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Whether We let thee see something of that which We have promised them, or make thee die 
(before its happening), thine is but conveyance (of the message). Ours the reckoning.  
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 مدققان اسرار حقاني مخفي و پوشيده نماناد كه چنانكه زينت و  بر ذوي الاباب و — اما بعد
علت از عدم  سبب و بي زيبايي  حيرت انگيز حكمت آميز كاينات سماويه و موجودات ارضيه بي

طلق سبحانه و بوجود هرگز نيامده بلكه از دست قدير مسبب الاسباب واجب الوجود خداي قادر م
تعالي شرف صدور يافته است به همين طور هر چيز ديگر نيز خواه فعل باشد خواه قول خواه 

و چونكه مذاهب .  خيال سببي خاص دارد كه بدون آن ممكن نبوده است كه به وجود به پيوندد
 آنها يكي از متعدده مختلفه و اديان  متنوعه متفرقه جهان موجود است همانا هويدا است كه هر

اي داشته است كه از آن ينبوع مثل نهري از سر  خواه حق باشد خواه باطل اصل و سرچشمه
چشمه خود جاري شده است و از آنرو كه دين اسلام در آخرالزمان در ممالك كثيره انتشار يافته 
بر قلوب و عقول بسا طوايف و امم مسلط و مسيول شده است و عدتي بيشمار از بني نوع بشر 

اند پس مصنف اقل اين  د آن مذهب گشته آنرا بنياد و اساس اميد و آرزوي خويش گردانيدهمعتق
اوراق چنان مناسب دانست كه بعونه تعالي اين مطلب را پيجويي نمايد كه آيا اصل و ينبوع اين 

گويند كه ما ادله و بينّات  كنند و چونكه مي يهود و نصاري آنرا قبول نميزيرا .  مذهب چيست
  راالهي
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ايم و بسياري از آناني كه در ايام سلف آن مذهب را  در آن مذهب بدقت جستجو كرده نيافته
تفتيش و از روي تقليد از آباء و اجداد خود پذيرفته بودند الان چه خفيتة چه علانية ترك كرده  بي

اند دين اسلام اند كه بتو كنند زانرو كه هنوز كسي را دريافت نكرده اديان مختلفه ديگر را قبول مي
 الٌبته كتابي چند چه -را براي ايشان بطور عقلي اثبات نموده حقيقت آنرا هويدا و ثابت كرده اند

در ايام سلف و چه درايام  ما مثل ميزان الموازين و حسام الٌشيعه و امثال آنها تحرير يافته است اما 
است كه آن دلايلي كه درآنها مندرج تواند بكند زيرا هويد هيچ شخص عاقل فهيم بĤنها اكتفا نمي

دهد چونكه مصنٌفان كتب  است شبهات و شكوك قلب مضطرب دوست حق جويرا تسكين نمي
مزبوره هر چند كه براي اثبات دين خود و باميد دفاع حمله هاي معترفينش نهايت غيرت داشته و 

آن غيرت حميده نبوده جد وجهد تمام صرف كرده اند اما حيف است كه عملي كه داشتند برابر 
چون اينرا مصلحت دانست كه اساس و بنياد و ينبوع ) چنانكه ذكر شد( از اينجه اين اقٌل –است 

را بتحقيق تمام از سر نو تفتيش و تفحص نمايد باعانت خداي عزوجل بقدريكه عقل  دين اسلام
ج ساخت و الحال آنرابه ناقصش توانسته است هر چيز را آزموده و تتبع كرده در اين كتاب مندر

  مامول.  كند ملاحظه كننده كريم تقديم مي
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اينكه به فيض خداي ذوالجلال هركس كه آنرا به التفات و توجه تام مطالعه فرمايد بتواند يقين 
بداند كه دين اسلام از كجاست و ينابيع اين نهرعظيم كه به كثرت آب خود مزارع مذهبي ممالك 

  .باشد  نموده كدامها ميوسيعة عديده را آبياري 

  تنبيهتنبيه
واضح باد كه ترجمة آيه هاي قرآني كه در اين كتاب مندرج است از مصنفٌ نيست بلكه از ترجمة 
فارسي معمولي ايران كه در قرآنهاي چاپي رحلي در زير هر سطر نوشته شده است ماخوذ گرديده 

مثل آيةء . باشد شود نمي است پس مصنف مسئول به اغلاط فراواني كه در آن ترجمه يافت مي
هشتاد و نه از سوره آل عمران كه ترجمة وما كان من المشركين را نوشته است ونباشيد از 

 ترجمة همين الفاظ را كه وما كان من المشركين باشد درست 162مشركان ودر سورة انعام آية 
 را نوشته است بكشيد  ترجمة قاتلو االذٌين29نوشته است و نبود از مشركان و در سوره توبه آيةء 

باشد و آن   اما هر ترجمة ديگر از مصنفٌ مي-آنانرا كه بايد چنين باشد جنگ كنيد با آنها
  هائي را كه اقتباس موقع
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كرده بازبانهاي اصلي پيش آورده است تا هر مطالعه كنندة منصف حقٌ جو آنها را بزبانهاي اصلي 
اد است و اگر خود نتواند يعني از آن لغات آگاهي خوانده به بيند كه ترجمه صحيح و بي كم و زي

نداشته باشد بمدد اهل هر لغت از معنيء آنها اطلاٌع يافته آنچيزيراكه مصنفٌ نوشته است بخوبي 
بيازمايد و بتواند صحت آنرا دريافت نمايد و هر گاه كسي چيزي بر رد مطالب اين كتاب داشته 

كند كه يك  ته بطبع برساند مصنفٌ با امتنان درخواست ميباشد باين معني كه كتابي با دقٌت نوش
نسخة آنرا بمحلي كه اين كتاب چاپ شده است بفرستد تا صاحب آن مطبع نزد مصنفٌ ارسال 

  داشته جوابي كه لازم است بر آن كتاب داده شود و باللٌه التٌوفيق

  فصل اولفصل اول
  مثنويمثنوي

  ن دافعم   بيش و كم كن راز قرآ  من كتاب و معجزترا رافعم 
 در خصوص آنچه بمجتهدين و علماي معتبر اسلام درحلٌ اين 

  كنند معماي اهم بيان مي
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مخفي نيست كه علماي اسلام برآنند كه تمام دينشان ازجانب خداي عزٌوجلٌ بوسيلة حضرت 
 پس بنياد واساس دين اسلام را برحقيقت رسالت آنجناب –محمد مكشوف گشته است 

دانند كه  گويند زان رو كه مي ه منكر نبوت و رسالت وي باشد او را كافر ميگذارند و هر آنك مي
گويند كه اركان اربعة دين   و علاوه بر آن مي-نهد انكار آن مطلب تيشه بر ريشة مذهبشان مي

 و دربارة ركن –باشد  رابعاً قياس مي) 4(ثالثاً اجماع ) 3(ثانياً احاديث ) 2(اولاً قرآن مجيد ) 1(حقٌ
قرآن و سو م و چهارم لازم نيست كه در اينجا چيزي بنويسم چونكه هويدا است كه آنها ضد

 و اما حيف است كه –احاديث نبايد باشد زيرا في الواقع بنيان دين اسلام قرآن و احاديث است 
شمارند متّفق الراي نيستند چونكه آن مجامع  جميع اهل اسلام دربارة آن احاديثي كه صحيح مي

 معلوم -پذيرند با آنهائيكه سنٌيان و رهابيان قبول كرده اند تفاوتي دارد يثيكه اهل شيعه مياحاد
) 1(است كه بر حسب تعليم اهل شيعه جميع احاديث معتبره دراين پنج كتاب مندرج است يعني 

در من لايستحرضه الفيه تاليف شيخ علي ) 2 (–) 329سنة هجري (در كافي تاليف ابوجعفر محمد
  در) 4 (-)466سنه (در تهذيب شيخ ابوجعفر محمد ) 3 (-)381ه سن(
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 و اما اهل سنه بعوض -)406سنه (در نهج البلاغه تاليف سيد رضي ) 5(استيصار همان مؤلف و 
) 2(انس  موطّاتاً تاليف مالك ابن) 1(اند يعني  آن صحف مزبوره شش كتاب ديگر را منتخب ساخته

كتاب ) 6(  و – جامع ترمذي –سنن ابوداود سليمان ) 4 (–صحيح مسلم ) 3 (–صحيح بخاري 
 اما بهرحال علياي اسلام متفق الكلام هستند كه قرآن –السنن محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني 
باشد و اين قانون قرار يافته است كه هر حديثي كه  وحي متلو و احاديث وحي غير متلو مي

پس .  انگارند بايد رد كرده شود زيرا قرآن را كلام خدا مياي از آيات قرآن باشد  بخلاف آيه
حقيقتاً احاديث خصوصاً براي بيان اشكالات و موضوعهاي غامض قرآن و براي توضيح آنچه كه 

بينيم كه  مي) 1 آية 17سوره (مثلاً چون در سورة اسري .  شود مفيد است از قرآن فهميده مي
 الخ ١»رى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصىسبحان الَّذِي أَس «: مكتوب است

اش را شبي از مسجد الحرام بسوي مسجد  دانم پاك بودن آنرا كه برد به شب بنده): ترجمه(
 پس بايد به احاديث رجوع نماييم تا استفسار كنيم كه معني اين آيه چيست و از آنها.  القصي الخ

.  توان فهميد هر چه را كه در بيان و تصريح آن معراج مشهور ميان علماي اسلام معملوم است مي
  و همچنين كيست كه بداند كه لقب سوره پنجاهم كه مسمي

                                                 
1 Glory to (Allah) Who did take His servant for a Journey by night from the Sacred Mosque to the farthest Mosque. 
Qur'an, 17: 1. — Yusuf Ali. 
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 هست چه معني دارد جز آن احاديثي كه ما را به موجود بودن كوه قاف اعلام و اخبار 'ق' به 
كنيم چونكه حاجت ما به   منابع اسلام در اين كتاب تقديم ميلهذا سر آنچه نسبت به.  نمايند مي

ايم كه هيچ عقيده و هيچ تعليم اهل اسلام را ذكر نكنيم جز   اختصار است، اين را مصمم كرده
شود و شرح آن نيز در احاديث مندرج است كه  آنهاييكه اصل و بنياد آنها در خود قرآن يافت مي

اشند و خواه سني رواج كلي دارد زيرا اراده ما اين است كه اين ميان جميع مسلمان خواه شيعه ب
  .كتاب براي جميع اهل اسلام عموماً فايده داشته باشد

معلوم است كه علماي اسلام برآنند كه قرآن كلام خداي عز و جل است كه وي تعالي آنرا 
امؤن و بعد از آنهم قبل از آفرينش عالم بر لوح محفوظ مرقوم فرمود و اگر چه در ايما خلافت م

اش واقع شده است كه لازم نيست ما اينجا در اين باب  مباحثات بسيار سخت در باره ازليت
چيزي بگوييم اما در باره اينكه قرآن تصنيف انساني نيست بلكه تماماً از جانب وي تعالي بواسطه 

اين عقيده متفق حضرت جبرائيل فرشته بر حضرت محمد نازل شده جميع اهل اسلام هميشه بر 
گويد كه قرآن بزبان عربي و بعباريتكه  و ابن خلدون در اثبات اين ادعا مي.  الراي بوده و هستند

  موافق آن باشد كه اهل عرب براي بيان كردن خيالات



10 

نمودند از آسمان ارسال فرموده شد فقره بعد از فقره و آيه بعد از آيه بطوريكه  خود مستعمل مي
ظهار عقيده وحدانيت خدا و يا بجهت اعلان و تصريح آن تكاليفي كه انسان در لازم بود براي ا

پس در حالت اول اخبار عقايد دين و در .  اين جهان بايد آنها را متحمل باشد مكشوف گشت
و در موضع ديگر ).  458جلد دوم صفحه (حالت دوم احكام براي انتظام اعمال مردمان داريم 

ظاهر است كه فقط قرآن از ميان همه كتب رباني همانست كه متن و الفاظ گويد كه از اين همه  مي
حالت تورات و انجيل و مابقي .  هاي آن به آواز مسموع حوالة پيغمبري كرده شده است و فقره

كتب رباني ديگر  زيرا كه انبياء اينها را به آواز الهام و در صورت خيالت خودشان و وقتيكه 
از اين جهت در عبارت اين صحايف هيچ .  گزيده بودند تحرير نمودندبحالت عمومي انساني بر

و شكي نيست كه آنچه علماي اسلام در ).  195 و 194جلد اول صفحه (شود  اي يافت نمي معجزه
يعني (گويند بر حسب قول خود قرآنست چنانكه در سوره بروج  باره من جانب االله بودن قرآن مي

): ترجمه (١»فِي لَوحٍ مَّحفُوظٍ بلْ هو قرآن مَّجِيدٌ « :استمندرج ) 22و 21آية : 85سوره 
) 19 آية 6يعني در سوره (و نيز در سوره انعام .  بلكه او قرآنيست بزرگوار در لوحي نگاهداشته

مرقومست
                                                 
1 Day, this is a Glorious Qur'an, 
(Inscribed) in a Tablet Preserved! Qur'an, 85: 21- 22. — Yusuf Ali. 
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يدٌ بِينِي قُلْ أَيُّ شَيءٍ أَكْبر شَهادةً قُلِ اللّهِ شَهِ« : كه خدايتعالي به حضرت محمد امر فرموده گفت

بگو خدا گواه است ميان من و ميان ): ترجمه  (١»وبينَكُم وأُوحِي إِلَيَّ هذَا الْقرآن لأُنذِركُم بِهِ
شود كه قرآن  ها ثابت مي و اين چنين آيه.  شما و وحي شد بمن اين قرآن تا بيم دهم شما را به آن

ت و از كتابهاي انساني تاليف نيافته است كند كه تصنيف حضرت محمد نيس در باره خود ادعا مي
بلكه از جانب خدا بوده بر حضرت محمد نازل شده است و از آسمان در شب قدر نزول يافته 

 ٢»إِنَّا أَنزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ «) 1 آية 97يعني در سوره (چنانكه مكتوبست در سوره قدر 

پس اگر اين بيانرا قبول كنيم بايد .   ا در شب قدربدرستيكه ما فرو فرستاديم او ر): ترجمه(
اقرار نماييم كه منبع وحيد قرآن و سرچشمه تمامي دين اسلام، خود خداي عز و جل رب 

لهذا اگر ممكن باشد كه .  باشد و هيچ سر چشمه ديگر نداشته و ندارد العالمين سبحانه و تعالي مي
س ثابت بگرداند كه اكثر اجزاي قرآن و بياري شخص تفتيش و تفحص نموده اينرا اظهر من الشم

از عقايد اسلام بيشك و شبهه از اديان ديگر و از كتبي كه در ايام حضرت محمد موجود بوده و 
و چونكه .  گردد حالا نيز هست انتخاب شده است پس بنياد دين اسلام تماماً و كليتاً منهدم مي

  توانند ثابت كنند، پس واجب ميگويند كه اين را  بعضي از معترضين حكماً مي
                                                 
1 Say: "What thing is most weighty in evidence?" Say: "Allah is witness between me and you; This Qur'an hath been 
revealed to me by inspiration, that I may warn you. Qur'an, 6: 19. — Yusuf Ali. 
2 Lo! We revealed it on the Night of Predestination. Qur'an 97: 1. — Pickthall. 
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ولازم است كه هر شخص حق جوي و خصوصاً هر كه مسلمان حقيقي باشد اين امر را هم با 
زيرا اگر بتواند .  دقت تمام آزموده بداند كه آيا اين قول معترضين راست و بر حق است يا نه

يقت و من جانب االله بودن اعتراضات ايشان را رد كرده دشمنان دين خود را مجاب سازد البته حق
دين اسلام هويدا و ثابت خواهد گرديد و الا پس دانستن راستي و معرفت حق چه عيبي دارد و از 

بنابراين الان به مدد خداي عليم حكيم به شنيدن .  آن علم حقيقي چه ضرر به وي  خواهد رسيد
يم قرآن و اكثر عقايد دين اسلام اعتراضات و به آزمودن ادعاي آناني كه بر آنند كه بسياري از تعال

  .پردازيم از اديان ديگر و كتب قديمي گرفته شده است مي

  ::فصل دومفصل دوم
گويند كه بعضي از عقايد و رسوم مسلمانان از اديان و عادات  در بيان و تفتيش ادعاي آنانيكه مي

ضين اين اهل عرب ايام جاهليت پذيرفته شده است و همان منبع اول دين اسلام است، قول معتر
است كه حضرت محمد چون مصمم بر اين شده كه اهل عرب را از بت پرستي آزاد ساخته 

  بسوي عبادت



13 

خداي تعالي مايل بگرداند و نيز چون اينرا دانست كه ايشان در ايام حضرت ابراهيم معتقد بر 
وي ارث بودند و بسياري از عادات و رسوم خود را از اجداد متقي خويش از ر وحدانيت خدا مي

اند نخواست كه ايشان را مجبور سازد كه جميع آنها را ترك كنند بلكه كوشيد كه دين  نگاه داشته
از آنجهت .  پنداشت محفوظ بدارد ايشانرا اصلاح نمايد و هر عادت قديمي را كه نيكو مناسب مي

ن أَسلَم وجهه الله وهو  ممَّاًومن أَحسن دِين «:مكتوبست كه) 124 آية 4يعني سوره (در سوره نسا 

سِنٌ واتَّبحنِيفمح اهِيمرمِلَّةَ إِب خَلِيلاًاًع اهِيمرإِب اتَّخَذَ اللّهو آنكه بهتر است در ): ترجمه (١»  و
دين از آنكه خالص كند رويش را براي خدا و او نيكوست و پيروي كند دين ابراهيم حق گراي را 

 :مرقوم است) 95 آية3يعني سوره (و نيز در سوره آل عمرال .   را دوستو گرفت خدا ابراهيم

»فَاتَّبِع قَ اللّهدنِيفقُلْ صح اهِيمراًواْ مِلَّةَ إِبشْرِكِينالْم مِن ا كَانمبگو راست ): ترجمه( ٢» و
سوره همچنين در .  گفت خدا پس پيرو شويد كيش ابراهيم حق گراي را و نباشيد از مشركان

 اًقُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مُّستَقِيمٍ دِينًا قِيم «:مندرج است) 162 آية 6يعني سوره (انعام 

بگو به درستي كه من هدايت كردم ) ترجمه (٣» وما كَان مِن الْمشْرِكِيناًملَّةَ إِبراهِيم حنِيف
  خدايم به راه راست ديني درست

                                                 
1 Who can be better in religion than one who submits his whole self to Allah, does good, and follows the way of 
Abraham the true in Faith? For Allah did take Abraham for a friend. Qur'an, 4: 125. 
2 Say: "Allah speaketh the Truth: follow the religion of Abraham, the sane in faith; he was not of the Pagans." 
Qur'an, 3: 95. 
3 Say: "Verily, my Lord hath guided me to a way that is straight,- a religion of right,- the path (trod) by Abraham the 
true in Faith, and he (certainly) joined not gods with Allah." Qur'an, 6: 161. — Yusuf Ali. 
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لهذا چون حضرت محمد خيال كرد كه جميع عادات .  اهيم حق گراي و نبود از مشركانكيش ابر
و رسوم اهل عرب جز بت پرستي و شرك و قتل دخترانشان و بعضي چيزهاي قبيح ديگر مثل 
اينها از ايام حضرت ابراهيم ميان اعراب حفظ كرده شده بود، پس بسياري از آن عادات و رسوم 

اگر چه بعضي از طوايف و ولايتهاي جنوبي و شرقي .   دين خود نگاه داشتديني و اخلاقي را در
عرب با اولاد حام ابن نوح مخلوط شده بودند اما هم از تورات و هم از شهادت ابن هشام و 
طبري و غير هم هويدا است كه بسياري از سكنة اطراف شمالي و مغربي آن ممالك از نسل 

و بعضي از فرزندان ) قحصان(دند و بعضي از ايشان از يقطان حضرت سام ابن نوح تولد يافته بو
قطوره زوجة دوم حضرت ابراهيم و بعضي از حضرت اسمعيل ابن ابراهيم پديد آمده بودند كه 

و البته مذهب اصلي جميع طوايف اولاد .  ميان اينها خود قوم قريش از آن سبب مشهور هستند
رك و بت پرستي را به مرور ازمنه از اقوال مملكت بود و ش سام عبادت خداي واحد سبحانه مي

شام و از طوايف ديگر كه مجاور ايشان بودند آموخته دين اجداد خود را آلوده و خراب ساخته 
اما وقتيكه تقريباً جميع اقوام و طوايف ديگر جز اهل يهود وحدانيت ذات پاك الهي را .  بودند

  بالكل فراموش كردند
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احتمال كلي .   شمالي و مغربي جزيره عرب آن عقيده را محكم نهاه داشتندآنگاه سكنه ولايتهاي
دارد كه در ايام حضرت ايوب عبادت ستارگان و خورشيد و ماه بار اول ميان طوايف آن اطراف 

و يكي از .   ظاهر است) 28 الي 26 آية 31(شد چونكه از كتاب همان نبي  ممالك عرب داخل مي
 هرودوتس نام كه بيشتر از چهارصد سال قبل از تاريخ مسيحي زيست مورخين مشهورترين يونان

نمود ما را مطلع ساخته است كه در آن ايام اهل عرب آن اطراف عموماً فقط دو معبود داشتند  مي
و هيچ شكي نيست ).  8 فصل 3تاريخ هرودتس باب (نويسد  كه اسامي آنها را ارُتاك و اَللات مي

 تعالي بود كه آن سياح اجنبي املا و تلفظ زبان عربي را به خوبي ندانسته كه اسم آن معبود اول االله
درست ننوشته است و اين كه اين لقب خداي عزو جل از ايام حضرت محمد ميان اهل عرب 
مشهور و منتشر بود از معلقات سبعة آن شعراي عرب كه قبل از تولد وي و يا اقلاً قبل از بعثت 

.  اند آيد از اين رو كه ايشان اكثر اوقات اسم االله را ذكر كرده د پديد مينمودن آن حضرت زيست مي
 لهم شيمةُ لم يعطها اللّه غيرهم، من الجود،  «:مثلاً در ديوان نابغه اين ابيات مندرج است

َّـتَهم ذات الإله ودينهم قويمٌ فما يرجون غير العواقب    و  ١.»والأحلام غير عوازب، محل
   تر أنَّ اللَّهألم « ايضا، 

                                                 
،مهغَير عطها اللّهي م شيمةٌ لَمعوازِبمن الجودِ ، و ا    لَه غير 1  لأحلام  

َّـتَهم      واقِبِـون غير العـمٌ فما يرجـقوي    ه و دينهمـالإِل ذات  محل
 

They have a character, which Allah has given only them: 
Generosity and ready intellects.  
Their residence is Jerusalem, and their religion 
Does true and they only fear the aftermaths. — Diwan of An-Nabighah (?- 602 AD). See Sources of Qur’an 
p. 35.  
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 إذا طلعتْ لم يبد ،ورةً ترى كل ملك دونها يتذبذب ؛ فإنك شمسٌ ، والملوك كواكبأعطاك س
دَّ لنا  ونحن لديه نس«، أيضا  و  ١.» منهنَّ كوكبه ، يرخُلد أل اللّهلكاً وللأرض عامرام .

   و در ديوان لبيد نيز ٢.»اًونحن نُرجّى الخلد إن فاز قدحنا، ونرهب قدح الموتِ إن جاء قامر
بالحصى ولا زاجرات الطّير ما اللّه  لَعمرك ما تدري الضوارب  «:شود اين ابيات يافت مي

 و علاوه بر اينهمه معلوم است كه كعبه از قديم الايام مسجد اقدس جميع طوايف ٣.»صانع  
سال قبل از تاريخ عرب بود چونكه مورخ يوناني ديگري مسمي به ديودورس سيسيلي كه شصت 

و آن مقدس مشهور به لقب ) 3باب (بود  مسيحي زنده بود گفته است كه در آن زمان همچنين مي
آشكار است كه عقيدة وحدانيت الهي ميان عرب هرگز ) ال(بيت االله بود و از آن حرف معرفه 

ن سبب قرآن فراموش نشده بود با وجود اينكه ايشان معبودهاي بسيار ديگر نيز داشتند كه از آ
نامد زيرا معابد ديگر را علاوه بر خداي متعال عبادت نموده آنها را شريك  ايشان را مشركين مي

گفتند كه ما اين معبودهاي ثانوي را مثل  اما اين را مي.  انگاشتند احترام و پرستش واجب او مي
شماريم و اميد  مينماييم بلكه ايشان را شفيعان خود  خداي حي كه االله تعالي است عبادت نمي

  داريم كه به شفاعت ايشان خداي واحد 
                                                 
1  

 ترى كُلَّ ملْكٍ ، دونها ، يتَذَبذَب    ر أَنَّ اللَّه أَعطَاك سورةًـم تَـأل
 كبم يبد مِنهنَّ كوـإِذا طَلَعتْ ل   فإِنَّك شمسٌ ، و الملوك كَواكُبٌ ،

 
Have not you seen that Allah had given you a status 
You see that all the Kings' statuses are inferior to yours. 
You are as the Sun, and the kings are as planets. 
When you appear, they disappear. - Diwan of An-Nabighah 
2  

 راـاً وللأَرضِ عامِـا ملكـيردَّ لن    ه خُلده ،ألِ اللَّـديه، نسَـو نَحن ل
 و نَرهب قِدح الموتِ إن جاء قامِراً   و نَحن نُرجَّى الخُلد إِن فاز قِدحنا ،

 
When we are before him (An-Nua'man), we implore Allah for his long life, 
As that restores us authority, and develops the earth. 
We desire for him deathlessness, 
Yet we fear the victory of death. - Diwan of An-Nabighah 
3  

 ولا زاجِراتُ الطَّيرِ ما اللَّه صانِع   لَعمرك ما تدري الضواربِ بالحصى
Continued onto next page — 
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و در اثبات اين عقيدة آن بت پرستان .  حقيقي را مايل بگردانيم تا دعاهاي ما را اجابت بفرمايد
قدم نفرٌ من مهاجرة   «:كند كه حكايت ذيل را از كتاب مواهب الدينه اقتباس نماييم كفايت مي

العزى ومناة الثالثة إذا هوى حتى بلغ أفرايتم اللات و النجم الحبشة حين قرأ عليه السلام و
فلما . أن شفاعتهن لترتجىه، تلك الغرانيق العلى و، ألقى الشيطان في أمنيته أي تلاوتالأخرى

 ذلك ىوفش.  ألهتهم بخيرختم السورة سجد صلعم وسجد معه المشركون لتوهمهم أنه ذكر
 عثمان بن مظعون :من بها من المسلمينحبشة وره الشيطان حتى بلغ أرض ال وأظهبالناس

المسلمون ن مِصلعم و قد أتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم و صلوا معه وأصحابه ، و

تني چند از مهاجران حبش پيش آمدند وقتي كه ): ترجمه( ١»  من الحبشةسِراعاًبمكة فأقبلوا 
آيا پس خبر رهيد از لات و :  آيه رسيدخواند تا به اين  را مي53يعني سورة (او صلعم سورة نجم 

آنگاه شيطان در منية وي يعني در خواندنش اين ).  20 و 19آيات (عزيّ و منات سومي ديگر 
و .  الفاظ را انداخت اينها نازك بدنان سرافرازند و بدرستي كه به شفاعت ايشان بايد اميد داشت

نمود و مشركين همراه وي سجده كردند چون آن سوره را به انجام رسانيده بود او صعلم سجده 
  زيرا گمان

                                                 
Continued from previous page — 
 
By your life! The strikers of the pebbles, 
Or the drivers out the birds do not know what Allah will do.1 Labid Ibn Rabi'a (? - 661 AD). See also Sources of 
Qur’an p. 35; Sources of Islam p. 5.  

 
1  In Pre-Islamic period, there were many sorts of augury. This verse refers to two: When the auger is asked 
about something, he takes pebbles and strikes them and then tells them the answer. The second one is that, 
when the auger drives out a bird, if it flies to the right, it is considered to be a good omen; if it flies to the 
left, it is regarded as a bad omen. 

 
1 Some of the Abyssinian Refugees returned to Mecca when Surah liii. was being read. Coming to the verse: What 
think ye of Allât and Al Uzza and Manât the other, the third? Satan cast these words into the reader's lips: 'These 
three noble ones whose intercession is to be hoped for.'  When the Surah ended, the whole company bowed down in 
adoration; and the Idolators together with them, thinking that their gods had been thus graciously acknowledged. 
The strange episode was spread abroad by Satan, and the Refugees [among them were 'Uthman Ibn Maz'un and his 
friends] hastily returned to Mecca. — Sources of Islam, p. 6.  See also Sources of Qur’an, p. 38-41 and Ibn Ishaq, 
The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah, Translated by A. Guillaume,  Oxford University 
Press, Oxford, England, (Re-issued in Karachi, Pakistan, 1967, 13th impression, 1998) 1955,  p. 165-166.   
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و آن امـر ميـان مـردم فـاش شـد و      .  بردند كه او معبودهاي ايشان را به خوبي ذكر كرده است   مي
شيطان آنرا ظاهر نمود به نوعي كه خبر آن به مملكت حـبش و بمسـامع آن مسـلماناني كـه آنجـا                      

تكلم نموده گفتند كه جميع اهل مكه مسلمان        بودند يعني عثمان ابن مظصون و دوستانش رسيد و          
.  اند پس به زودي از حبش باز آمدنـد  شده با وي صعلم سجده كرده و مسلمانان در مكه ايمن شده      

انـد    و ابن اسحق و ابن هشام و طبري و مورخين مسلمان بسيار ديگر نيز اين حكايت را بيان كرده                  
و .  گردانـد   آنـرا ثابـت مـي   1 در تفسير سورة حـج  اند  الدين و بيضاوي نوشته     و آنچه يحيي و جلال    

والعرب الجاهلية أصـناف   «:  شهرستاني در بارة مذاهب و رسوم عرب قديم چنين نوشته است     

، والدهر المفني كمـا أخبـر عـنهم          ، فصنف أنكروا الخالق والبعث وقالوا بالطبع المحيي       
وما يهلكنا إلاّ الدهر ، وصنف      : و قوله   وقالوا ما هي إلاّ حياتنا الدنيا نموتُ ونحيا         : التنزيل  

أفعيينـا بـالخلق    : اعترفوا بالخالق وأنكروا البعث ، وهم الذين أخبر اللّه عنهم بقوله تعـالى            
وصنف عبدوا الأصنام وكانـت أصـنامهم مختصـة         . الأوّل بل هم في لبسٍ من خلق جديد         

ل ويغوث لمـذحج ، ولقبائـل مـن         فكان ودّ لكلب وهو بدومة الجندل ، سواع لهذي        . بالقبائل
  و اللات لثقيف بالطائف.اليمن؛  ونسر لذي الكلاع بأرض حمير، يعوق لهمدان 

                                                 
 1 » إِذَا تَمنَّى أَلْقَى الشَّيطَان لاَّ نَبِي إِلاَوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رَّسولٍ و  «51، آية 22ي سورة يعن  1

و نفرستاديم ما پيش از تو هيچ رسولي و نه پيغمبري را مگر چون تلاوت كرد انداخت شيطان در : ترجمه
  تلاوتش پس زايل كند خدا آنچه را مياندازد شيطان

 
1 Never did We send a messenger or a prophet before thee, but, when he framed a desire, Satan threw some 
(vanity) into his desire. Qur'an 22: 52. — Yusuf Ali. 
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 وكان على ظهر  وبني كنانة، ومناة للأوس والخزرج ، هبل أعظم أصنامهموالعزّى لقريش
من ميل وكان منهم من يميل إلى اليهودية ومنهم . الكعبة ، وأساف ونائلة على الصّفا والمروة

 المنازل اعتقاد المنجمين في اءإلى النصرانية ومنهم من يميل إلى الصابئة، ويعتقد في أنو
 إلاّ بنوء من الأنواء ويقول مطرنا بنو كذا وكان منهم من يعبد كالسيارات حتى لا يتحر

 تعبير و لأنساب والأديان و التواريخو كانت علومهم علم ا. الملائكة ومنهم من يعبد الجن 
الرؤيا وكان لأبي بكر الصّديق رضى اللّه عنه فيها يد طولى وكانت الجاهلية تفعل أشياء 
جاءت شريعة الإسلام بها فكانوا لا ينكحون الأمهات ولا البنات وكان أقبح شيء عندهم 
الجمع بين الأختين وكانوا يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون ويطوفون ويسعون ويقفون 

 و  ويغتسلون من الجنابة الحجار وكان يكبسون كل ثالث أعوام شهراًالمواقف كلها ويرمون
 وكان يداومون على المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس والسواك والاستنجاء، وتقليم كانوا

 :) ترجمه( ١»الأظافر، ونتف الإبط، حلق العانة، الختان وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى 
گفتند كه  كردند و مي و بعضي خالق و قيامت را انكار مي.  دهليت چندين قسم بودنو اعراب جا«

  چنانكه قرآن در خصوص.  طبع حيات بخش و دهر هلاك كننده است
                                                 
1 [During the times of ignorance, the Arabs were divided into different classes or religious opinions,] some of them 
denied the existence of a Creator, the sending of prophets, and the final judgment, asserting that Nature itself was 
the giver of life and that Time was the universal destroyer [as the Qur'an states: "And they say: "What is there but 
our life in this world? We shall die and we live, and nothing but time can destroy us." Qur'an, 45: 24]. Others again 
believed in a Creator, but denied that He had ever revealed Himself by sending messengers commissioned to declare 
His will. [And Allah related about them: "Were we then weary with the first Creation, that they should be in 
confused doubt about a new Creation?" Qur'an, 50: 15.]  Others, again, worshipped idols, of which each tribe had its 
own. For example, the tribe of Kalb worshipped Wudd and Suwa', that of Madhhaj honoured Yaghuth, as did some 
of the Yamanites. The Dhu'lkila' in Himyar worshipped Nasr, the Hamdhan tribe adored Ya'uq, that of Thaqif in 
Taif served Al-lat, while Al-'Uzza' was the tutelary goddess of the Bani Kinanah and of the Quraish. The tribes of 
Aus and Khazraj worshipped Manah, and regarded Hubal as the chief of their deities. His image was placed in a 
most conspicuous place on the roof of the Ka'bah. Other deities were Asaf and Naila'. Some of the tribes had come 
under the influence of Jewish colonies settled near them, and accepted more or less of the teaching of the latter 
people. Others had become Christians, while their neighbours were inclined to accept that faith. Others, again, were 
under the influence of the Sabians, and used to practise astrology and receive omens taken from the movements of 
the heavenly bodies as their guides in all actions of importance. Some worshipped angels, some the Jinns or evil 
spirits. Abu Bakr himself, who afterwards became the first Khalifah or "Vicegerent of the Apostle of God," was at 
one time distinguished for his proficiency in the art of interpreting dreams. [The religion of Islam confirms some of 
laws of the Arabs of the times of ignorance: they did not get married with mothers, or with daughters. They 
considered the marriage of two women who were sisters as a shameful act. They performed the Hajj, and did all its 
ceremonies. They did the Postponement of a sacred month every three years. They did the ritual impurity. They 
rinsed the mouth, they snuffed, they parted the hair, they cleaned the teeth by stick, they washed after defecating, 
they clipped the nails, they tore out the hair of armpit, they cut the pubic hair, and they did the rite of circumcising. 
They also cut off the right hands of the thief. – Ash-Shahristani, The Religious and Philosophical Sects ( المِلل
 .Sources of Qur'an, p. 37-38. See also Sources of Islam p. 6-7 — .[ (والنِّحل
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شويم و نيز  ميريم و زنده مي و گفتند نيست اين بجز زندگاني دنيا مي.  نمايد يشان ما را اخبار ميا
و بعضي به ).  23 آية 45يه يعني سورة سورة جاش(سازد ما را بجز زمانه  گفته است و هلاك نمي

كردند و ايشان آناني هستند كه خدا در بارة ايشان  نمودند و قيامت را انكار مي خالق اعتراف مي
اند از آفرينش  آيا ناتوان شديم كه به آفرينش نخست بلكه ايشان در شك.  دهد بقوله تعالي خبر مي

هاي  بت پرست بودند و بتهايشان مختص به قبيلهبعضي ).  14 آية 50سوية ق يعني سورة (تازه 
پس ود از آنِ اهل كلب، جندل و سواع از آنِ هذيل و يغوث از آنِاهل مذحج و بعضي .  ايشان

قبايل يمن و نسر از آنِ اهل ذوالكلاع كه سكنة زمين حمير بودند و يعوق از آنِ اهل همذان و 
يلة قريش و بني كنانه و منات از آنِ اهل اوس و لات از آنِ اهل ثقيف در طايف و عزي از آنِ قب

و هبل بر پشت بام كعبه و اساف و نايلي بر كوههاي .  و هبل بزگترين بتهايشان بود.  خزرج بود
و بعضي از ايشان به سوي دين يهود و بعضي به سوي مذهب مسيحي و .  صفا و مروه بودند

ع و غروب نجومي كه منزلهاي ماه خوانده بعضي بسوي ملت صابيين ميل داشتند و اينها بر طلو
كردند مگر  ها دارند بحديكه حركت نمي داشتند مثل اعتقادي كه منجمان بر سياره شود اعتقاد مي مي

  به طلوع و غروبي از
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و بعضي از ايشان .  گفتند بارانمان در طلوع و غروب فلان ستاره است ها و مي آن طلوع و غروب
ها و طلوع و غروب نجام  و علومشان علم نسب.  نمودند  را عبادت ميفرشتگان را و بعضي ديوها

.  از اين علوم واقفيت كامل داشت) رضي االله عنه(و ابوبكر صديق .  و تواريخ و تعبير خوابها بود
كردند كه شريعت اسلام آنها را جاري ساخت زيرا مادران و  و عربان جاهليت چيزهايي مي

تند و نزد ايشان نكاح كردن دو خواهر چيز بسيار زشتي شمرده گرف دختران خود به زني نمي
ناميدند  شد و آن شخص را كه با زن پدر خود عروسي كرده باشد دشنام داده و ويرا ضَيزن مي مي

آوردند و به احرام ملبتس شده طواف  را نموده و عمره به جا مي) يعني كعبه(و حج بيت 
داشتند و  دويدند و اعمال هر موقفي را معمول مي ه مينمودند و مابين كوههاي صفا و مرو مي

ساختند و بعد از  انداختند و در هر سه سال يك ماه داخل مي مي) در وادي منا(سنگهاي جمره 
كردند و بر مضمضه و استنشاق و جدا ساختن مويهاي سر و مسواك و استنجا و  جنابت غسل مي

نمودند و دست راست دزد را  و ختنه مداومت ميگرفتن ناخن و تراشيدن زير بغل و ستردن زها 
گويند  و اين اسحق و ابن هشام موافق اين قول مي).  الملل  النحل تصنيف شهرستاني(برديدند  مي

  كه اولاد حضرت اسمعيل در اول عباد
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خداي واحد بودند و اما آخر الامر در بت پرستي مبتلا شدند و لكن بعد از آن نيز بسياري از  
داشتند و اين را هم هرگز فراموش نكردند كه  و رسوم ايام حضرت ابراهيم را نگاه ميعادات 

و در سيرت الرسول مرقوم .  خداي تعالي از همة معبودهاي ديگر افضل و بر آنها مسلط است
 خَلَف الخُلُوف ونَسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسمعيل غيره، فعبدوا «: است كه

ان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قَبلَهم من الضلالات، و فيهم على ذلك بقايا من الأوث
ة، والوقوف على ، من تعظيم البيت، والطواف به، والحجّ والعمربهاعهد إبراهيم يتمسَّكون 

فكانت . هدى البدن، والإهلال بالحجّ والعمرة، مع إدخالهم فيه ما ليس منهعرفة والمزدلفة و
ُّـوا قالواانةكن لَبيَّك اللّهم لبيَّك، لَبيَّك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه : " وقريش إذا أهل

) :  ترجمه ( 1» فيوحدّنه بالتلبية، ثم يدخْلون معه أصنامهم، ويجعلون مِلْكَها بيده" . ملَكوما 
م و اسمعيل را به اولاد ايشان بد شدند و آن مذهبي را كه داشتند فراموش كرده دين ابراهي«

ديگري تبديل نمودند و پرستش بتها نموده به آن گمراهي كه امتها قبل از ايشان در آنها مبتلا شده 
بودند برگشتند و با وجود آن بقايايي چند از عهد ابراهيم ميان ايشان مانده است كه به آنها 

  ه و مزدلفه و قربانياند مثل تعظيم بيت و طواف آن و حج و عمره و ايستادن بر عرف متمسك
                                                 
1 Thus as generations passed they forgot their primitive faith and adopted another religion for that of Abraham and 
Ishmael.  They worshipped idols and adopted the same errors as the peoples before them.  Yet they retained and held 
fast practices going back to the time of Abraham, such as honouring the temple and going round it, the great and 
little pilgrimage, and the standing on 'Arafa and Muzadlifa, sacrificing the victims, and the pilgrim cry at the great 
and little pilgrimage, while introducing elements which had no place in the religion of Abraham.  Thus, Kinana and 
Quraysh used the pilgrim cry: 'At Thy service, O Allah, at Thy service! At Thy service, Thou without an associate 
but the associate Thou hast.  Thou ownest him and what he owns.'  They used to acknowledge his unity in their cry 
and then include their idols with Allah, putting the ownership of them in His hand. — Ibn Ishaq, The Life of 
Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah, Translated by A. Guillaume,  Oxford University Press, 
Oxford, England, (Re-issued in Karachi, Pakistan, 1967, 13th impression, 1998) 1955,  p. 35-36. Also, compare, 
Sources of Islam, p. 7; Sources of Qur’an, p. 35-36, and Inquiry into Sources p. 23-24, 116. Seera of Ibn Hisham 
 . ( السيرة النَّبويّة لابن هشام)
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و اهل .   بدن و اهلال در حج و عمره اگر چه نيز ميان آنها چيزي را كه از او نبود داخل ساختند
ترا هيچ شريك نيست جز » لبيك اللهم لبيك لبيك«: گفتند نمودند مي كنانه و قريش چون اهلال مي

 گفتن لبيك به وحدانيت اسم پس او را به.  باشد شريك هول تو او را و هر آنچه دارد مالك مي
ساختند و اختيار آنها را در دست وي  بردند و بعد از آن بتهاي خود را با وي داخل مي مي
إِنَّ ربَّكُم اللّه الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ والأَرض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ «: و نيز در قرآن مكتوبست.  نهادند مي

رلَى الْعى عتَوأَفَلاَ ثُمَّ اس وهدبفَاع بُّكُمر اللّه دِ إِذْنِهِ ذَلِكُمعا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بم رالأَم ربدشِ ي

ونبه درستي كه پروردگار شما «) ترجمه) (3 آية 10سورة يونس يعني سورة  (1»تَذَكَّر
كند كار را  تدبير ميخدائيست كه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز پس مسئول شد بر عرش 

نيست هيچ شفيعي مگر از بعد اذنش اينست خدا پروردگارتان پس بترسيد او را آيا پس پند 
و از اين امر ثابت است كه اهل عرب در ايام جاهليت خداي متعال را به شفاعت .  »گيريد نمي

او تعالي چنانكه الحال مسلمانان به شفاعت اولياي (نمودند  عزي و منات و لات عبادت مي
پس ).  كنند و از آن سبب قرآن آنها را مشركين ناميده است آمرزش گناهان خود را در خواست مي

  اهل عرب عبادت خداي تعالي را تا به ايام حضرت محمد نگاهداشته مفرّ
                                                 
1 Lo! your Lord is Allah Who created the heavens and the earth in six Days, then He established Himself upon the 
Throne, directing all things. There is no intercessor (with Him) save after His permission. That is Allah, your Lord, 
so worship Him. Oh, will ye not remind? Qur'an, 10: 3. — Pickthall. 
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 لهذا قول معترضين اين است كه حضرت محمد آن عقيده را از  .وحدانيت ذات اقدس الهي بودند
اش عبيداالله كه اسم خدا  د خويش آموخته بود زيرا از اسامي پدرش عبداالله و عمه زادهقوم و اجدا

شود هويدا است كه آن عقيدة  در آنها يافت مي) باشد اَل كه علامت وحدانيتش مي(با حرف معرفه 
عمده قبل از بعثت حضرت محمد معروف بوده و رسوم طوايف و اهلال و پوشيدن احرام و غيره 

ز از دين آن طوايف قديمه در دين اسلام داخل شده است و ختنه نيز چنانكه شهرستاني و غيره ني
شود كه از قديم  گويد از آن قبيل است و از رسالة قديمي كه مسمي به برناباس است ثابت مي مي

الايام نه فقط عربان بلكه بسيار اقوام ديگر نيز اين رسم را قبول كرده بودند چونكه مصنف آن 
   —صريحاً ميگويد ) كه تخميناً دويست سال بعد از ميلاد مسيح تحرير يافته است(رساله 

περιτέτµηται 1 πᾶς Σύρος καὶ Ἄραψ καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς τῶν 

εἰδώλων 2  —) هر مرد شامي و عرب و جميع كهنة اصنام مختون «): ترجمه
د و اگر چه بتهاي بسيار در ايام  ومعلوم است كه مصريان قديم نيز اين عدت را داشتن  .»شوند مي

شد به حديكه در خود كعبه سيصد و شصت صنم  حضرت محمد ميان اهل عرب پرستيده مي
  موجود بود اما ابن اسحق و ابن هشام بر آنند كه عمروبن

                                                 
1 περετέµνεται is the Greek spelling of the word in the original Farsi text.  
2 “Every Syrian and Arab and all the idol-worshiping priests are also circumcised.” — Holmes, Michael W., The 
Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations, Baker Book House Co, Grand Rapids, MI, Edited and 
Revised 1999, Reprinted 2004, p. 298-299. Epistle of Barnabas 9:5[6]. 
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لحي و هذيل ابن مذركه فقط پانزده طبقه قبل از ايام حضرت محمد عبادت اصنام را از مملكت 
به هر حال هيچ شخص حاجت به وحي و الهام نداشت تا .  ه بودندشام داخل مكه كرد

اما عادت بوسيدن حجرالاسود كه بت پرستان قديم .  ناشايستگي و بطلان آن رسم قبيح را بفهمد
انگاشتند آن عادت نزد  كردند چونكه آن را يكي از سنگهاي بهشت مي آنرا بدان طور عبادت مي

حضرت محمد نتوانست ايشان را از آن رسم ممانعت نمايد و اهل عرب چنان پسند آمده بود كه 
  .  از آن جهت است كه حاجيان تا به حال آن سنگ را ميبوسند

حاصل كلام اين كه ينبوع اول دين اسلام آن عادات و رسوم و عقايد مذهبي بوده است كه 
و در .  بود در ايام حضرت محمد ميان طوايف عرب و خصوصاً ميان قريش معمول و متداول مي

توانند بدهند جز  داند كه اهل اسلام چه جواب مي رد اين كلام معترضين نويسندة اين اوراق نمي
اينكه بگويند كه همة اين رسوم و عادات اولاً به الهام رباني بر حضرت ابراهيم مكشوف شده بود 

و .  گاه دارندو حضرت محمد مامور گشت تا بار ديگر مردمان را حكم كند كه آنها را محكم ن
شود كه عقيدة وحدانيت خداي تعالي و رسم ختنه در دين  لكن اگر چه از راه تورات ثابت مي

حضرت ابراهيم بوده است اما در كتاب مقدس ذكر مكه و كعبه و طواف و حجرالاسود و احرام 
  يافت
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رستان شود و شكي نيست كه آن رسومي كه به آن چيزها متعلق است از اختراعات بت پ  نمي
 .اي نداشته و ندارد است و با دين حضرت ابراهيم هيچ علاقه

هايي  هايي چند از آيات قرآن از آن قصيده گويند كه آيه و علاوه بر اين همه معترضين مي
كه قبل از بعثت حضرت محمف ميان قريش منتشر شده بود اقتباس گشته است و در اثبات اين 

اين ابيات ذيل كه از قصائد امرءالقيس ماخوذ است در قرآن قول خود بر آنند كه بعضي از فقرات 
  :باشد موجود است و همانا در آنها اشعار ذيل كه از آن شاعر بت پرست مي.  شود نيز يافت مي

 اد قَلبي ونَفَرـزلٍ صـعن غَ   رـاعةُ وأنشّق الْقَمـالسَّدنَتِ 
تُ في أوصافِهِـأَحرح ْقد رالطّ   و فِ َـنَاعِسر روح نَيِهيبع  
ـمي الْعِيدِ في ـر ممـفَ   هِِـزِينت وقَـاني فَتعـررـاطى فَع  

 الْمحتَظِرِ  يمِ ـكَهشِ  فَتَركنِي   اتِكٍـف اظٍ ـلِح مِن  هامٍ ـبِس
 رّـاعةُ أَدهى وأمَّـالس كَانتِ    ساعةً اب عنِّي ـا غَـوإذا م

 بسحيق الْمِسكِ سطْراً مخْتَصر  نتِهِـ على وِجسنـب الْحـكت
 رَِـيل يسري بِالْقَمّـفَرأيتَ الل  عادةُ الأقمارِ يسرِي في الدّجى

  زهر فرقه ذا النور كم شيء   يل من طُرَّتهـالضحى واللـب
 ١ قَمرالْ السّاعةُ وانْشَقّ  دنَتِ    دَّهـذار خَـتُ إِذْ شَقّ الْعِـقل

                                                 
1 The quotation is from an ode of Imra'ul Qais. The Arabic verses that are underlined have analogy with some 
Qur'anic verses. In English translation we have written them in italic and have added the references to the verses of 
Qur'an. 
    For more details, see Sources of Islam, p. 9-10. Tisdall changed his opinion on this matter after the publication of 
this book and saw no longer adequate evidence to support the assertion that Muhammad used the poetry of Imrau'l 
Qais in the Qur'an. Therefore this assertion was withdrawn in a later, more complete work by the same author. See 
Sources of Qur'an, p. 47-49; and also see: Did Muhammad Plagiarize Imrau'l Qais? 
 
The Hour is nigh, and the moon is cleft asunder 1 A Gazelle has hunt my heart and has fled  
He has eyes that contrast between white and black; I am 
already perplexed by his descriptions.    

His eyes are drowsy, and intensely white and deep black. 

He has passed in the feast day, adorned oneself. He cast and he took a sword in hand, and hamstrung 
(her).2 

He has cast the arrows of fatal eyes  He has left me like the dry stubble used by one who pens 
cattle.3 

Whenever he disappears an hour, That Hour will be most grievous and most bitter.4 
The beauty is written on his cheeks By a powdered musk a short line. 
Normally the moons run in darkness But I saw the night was circulated by the moon. 
By the morning Light, and by the night. From his forelock 
5 

A parting of light, how many things have shined  

When shyness departed from him, I said The Hour is nigh, and the moon is cleft asunder 
 

1 Qur'an, 54:1. 
2 Qur'an, 54: 29. 

3 Qur'an, 54: 31. 
4 Qur'an, 54: 46. 

5 Qur'an, 93: 1, 2. — Yusuf Ali. 
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  و له ايضاو له ايضا
شاقُ مِنلَ والْعخَلْفِهِ أَقْب    نْسِلُونـكَأنَّهبٍ يدح م مِن 

 ١لِمِثْلِ ذا فَلْيعملَ الْعامِلُون  وجاء يوم العيد في زينتهِ
  

و مشهور چنين است كه در زمان قبل در ميان فصحا و بلغاء عرب رسم بود كه هر كس شعري 
آويخت كه سنعة معلقه بعضي از آنهاست و اين اشعار  نمود بر كعبه مي يبليغ و فصيح انشاء م

  . باشد امرءالقيس از آن جمله مي
  

رةُ وانْشَقّ الْقَمنَتِ السّاعد  قَلبي ونَفَر غَزلٍ صاد ن٢ ع 
  

گويند كه فاطمه بنت حضرت محمد  بعد از چندي آية اقتربت الساعه و انشق القمر بيان شد و مي
نمود دختر امرءالقيس حاضر بود گفت اين مظمون شعر پدر من است  ي اين آيه را تلاوت ميروز

از خدا بر من نازل شده و اين حكايت در ميان عرب و عجم  گويد كه پدر تو اخذ كرده و مي
مشهور است به هر حال آن ابيات از اشعار امرءالقيس كه زير آنها خط كشيده شده است در سورة 

آية اول و در ) 93يعني سوره ( و در سورة ضحي 46 و 31 و 21 و 1آية )  54سورة يعني (قمر 
جز .   مندرج است59آية ) 37يعني سورة ( و در سورة صافات 96آية ) 21يعني سورة (سورة انبيا 

شود مثل افِربت به عوض  اينكه در بعضي از الفاظ تفاوت كمي در صورت و نه در معني ديده مي
   ايست مابين اين ابيات امرءالقيس ست كه علاقههويدا ا.  دنت

                                                 
1 He has approached, and the adorers were behind him As they swiftly swarm from every hill 1 
 He has come in the feast day, adorned oneself For the like of this let all strive, who wish to strive.2 

1 Qur'an, 21 : 96. 
2 Qur'an, 37 : 61. — Yusuf Ali 
 

2 The Hour is nigh, and the moon is cleft asunder A Gazelle has hunt my heart, and has fled  
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و آن آيه قرآن و محال است كه شخص مسلمان براي رد كردن اين اعتراض بگويد كه شايد قدري 
پس .  از اشعار آن شاعر بت پرست قبل از آفرينش عال در لوح محفوظ مندرج بوده است

ز اينكه اين را ثابت كنند كه آن ابيات از بينم كه علماي اسلام از اين تنگنا چه مفريّ دارند ج نمي
قرآن ماخوذ و در آن قصائد داخل شده است و يا اينكه مصنف اين ابيات مزبوره امرءالقيس نبوده 

ها را از قرآن اقتباس نموده  بلكه كسي ديگر بوده است كه بعد از نزول قرآن جرات ورزيده آن آيه
به هر حال هويدا است كه رسوم و عادات و عقايد .  باشد و اثبات اين اقوال اشكال كلي دارد

  .باشد قديمة اهل عرب يكي از منابع مهمترين دين اسلام مي

  فصل سومفصل سوم
گويند كه بعضي از آن تعاليم و حكاياتي كه هم در قرآن و هم در  در آزمايش ادعاي آنانيكه مي

 مذهبي اهل اسلام احاديث مندرج است از تفاسير موهومة يهود اقتباس شده و بعضي از رسوم
  ازطريقة صابيين اخذ گشته است
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نمود تا قوم خـود را از بـت            وقتيكه حضرت محمد ادعاي نبوت كرده جد و جهد تمام صرف مي           
پرستي مبرا ساخته بدين حضرت ابراهيم برگرداند اهل عرب هيچ كتاب الهامي نداشتند كه جميـع                

انون خود بدانند و از آن سبب اصلاح نمـودن مـذهب   تفاوت آنرا قبول كرده آئين و ق  طوايفشان بي 
اما در آن ايام هم سه طايفـه ميـان ايشـان كتابهـاي مـذهبي                .  فاسد شدة ايشان بينهايت مشكل بود     

حسب قول معترضين هر يكي از آنها بر دين اسلام كه در آن وقـت مثـل بچـة تـازه      داشتند كه بر
و آن سه طايفة مـذكوره ملّـت صـابيين و اسـباط     .  ستبود اثري نموده ا   آمده در قنداقه پيچيده مي    

و نسـبت  .  يهود و قوم نصاري بودند كه ذكر هر يكـي از آنهـا درموقـع خـود كـرده خواهـد شـد           
دركتـاب مسـمي    (بصاببين كه مذهب ايشان الآن كليةً از ميان رفته است ابوالفدا چنين نوشته است               

ذكر أمة السّريان و الصابئين من كتاب أبـي          ).رالمختصر في اخبار البش   به التواريخ القديمة من     

عيسى المغربي قال أمة السريان هي أقدم الأمم وكان كلام آدم وبنيه بالسرياني و ملتهم هـي           
ملة الصّابئين ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس ولهم كتاب يعزونه إلـى شـيث                

 والشجاعة والتعصّب للغريب و      صحف شيث يذكر فيه محاسن الأخلاق مثل الصّدق        يسمونهو
  يذكر الرذائل و يأمر و. بهما شابه ذلك ويأمر
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وللصّابئين عبادات منها سبع صلوات؛ منهنَّ خمس توافـق صـلوات المسـلمين             . باجتنابها 
 ،ا تمام السّـاعة السادسـة مـن الليـل         والسّادسة صلاة الضحى، والسّابعة صلاة يكون وقته      

و لهـم   . لنّية، وأن لا يخلطها المصّلي بشيءٍ مـن غيرهـا         وصلاتهم كصلاة المسلمين من ا    
ويصومون ثلاثين يوماً؛ و إن نقـص الشَّـهر         . الصّلوات على الميت بلا ركوع و لا سجود       

و كانوا يراعون في صومهم الفطر والهـلال بحيـث          . عشرين يوماً  و ةتسعالهلالي صاموا   
 الليل الأخير إلى غروب قرص      ؛ و يصومون من ربع    الحمليكون الفطر وقد دخلت الشّمس      

 المتحيـرة  بيوت أشرافها و الخمسة      المتحيرةولهم أعياد عند نزول الكواكب الخمسة       . الشّمس

 ذكـر   – ترجمـه   1.، يعظمون بيت مكة   مشتري ، والمرّيخ ، و الزهرة، وعطارد      زحل، و ال  
باشد  ترين امتها مي  يامت سريان قديم.  گويد صابيين از كتاب ابوعيسئ مغربي او مي امت سريان و

گويند كه دين خود را از شيث و          و تكًلم آدم و پسرانش سرياني بود و مذهبشان دين صابيين و مي            
دهنـد وآن را بصـحف شـيث تسـميه            اند و كتابي دارند كه آن را بشـيث نسـبت مـي              ادريس گرفته 

 حمايت نمودن غريب  و در آن كتاب ذكر اخلاق حسنه مانند راست گفتاري و دليري و            .  نمايند  مي
فرمايد و عادات قبيحه را ذكر كـرده بـراي            كند و براي معمول داشتن آنها امر مي         و امثال آنها را مي    

  دهد واهل اجتناب نمودن ازآنها حكم مي
                                                 
1 "The Syrians are the most ancient of nations, and Adam and his sons spoke their language. Their religious 
community is that of the Sabians, and they relate that they received their religion from Seth and Idris (Enoch). They 
have a book which they ascribe to Seth, and they style it ‘The Book of Seth.’ In it good ethical precepts are 
recorded, such as enjoin truth-speaking and courage and giving protection to the stranger and such like: and evil 
practices are mentioned and command given to abstain from them. The Sabians had certain religious rites, among 
which are seven fixed times of prayer, five of which correspond with that of the Muslims. The sixth is the prayer at 
dawn, and the seventh a prayer, the time for which is at the end of the sixth hour of the night. Their prayer, like that 
of Muslims, is one which requires real earnestness and that the worshiper should not let his attention wander to 
anything else when offering it. They prayed over the dead without either bowing down or prostration, and fasted 
thirty days; and if the month of the new moon were a short one, then they kept the fast for twenty-nine days. The 
connexion with their fast they observed the festivals of Fitr" (breaking the fast at the end of the month) "and Hilal" 
(new moon), "in such a way that the festival of Fitr occurred when the sun entered Aries. And they used to fast from 
the fourth quarter of the night until the setting of the disk of the sun. And they had festivals at the time of the 
descending of the five planets to the mansions of their dignity. The five planets are Saturn, Jupiter, Mars, Venus, and 
Mercury. And they used to honour the House of Mecca" (Ka'bah) — The History of Abu'l Fida, (تاريخ أبي الفداء ), 

and it is known as "A Synopsis of the Stories of Human Beings" (المختصر في أخبار البشر ) . Quotation is taken from 
Sources of Qur'an, p. 52-53. See also Sources of Islam, p. 11-12. 
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باشد كه پنج نماز از آنها با نمازهاي  صابيين را اقسام عبادت هست و از آنجمله هفت نماز مي
نماز ششم نماز ضحي است و وقت نماز هفتمين در آخر ساعت ششم مسلمانان موافقت دارد و 

خواند  و نماز ايشان مثل نماز مسلمانان با نيت است و بدرستيكه آنكه نماز مي.  باشد از شب مي
و ايشان نمازي براي ميٍّت بدون ركوع و سجود دارند و مدت سي .  آميزد آنرا بهيچ چيز ديگر نمي

دارند و در روزة   ماه هلالي ناقص بوده باشد بيست و نه روز صوم ميگيرند واگر روز روزه مي
شود وقتيكه خورشيد داخل حمل  نمايند بنوعيكه فطر واقع مي خود فطر و هلال را رعايت مي

و ايشان را عيدهاست در .  دارند از ربع آخري شب تا بغروب قرص خورشيد گردد و روزه مي مي
هاي شرفشان و آن پنج سياره زحل و مشتري و مريخ و زهره و  انهبخ.  وقت نزول پنج ستارة سيار

پس از اين بيان ظاهر و هويدا است كه .  نمايند مكّه را تعظيم مي) كعبه( و بيت –عطارد است 
دارند از صابيين قديم  روزه و پنج نماز و بعضي ازفرايض ديگري را كه اهل اسلام معمول مي

  گرفته اند
داند كه ايشان در ايام حضرت محمد و  هود البته هر شخص تربيت يافته مياما دربارة اهل ي

  داشتند و كثير نيز بودند خصوصاً قبل از هجرت نهايت قدرت و اقتدار را در مملكت عرب مي



32 

بودند و از  و ميان طوايف قويترين يهود بني قريظه و بني قينوقاع و بني نظير عمدة اقوام مي
باشند كه به نبوت و رسالت   ظاهر گرديد كه ايشان مصمم بر اين ميآنجهت چون آخر الامر

حضرت محمد اعتراف ننمايند جدالي چند ما بين ايشان و مسلمانان واقع شد و مؤمنين با اشكال 
تمام قادر بر اين گشتند كه ايشان را مغلوب ساخته بدم شمشير بگذرانند و يا از مملكت عرب 

ديان بعلم مشهور نبودند اما البته كتب انبياي خود مثل تورات حضرت واگر چه آن يهو.  برانند
نيز .و(داشتند و از آن سبب ايشان  موسي و زبور حضرت داود و غيره را با دقّت تمام محفوظ مي

و هر چند كه اكثر ايشان نتوانستند زبان .  اند در قرآن بلقب اهل كتاب مذكور گشته) نصاري
د اما مثل يهود سكنة ايران در اين ايام بسياري از قصه ها و حكايتهاي عبراني را بخوبي بفهمن

هاي باطل ديگر را از اجداد خود شنيده و بتواتر پذيرفته بودند و اكثر اوقات  تلمود و اكثر افسانه
كردند پس آن روايتهاي بي بنيادي را بعوض  چون تورات موسي و ساير كتب رباني را ادراك نمي

و در آن ايام عرب جاهليت .  ساختند هاميء آن صحف سماويه بر زبان خود جاري ميتعليمات ال
باشند و  دانستند كه بيشك از نسل ابراهيم خليل اللّه مي داشتند زيرا مي اهل يهود را حرمت مي

  كلام خدا را نگاه
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 مناسبتي لهذا بر حسب قول معترضين وقتيكه حضرت محمد فهميد كه بت پرستي هيچ.  دارند مي
ندارد بلكه نزد خداي متعال واحد مكروه است و چون در دل خود تصميم داد كه قوم خويش را 

رفت كه بطرف اهل يهود مايل گرديده  بسوي دين ابراهيم خليل برگرداند پس بغايت احتمال مي
.  شدبا استفسار كند كه آيا دين حضرت ابراهيم مشتمل بر كدام عقايد و فرايض و رسوم مذهبي مي

توان گفت كه اگر آن تعاليم و اخباري را كه در قرآن و در احاديث مندرج است  و از اين سبب مي
 يكديگر يا تعليمات و حكايات متداولة ميان يهود آن ايام مقابله نماييم پديد خواهد آمد كه آنها با

ه كه قرآن در اكثر اين مقدم بايد از و اين قياس تقويت مي.  و مشابهتي عجيب دارد آشكار علاقة
حقيت مذهب يهود و  بر حق بوده است و نيز گويدكه دين ابراهيم راست و بر موضع صريحاً مي

چنانكه در سورة عنكبوت .  دهد برصحت و من جانب اللّه بودن كتاب الهامية ايشان شهادت مي
 الَّذِين  بِالَّتِي هِي أَحسن إِلاَّلاَّتَابِ إِ تُجادِلُوا أَهلَ الْكِولاَ – مرقوم است 45آية )29يعني سورة (

ونلِمسم لَه ننَحاحِدٌ وو كُمإِلَهنَا وإِلَهو كُمأُنزِلَ إِلَينَا ونَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيقُولُوا آمو موا مِنْه1.ظَلَم  

  ايشان از انكه ستمگرندآن است بجز بĤنچه آن بهتر مجادله نكنيد با اهل كتاب مگرو.  ترجمه

                                                 
1 And argue not with the People of the Scripture unless it be in (a way) that is better, save with such of them as do 
wrong; and say: We believe in that which hath been revealed unto us and revealed unto you; our Allah and your 
Allah is One, and unto Him we surrender. Qur'an, 29: 46. — Pickthall. 
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 فرستاده شد بشما و خداي ما و خداي شما فرو و فرستاده بما ايمان آورديم بĤنكه فرو بگوئيد و

.  مندرج است) 136 آية 2يعني سوره ( ونيزدرسورة بقرة –منفادان  را او يكي است و مائيم مر
لَ إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحقَ ويعقُوب والأسباطِ قُولُواْ آمنَّا بِاللّهِ ومآ أُنزِلَ إِلَينَا وما أُنزِ

 لَه ننَحو منْهدٍ مأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِممِن رَّب النَّبِيُّون ا أُوتِيمى وعِيسى ووسم ا أُوتِيمو

ونلِمسآنچه فرستاده شد  و شد بسوي ماآنچه فرستاده  و گرويديم بخدا بگوئيد.   ترجمه–1 م
بموسي و عيسي و آنچه داده  بسوي ابراهيم واسمعيل و اسحق و يعقوب و اسباط وآنچه داده شد

گردن  را او ايشان و مائيم مر از پروردگارشان جدائي نيندازيم ميان يكي از را شد پيغمبران
قبلة مسلمانان گردانيد  را دساول بيت المق در بود كه حضرت محمد بوفق اين امر و.  نهندگان

  باشد بوده و مي قبلة يهود زيراكه آن شهر
 آيه 7يعني سوره (سورة اعراف  گويند كه حضرت محمد در خيال مي رد اين بعضي در

نبي امي خوانده شده است از اينجهت كه سواد نداشت و هويداست كه او نتوانست كتابهاي ) 156
توان  و لكن مي.   بود كه تعليمات خود را از آنها مأخوذ كنديهود را بخواند پس بچه طورممكن

  )باشند كه غير يهود مي(گفت كه سبب آن لقب اين بوده است كه او نه از يهود بلكه از امتها 
                                                 
1 Say (O Muslims): We believe in Allah and that which is revealed unto us and that which was revealed unto 
Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and that which Moses and Jesus received, and that 
which the prophets received from their Lord. We make no distinction between any of them, and unto Him we have 
surrendered. Qur'an, 2: 136. — Pickthall. 
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كه معني آن (ناميدند  بر پا شد چنانكه اهل عرب نه فقط اهل ايران بلكه همة غيرعرب را عجم مي
بينيم كه نوشته شده است كه حافظ شيرازي شخص  ر در كتاب عربي مياما اگ) باشد غير فصيح مي

شود كه از اهل  عجمي است نبايد حكما ًبگوئيم كه او تماما ًبيفصاحت بوده است لكن معلوم مي
شود كه حضرت محمد بالكل بي سواد بوده  همچنين از اين آيه ثابت نمي.  عرب نبوده و بس

ولكن فرضاً كه هيچ علمي نداشته باشد .  امتها هم خوانده باشنداست هر چند او را امي بعضي از 
آيا ممكن نبوده كه از ديگران استفساد نموده تعاليم و عقايد و زعمهاي اهل يهود را بياموزد البته 

توانست خصوصاً ازاينجت كه بعضي ازاصحابش مثل عبيدالًله ابن سلام و حبيب ابن ملك  مي
.   بودند يا دين ايشانرا قبول كرده بعد ازمدتي بحضرت محمد گرويدندوورقه يا خود ازاهل يهود

و شكيّ نيست كه اين اشخاص اگرچه از تعليمات صحيحة عهد عتيق واقفيت كليّ نداشتند اما 
.  دانستند اقلاً چيزي از رئايات و قصص باطلة كه درآن ايام ميان اهل يهود انتشار داشته بود مي

را با آن قصه هائيكه در تلمود و در كتابهاي ديگر پر اوهامي كه هنوز در ميان وهرآينه اگر قرآن 
يهود متداول است مقابله بكنيم هويدا خواهد كه با وجوديكه قرآن نسبت بحقيقت سيرت حضرت 

  ابراهيم و اشخاص ديگري كه در توراَة مندرج است اكثر
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 و معترضين –هاي باطل يهود مأخوذ است  افسانهدهد اما تمامي آن از  اوقات ما را بيشتر اطّلاع مي
  آورند در اثبات اين قول خود اين قصه ها ذيل راپيش مي

كند اما   قرآن اساميء اين دو پسرحضرت آدم را صريحاً بيان نمي–قصه هابيل و قابيل ) 1(
يهِم نَبأَ ابنَي  واتْلُ علَ«.مندرج است) 32 الي 27 آيه 5يعني سورة (حكايت ايشان در سورة مائده 

قْتُلَنَّك قَالَ إِنَّما يتَقَبَّلُ اللّه تَقَبَّلْ مِن الآخَرِ قَالَ لأَ فَتُقُبلَ مِن أَحدِهِما ولَم ياًالْحقِّ إِذْ قَرَّبا قُربانآدم بِ
تَّقِينالْم ا أَنَ مِنلِتَقْتُلَنِي م كدطتَ إِلَيَّ يسلَئِن بلأَاْ بِب كإِلَي دِيبَّ اسِطٍ ير إِنِّي أَخَافُ اللّه قْتُلَك

الَمِينالْع اء الظَّالِمِينزج ذَلِكابِ النَّارِ وحأَص مِن فَتَكُون إِثْمِكؤ بِإِثْمِي وأَن تَب إِنِّي أُرِيد 
 يبحثُ فِي الأَرضِ اًفَبعثَ اللّه غُراب لْخَاسِرِينفَطَوَّعتْ لَه نَفْسه قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَه فَأَصبح مِن ا

لِيرِيه كَيفَ يوارِي سؤةَ أَخِيهِ قَالَ يا ويلَتَا أَعجزتُ أَن أَكُون مِثْلَ هـذَا الْغُرابِ فَأُوارِي سؤةَ 
النَّادِمِين مِن حبلَ أَخِي فَأَصنَا عكَتَب لِ ذَلِكأَج مِن رِ نَفْسٍ أَوا بِغَين قَتَلَ نَفْسم ائِيلَ أَنَّهرنِي إِسى ب

.فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعا  .1 – 

  د قرباني پس پذيرفتهو بخوان بر آنها خبر دو پسر آدم را براستي چون قرباني كردن.  ترجمه

                                                 
1    Recite to them the truth of the story of the two sons of Adam. Behold! they each presented a sacrifice (to Allah): 
It was accepted from one, but not from the other. Said the latter: "Be sure I will slay thee." "Surely," said the former, 
"Allah doth accept of the sacrifice of those who are righteous. 

"If thou dost stretch thy hand against me, to slay me, it is not for me to stretch my hand against thee to slay thee: 
for I do fear Allah, the cherisher of the worlds. 

For me, I intend to let thee draw on thyself my sin as well as thine, for thou wilt be among the companions of the 
fire, and that is the reward of those who do wrong." 

The (selfish) soul of the other led him to the murder of his brother: he murdered him, and became (himself) one 
of the lost ones. 

Then Allah sent a raven, who scratched the ground, to show him how to hide the shame of his brother. "Woe is 
me!" said he; "Was I not even able to be as this raven, and to hide the shame of my brother?" then he became full of 
regrets- 

On that account: We ordained for the Children of Israel that if any one slew a person - unless it be for murder or 
for spreading mischief in the land - it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would 
be as if he saved the life of the whole people… Qur'an, 5: 27- 32. — Yusuf Ali 
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 جز اين – گفت – هرآينه كشتمت البته –گفت .  شد از يكي از آن دو و پذيرفته نشد از ديگري
كند خدا از پرهيزكاران هرآينه دراز كني بمن دستت را كه بكشي مرا نيستم من  نيست كه قبول مي

وردگار جهانيان را ترسم خدا پر را بسوي تو تا بكشمت بدرستي كه من مي....  دراز كننده 
خواهم كه باز گردي به بزة من و بزة خود پس باشي از ياران آتش و اينست  بدرستيكه من مي

 پس آسان كرد او را تن او كشتن برادرش پس كشت او را پس صباح كرد از زبان –مزدستمكاران 
پوشد تن برادرش  پس برانگيخت خدا كلاغي را تا بكارد در زمين تا به بيند او را چگونه –كاران 

پس .   پس واپوشانم عورت برادرم را–شدم كه باشم مانند اين كلاغ  عاجز  واي مرا–گفت .  را
 پسران يعقوب كه هركه كشت تني را بغير تني يا براي اين نوشتيم بر  از–پشيمانان  صباح كرد از

يا زنده كرد مردم را كه كشت مردم را همه و آنكه زنده كردآنرا پس گو زمين پس گويا تباهي و در
همه واضح باد كهروايات يهود بانواع مختلف اين گفتگوي وهمي را كه مابين قائن وهابيل شده 

كند و هم درترگوم يوناتان بن عزية وهم درترگوم يوشلمي مكتوب است كه قائن  باشد بيان مي
وئي نيست و گفت كه هيچ سزاي گناه وهيچ امرنيك) كه دركتابهاي عربي بقابيل مسمي است(

  هابيل مقّر سزا وجزا بودپس قائن
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 آنچه كه در ة سرچشم21 واما دركتاب مسمي به پرقي ربي اليعاذر باب –او را بسنگي زده گشت 
شود و هيچ تفاوتي نيست جزاينكه آن   دفن كردن نعش هابيل مرقوم است دريافت ميةقرآن دربار

Ĥدم تعليم داد زيرادركتاب مزبورچنين مكتوب استكلاغ كه درقرآن مذكوراست نه به قاين بلكه ب: 
 הָיוּ שֶׁלּאֹ לְהֶבֶל שׂוֹתעֲלַּ מַה  יםעִיֹדְ הָיוּ וְלאֹ עָלָיו לִיםבְּוּמִתְאַ כִיםוֹוּב  ישְׁבּים ווְעֶזְר אָדָם הָיוּ
 הּוּטְמָנָ רֶץאָבָּ רוְחָפַ אוֹתוֹ  לָקַח מֵחֲבֵרָיו אֶחָדוׂ ל שֶׁמֵּת חָדאֶ עוֹרֵב בָּא חבִקְבוּרָ יםגִנְהוּ

  ١  :הּוּטְמָנָ בָּאָרֶץ פַרחָוִ הֶבֶל שֶׁל  נִבְלָתוֹ לָקַח מִיָד עֹשֶׂה אֲנִי כָּעוֹרֵב םאָדָ  אָמַר לְעֵינֵיחֶם

دانستند  نمودند و نمي گريه و زاري مي) يعني برهابيل( آدم و زوجه اش نشسته بروي – ترجمه
 كلاغي كه يكي از آشنايانش مرده بود آمده  .واقف نبودندهابيل را چه كنند زيرا كه ازدفن كردن 

 من مثل كلاغ – آدم گفت –آنرا گرفت ودرزمين كافته آنرا پيش چشمانشان مدفون ساخت 
   وآنچه– في الفورنعش هابيل را گرفته درزمين كاشت واورادفن كرد انتهي –كنم  كارمي

                                                 
1 Geiger, Abraham, Judaism and Islam, translated by F.M. Young, Madras, India, 1896, footnote 4, p. 80. 

Adam and his helpmeet were sitting and weeping and morning 10 for him, and they did not know what to do 
(with Abel), for they were unaccustomed to burial. A raven 11 (came), one of its fellow birds were dead (at 
its side). (The raven) said: I will teach this man what to do. It took its fellow and dug in the earth, hid it and 
buried it before them. Adam said: Like this raven will I act. He took || the corpse of Abel and dug in the 
earth and buried it. — Rabbi Eliezer, Pirkê De Rabbi Eliezer, Translated by Gerald Friedlander, London, 
1916 (Reissued by Benjamin Blom, New York, NY, 1971), Chapter XXI, p. 156. See also Sources of 
Qur’an p. 62-64. 

 
10 For the phraseology see Neh i. 4. The legend occurs also in the Koran, Sura v.  
11 Tanchuma, loc cit., reads: “Two clean birds”; cf. Gen. Rab. xxii. 8. See Midrash Haggadol, c. 116.  
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ي قبل دكرشده هيچ علاقه ندارد اما  مندرج است باآنچه درآيه ها35 ة مزبوره آيةدر سور
  رجوع نمائيم آنجا تمام اين مطلب را كه در قرآن نا5 آيه 4اگربسوي ميشناهِ هسنهدرين باب 

حكايت قتل هابيل دارد هويدا   مذكوره باة كه آن آيةكنيم و آن علاق كامل است دريافت مي
 ة چه كرد–آنها را بقائن گفت   خداگردد زانرو كه مفسر يهودي در تفسيراين الفاظ تورات كه مي

جائيكه آن لفظ خون ) 10 ةآي4كتاب پيدايش باب (آورد  خون برادرت اززمين نزد من فرياد برمي
נֶאֱמַר שֶאָחִיו - אֶתגבְקַיִן שֶׁהָרַ מָצִינוּ  שֶכֵּן :باشد چنين نوشته است  جمع ميةبراني در صيغدر ع

... י אָהִיךָ דָּמוֹ וְדַם זַרְעִוֹתָיו מֵא דְָָּמֵר דַּם אָחִיךָ אֶלָָוא ם אֵינוֹקִיעֲֹו דְּמֵי אָחִיךָ צ١ ]בּוֹ קוֹל[
כָּתוּב הַ עָלָיוֹ הלֶמַעֲ ת מִישְׂרָאֵלחַבֵּד נֶפֶשׁ אַמְּאַהַ -ךְ שֶׁכָּלדְלַמֶּהִידִי לְיְנִבְרָא אָדָם  ךלְפִיכָ

ם יקִיֵ לּוּילָיו הַכָּתוּב כְּאִעָלֶה עֲדָאֵל מְַת מִיִשֹחַאַ ם נֶפֶשׁיקיֵהַמְ-לבֵּד עוֹלָם מָלֵא וְכָיכְּאִלּוּ אִ
  ٢ :עוֹלָם מָלֵא 

 آواز  . وي گفته شدة نسبت بقائن كه برادر خودرا كشت يافته ايم كه دربار– ترجمه
  خونهاي

                                                 
1 [] Text in backets is in the Farsi edition of the Sources of Islam, but it is not in the Hebrew-English Edition of the 
Babylon Talmud: Sanhedrin, folio 37a. 
2 Hebrew-English Edition of the Babylon Talmud: Sanhedrin, Translated into English: Chapters I-VI by Jacob 
Shachter and Chapters VII-XI by H. Freeman, Editor: Rabbi I. Epstein, Soncino Press, London, England, 1987, 
Sanhedrin, Mishnah, folio 37a.  

[But in capital cases he is held responsible for his blood [sc. the accused's] and the blood of his [potential] 
descendants until the end of time,13 ] for thus we find in the case of Cain, who killed his brother, that it is 
written: the bloods of thy brother cry unto me:14  not the blood of thy brother, but the bloods of thy brother, 
is said — i.e., his blood and the blood of his [potential] descendants. … For this reason was man created 
alone, to teach thee that whosoever destroys a single soul of Israel,15  scripture imputes [guilt] to him as 
though he had destroyed a complete world; and whosoever preserves a single soul of Israel, scripture 
ascribes [merit] to him as though he had preserved a complete world.16 — Sanhedrin, Mishnah, folio 37a 

 
13 Lit., 'the world', i.e., not only for the death of the accused himself, but of his potential 
descendants for all time. 14 Gen. IV, 10; [דְּמֵי] is plural. 15 'of Israel' is absent in some texts. 16 
Since all mankind originated from one man.  

Talmud Bavli, Tractate Sanhedrin, Vol. 1, Elucidated by A. Dicker (Chapter 1-3), A. Naiman (Chapter 4-5), under 
general editorship of H. Goldwum, ArtSscroll Series, Schottenstein edition, Sanhedrin, Mishnah folio 37a. 

—   אָחִיו שֶכֵּן מָצִינוּ בְקַיִן שֶׁהָרַג אֶת For so we find with Cain who killed his brother,  ָשֶנֶאֱמַר דְּמֵי אָחִיך
אומֵר דַּם אָחִיךָ אֵינוֹ  .as it is stated: The bloods of your brother cry out —  צֹועֲקִים   — It does not say 
“blood” of your brother, ָא דְּמֵי אָהִיך  but the bloods of your brother, which implies that Cain was — אֶלָָָָ
responsible for דָּמוֹ וְדַם זַרְעִוֹתָיו  — his brother’s blood and the blood of his descendants. … 

The Mishnah resumes its narrative of the admonishment given to the witnesses: נִבְרָא אָדָם  לְפִיכָך
הִידִייְ   — Therefore man was created singly, ְת מִישְׂרָאֵלחַבֵּד נֶפֶשׁ אַמְּאַהַ -ךְ שֶׁכָּלדְלַמֶּל  — to teach you 

that whoever destroys a single life in Israel  ֲכָּתוּב כְּאִלּוּ אִיבֵּד עוֹלָם מָלֵאהַ עָלָיוֹ הלֶמַע   — is considered 
by Scripture as if he had destroyed an entire world; דָאֵלְאַחַת מִיִשֹ קיֵים נֶפֶשׁהַמְ-וְכָל  — and that whoever 
preserves a single life in Israel ֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ קִיֵים עוֹלָם מָלֵאמַעֲל  — is considered by Scripture 
as if he had preserved an entire world.  — Talmud Bavli, Tractate Sanhedrin, Mishnah folio 37a. 

Text is on the Internet at Babylonian Talmud, Tractate Sanhedrin, Mishnah, Chapter IV, Folio 37a. 
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گويد خون برادرت بلكه خونهاي برادرت يعني خون وي و خون  نمي.  آورد برادرت فرياد بر مي
 نفسي از كه هلاك كرد يك كه هر اين انسان به تنهائي آفريده شد براي آزمودن تو بنابر–اولادش 

 كه يك هلاك كره باشد و هر را همة عالم كه گويا غايد را مي را كتاب بروي حسابش اسرائيل

را زنده كرده  همة عالم نمايد كه گويا را مي اسرائيل را زنده كرد كتاب بروي حسابش نفسي از
 سورة مائده تخميناً تحت اللّفظ ازاين تفسير قديمي يهود ترجمه 35واضح بادكه آية  –باشد انتهي 

شده است اما چونكه درقرآن فقط نصف آن موضع اقتباس گشته است پس براي فهميدنش لازم 
  .واضح ساختيم بودكه بĤن ينبوع اين آية قرآن رجوع نمائيم چنانكه الآن كرديم ومطلب را

 حكايت در قرآن تماماً در  اين–ازآتش نمرود ) ع(حضرت ابراهيم قصة نجات يافتن ) 2(

در سورة انعام   و260آيه ) 2يعني سوره (سورة بقره جزء در شود بلكه جزء يافت نمي جا يك
سورة مريم  در  و72 الي 52آيه ) 21يعني سوره ( سورة انبيا  و در84 الي 74 آيه6يعني سورة (
سورة   و در79 الي 61آيه ) 26يعني سوره (سورة شعراء  در  و50 الي 42آيه )19يعني سوره (

 ودر 95 الي 81 آيه 37يعني سورة ( و در سورة صافّات 16 و 15آيه ) 29يعني سورة (عنكبوت 
   و درسورة27 الي 25آية ) 43يعني سورة (سورة زخرف 
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كتاب  لأنبيا ياكه دركتاب قصص ا هر  اما– وغيره پراكنده است 4آيه ) 60يعني سورة (ممتحنه 
 مطالعه نمايد خواهد امثال آنها در يا درآن كتابها و را) ع(گشوده قصة ابراهيم  عرائس المجالس را

كتب قديميء  كتابي از احاديث از خواه در قرآن باشد دانست كه تخميناً تمام آن حكايت خواه در
عا ثابت گردد لازم است كه لكن بجهت اينكه اين اد  و–است  يهود مسمي به مدراش رباه مأخوذ

اولاً آنرا از روي قرآن و عرائس المجالس وغيره در اينجا نقل كنيم و من بعد همان حكايت را از 
التواريخ القديمة  و در كتاب ابوالفدا كه به –روي آن كتاب يهودي پيش آورده با هم مقابله نمائيم 

ن أزر أبو إبراهيم يصنع الأصنام كا –مسمي است نوشته شده من المختصر في أخبار البشر 

ثمّ لمّا أمر االلهُ . ويعطيها إبراهيم ليبيعها فكان إبراهيم يقول من يشتري ما يضّره و لا ينفعه 
 أمره و فشاتعالى إبراهيم أن يدعو قومه إلى التّوحيد، دعا أباه فلم يجبه ، و دعا قومه فلمّا 

فأخذ نمرود إبراهيم الخليل ورماه في نار ... اتصل بنمرود بن كوش و هو ملك تلك البلاد 
عظيمة فكانت النَّار عليه برداً و سلاماً وخرج إبراهيم من النَّار بعد أيّامٍ ثم آمن به رجال من 

سپرد تا آنها را  مي) ع(ساخت و به ابراهيم  بتها مي) ع( آزر پدر ابراهيم – ترجمه  1..قومه 
  رساند و خرد چيزي كه ويرا ضرر مي كيست ب–گفت  مي) ع(بفروشد پس ابراهيم 

                                                 
1 Azar, Abraham's father used to construct idols, and hand them over to his son to sell. Abraham would go about 
crying, "Who will buy that which will hurt and not benefit him?" Then when God Almighty commanded him to call 
his people to the Divine unity, his father refused the call, and so did his people. Thus the matter spread abroad till it 
reached Nimrod, son of Cush, king over the country . . . . who took Father Abraham, and cast him into a fierce fire; 
but the fire grew cool and pleasant unto Abraham, who came out of it after some days. And thereupon his people 
believed in him. — Arâish al Majâlis, by Ath-Tha'alabee ( للثعلبيعرائِس المَجَالٍس،  ) .  Also, the book is known to 
Arabic reader as "The Story of the Prophets" (قِصص الأَنبياء). Historia Ante-Islamica (ed. Fleischer, Leipzig, 1831). 
See also Sources of Islam p. 16- 17 and Sources of Qur’an p. 66-67. 
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را امر فرمود تا قوم خود را بتوحيد دعـوت  ) ع(آنگاه چون خدايتعالي ابراهيم .  دهد هيچ فايده نمي 
 پـس چـون   –و قوم خويشرا دعـوت كـرد   .  نمايد او پدر خود را دعوت كرد و ويرا اجابت ننمود  

پس نمرود ابـراهيم    ...  لك بود شد    امرش فاش گرديد و گوش زد نمرود بن كوش كه پادشاه آن م            
 پـس آتـش بـروي سـرد و سـلام گرديـد و               –خليل را گرفته وي را در آتشي عظيم انداخت          ) ع(

و در  .  آنگاه نفري چند از قومش بوي گرويدند      .  بعد از روزي چند از آتش بيرون آمد       ) ع(ابراهيم  
ت شب در آخر مـاه از مغـاره         قبل از آن در وق    ) ع(عرائس المجالس مندرج است كه چون ابراهيم        

فلمّا جنَّ عليـه     – اين پروردگارمن اسـت      –بيرون آمد ستارگان را قبل از قمر نظاره نموده گفت           

فلمّا رأي القمر بازغاً قال هذا      . اللَّيلُ رأى كوكباً ، قال هذا ربي؛ فلمّا أفل قال لا أحب الآفلين            
فلمّا رأي الشّمس بازغةً قال     .  القوم الضّالين  ربّي؛ فلمّا أفل قال لئن لم يهدني ربّي لأكوننّ من         

فلّما أفلت قال يا قوم إنّي برئ مما تشـركون،          . هذا ربي هذا أكبر؛ لأنه رأي ضوءها أعظم       
وكـان  : قالوا. إني وجهت وجهي للذي فطر السمّوات والأرض جميعاً وما أنا من المشركين           

صنع الأصـنام ويعطيهـا لإبـراهيم       أبوه يصنع الأصنام، فلما ضمّ إبراهيم إلى نفسه جعل ي         
  من يشتري ما يضّر و لا ينفع؟ فلا يشتري: ليبيعها فيذهب بها إبراهيم عليه السّلام فينادي
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أحد منه ، فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر فضرب رؤوسـها ، و قـال أشـربي كسـدتي      
ياها و استهزاؤه بها في     استهزاء بقومه و بما هم عليه من الضّلالة و الجهالة حتى فشا عيبه إ             

أتحاجوني في اللّه وقد هداني الآيات إلى       : قومه و أهل قريته؛ فحاجّه قومه في دينه، فقال لهم         
 حكيم  إن ربك . قوله عزّ وجل وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء              

أباه أزر إلى دينه، فقال يا      ثمّ أن إبراهيم عليه السّلام دعا       .  حتى خصمهم وغلبهم بالحجة    عليم
فـأبى أبـوه    .  إلى آخر القصـة     يغني عنك شيئاً   أبتِ لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر ، و لا           

ثم إنَّ إبراهيم عليه السّلام جاهر قومه بالبراءة ممّا كانوا يعبـدون            . الإجابة إلى ما دعاه إليه    
الأقدمون فإنهم عـدوّ لـي إلاّ رب        أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم و آباؤكم        : وأظهر دينه، فقال    

لا، الذي خلقني   : رب العالمين قالوا تعني نمرود ؟ فقال      : فمن تعبد أنت؟ قال   : قالوا. عالمينال
يـا  : ففشا ذلك في النَّاس حتّى بلغ نمرود الجبّار فدعاه فقال له          . فهو يهدين ، إلى آخر القصّة     

و تذكر من قدرته التي تعظمه بها علـى         إبراهيم أرأيت إِلهك الذي بعثك و تدعو إلى عبادته          
أنـا أحيـي و     : ، قال نمرود  ي يحيي و يميت   غيره ما هو؟ قال إبراهيم عليه السّلام ربي الذ        

كيف تحيي و تميت؟ قال آخذ رجلين قد استوجبا القتل في حكمي فأقتـل              :  قال إبراهيم  .أميت
  أحدهما فأكون قد أمتّه ثم أعفو
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إنَّ اللَّه يأتي بالشـمس مـن       : يته ، فقال له إبراهيم عند ذلك      عن الآخر، فأتركه فأكون قد أح     

  پـس   ترجمـه  – 1. فبهت عند ذلك نمرود لم يرجع إليه شيئاً          بها من المغرب  المشرق فأْتِ   
چون تار شد بر او شب ديد ستارة را گفت اينست پروردگارم پس چون ديـد مـاه را طـالع گفـت                       

 هرآينـه   كرد مـرا پروردگـارم      آينه اگر هدايت نمي   اينست پروردگارم پس چون غايب شد گفت هر       
بودم از گروه گمراهان پس چون ديد خورشيد را طالع گفت اينسـت پروردگـارم اينسـت بزرگتـر                  

كـه مـن    بدرسـتي  آوريد آنچه شرك مي قوم بدرستيكه من بيزارم از پس چون غايب شد گفت اي
نيستم من ازمشـركان   مين را حقّ گراي وز آسمانها و كرد براي آنكه پديد متوجه گردانيم وجهم را

ساخت پس چون ابـراهيم       اندكه پدر وي بتها مي       گفته –) 79 الي   76 آيه   6سورة انعام يعني سورة     (
پس ابراهيم  .  سپرد تا بفروشد    مي) ع(را نزد خود برد بناي ساختن بتها نموده آنها را به ابراهيم             ) ع(
.  دهـد   رساند و هيچ فايده نمـي       چيزي كه وي را ضرر مي     كرد كيست بخرد      آنها برداشته ندا مي   ) ع(

پس چون فروخته نشد آنها را به رودخانه برده سـر آنهـا را زد و         .  خريد  پس هيچ كس از وي نمي     
   بياشاميد اي كسادهاي من و اينرا گفت براي استهزاء نمودن قوم خود و–به آنها گفت 

                                                 
1 When Abraham one night came up out of his cave and saw the stars before the moon arose, he said: This is my 
Preserver. And when the night overshadowed him, he saw a star, and said, This is my Lord; and when it set, he said, 
I love not those that set. And when he saw the moon rising, he said, This is my Lord; but when it set, he said, Verily 
if my Lord direct me not, I shall be of those that go astray. And when he saw the sun rising, he said, This is my 
Lord; this is the greatest. But -when it set, he said, 0 my people! Verily I am clear of that which ye associate together 
with God. Verily I direct my face unto him who hath created the heavens and the earth. I am orthodox, and not one 
of the idolators.1 
They say that Abraham's father used to make idol images and give them to Abraham to sell. So Abraham taking 
them about would cry: "These will neither hurt nor help him that buys," so that no one bought from him. And when 
it was not sold, he took an image to the stream, and striking its head, would say, Drink, my poor one! in derision, — 
for his people and the heathen around him to hear. So when his people objected, he said, Ah! do ye dispute with me 
concerning God, and verily God hath directed me . . . . And this is our argument wherewith we furnished Abraham 
for his people. We raise the dignity of whom we wish, for thy Lord is wise and knowing.2 And so in the end Abraham 
overcame his people by such arguments. Then he called his father Azar to the true faith, and said: O my father, 
wherefore dost thou worship that which neither hears nor sees, nor yet doth profit thee in any way, and so on to the 
end of the story.3  
 
Continued onto next page — 
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گفت  وعيكه آنچه بضد آنها و به استهزاي آنها ميبراي اينكه ايشان در گمراهي و جهالت بودند بن
پس .  پس قومش نسبت بمذهب وي بر او حجت گرفتند.  درميان قومش واهل قريه فاش گرديد

ترسم آنچه را شرك  و به تحقيق هدايت كرد مر او نمي خدا در كنيد مجادله مي آيا: بديشان گفت
گشاده كرده است پروردگارم هرچيزيرا از راه آورديد بĤن مگر آنكه بخواهد پروردگارم چيزي را 

 –تا بقول خداي عزّوجل ) 80آيه . 6.سورة انعام يعني سورة (گيريد الأيات  دانش آيا پس پند نمي
كنيم مرتبه هاي آنرا كه بخواهيم  را بر قومش بلند مي) ع(و آن بود دليل ما كه داديم آنرا ابراهيم 

تا آنكه ايشانرا ) 83آيه . 6.سورة انعام يعني سورة (داناست بدرستيكه پروردگار تو درست كردار 
پدر خود آزر را بدين خويش دعوت نمود پس گفت ) ع( آنگاه ابراهيم –شكست داده غلبه يافت 

كند از تو چيزيرا  بيند و كفايت نمي شنود و نه مي ترسي آنچه را كه نمي  اي پدر من چرا مي–
 پس پدرش اينرا ابا نمود كه آنچه را كه او – تا بĤخر حكايت )43 آيه 19سورة مريم يعني سوره (

بĤواز بلند قوم خود را گفت كه من بري , آنگاه همانا ابراهيم .  ويرا بدان دعوت كرد اجابت نمايد
آيا پس ديده ايد آنچه هستيد كه .  پس گفت.  پرستيد و دين خويشرا ظاهر كرد هستم از آنچه مي

 ان كه بودند پيشينيان پس بدرستيكه آنها دشمنند مرا بجز پروردگارپرستيد شما و پدرانت مي

 
Continued from previous page —  
 
But his father refused that to which Abraham called him; whereupon Abraham cried aloud to his people that he was 
free from what they worshipped, and thus made known his faith to them. He said, What think ye? That which ye 
worship, and your forefathers also, are mine enemies, excepting only the Lord of the worlds.4  They said, Whom 
then dost thou worship?  He answered, "The Lord of all worlds."  "Dost thou mean Nimrod?"  "Nay, but he that 
created me and guideth me," and so on. The thing then spread abroad among the people, till it reached the ears of the 
tyrant Nimrod, who sent for him, and said: "O Abraham! Dost thou hold him to be thy god that hath sent thee; dost 
thou call to his worship and speak of his power to those that worship other than him? Who is he?" A. "My Lord, he 
that giveth life, and giveth death."5  N. "I give life, and cause to die." A. "How dost thou make alive, and cause to 
die?" N. "I take two men who at my hands deserve death, one I kill, who thus dies; the other I forgive, who thus is 
made alive." Whereupon Abraham answered, "Verily God bringeth the sun from the East, now do thou bring him 
from the West." 6 Thereupon Nimrod was confounded, and returned him no reply.  — 'Araisu'l Majalis in Sources of 
Islam, p. 17-19. See also Sources of Qur’an p. 68-70. 

 
1 Qur'an, 6: 76-79. 
2 Qur'an, 6: 80, 83. 

3 Qur'an, 19: 42. 
4 Qur'an, 26: 75-77. 

5 Qur'an, 2: 258. 
6 Qur'an, 2: 258. — Yusuf Ali 
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 گفت –پس تو كرا عبادت ميكني .   گفتند–) 77 الي 75 آيه 26ورة شعرايعني سورة س(جهانيان 
گفت خير بلكه او را كه ما را آفريده است .  خواهي بگوئي نمرود را گفتند مي.  پروردگار جهانيانرا

 پس آن امر ميان مردم فاش گرديد تا بنمرود جبار –نمايد تا بĤخر حكايت  پس او مرا هدايت مي
آيا تو خداي خود را كه ترا فرستاده است ) ع( اي ابراهيم –پس او ويرا طلبيده بوي گفت .  درسي

كني و او را بسبب آن بر ديگران  نمائي و قدرت ويرا ذكر مي و تو مردم را بعبادتش دعوت مي
كند و   پروردگار من آنكه زنده مي–گفت ) ع( ابراهيم – او چيست –اي  دهي ديده تعظيم مي

 ابراهيم –ميرانم  كنم و مي  من زنده مي–نمرودگفت ) 360 آيه 2سورة بقره يعني سوره (راند مي مي
 گفت دو مرد را كه مستوجب قتل –ميراني  كني و مي  تو به چه طور زنده مي–گفت ) ع(

ميرانم آنگاه آن  رسانم پس او را مي گيرم پس يكي از ايشان را بقتل مي اند بحكم خود مي گرديده
 –بوي گفت ) ع( بنابراين ابراهيم –ام  كنم پس ويرا زنده كرده بخشم پس او را رها مي را ميديگر 

 پس –) 26سورة بقره آيه (آورد آفتاب را از مشرق پس به يسار بĤن از مغرب  بدرستيكه خدا مي
و بعد از آن چون عيد سالانة قومش آمد كه (بنابراين نمرود مبهوت گشته در جوابش هيچ نگفت 

  به بهانة بشهر برگشته همة اصنام را شكست چنانكه ) ع(يع ايشان از شهر بيرون شدند ابراهيم جم
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إذا كان حين : إذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدي الآلهة وقالوا )در ذيل مرقوم است 

فلما نظر إبراهيم إلى الأصنام وإلى ما . رجوعنا فرجعنا وقد باركت الآلهة في طعامنا أكلنا
ما لكم : قال. ا لم تجبهألا تأكلون؟ فلمّ: بين أيديهم من الطعام، قال لهم على طريق الاستهزاء

 وجعل يكسرهن بفأس في يده حتى لم يبق إلا الصنم طقون؟ فراغ عليهم ضرباً باليمينلا تن
فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم : فذلك قوله عزّ وجلّ . الأكبر، فعلق الفأس في عنقه ثم خرج

فلما جاء القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوها بتلك الحالة ؛ قالوا .  علهم إليه يرجعونل
سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم هو الذي : قالوا. من فعل هذا بآلهتنا؟ إِنَّه لمن الظَّالمين

اس فأتوا به على أعين الن: فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه؛ قالوا. نظنّه صنع هذا
 قال قتادة والسُّدي .وكرهوا أن يأخذوه بغير بينة . لِعلَهم يشْهدون عليه أنه هو الذي فعل ذلك

أأنت فعلت هذا : فلما أحضروه قالوا له. لعلهم يشهدون بما نصنع به ونعاقبه : وقال الضحاك
وا معه هذه الأصنام غضب من أن تعبد. بل فعلُه كَبيرهم هذا: بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم

 قال النبي صلى اللَّه عليه .قُونالصّغار وهو أكبر منها فكسرهنّ، فاسألوهم إن كانُوا ينطِ
إني سقيم : قوله. لم يكذب إبراهيم عليه السّلام إلا ثلاث كذبات، كلها في االله تعالى: وسلّم
  :وقوله
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فلما قال لهم إبراهيم ذلك . هي أختي: بل فعله كَبيرهم هذا، وقوله للملك الذي عرض لسارة
 هذا الرجل في سؤالكم إيّاه، وهذه آلهتكم التي  إِنَّكم أنتُم الظّالِمون:رجعوا إلى أنفُسِهم فقالوا

فاسألوهم إن كانُوا : وذلك قول إبراهيم عليه السّلام. فعل بها ما فعل حاضرة، فاسألوها
و قيل إنّكم أنت الظّالمون بعبادتكم الأوثان الصّغار فقال قومه ما نراه إلاَّ كما قال، . ينطقون

. تبطش لافي أمره و علموا أنّها لا تنطق ومع هذا الكبير ثمّ نكسوا على رؤوسهم متحيّرين 
أفتعبدون من : فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطِقُون فلمّا اتجهت الحجة عليهم لإبراهيم قال لهم

 يضرَّكُم؟ أفٌّ لكم ولما تَعبدون من دون االله ، أفلا تَعقِلون ؟ دون االله ما لا ينفعكم شيئاً ولا
. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتُم فاعلين: فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب ، قالوا

قال عبد اللَّه بن عمر إن الذي أشار عليهم بتحريق إبراهيم عليه السَّلام بالنار رجل من 
اسمه ضينون، فخسف االله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم : يب الجبائيقال شع. الأكراد
فلما أجمع نمرود وقومه على إحراق إبراهيم عليه السَّلام حبسوه في بيت وبنوا له . القيامة

 ثم جمعوا له .قالوا ابنُوا له بنياناً فألقوه في الجحيم: بنياناً كالحظيرة، فذلك قوله عزّ وجلّ 

اينك ايشان غذا درست كرده و پيش آن .  ترجمه 1.اف الخشبالحطب وأضمن أصلب 
  چون وقت.  معبودها نهاده گفتند

                                                 
1 When they had prepared food, they set it before their gods and said, "When the time comes we shall return, and the 
gods having blessed the meat we shall eat thereof." So when Abraham looked upon the gods, and what was set 
before them, he said derisively. "Ah! ye are not eating"; and when no answer came, "What aileth you, that ye do not 
speak?" and he turned upon them and smote them with his right hand.1 And he kept striking them with a hatchet in 
his hand, until there remained none but the biggest of them, and upon its neck he hung the axe.2 Now when the 
people returned from their Eed to the house of their gods, and saw it in such a state, they said, Who hast done this to 
our gods? Verily he is a wicked one. They answered, We heard a young man speaking of them; They call him 
Abraham.3 He it is, we think, who hath done it. When this reached the tyrant Nimrod and his chief men, They said, 
Bring him before the eyes of the people; perhaps they will bear witness 4 that he hath done this thing. And they were 
afraid to seize him with-out evidence. (Cotâda and Al Sidy are quoted here; and it is added from Al Dzahhâk, 
"Perhaps they may give evidence as to what we should do, and punish him.") So they brought him and said: Hast 
thou done this unto our gods, O Abraham? He answered, Nay but that big one hath done it; he was angry that ye 
worshipped along with him these little idols, and he, so much bigger than all; and he brake the whole of them in 
pieces. Now ask them if they can speak.5  When he had said this, they turned their backs, and said (among 
themselves), "Verily it is ye that are the transgressors.6 We have never seen him but telling us that we transgress, 
having those little idols and this great one." So they broke the heads of them all, and were amazed that they neither 
spake nor made any opposition. Then they said (to Abraham), Certainly thou knowest that they speak not. Thus 
when the affair with Abraham was ended, he said to them: Ah! do ye indeed worship, besides God, that which 
cannot profit you at all, nor can it injure you. Fie on you, and on that which ye worship besides God! Ah, do ye not 
understand? 7 

When thus overthrown and unable to make any answer, they called out, Burn him, and avenge your gods if ye do 
it.8 Abdallah Ibn Umar tells us that the man who cried thus was a Kurd called Zeinun; and the Lord caused the earth 
to open under him, and there he lies buried till the day of Judgment. When Nimrod and his people were thus 
gathered together to burn Abraham, they imprisoned him in a house, and built for him a great pile, as we read in 
Surah Saffat: They said, Build a pile for him and cast him into the glowing fire.9 Then they gathered together 
quantities of wood and stuff to burn. — Sources of Islam, p 19-20. See also Sources of Qur’an p. 71-73. 

 
1 Qur'an 37: 91, 92. — Yusuf Ali. 
2 Here the text is quoted: He brake them all in pieces except the biggest, that they might lay the blame on it. 
Qur'an, 21: 58. — Yusuf Ali. 
3 Qur'an, 21: 59, 60. — Yusuf Ali. 
4 Qur'an, 21: 61. — Yusuf Ali. 
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 پس –خوريم  گرديم و معبودها غذاي ما را بركت خواهند داد و مي مراجعت ما آيد پس برمي
ها گفت بر آن بتها و بر آن طعاميكه پيش آنها بود نگريست از روي استهزاء بدآن) ع(چون ابراهيم 

 پس چون وي را جواب ندادند –) 89 آيه 37سورة صافّات يعني سوره ( آيا چرا نميخوريد –
سوره صافّات (پس رفت بر ايشان زدني بقوت .  گوئيد  چيست مر شما را كه سخن نمي–گفت 

و بنا نمود بشكستن آنها با تبري كه در دستش بود تا باينكه جز بت بزرگترين هيچ ) 91 و 90آيه 
 پس –پس تبر را برگردن وي آويخت آنگاه بيرون شد و آنست قول اوعزّوجلّ .  اقي نماندب

 آيه 21سورة انبيا يعني (گردانيد آنها را پاره پاره بجز بزرگ آنها را شايد آنها بسوي او رجوع كنند 
 كه –پس چون قوم از عيدشان بخانة معبودهاي خود آمده آنها را در اين حالت ديدند گفتند ) 59

شنيديم ما كه جواني .   گفتند –كرد اين كار را بخدايان ما بدرستي كه او هر آينه از ظالمان است 
 اوست كه ما –) 61 و 60سورة انبيا آيه ) (ع(ياد كرده ايشان را كه گفته ميشود مر او را ابراهيم 

قومش شده گفتند  پس آن امر گوشزد نمرود جبار و بزرگان –خيال ميكنيم كه اين را كرده است 
وي  يعني بر) 62سورة انبياآيه (شايد آنها گواهي دهند  پس بياوريد او را بر چشمهاي مردمان –

   شهادتي دهند كه اوست آنكه آن را كرده است
                                                                                                                                                             

5 Qur'an, 21: 62, 63. — Yusuf Ali. According to al-Tabari vol. II, p.63, Muhammad on this remarked that 
Abraham in all told three lies, all on behalf of the Lord, namely, "I am sick"; "the big one hath done this"; and 
what he said to the King regarding Sarah, "She is my sister." See also Sources of Qur’an p. 72. 
6 Qur'an, 21: 63. 
7 Qur'an, 21: 66, 67. 
8 Qur'an, 21: 68. 
9 Qur'an, 37: 97. — Yusuf Ali. 
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وضحاك گفته .  اند اينرا فتاده و سدي گفته(و كراهت داشتند از اينكه وي را بدون دليل بگيرند 
را   پس چون او–) عقوبت نمائيم را او د بĤنچه ما را بايد بدو بكنيم واست شايد آنها گواهي دهن

 –) 63سورة انبيا آيه ) (ع( آيا تو كردي اينرا با خدايان ما اي ابراهيم –بوي گفتند  حاضركردند
غضبناك شده بود از اينكه  زيرا) 64آيه ( نه بلكه كرد آن را بزرگ آنها اين را –گفت ) ع(ابراهيم 

پس به .  است پس آنها را شكست  آنها بزرگتر از او پرستيد و با وي مي  كوچك رااين بتهاي
دروغ ) ع( ابراهيم – بني صام گفته است –) 64آيه (پرسيد ايشانرا اگر هستند كه سخن گويند 

سورة ( من بيمارم –نگفت جز سه دروغ كه همة آنها بر ايخداي تعالي بود يعني به اين قول كه 
 و باينكه – و به اينكه گفت نه بلكه كرد آنرا بزرگ آنها اينرا –) 87 آيه 37وره صافّات يعني س

 –آنرا بديشان گفت ) ع( پس چون ابراهيم –بپادشاهي كه بساره برخورد گفت او خواهرم است 
نسبت ) 65سورة انبياآيه ( بدرستيكه شما شمائيد ستمكاران -رجوع كردند بخودهاشان پس گفتند

ايد و اين معبودهايتان كه او با آنها آنچه كرد حاضرند پس از آنها  نكه از وي پرسيدهباين مرد از اي
 –) 64آيه (پس بپرسيد ايشانرا اگر هستند كه سخن گويند ) ع( و آن بود قول ابراهيم –بپرسيد 

   بدرستيكه– و گفته شد –بينيم جز چنانكه او گفته است   ما چيزي را نمي–پس قومش گفتند 
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 آنگاه از امرش متحير -پرستيد ئيد ستمكاران از اينكه بتهاي كوچك را با اين بزرگ ميشما شما
 پس - نگون كرده شدند بر سرهاشان و دانستند كه آنها حرف نميزنند و بزور نميگيرند–گشته 

 پس چون حجتي كه حضرت –) 66آية (گفتند هر آينه ميداني تو كه نباشند آنها كه سخن گويند 
 آيا پس بپرسيد از غير خدا –بر ايشان گرفته بود ايشانرا عاجز ساخت بديشان گفت ) ع(ابراهيم 

چيزي را كه سود ندارد شما را بچيزي و زيان نتواند برساند شما را آن مر شما را و هر آنچه را 
 پس چون اين حجت ايشانرا ملزم –) 67آيه (پرستيد از غير خدا آيا پس در نيابيد بعقل  مي

 گفتند بسوزانيد او را و ياري كنيد خدايانتان را اگر هستيد -از جواب دادن عاجز ماندندساخت و 
) ع( و عبداللّه ابن عمر گفته است كه آنكس كه ايشانرا اشاره كرد تا ابراهيم –) 68آيه (كنندگان 

  شعيب جبائي گفته است كه اسمش ضَينوُن بود و خداي-را بĤتش بسوزانند مردي از كُردان بود
پس چون :  گفت –تعالي براي وي زمين را شكافت پس او در آن غرق شد تا روز رستاخيز 

اي محبوس ساخته براي وي  جمع شدند او را در خانه) ع(نمرود و قومش براي سوزانيدن ابراهيم 
 گفتند بنا كنيد براي او بنائي پس –بنائي مانند خطيره بنا نمودند و اينست قول او عزّ و جل 

  سورة صافّات يعني(زيدش در آتش شعله ور بيندا
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 آنگاه براي او قدري از سخت ترين هيزم و انواع چوب و غيره جمع كردند –) 95 آيه 37 سوره 
بفيض خدا از حرارت آتش محفوظ شده و صحيح ) ع(و من بعد نوشته شده است كه ابراهيم  (–
بر إن إبراهيم عليه السّلام إنّما نجا وفي الخ ) سلامت بيرون آمد و بعد از آن نوشته شده است و

 1–يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم : قال اللّه عزّ وجلّ.  الوكيلحسبنا االله ونعم:بقوله

ة سور(  كافي است مرا خدا –همانا باينكه گفت ) ع(و در حديث است كه ابراهيم  : ترجمه
رهائي ) 167 آيه 3 آل عمران يعني سوره سورة( نيكو وكيل است –و ) 39 آيه 39زمر يعني سوره 

سورة انبيا يعني سوره ( اي آتش باش سرد و سلامت بر ابراهيم – خداي عزّ و جل  گفت –يافت 
  ) .69 آيه 21

     الآن چون اينحكايت را از روي قرآن و احاديث مسلمانان خوانديم بايد بسوي كتابهاي يهود 
يشان رواج يافته است با آنچه ذكر شد مقابله كنيم تا به بينيم اي را كه ميان ا رجوع نموده آن قصه

در شرح كتاب ) 17فصل (و در مدراش رباه .  كه آيا في الواقع چه تفاوت ما بين آنها پديد ميĤيد
   چنين مكتوب است7 آيه 15پيدايش باب 

הֲוָה אָתֵי בָר : רָהָם מֹכֵר תַּחְתָּיו הוֹשִׁיב לְאַבְ פַק לַאֲתַרנְחַד זְמַן : בֵד לִצְלָמִים הָיָה ֹועתֶּרַח 
  בָּעֵי דְיִזְבַּן וַהֲוָה אָמַר לַהּ בַּר כַּמָה שְׁנִין אַתְּ וַהֲוָה  אֱנָשׁ

                                                 
1 It is told in the story that, by the grace of God, Abraham came out of the fire safe and sound, with the words on his 
lips, — God is sufficient for me;1 and He is the best Supporter. For the Lord said, O Fire! be thou cool and pleasant 
unto Abraham.2 — Sources of Islam, p. 20. See also Sources of Qur’an p. 74. 

 
1 Qur'an, 3: 173. 
2 Qur'an, 21: 69. —  Yusuf Ali. 
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לְהַהוּא גַבְרָא דַהֲוָה בַּר שִׁתִּין וּבָעֵי  אָמַר לֵהּ בַּר חַמְשִׁין אוֹ שִׁתִּין וַהֲוָה אָמַר לֵהּ וֵי לֵהּ
אִתְּתָא טְעִינָא בִידָהּ חֲדָא  חַד זְמַן אֲתָת חֲדָא: וְהָיָה מִתְבַּיֵשׁ וְהֹלֵךְ לוֹ : י יוֹמֵ לְמִסְגַּד לְבָר

וְתַבְּרִנְּהזן לְכֻלְהוֹן  קָם נְסִב בֻּקְלְסָא בִידֵהּ: הֵא לָךְ קָרֵב קֻדְמֵיהוֹן  פִינַךְ דְּסֹלֶת אֲמֶרֶת לֵהּ
מָן עֲבִד לִהוֹן  כִּוָן דַּאֲתָא אֲבוּהִי אָמַר לֵהּ:  בֵינֵיהוֹן אהֲוָדְרַבָּא דַ פְסִילַיָא וִיהַב בֻּקְלְסָא בִידָא

לִי הֵא  חֲדָא אִתְּתָא טְעִינָא לָהּ חֲדָא פִינַךְ דְּסֹלֶת וַאֲמֶרֶת אֲתָת: כְּדֵין  אָמַד לֵהּ מַה נִכְפֻר מִנָךְ 
  אֵיכֻל קַדְמַי וְדֵין אָמַר אֲנָא אֵיכֻלדֵין אָמַר אֲנָא לְךָ קָרֵב קֻדְמֵיהוֹן קָרֵבֵת לְקֻדְמֵיהוֹן הֲוָה
אָמַר לֵהּ מָה אַתָּה מַפְלֶה בִי : וְתַבְּרִנּוּן  ב בֻּקְלְסָאסָקַדְמַי קָם הָדֵין רַבָּא דַהֲוָה בֵינֵיהוֹן נְ

אָמַר לֵהּ : נִמְרֹד לְ נַסְבֵהּ וּמַסְרֵהּ: לֵהּ וְלאֹ יִשְׁמְעוּ אָזְגֶיךָ מַה שֶׁפִיךָ אֹמֵר  אָמַר: וְיָדְעִין אִנּוּן 
 אָמַר לֵהּ נִמְרֹד נִסְגֻּד לִמַיָא אָמַר: פִין נוּרָא טְלְמַיָא דְמַ נִסְגֻּד לְנוּרָא אָמַר לֵהּ אַבְרָהָם וְנִסְגֻּד
חָא לַעֲנָנָא אָמַר לֵהּ אִם כֵּן נִסְגֻּד לְרוּ אָמַר לֵהּ נִסְגֻּד: לֵהּ אִם כֵּן נִסְגֻּד לַעֲנָנָא דִטְעִין מַיָא 

  : דִמְבַדַּר עֲנָנָא
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אִם מִלִּין אַתְּ מִשְׁתָּעֵי אֲנִי : דְסָבֵל רוּחָא  אָמַר לֵהּ נִסְגֻּד לְרוּחָא אָמַר לֵהּ וְגִסְגֻּד לְבַר אֱנָשָׁא
 וְיַצִּילְךָ מִשְׁתַּחֲוֶה לוֹ ח שֶׁאַתָּחאֶלָּא לָאוֹר הֲרֵי אֲנִי מַשְׁלִיכְךָ בְּתוֹכוֹ וְיָבאֹ אֱלֹ אֵינִי מִשְׁתַּחֲוֶה

 ١ לצוֹנִוִ יָרַד אַבְרָהָם לְכִבְשַׁן הָאֵשׁ: מִמֶּנּוּ 

 وقتي را بجائي بيرون شده ابراهيم را بجاي خود فروشنده – تارح سازندة اصنام بود – ترجمه
 و بر وي – تو چند سال داري –آمد و او بوي ميگفت   شخصي طالب خريدن مي–گماشت 
 واي بر آن مرد كه شصت سال داشته – و بوي ميگفت –ارم  پنجاه يا شصت سال د–ميگفت 

 – پس شرمنده شده براه خود ميرفت -خواهد چيزي را كه روزي چند دارد سجده كند باشد و مي
 را پيش آنها   اينك اين–وقتي را زني كه در دست خود بشقاب آرد گندم داشت آمده بوي گفت 

گرفته همة آنها را ريز ريز ساخت و آن عصا را  او برخاسته و عصائي بدست خود –نزديك آور 
كيست كه اين را با آنها كرده :  چون پدرش آمد بوي گفت -بدست آنكه ميان آنها بزرگ بود داد

آورد آمده به من  زني كه بشقاب آرد گندم مي.  چه چيز از تو پوشيده است: است ؟ ويرا گفت
من : اين يكي ميگفت.   پيش آنها نزديك آوردمآنرامن .  اينك اين را پيش آنها نزديك آور: گفت

  من نخست: خورم و اين يكي گفت نخست مي
                                                 
1 Geiger, Abraham, Judaism and Islam, translated by F.M. Young, Madras, India, 1896, p. 97. 

Terah was a manufacturer of idols. He once went away somewhere and left Abraham to sell 
them in his place. A man came and wished to buy one. 'How old are you?' Abraham asked 
him. 'Fifty or sixty years, ' was the reply. 'Woe to such a man!' he exclaimed, 'you are fifty 
[sixty] years old and would worship a day-old object!' At this he became ashamed and 
departed. On another occasion a woman came with a plateful of flour and requested him, ''Take 
this and offer it to them.' So he took a stick, broke them, and put the stick in the hand of the 
largest. When his father returned he demanded, 'What have you done to them?' 'I cannot 
conceal it from you,' he rejoined. 'A woman came with a plateful of fine meal and requested 
me to offer it to them. One claimed, " I  must eat first," while another claimed, " I  must eat 
first." Thereupon the largest arose, took the stick, and broke them.' 'Why do you make sport 
of me, ' he cried out; 'have they then any knowledge!' 'Should not your ears listen to what your 
mouth is saying,' he retorted.1 Thereupon he seized him and delivered him to Nimrod. 'Let us 
worship the fire!' he [Nimrod] proposed. 'Let us rather worship water, which extinguishes the 
fire, ' replied he. 'Then let us worship water!' 'Let us rather worship the clouds which bear the 
water.' 'Then let us worship the clouds!' 'Let us rather worship the winds which disperse the 
clouds!' 'Then let us worship the wind!' 'Let us rather worship human beings, who withstand 
the wind.' 'You are just bandying words,' he exclaimed; 'we will worship nought but the fire. 
Behold, I will cast you into it, and let your God whom you adore come and save you from it. ' 
… Abram descended into the fiery furnace … — Midrash Rabbah: Translated in English with notes, 
Glossary and Indices, Editors: H. Freedman and M. Simon, The Soncino Press, London, England, Genesis, 
Vol. I,  Noach Chapter XXXVIII, 13, p. 310-311. See also Tisdall, William St. Clair, The Religion of the 
Crescent, presents a survey of the strengths, weaknesses, origins, and influences of Muhammad's religion, 
Society for Promoting Christian Knowledge, London, England, 1895, p. 154-156 and  Sources of Qur’an p. 
74-75. 

 
1 You deny their knowledge and yet you worship them! 
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تو چرا افسانه : پدرش بوي گفت.  اينكه ميان آنها بزرگ بود عصا گرفته آنها را شكست.  خورم مي
 و آيا گوشهايت ميشنود آنچه را كه دهانت ميگويد؟: بوي گفت.  دانند گوئي و آيا اينها مي بمن مي

ابراهيم وي را .  آتش را سجده بكنيم: نمرود بوي گفت.  پدرش وي را گرفته به نمرود سپرد
.  آبرا سجده بكنيم: نمرود ويرا گفت.  نمايد سجده بكنيم پس آب را كه آتش را اطفاء مي: گفت

ده ابر را سج: نمرود بوي گفت.  اگر چنين باشد ابر را كه آب را ميĤورد سجده بنمائيم: ويرا گفت 
: نمرود ويرا گفت.  اگر چنين باشد باد را كه ابر را ميراند سجده بنمائيم: ابراهيم ويرا گفت.  بكنيم

اگر تو با من حرف ميزني من هيچ چيزي را عبادت نميكنم جز : نمرود گفت.  باد را سجده بنمائيم
 بيايد و ترا از آن ناريكه اينك من ترا در وسط آن مياندازم و آن خدائيكه تو او را عبادت ميكني

  .ابراهيم در تنور آتش فرو رفت و رستگار گشت.  برهاند
كه در قرآن مندرج است ) ع(و چون اين افسانة يهود را با آن حكايت حضرت ابراهيم 

توان گفت كه سبب آن  كنيم ظاهر ميشود كه ما بين آنها تفاوت بينهايت كم است و مي مقابله مي
  بر را در هيچ كتاب نخواندهاينست كه حضرت محمد اين خ
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و آنچه اين قياس را ثابت ميگرداند اينست كه در قرآن .  بلكه آنرا زباني از يهود قبول كرده است
اسم پدر حضرت ابراهيم آزر است و اما هم در مِدراش َرباه و ) 74 آيه 6سورة انعام يعني سوره (

ني كه يوسبيس نام داشت و كتاب او هم در تورات اسمش تارح است لكن يكي از مورخين يونا
 ميگويد كه اشتباه كليّ است اما چون حضرت محمد در شام "اثر"بزبان سرياني ترجمه شد او را 

سفر كرده بود ممكن است كه در آنجا آن اسم را شنيده بخوبي بخاطر نداشته از آنجهت پدر 
نويسند كه گويا از زبان فُرس قديم بوده  ميابراهيم را آزر خوانده است كه اكثر اوقات ايرانيان آذر 

  .باشد
البته آنچه گفته شد براي اثبات دين : و در رد اين اعتراض بعضي از اهل اسلام گفته اند كه

ما فايدة كليّ دارد زيرا با اينكه حضرت محمد اين حكايت را از يهود و نصاري مأخوذ نفرمود 
رشته پذيرفت اما چون اهل يهود كه اولاد حضرت بلكه از روي وحي آنرا از حضرت جبرائيل ف

.  باشند آنرا قبول كرده اند پس شهادت ايشان تعليم قرآن را تصديق ميكند ابراهيم خليل اللّه مي
ولكن معترضين در جواب اين قول ميگويند كه فقط عوام النّاس ما بين يهود اين گمان را 

د كه اصل آن افسانه اشتباهي است كه آن را بايد در دان پسندند زيرا هر كه علم داشته باشد مي مي
  اساس آن حكايت اين است.  اينجا بيان كنيم



57 

 : مكتوبست كه خدايتعالي بحضرت ابراهيم گفت) 7 آيه 15كتاب پيدايش باب ( كه در توارت 

اور كلدانيان من خداوند هستم كه ترا از : ترجمه ١ ׃אֲנִי יְהוָה אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאוּר כַּשְׂדִּים
آيد چنانكه از اسم اورشليم كه  و اور در زبان بابلي قديم به معني شهر و مدينه مي.  بيرون آوردم

گردد و اور  بيت المقدس باشد و معني آن شهر شليم يعني شهر خداي صلح است هويدا مي
.  ساكن آنجا بودگويند و حضرت ابراهيم در اول  كلدانيان همان مقام است كه اكنون آن را مغير مي

اما در زبان عربي لفظي ديگر است كه در تلفظ با اور مشابهت تمام دارد كه معني آن لفظ ثاني 
پس بعد از سالهاي متمادي يكي از مفسرين يهود كه از زبان بابلي هيچ .  شعله و آتش است

 :دور بيان نموكرد آن را بدين ط واقفيت نداشت چون آن آية مذكور را به زبان كلداني ترجمه مي

من خداوند هستم كه ترا از تنور آتش : ترجمه2 :אַתּוּן נוּרָא דְכַשְׁדָּאֵי דְאַפִּיקְתָּךְ מֵיייאֲנָא 
 چنين نوشته 28 آيه 11و همان مفسر نادان در شرح كتاب پيدايش باب .  كلدانيان بيرون آوردم

ت زانرو كه بتهايشرا عبادت و واقع شد وقتيكه نمرود ابراهيم را در تنور آتش انداخ: است
و واضح باد كه آن اشتباهي كه آن مفسر .  نمود كه اذن بĤتش داده نشد تا ويرا ضرر برساند نمي

  )كه مسمي به يوناتان بٍن عزيئيل بود(
                                                 
1 I am Jehovah who caused you to come out of Ur of the Chaldeans. (Hebrew) Genesis 15:7.  
2 — Aramaic — Targum Pseudo-Jonathan of the Pentateuch: Text and Concordance, Edited by E.G. Clarke with 
collaboration by W.E. Aufrecht, J.C. Hurd, and F. Spitzer, Ktav Publishing House, Hoboken, New Jersey, 1984, p. 
16. See also, Comprehensive Aramaic Lexicon, select number 115, click Submit, and view the text of number 
11507. Lexicon for the Targum of Genesis 15:7 11507. 

I am the LORD, who brought you out of the furnace of fire of the Chaldees. — Aramaic — The word 
  .J.P translation — .[Yahweh] יהוה is an abbreviation of the divine name ייי

Aramaic Genesis 15:7: He said to him, “I am the Lord who brought you out of the fiery furnace 13 of the 
Chaldeans to give you this land to inherit.” — Targum of Pseudo-Jonthan: Genesis, In: The Aramaic Bible, 
Volume 1B, Translated, with Introduction and Notes by Michael Maher, M.S.C, A Michael Glazier Book, 
The Liturgical Press, Collegeville, MN, 1992, Chapter 15, p. 60. 

 
13 See above, n. 17 to 11:28 (Ps.-J).  
n. 17 is — Gen. R. 34,9; 38,13; ARNA 33; Exod. R. 23,4; PRE 26 (188); Sefer Ha-Yashar 12 (32–34); 
LAB 6,16. The well-known legend of Abraham in the furnace is based on the interpretation of the place-
name Ur (Gen 15:7) as "fire." See Gen 15:7 (Nf, Ps.-J., V, N, L); 16:5 (Ps.-J., Nf, P, V, N, L). Vulg. 
Neh 9:7; Jerome, Quaest. hebr. in Gen 15; see further, Ginzberg, Lezends 1, 198–201; 5, 212–213, nn. 
28-34; Bowker, 1969, 187–189; Vermes, 1961, 85–90. — Ibid., Targum of Pseudo-Jonathan, p. 51. 

http://cal1.cn.huc.edu/cgi-bin/showsubtexts.cgi?keyword=81001&R1=Hebrew
http://cal1.cn.huc.edu/cgi-bin/hebanalysis.cgi?voffset=81001%20189432


58 

در اينجا كرده است مثل اينست كه گويا شخصي ايراني در روزنامه اي اين را ديده كه امروز 
 گمان برَد كه پوست در اينجا آن لفظ عام فارسي باشد كه بمعني جلد پوست انگليس روانه شد

آيد و چنين بفهمد كه پوست شخص انگليسي كنده شد و نداند كه آن لفظ انگليسي است  مي
تعجب نيست كه شخص نادان اشتباهي مثل اين بكند كه تمام آن حكايت بر آن .  بمعني چاپار

باشد كه شخصي كه نبي است آن افسانه را حقّ  ابل اعتقاد مياساس ضعيف بنا شده است اما آيا ق
شمرده و آنرا در كتاب خود مندرج ساخته من بعد بگويد اين كتاب من از جانب خداي عزّ و جل 
نازل شده است و اين امر از آن مطابقت كامل كه ما بين آن و كتب يهود يافت ميشود ثابت 

 كه نمرود جبار بر حسب قول حضرت موسي در تورات نه و علاوه بر اينهمه معلوم باد.  ميگردد
لكن ذكر نمرود اگر .  در ايام حضرت ابراهيم بلكه قرنهاي عديده قبل از تولّدش زيست مينمود

واضح باد كه ذكر نمرود .  چه در تفاسير و احاديث يافت ميشود اما در خود قرآن مندرج نيست
دان تاريخي تصنيف كرده بنويسد كه سكندر اعظم در آن حكايت مثل اينست كه گويا شخص نا

نادرشاه ايراني را در آتش انداخت و اينرا ندانسته باشد كه از اسكندر تا نادرشاه چه قدر وقت 
  .گذشته است و اينرا نيز ندانسته باشد كه نادرشاه هرگز در آتش انداخته نشد
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ه در قرآن دربارة بلقيس ملكة قصه ملكه سبا و آمدنش بنزد سليمان ع اگر آنچه را ك) 3(
بينيم كه بر حسب  سبا مكتوبست با آنچه در تًرگومٍ ثاني كتاب اٍستَر مندرج است مقابله كنيم مي

حجت معترضين اين حكايت نيز از اهل يهود بمسامع حضرت محمد رسيده او را پسند آمد 
) 45 الي 20 و آيه 17 آيه 27 يعني سوره(و در سورة نمل .  بنوعيكه آنرا نيز داخل قرآن گردانيد

 ١»نسِ والطَّيرِ فَهم يوزعون والإِوحشِر لِسلَيمان جنُوده مِن الْجِن«   و–چنين مكتوبست 

ي او از جنيان و آدميان و پرنده ها پس ايشان براي سليمان لشكرها) شد(و جمع كرده : ترجمه
 أَرى الْهدهد د الطَّير فَقَالَ ما لِي لاَوتَفَقَّ« ) :17 آيه 27وره سورة النمل يعني س(بازداشته ميشوند 

الْغَائِبِين مِن كَان لأُ أَمذِّبذَابعع لأَاً شَدِيداًنَّه لْطَانٍ مُّبِينٍ أَونِّي بِسأْتِيلَي أَو نَّهحعِيدٍ  ذْبب ركَثَ غَيفَم
إِنِّي وجدتُّ امرأَةً تَملِكُهم وأُوتِيتْ مِن كُلِّ  حِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍفَقَالَ أَحطتُ بِما لَم تُ

وجدتُّها وقَومها يسجدون لِلشَّمسِ مِن دونِ اللَّهِ وزيَّن لَهم الشَّيطَان  شَيءٍ ولَها عرشٌ عظِيمٌ
لْخَبء فِي السَّماواتِ  يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخْرِج اأَلاّ  يهتَدونهم عنِ السَّبِيلِ فَهم لاأَعمالَهم فَصدَّ

قَالَ سنَنظُر   هو ربُّ الْعرشِ الْعظِيمِ إِلَه إِلاَّلاَاللَّه  رضِ ويعلَم ما تُخْفُون وما تُعلِنُونوالأَ
  أَصدقْتَ

                                                 
1 And before Solomon were marshalled his hosts, — of Jinns and men and birds, and they were all kept in order and 
ranks. Qur'an, 27: 17. 
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قَالَتْ يا  اذْهب بكِتَابِي هذَا فَأَلْقِه إِلَيهِم ثُمَّ تَولَّ عنْهم فَانظُر ماذَا يرجِعون م كُنتَ مِن الْكَاذِبِين أَ
 تَعلُوا أَلاَّ  الرَّحِيمِإِنَّه مِن سلَيمان وإِنَّه بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ  إِنِّي أُلْقِي إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌأَيُّها الملأُ

لِمِينسأْتُونِي ملَيَّ ولأُ عا الما أَيُّهر أَفْتُونِي فِي أَقَالَتْ يةً أَما كُنتُ قَاطِعرِي مونِاَمدتَّى تَشْهح  
قَالَتْ إِنَّ الْملُوك إِذَا  مرِينمر إِلَيكِ فَانظُرِي ماذَا تَأْ وأُولُوا بأْسٍ شَدِيدٍ والأَقَالُوا نَحن أُولُوا قُوَّةٍ

لُونفْعي كَذَلِكا أَذِلَّةً ولِهلُوا أَعِزَّةَ أَهعجا ووهدةً أَفْسيخَلُوا قَرةٌ  ددِيَّةٍ فَنَاظِرهِم بِهسِلَةٌ إِلَيرإِنِّي مو
لُونسرالْم جِعري قَالَ أَتُمِدُّ بِم انملَياء سلْ أَنتُم فَلَمَّا جمَّا آتَاكُم برٌ مخَي اللَّه ا آتَانِيالٍ فَمونَنِ بِم

ونحتَفْر دِيَّتِكُمفَ بِه هِمإِلَي جِعنُودٍ لاَّاربِج منَّهلَنَأْتِي مها أَذِلَّةً ونْهم منَّهلَنُخْرِجا وم بِهلَ لَهقِب 
وناغِرلأُ صا الما أَيُّهقَالَ يلِمِينسأْتُونِي ملَ أَن يا قَبشِهرأْتِينِي بِعي أَيُّكُم   الْجِن نقَالَ عِفْريتٌ م

قَالَ الَّذِي عِنده عِلْمٌ من الْكِتَابِ أَنَا  أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن تَقُوم مِن مَّقَامِك وإِنِّي علَيهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ
 أَن يرتَدَّ إِلَيك طَرفُك فَلَمَّا رآه مستَقِرا عِنده قَالَ هذَا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشْكُر آتِيك بِهِ قَبلَ

ا قَالَ نَكِّروا لَها عرشَه أَم أَكْفُر ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ ومن كَفَر فَإِنَّ ربي غَنِيٌّ كَرِيمٌ
تَكُون تَدِي أَمأَتَه نَنظُر  
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فَلَمَّا جاءتْ قِيلَ أَهكَذَا عرشُكِ قَالَتْ كَأَنَّه هو وأُوتِينَا الْعِلْم مِن قَبلِها وكُنَّا   يهتَدونذِين لامِن الَّ
لِمِينسا كَانَتْ مِ مونِ اللَّهِ إِنَّهمِن د دبا كَانَت تَّعا مدَّهصومٍ كَافِرِينن قَو  حخُلِي الصَّرا ادقِيلَ لَه

فَلَمَّا رأَتْه حسِبتْه لُجَّةً وكَشَفَتْ عن ساقَيها قَالَ إِنَّه صرحٌ مُّمرَّدٌ من قَوارِير قَالَتْ رب إِنِّي 

و آنكه بكنم كار شايسته كه : ترجمه 1 »نظَلَمتُ نَفْسِي وأَسلَمتُ مع سلَيمان لِلَّهِ رب الْعالَمِي
پسندي آنرا و داخل كن مرا برحمت خود در بندگان خود كه شايسته كارانند و جويا شد پرنده را 

بينم هدهد را يا باشد از غايبان هرآينه عذاب كنم او را عذابي  پس گفت چيست مر مرا كه نمي
 حجتي روشن پس درنگ كردند دور پس گفت احاطه ساخت يا بكشم البتّه او را يا بايد بياورد مرا

كردم بĤنچه احاطه نكردي بĤن و آوردم ترا از سبا خبري راست بدرستيكه من يافتم زني كه 
پادشاهي ميكرد ايشانرا و داده شد از هرچيزي و مراوراست تختي بزرگ يافتم او و قومش را كه 

 براي آنها شيطان كردارشانرا پس بازداشت آنها سجده ميكردند مرآفتابرا از غير خدا و آراسته كرده
باشد چرا سجده نميكنند مر خدائيرا كه بيرون آورد پنهانرا در  را از راه پس ايشان هدايت نمي

آسمانها و زمين و ميداند آنچه پنهان داريد و آنچه آشكار ميكنيد خدائي كه نيست خدائي بجز او 
  واهيمپروردگار عرش بزرگ است گفت بزودي نظر خ

                                                 
1 And he took a muster of the Birds; and he said: "Why is it I see not the Hoopoe? Or is he among the absentees? 
"I will certainly punish him with a severe penalty, or execute him, unless he bring me a clear reason (for absence)." 
But the Hoopoe tarried not far: he (came up and) said: "I have compassed (territory) which thou hast not compassed, 

and I have come to thee from Saba with tidings true. 
"I found (there) a woman ruling over them and provided with every requisite; and she has a magnificent throne. 
"I found her and her people worshipping the sun besides Allah: Satan has made their deeds seem pleasing in their 

eyes, and has kept them away from the Path,- so they receive no guidance,- 
"(Kept them away from the Path), that they should not worship Allah, Who brings to light what is hidden in the 

heavens and the earth, and knows what ye hide and what ye reveal. 
"Allah!- there is no god but He!- Lord of the Throne Supreme!" 
(Solomon) said: "Soon shall we see whether thou hast told the truth or lied! 
"Go thou, with this letter of mine, and deliver it to them: then draw back from them, and (wait to) see what answer 

they return"... 
(The queen) said: "Ye chiefs! here is delivered to me - a letter worthy of respect. 
"It is from Solomon, and is (as follows): 'In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful: 
"'Be ye not arrogant against me, but come to me in submission (to the true Religion).'" 
She said: "Ye chiefs! advise me in (this) my affair: no affair have I decided except in your presence." 
They said: "We are endued with strength, and given to vehement war: but the command is with thee; so consider 

what thou wilt command."   
Continued onto the following  page — 
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كرد كه آيا راست گفتي يا هستي از دروغگويان ببر نامة مرا اين نامه پس بينداز بسوي ايشان پس  
اي جماعت بدرستيكه من چنانم كه : گفت.  روگردان باش از ايشان پس بنگر چه برميگردانند

دة افكنده شد بمن نامة نيكو بدرستيكه آواز سليمانست و بدرستيكه آنست بنام خداوند بخشن
اي جماعت فتوي دهيد مرا در كار : مهربان كه رفعت مجوئيد بر من و بيائيد مرا منقادان گفت

نيستم من عزم جزم كنند كاري را تا آنكه حاضر شويد مرا گفتند مائيم صاحبان قوت و صاحبان 
 بدرستيكه پادشاهان چون وارد: گفت.  كارزار سخت و كار با تو است پس بنگر كه چه ميفرمائي 

شوند قريه اي را فاسد كنند آنرا و گردانند عزيزان اهل آنرا خوارشدگان و چنين ميكنند و 
ام كه بچه باز ميكردند  اي را پس نگردانده هديه.  بدرستيكه من فرستنده ام بسوي ايشان 
آيا امداد ميكنيد مرا بمال پس آنچه داده است مرا خدا : فرستادگان پس چون آمد سليمانرا گفت

برگرد بسوي ايشان پس .   است از آنچه داده شما را بلكه شما بهدية خودتان شادمانيدبهتر
خواهيم آورد آنها را لشكرهائي كه طاقت نباشد ايشانرا بĤن و بيرونشان خواهيم كرد از آن ذليلان 

آورد بمن تخت او را پيش از آنكه بيايند مرا  و ايشان باشند خواران گفت اي جماعت كدامشان مي
آورم بتو آنرا پيش از آنكه برخيزي از جايت و  ديو بزرگي از جنّ كه من مي: نقادان گفتم

 بدرستيكه منم بر آن هر آينه قوي

  
Continued from previous page:— 
She said: "Kings, when they enter a country, despoil it, and make the noblest of its people its meanest thus do they 

behave. 
"But I am going to send him a present, and (wait) to see with what (answer) return (my) ambassadors." 
Now when (the embassy) came to Solomon, he said: "Will ye give me abundance in wealth? But that which Allah 

has given me is better than that which He has given you! Nay it is ye who rejoice in your gift! 
"Go back to them, and be sure we shall come to them with such hosts as they will never be able to meet: We shall 

expel them from there in disgrace, and they will feel humbled (indeed)." 
He said (to his own men): "Ye chiefs! which of you can bring me her throne before they come to me in 

submission?" 
Said an 'Ifrit, of the Jinns: "I will bring it to thee before thou rise from thy council: indeed I have full strength for the 

purpose, and may be trusted." 
Said one who had knowledge of the Book: "I will bring it to thee within the twinkling of an eye!" Then when 

(Solomon) saw it placed firmly before him, he said: "This is by the Grace of my Lord!- to test me whether I am 
grateful or ungrateful! and if any is grateful, truly his gratitude is (a gain) for his own soul; but if any is 
ungrateful, truly my Lord is Free of all Needs, Supreme in Honour !" Qur'an, 27: 20- 44. — Yusuf Ali. 
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نكه برگردد بسوي تو آورم بتو آنرا پيش از آ آنكه نزد او علمي بود از كتاب كه من مي: امين گفت
پس چون ديد آنرا قرار گرفته نزدش گفت اين از فضل پروردگار من است تا امتحان .  چشم تو 

كند مرا كه آيا شكر ميكنم يا ناسپاسي ميكنم و هر كه شكر كرد پس جز اين نيست كه شكر ميكند 
ست گفت ساز براي خودش و هر كه ناسپاسي كرد پس بدرستيكه پرورگار من بينياز بخشنده ا

پس چون آمد .  يابند يابد يا باشد از آنانكه نمي نامعلومي دهيد براي او تختش را به بينيم آيا مي
گويا كه آنست و داده شديم ما علم را از پيش آن و برويم : گفته شد آيا چنين است تخت تو گفت

 او بود از گروه كافران گفته پرستيد از غير خدا بدرستيكه ما منقادان و بازداشته بود كه آنچه بود مي
شد مر او را كه داخل شود در صحن يا قصر پس چون ديد آنرا پنداشتش آب بسيار و بر زد از دو 

اي پروردگار من بدرستيكه من ستم : ساقش گفت بدرستيكه آن صحني است ساده از آبگينها گفت
 27سورة نمل يعني سوره (ان كردم برخوردم و اسلام آوردم با سليمان برا ي خدا پروردگار جهاني

 و آنچه در اين سوره نسبت بĤن - اين است آنچه قرآن دربارة ملكة سبا ميگويد–) 45 الي 20آيه 
تخت مكتوب است تفاوت كمي دارد با آنچه در ترگوم مزبور يافت ميشود زيرا در ترگوم مندرج 

  است كه آن تخت عجيب مال
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ت ديگر چيزي مثل آن يافت نميشد زيرا شش پلّه از خود سليمان پادشاه بود و در هيچ سلطن 
طلا داشت و بر هر پلّه اي دوازده شير طلا و دوازده عقاب طلا ايستاده بود و علاوه بر آنها بيست 

انداختند و هر  و چهار عقاب ديگر بر بالاي آن تخت عجيب نهاده شده سايه بر سر پادشاه مي
عقابهاي قوي نازل شده تختش را بالا ميكشيدند و بانجا وقتيكه پادشاه ميخواست بجائي برود آن 

 پس آن كاريرا كه آن جنّي بر حسب قرآن كرد عقابهاي مذكور بر حسب ترگوم –بردند  مي
اما دربارة ملكة سبا و آمدنش بنزد حضرت سليمان و نسبت به نامه اي كه پادشاه نزد .  ميكردند

 دو كتاب يافت ميشود جز اينكه ترگوم آن هدهد را وي فرستاد و غيره مشابهت غريب ما بين اين
وس صحرا ميگويد كه همان چيز است وتمام آن حكايترا با ترجمة آن در ذيل نقل كرديم و خر

אמר לאתויי חיות ברא ועוף ' לביה דמלכא שלמה בחמר ותוב כד שפיר .هيِ هذِه

 דהוה מזמר בהון למיעליה ניבלין ותופין וצלצלין וכינרין שמיא וריחשא דארעא
שלמה בחמרא אמר לאיתוי חיות ברא ועוף ' שפיר ליביה דמלכ דדוד אבוי ותוב כ
ושידין ורוחין ולילין למרקדא קדמוהי ולמיחזי רבותיה לכל ' דארע שמיא וריחשא

  1דגניין קדמוהי וספרין  מלכיא
                                                 
1 — Aramaic — The Targum Sheni to the book of Esther: a critical edition based on MS. Sassoon 282 with critical 
apparatus, Edited by Bernard Grossfeld, Sepher-Hermon Press, New York, NY. 1994, p. 31-32. 

The Aramaic text can also be viewed at this web site: Aramaic Text of the Targum of 2nd Esther. Select 01 and 
then click Submit. The corresponding Aramaic text is in the  0102 section. 
 

(Also) that lyres, cymbals, timbrels and lutes be brought to him, those upon which his father David played. 
Another time, when King Solomon's heart became cheerful through wine, he ordered that wild beasts, birds of 
the sky, reptiles of the earth, as well as demons, spirits and screeching owls, be brought to dance before him, so 
as to show his greatness to all the kings who were hosted in his presence. Now the royal scribes would call them 
by their names, and all of them would assemble and come to him without being bound or forced or anyone 
leading them. 

At that time the wild rooster was missing from among the fowl and could not be found. So the king ordered 
that it should be brought and in anger sought to destroy it. Then the wild rooster replied before King Solomon, 
saying to him: ‘Hear my words, my lord, O king, incline your ear and listen (to) my utterances. Have not three 
months (passed) that I have given advice and counsel; my words are truth; I did not eat food, nor did I drink 
water before I flew throughout the whole world inspecting it, saying: Is there a country whose ruler is not 
subservient to my lord, O king? Whereupon I noticed a certain country in the land of the East, its name was the 
city of Qitor, whose dust is so precious and whose gold and silver exists like dung in the streets. Trees stand 
there since the time of creation, and they drink water from the Garden of Eden. Great crowds of people are there 
(with) crowns upon their heads, standing there since (the time of) the Garden of Eden. They do not know 
anything about waging war; they are unable to draw the bow. However, truly I have seen a single woman rule 
over all of them, and her name is Queen of Sheba. Now if it pleases my lord I will gird my loins like a warrior 
and proceed to go to the city of Qitor, to the land of Sheba.  
 

Continued onto next page — 
 

http://cal1.cn.huc.edu/cgi-bin/targshowsubtexts.cgi?keyword=81010&R1=Hebrew


65 

ואתיין לותיה בדלא אסירן  דמלכיא קריין יתהון בשמהתהון וכולהון מתכנשין
אתבעי תרנגול ברא ביני עופא  ובדלא זקקין ובדלא אינש דדבר יתהון בה שעתא

למחבלא יתיה מתיב תרנגול  ולא אשתכח ופקיד עלוי מלכא דאייתי ברגזא ובעא
מלכא אצית אדנך ושמע  ליה שמע מיליי מרי' ברא קדמוי דמלכא שלמה ואמ

' מזוני לא אכלימילותי  פתגמיי הלא תלתא ירחין דיהבית עצה ומלכין קישוטין
ואמרית איזו היא מדינתא  כוליה' ומוי לא שתיתי מקדם דחזאית וטייסית בעלמ

מדינתא חדא בארע  וחזית' לא משתמעא למרי מלכא אסתכלית אנ' דשלטנ
' זביל בשוקין ואילניכ' מדינחא כרכא דקיטור שמה עפרא מאן יקיר ודהבא וכספ

מיא אית תמן אוכלוסין   שתייןמן בראשית תמן נציבין ומן גינתא דעדן אינון
ידעין ' למקום בקרבא ליתיהו סגיאין כלילין ברישיהון מתמן נציבין מן גנתא דעדן

' חדא שליטא בכולהון ושמ חמית איתתא' לא יכלין ברם בקשט' לממחי בקשת
  מלכת שבא כען הן שפר

  
Continued from previous page — 
 

I will bind their kings in chains and its rulers in fetters of iron and bring them to my lord, the king. Then the 
scribes of the king were summoned, and they wrote a letter and tied the letter to the wing of the wild rooster, 
which proceeded to ascend heavenward and soared soaringly. It then flew among the birds, which proceeded to 
follow it in flight; they went on to the city of Qitor to the land of Sheba. Toward morning the Queen of Sheba 
went out to worship the sea, when (suddenly) the birds obscured the sunlight, which caused her to take hold of 
her clothes and tear them. Whereupon she was very stunned. As she was in her very stunned state, the wild 
rooster descended toward her, and she observed a letter tied to its wing. So she untied (it) and read it; and what 
was written in it? ‘From me, the kingdom of Solomon: Peace to you, peace to your princes. As you know, the 
Holy One, Blessed be He, appointed me to reign over the wild beasts, over the fowl of the heavens and over 
demons and spirits. Now all the kings of the East, the West, the South and the North come to greet me. Now if 
you wish to come and greet me, I will show you greater honor than all those whom I have hosted before me. But 
if you do not wish to come . . .  — The Two Targums of Esther, In: The Aramaic Bible, Volume 18, Translated 
with Apparatus and Notes by Bernard Grossfeld, A Michael Glazier Book, The Liturgical Press, Collegeville, 
MN, 1991, Chapter 1, Translation of Targum Sheni, p. 114-115.   See also Sources of Qur’an, p. 84-85.  
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א ואקום ואזיל לכרכא דקיטור למדינת שבא ]ר[גב עלך מרי אייסר חרצין היך
ושלטניהון בכבלין דפרזל ואייתי יתהון לות מרי מלכא  בשושילתא אייסר' מלכיהו

וכתבו איגרתא וקטרו ית ' מלכא ואיתקריין ספרוי דמלכ ושפר פתגמא קדם
א והוה נצח ופרח דתרנגול ברא וקם וסלק בשמי מרומא וצנף צניפ איגרתא בגפי

שבא והות לעידן צפרא נפקת ' בתריה ואזלו לכרכא דקיטור למדינופרחו  ביני עופא
שבא למסגד ליומא ואחשיכו עופיא ית שמשא ורמא ידה על לבושה ובזעת  מלכת
 נחת ] 1  דתת)וכד תקהת( ['והות תמהא ומתמהא וכד הות תמהא ומתמה 'יתהו

טירא בגפיה שרת וקרת יתה ומה הוה איגרתא ק וחזת והא'  לותתרנגול ברא
נייך דאת ידעת דאמליך יתי שלם ליכי שלם לרברב שלמה' בגוה מני מלכת] ב[כתי

דשמיא ועל שידין ועל לילין וכל מלכיא ' ועל עופ קדשא בריך הוא על חיות ברא
וציפונא אתיין ושיילין בשלמי כען אם תצביין ותתין  דמדינחא ומערבא דרומא

דגני קדמיי ואין לא ] 2 מלכיא [לאנא עביד לך בין כ יקר סגיותשאלין בשלמי 
  תצביין ולא תיתין

                                                 
1 Text in backets is in the Farsi edition of the Sources of Islam, but it is not in the The Targum Sheni to the book of 
Esther, p. 31. 
2 Text in backets is in the Farsi edition of the Sources of Islam, but it is not in the The Targum Sheni to the book of 
Esther, p. 31. 
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بار ديگر چون دل سليمان پادشاه بخمر فرح يافت فرمود كه رباب و دفهّا و سنجها و : ترجمه
بربطهائي را كه پدرش داود آنها را ميزد بياورند و بار ديگر چون دل سليمان پادشاه به خمر فرح 

د كه حيوانات صحرا و پرندگان هوا و خزندگان زمين و ديوها و ارواح و پريانرا يافت  فرمو
و كاتبان پادشاه ايشانرا با ساميشان خواندند و .  نمودند ظاهر كند بياورند تا بحضورش كرنش مي

همگي ايشان جمع شده نزد وي آمدند جز اسيران و جز محبوسان و جز شخصيكه بر ايشان 
و .  در آنساعت خروس صحرا ميان پرندگان خوشي ميكرد و يافت نشدو .  اختيار ميداشت

پادشاه دربارة وي امر فرمود كه او را بجبر بياورند و خواست او را هلاك كند خروس صحرا 
ايخداوندم پادشاه زمين بشنو گوش گرفته سخنان مرا : بحضور سليمان پادشاه برگشته بوي گفت

د مشورت كرده با پوست خويش تصميم سخت بستم كه بشنو آيا سه ماه نيست كه در دل خو
من خواهم : هيچ نخورم و آب نياشامم قبل از اينكه تمام عالم را ببينم و در آن پرواز بكنم و گفتم

دانست كه آن كدام شهر و يا سلطنتي است كه ترا ايخداوند پادشاه مطيع نباشد و شهري حصين 
  كه گرد آن بطلاكه اسم آن فيطور است در زمين مشرقي ديدم
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ליה למלכא שלמה ] ופרשין[בשלמי אשדר עליכי מלכין ולגיונין  תיתין ולא תשאלין
 אינון רוחין ושידין ולילין' ועופי שמיא אינון פרשין חיילי' אינון מלכי חיות ברא

בחקלא  אינון ליגיונין חנקין יתכון על ערסיכון בגו בתיכון חיות ברא קטלין יתכון
תבת  פתגמי איגרתא' לין ית בשריכון מנכון וכד שמעת מלכת שבעופי שמיא אכ

לא  ואמרת להון' רמת ידה על לבושה ובזעת יתהון שלחת וקרת לסביא לרברבני
ולא  שלמה' ת אנחנא ידעין מלכלי' מה שלח לי מלכא שלמה מתיבין ואמר' ידעתו

 לכלמיליהון ושלחת וקרת ] ת[חשבין ית מלכותיה והיא לא אתרחצת ולא שמע
 ומרגליין טבין ושדרת ליה שיתא אלפי טליין' ספני ימא ואטענת יתהון אשכרי

וכולהון   וכולהון בני ירחא חדא וכולהון בני יומא חדוכולהון בני שעה חדאוטליין 
' וכולהון לבושין לבוש בני קציצה חדא' בני שעה וכולהון בני קומה חדא וכולהו

 'מן כרכא דקיטור לארע  שלמה בידיהוןושדרת ליה למלכא' דארגונא וכתבת אגרת
1  

                                                 
1 — Aramaic — The Targum sheni to the book of Esther: a critical edition based on MS. Sassoon 282 with critical 
apparatus, Edited by Bernard Grossfeld, Sepher-Hermon Press, New York, NY. 1994, p. 32-33. 

The Aramaic text can be viewed at this web site: Aramaic Text of the Targum of 2nd Esther. Select 01 and 
then click Submit. The corresponding Aramaic text is in the  0102 section. 

 
I will send kings and legions against you (which belong) to King Solomon. The wild beasts are the kings, 
the fowl of the heavens are the riders, the armies are the spirits, and the demons and the Liliths are the 
legions (who will) strangle you in your beds inside your houses; the wild beasts will kill you in the field; 
the fowl of the heavens (will) eat your flesh from you.' When the Queen of Sheba heard the words of the 
letter, she took hold of her clothes and tore them. She then summoned her elders and princes and said to 
them: ‘Do you not know whatKing Solomon sent to me?’ They replied, saying: ‘We do not know King 
Solomon, nor do we recognize his kingdom.’ But she did not trust (them) and did not heed their words. She 
then summoned all the ships of the sea and had them loaded with bracelets, pearls and precious gems. She 
sent him six thousand boys and girls, all of whom were (born) the same time,ppp all of whom were of the 
same stature, all of whom were of the same proportion, and all of whom were dressed in purple. She then 
wrote a letter and sent it to King Solomon through them from the city of Qitor to the Land of Israel, a 
seven-year journey: ‘And now, with prayer and supplication which I will plead before you, I will come to 
you at the end of three years.’ Now it came about at the end of three years that the Queen of Sheba came to 
King Solomon. When it was told to King Solomon that the Queen of Sheba had arrived, he had Benayahu 
son of Yehoyada go out to meet her. His beauty was comparable to Venus that emerges at morning time, it 
was comparable to the lustrous star that continues to sparkle among the (other) stars, it was comparable to 
the lily that stands by the brooks of water.  

 
Continued onto next page — 

http://cal1.cn.huc.edu/cgi-bin/targshowsubtexts.cgi?keyword=81010&R1=Hebrew
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מן קדמך אייתי קדמך לסוף  מהלך שבע שנין כען בצלותך ובבעותך דאיבעי' דישר
שלמה ואיתאמר ' מלכ תלת שנין והוה לסוף תלת שנין אתת מלכת שבא לות
יהוידע דדמי לשפרפרא  למלכא שלמה דאתת מלכת שבא אפיק לותה בניהו בר

כוכביא ודמי לשושנא דקאי על   לכוכבא דמזהיר וקאי בינידנפיק בעידן צפרא ודמי
יהוידע איתרכינת מן רכובא מתיב  פרצידי דמיא וכד חזת מלכת שבא ית בניהו בר

רכוביך מתיבת ואמרת ליה לית אנת  שבא למא איתרכינת מן' למל' אמ]ו[בניהו 
 ומיד אלא חד שמשוי דקיימין קדמוי 'שלמ' מלכא שלמה מתיב ואמר לית אנא מלכ

לכון אריא אתון חזון לכון  אהדרא ומתלא מתלין לרברבניא אי לא חזית
שפר דגבר דקאי קדמוי ואיתי יתה  אתון חזון' שלמ' מדבעותיה ואין לא חזיתון מל

שלמה ' דאתת לוותיה קם מל' שלמ' מל וכד שמע' שלמ' בניהו בר יהוידע קדם מל
בבית זוגיתא יתיב מחשבא ' שבא דמלכ ואזל ויתיב בבית זוגיתא וכד חזת מלכת
 דתעיבר וחזא ליה סערא בליבה דמלכא במיא יתיב וחליזת חילוזה

  
Continued from previous page — 
  

When the Queen of Sheba saw Benayahu son of Yehoyada, she descended from her carriage. 
Whereupon Benayahu responded by saying to the Queen of Sheba: ‘Why have you descended from your 
carriage?’ She replied by saying: ‘Are you King Solomon?’ To which he responded by saying: ‘I am not 
King Solomon, but only one of his servants who attend him.’ Immediately she responded by uttering 

proverbs to her princes: ‘If you do not see the lion, you see his lair; though you do not see King Solomon, 
you do see a handsome man who stands before him.’ Then Benayahu son of Yehoyada brought her before 
King Solomon. Now when King Solomon heard that she was coming to him, King Solomon arose and went 
to sit down in a bathhouse. When the Queen saw that the king was sitting in a bathhouse, she thought to 
herself the king must be sitting in water. So she raised her dress in order to wade across. Whereupon he 
noticed the hair on her leg, to which King Solomon responded by saying: ‘Your beauty is the beauty of 
women, but your hair is the hair of men. Now hair is beautiful for a man but shameful for a woman.’ 
Whereupon the Queen of Sheba answered, saying to him: ‘O lord, king, I will cite you three riddles; if you 
will solve them for me I will acknowledge that you are a wise man, but if not, (you are) like the rest of 
mankind.’ …  

 
Continued onto next page — 
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סערא דגברא וסער  דנשי וסערך' שופרך שופר' ברגלה מתיב מלכא שלמה ואמ
מלכא אמתיל לך  לגברא שפיר ולאינתתא גניי מתיבא מלכת שבא ואמרת ליה מרי

לא כשאר בני  מתלין דאין תפשר יתהון לי ידעא אנא דגברא חכים את ואין' ג
בך למיתבינך על כורסי מלכותיה   ואמרה יהי יי אלהך בריך דאיתרעי …'אינש

עלם ומנייך למעבד יי את ישראל ל ׳מלכותא דישראל ברחמת' למעבד צדקתא ודינ
  סגיא לחדא ויהב לה מלכא כל מה דצבת צדקתא ודינ׳ ויהבת למלכא דהבא טבא

  ))بقية ترجمهبقية ترجمه((
 ونقرة سنگين است مثل زبل در كوچه ها و درختان از ابتداي عالم در آنجا مغروس مانده است و 

از رستنيهاي آنجا آنجا مردمان كثير هستند كه بر سرشان تاج كلها .  آنها از باغ عدن آب مينوشند
ايشان از تيراندازي واقف اند اما بگمان نميتوانند .  باشند از باغ عدن دارند زيرا نزديك بĤن مي

الآن اگر ترا پسند آيد ايخداوند .  زني بر جميع ايشان مسلطّ است و اسم وي ملكة شباست.  بزنند
ر شبا خواهم رفت ملوك ايشانرا پادشاه اين بنده كمر خود را بسته برميخيزم و بحضور قيطور بشه

  بزنجيرها و امراي ايشانرا به بندها آهني خواهم بست و ايشانرا بنزد خداوندم پادشاه خواهم
  

Continued from previous page — 
 

She offered praise to the One Who created him, saying: ‘Blessed be the Lord, your God who has chosen you to 
place you on the throne of His kingdom to do righteousness and justice.’ She then gave the king a great deal of 
fine gold, while the king gave her what she desired.  — The Two Targums of Esther, In: The Aramaic Bible, 
Volume 18, Translated with Apparatus and Notes by Bernard Grossfeld, A Michael Glazier Book, The Liturgical 
Press, Collegeville, MN, 1991, Chapter 1, Translation of Targum Sheni, p. 115-117. See also Sources of Qur’an 
p. 86-89.  

 
ppp B adds: "and all of them were (born) the same month, and all of them were (born) the same year." BUD 
has: "all of them were (born) the same year, and all of them were (born) the same day, and all of them were 
(born) the same hour." C, N, PM-1, A, MG, S, Brl, Lag, and BM as well as N have: "all of them were 
(born) in the same year, all of them were (born) in the same month, and all of them were (born) in the same 
day, and all of them were (born) in the same hour." PM-2 is as concise as our manuscript here. 
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و اين سخن مر پادشاه را پسند آمد و كاتبان پادشاه خوانده شده نامه اي نوشـتند و آن نامـه          .  آورد
اي بـر خـود زد و    پس برخاسته بهواي بلند روانه شـد و جيقـه   .  را به پرهاي خروس صحرا بستند     

با قوي گشت و ميان پرنده ها پرواز ميكرد و آنها از عقبش پرواز كردند و بحصن قيطور بشـهر ش ـ                   
و اتّفاق افتاد كه در وقت صبح ملكة شبا براي پرستيدن دريا بيرون آمد و پرندگان خورشيد          .  رفتند

و .  را تاريك ميساختند و او دست بر لباس خود انداخته آنرا چاك كرد و متعجب و هراسـان شـد           
ايش چون تعجب كرد خروس صحرا بنزد وي فرود آمد و او نظر افكند و اينـك نامـه اي بـه پره ـ          

از من سليمان پادشاه    .  پس آنرا گشاده بخواند و اين است آنچه در آن مكتوب بود           .  بسته شده بود  
سلام بتو سلام به امراي تو زيرا ميداني كه قدوس متبارك مرا بر حيوانات صحرا و پرندگان هوا و                   

و جنـوب و   بر ديوها و بر ارواح و بر پريان مسلط فرموده است و همة پادشاهان مشرق و مغـرب                   
پرسند الآن اگر به پسندي كه آمده احوال مرا بپرسي خوب مـن تـرا                 آيند و احوال مرا مي      شمال مي 

از جميع ملوكي كه پيش روي من كرنش مينمايند بزرگتر خواهم گردانيد و اگر نه پسندي و نيـائي    
  مانو احوال مرا نپرسي بر تو ملوك و افواج و سواران خواهم فرستاد و اگر بگوئي سلي
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و .  باشد و حيوانات صحرا ملوك و افواج و سوارانند پادشاه را چه ملوك و افواج و سواران مي
باشند قشونهاي من ارواح هستند و ديوها و پريان  اگر بگوئي چه سواران پرندگان هواسواران مي

ا در افواجند كه شما را بر تختهايشان در خانه هايتان خفه خواهند كرد حيوانات صحرا شما ر
املاك خواهند گشت پرندگان هوا گوشت شما را از شما خواهند خورد و چون ملكة شبا سخنان 
اين نامه را شنيد بار ديگر دست بر رخت خود انداخته آنرا چاك كرد و كس فرستاده مشايخ و 

ست؟ آيا نميدانيد آنچه را كه سليمان پادشاه نزد من ارسال فرموده ا: امرا را طلبيد و بديشان گفت
.  آورديم شناسيم و سلطنت ويرا در حساب نمي ما سليمان پادشاه را نمي: ايشان در جواب گفتند

آما او مطمئن نگشت و سخنان ايشانرا اصغا ننمود و فرستاده همة كشتيهاي دريا را خواند و آنها را 
 جميع به نذرها و جواهرات و سنگهاي بيش قيمت بار كرده بنزد وي شش هزار پسر و دختر كه

ايشان در يكسال و همگي ايشان در يك ماه و كلّشان در يك روز و همة ايشان در يكساعت و 
جميع ايشان بيك قامت و همگي ايشان بيك صورت بودند فرستاد و همة ايشان بلباس ارغواني 

  اي نوشته بنزد سليمان پادشاه بدست ايشان از حصن و نامه.  ملبس بودند
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الآن بدعاهايت به آرزوهايت كه از حضور .  ل سفر هفت سال ارسال نمود قيطور و بزمين اسرائي
و واقع شد كه در آخر سه سال ملكة شبا .  تو استدعا ميكنم نزد تو در آخر سه سال خواهم آمد 

نزد سليمان پادشاه آمد و چون سليمان پادشاه شنيد كه ملكة شبا آمده است بنا به ابن يهوياداع را 
اي كه روشن ميباشد و ميان ستارگان   كه در وقت صبح طالع است و مانند ستارهكه مثل سپيده اي

بود براي استقبال وي فرستاد , ماند و برابر گل سرخي كه بر جويبارهاي آب استاده است قايم مي
بنا به ابن يهوياداع را در .  و چون ملكة شبا بنا به ابن يهوياداع را ديد از عرابة خود پائين آمد

آيا تو سليمان پادشاه :  گفت چرا از عرابة خود پائين آمدي؟ ملكه جواب داده بوي گفتجوابش
من سليمان پادشاه نيستم بلكه يكي از ملازماني هستم كه در حضور : نيستي؟ در جوابش گفت

: و ملكه في الفور روي خود را برگردانيده و مثل براي امراي خويش آورده گفت.  ايستند  وي مي
ا شير ظاهر نشد شما پروردة او را ديديد و اگر سليمان پادشاه را نديديد شما خوب اگر بر شم

پس بنابه ابن يهوياداع او را بنزد پادشاه .  ايستد ديديد صورتي مردي را كه در حضور وي مي
و چون پادشاه شنيد كه نزدش آمده است برخاسته بيرون شد و در خانة ساخته شده از .  آورد

  و چون.  شيشه بنشست
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:  ملكة شبا ديد كه پادشاه در خانة ساخته شده از شيشه نشسته است در دل خود تفكر كرده گفت
پادشاه در آب نشسته است و لباس خود را بالا كشيد تا عبور كند و او ديد كه ويرا موي بر پايها 

 خوب صورتي تو خوب صورتي زنانست و مويت موي: پادشاه جواب داده بوي گفت.  ميباشد
: ملكة شبا بوي جواب داده گفت.  مرد و موي براي مرد خوبست اما براي زن ننگ ميباشد

ايخداوندم پادشاه براي تو سه معما ميگويم كه اگر آنها را براي من حل كني من خواهم دانست كه 
و چون سليمان هر سه معما را حل  (-تو مرد حكيم هستي، و اگر نه پس مانند ساير بني آدمي

متبارك باد خداوند خداي تو كه از تو راضي شد كه ترا بر : و گفت) بود ملكه متعجب شدكرده 
و بپادشاه طلا و نقرة خوب داد و پادشاه بوي هر .  تخت سلطنت بنشاند تا عدالت و داوري نمائي

  .آنچه كه مايل بود بخشيد
حضرت سليمان بينيم كه ذكر معمائي چند است كه ملكة شبا از  و در اين حكايت يهود مي

.  حل آنها را خواست و اين امر اگر چه در قرآن مذكور نشده ولكن در احاديث اينهم مندرج است
باشد پس از آن سبب  و چونكه آنچه قرآن دربارة صفت ساقهاي آن ملكه گفته است ناكامل مي

  )438صفحه (و در كتاب عرابي المجالس .  تكميل آنرا در احاديث ميبايد جست
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طلوب كه ما درصدد آن هستيم موجود ميباشد زيرا مكتوب است كه چون ملكه  همين م
كشفت عن ساقيها  –ميخواست داخل قصر سليمان گردد و آن شيشه را آب دانست پس 

لتخوضه إلى سليمان، فنظر سليمان ع فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً إلاّ أنها كانت شعراء 
 1.رف بصره عنها، وناداها إنَّه صرحٌ مُّمرَّدٌ من قواريرالسَّاقين؛ فلمّا رأى سليمان ذلك ص

پس سليمان عليه السلام نگريست و اينك .   ساقش تا بنزد سليمان عبور كندبرود از دو: ترجمه
پس چون سليمان .  دارد او نسبت بساق و پا خوشگلترين مردمانست جز اينكه بر ساقهاي خود مي

بدرستيكه آن صحن است ساده از : گردانيد و ندا كرده ويرا گفتآنرا بديد نظر خود را از او بر
  آبگينها

كه در عبري (الآن مناسب است كه استفسار نموده بيان كنيم كه آيا اين حكايت ملكة سبا 
بينيم كه البته اصلي  و اگر بكتاب مقدس رجوع نمائيم مي.  اصلي دارد يا ندارد) شبا خوانده ميشود

حكايت وي بدينطور مكتوب ) ونيز در كتاب دوم تواريخ ايام(ول پادشاهان دارد زيرا در كتاب ا
پس با .  و چون ملكة سبا آوازة سليمان را دربارة اسم خداوند شنيد آمد تا او را امتحان كند.  است

  موكب بسيار عظيم و با شترانيكه بعطريات و طلاي بسيار و
                                                 
1 In the Arâish al Majâlis (عرائس المجالس): When the Queen was about to enter the Palace, she fancied the glass 
floor to be a sheet of water, and so She uncovered her legs, that is, to pass over to Solomon; and lo her legs and feet 
were covered with hair; which when Solomon saw, he turned his sight from her, and called out, The floor is plain 
glass. 1  Sources of Islam p. 28-29. See also Sources of Qur’an p. 83.  

 
1 She was asked to enter the lofty Palace: but when she saw it, she thought it was a lake of water, and she 
(tucked up her skirts), uncovering her legs. He said: "This is but a palace paved smooth with slabs of glass." 
She said: "O my Lord! I have indeed wronged my soul: I do (now) submit (in Islam), with Solomon, to the 
Lord of the Worlds." Qur'an 27:44 — Yusuf Ali. 
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ده بحضور سليمان آمد و با وي از هر چه در دلش سنگهاي گرانبها بار شده بود باورشليم وارد ش
و سليمان تمامي مسائلش را برايش بيان نمود و چيزي از پادشاه مخفي نماند كه .  بود گفتگو كرد

اي را كه بنا كرده و  و چون ملكة سبا تمامي حكمت سليمان را ديد و خانه.  برايش بيان نكرد
اي را كه بĤن  لباس خادمانش را و ساقيانش و زينهطعام سفرة او و مجلس بندگانشرا و نظام و 

اي كه دربارة كارها و حكمت  آوازه: و بپادشاه گفت, آمد روح در او ديگر نماند بخانة خدا بر مي
تو در ولايت خود شنيدم راست بود اما تا نيامدم و بچشمان خود نديدم اخبار را باور نكردم و 

.  ت و سعادتمندي تو از خبري كه شنيده بود زياده استحكم.  اينك نصفش بمن اعلام نشده بود
ايستند و حكمت ترا  خوشا بحال مردان تو و خوشابحال اين بندگانت كه بحضور تو هميشه مي

از اين .  متبارك باد يهوه خداي تو كه بر تو رغبت داشته ترا بر كرسي اسرائيل نشانيد.  ميشنوند
ست ميدارد ترا بر پادشاهي نصب نموده است تا داوري و سبب كه خداوند اسرائيل را تا بابد دو

و به پادشاه صد و بيست وزنة طلا و عطريات از حد زياده و سنگهاي .  عدالت را بجا آوري
  گرانبها داد و مثل اين عطريات كه ملكة سبا بسليمان پادشاه داد هرگز بĤن فراواني ديگر نيامد
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 -)9 آيه اول الي 9 و نيز كتاب دوم تواريخ ايام باب 11ول الي  آيه ا10كتاب اول پادشاهان باب ( 
اين اصل مطلب است و هرچه زياده بر اينست محض افسانه است چنانكه خود علماي يهود اقرار 

نمايند جز اينكه در كتب مزبوره ذكر تخت جليل سليمان يافت ميشود اما چيزي دربارة برداشته  مي
ه در قرآن نسبت بمسلط بودن حضرت سليمان بر ديوها و جنيان و شدن آن مكتوب نيست و آنچ

غيره مكتوبست البته با آنچه در ترگوم مزبور مندرج است مطابقت كلي دارد اما اگر اصل آن قول 
را بجوئيم علما يهود ميگويند كه گمان آن مفسر از اشتباهي كه در ترجمة دو لفظ كرد سرزده 

 يافت ميشود كه معني آنها 8 آيه 2در كتاب جامعه باب  – ١ וְשִׁדּוֹתשִׁדָּה  – است و آن دو لفظ
بانو و بانوان است اما چونكه هر دو كلمه كم استعمال است از آنجهت آن مفسر نادان چون معني 
درست آنها را ندانسته بود و دو لفظ ديگر را كه در صورت و تلفظ با آنها قدري شباهتي دارد و 

آيد بخوبي ميدانست از آن علت اشتباه كرد و هر كه آن حكايت   و جنيان ميبمعني اقسام ديوها
ملكة سبا را كه در فوق از ترگوم ترجمه كرده ايم ملاحظه نمايد البته خواهد فهميد كه آن افسانه 

اما حضرت محمد اينرا ملتفت .  باشد كه در الف ليله و ليله مندرج است مشابه آن قصصي مي
  نشده

                                                 
1  A concubine and concubines. Ecclesiastes 2:8, The Interlinear Bible: Hebrew-Greek-English, with Strong’s 
Concordance Numbers above each work, Editor and translator Jay P. Green, Sr., Hendrickson Publishers, Peabody, 
MA, Second Edition, 1986, p. 530. See also A Literal Translation of the Bible, Jay P. Green, Sr., 1985 and Sources 
of Qur’an p. 90. 
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ن مطلب را از يهود شنيده گمان برد كه ايشان آنرا از كتاب مقدس براي وي خوانده بودند تمام آو 
  .و از آنجهت آنرا در قرآن داخل ساخت

و هر چند كه بسياري از آن حكايات ديگر كه در قرآن مندرج است از افسانه هاي يهود 
و بس قبل از آنكه به امور مأخوذ گرديده لكن ما در اينجا اكتفا ميكنيم ببيان يك حكايت زياده 

تهمة متفرقة ديگر رجوع نمائيم و آن حكايت قصة هاروت و ماوت است كه اكنون آنرا از روي 
قرآن و احاديث بيان ميكنيم و من بعد همان قصه را از كتابهاي يهود نقل كرده با قرآن و احاديث 

  .مقابله خواهيم نمود
 وما كَفَر سلَيمان ولَـكِنَّ «.م استدر قرآن چنين مرقو: قصه هاروت و ماروت) 4(

الشَّياطِين كَفَرواْ يعلِّمون النَّاس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما 
فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر نا نَحقُولاَ إِنَّمتَّى يدٍ حأَح انِ مِنلِّمع16 يا96 آيه 2رة بقره سوره سو( ١»ي (

آموختند مردمرا جادو و آنچه  و كافر نشد سليمان وليكن شياطين كافر شدند مي: ترجمه
آموختند از احدي تا آنكه نميگفتند كه جز  فرستاده شد بر دو فرشته ببال هاروت و ماروت و نمي

  و در عرائس.  اين نيست كه ما آزمايشيم پس كافر مشو
                                                 
1 Solomon disbelieved not; but the devils disbelieved, teaching mankind magic and that which was revealed to the 
two angels in Babel, Harut and Marut. Nor did they (the two angels) teach it to anyone till they had said: We are 
only a temptation, therefore disbelieve not (in the guidance of Allah). Qur'an, 2:102.  —  Pickthall. 
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قال المفسرون إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى          ان اين آيه نوشته شده است كه      المجالس در بي  

وذلك في زمن إدريس النبي ع عيَّروهم بذلك وأنكـروا           السماء من أعمال بني آدم الخبيثة ،      
: فقال تعالى .  في الأرض واخترتهم يعصونك    إن هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء    : عليهم، وقالوا الله  

سبحانك ربنـا   : قالوا. ى الأرض وركَّبتُ فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا          لو أنزلتُكم إل  
. اختاروا ملَكين من خياركم أُهبِطهما إلى الأرض      : قال االله تعالى    . ما كان ينبغي أن نعصيك    

: قال االله تعـالى     : قال الكلبي . فاختاروا هاروت وماروت، وكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم       
وإنمـا  . وهو ماروت وعزرائيل  ] وعزابيا  [ فاختاروا عزا وهو هاروت     . ثة منكم اختاروا ثلا 

فركَّـب االله   . غيَّر اسمهما لما اقترفا من الذنب، كما غيَّر االله اسم إبليس وكان اسمه عزازيل             
تعالى فيهم الشهوة التي ركبها في بني آدم وأَهبطهم إلى الأرض، وأمرهم أن يحكمـوا بـين                 

فأما عزرائيل فإنه   . هاهم عن الشِّرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر        الناس بالحق، ون  
وسـجد  . فأقاله ورفعـه  . لما وقعت الشهوة في قلبه استقال ربه، وسأله أن يرفعه إلى السماء           

وأما الآخـران   . أربعين سنة ثم رفع رأسه ولم يزل بعد ذلك مطأطأ رأسه حياء من االله تعالى              
  يقضيان بين الناس يومهما، فإذا أمسيا ذكرا اسم االله تعالىفإنهما ثبتا على ذلك 
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فما مرَّ عليهما شهر حتى افتتنا، وذلك أنه اختصمت         : قال قتادة . الأعظم، وصعدا إلى السماء   
كانت من أهل فارس،    ) : ع  ( قال عليٌّ   . وكانت من أجمل النساء   " الزهرة  " إليهما ذات يوم    

ثـم  . اها أخذت بقلبيهما، فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت       فلمّا رأي . وكانت ملكة في بلدها   
لا، إلا أن تعبدا ما أعبد وتصلِّيا لهذا الصـنم          : عادت في اليوم الثاني، ففعلا مثل ذلك، فقالت       

. لا سبيل إلى هذه الأشـياء، فـإن االله قـد نهانـا عنهـا              : فقالا. وتقتلا النفس وتشربا الخمر   
ث ومعها قدح من خمر، وفي نفسها من الميل إليهمـا مـا             فانصرفت ثم عادت في اليوم الثال     

الصلاة لغير اللَّـهِ    : فيها، فراوداها عن نفسها فأبت، وعرضت عليهما ما قالت بالأمس، فقالا          
فشربا الخمـر فانتشـيا ووقعـا       . أمر عظيم، وقتل النفس عظيم، وأهون الثلاثة شرب الخمر        

وسجدا للصنم فمسخ االله الزهرة     : ل الربيع بن أنس   قا. بالمرأة وزنيا بها، فرآهما إنسان فقتلاه     
لا تدركاني حتى تعلّماني الذي     : وقال عليٌّ  رضي اللّه عنه والسّدي والكلبي إنها قالت         . كوكباً

فمـا أنتمـا بمـدركيَّ حتـى        : فقالت. نصعد باسم االله الأكبر   : فقالا. تصعدان به إلى السماء   
فـأين رحمـة االله     : فقال الآخر . إني أخاف االله  : فقالعلِّمها،  : قال أحدهما لصاحبه  . تعلمانيه

  – 80  1...تعالى ؟ فعلَّماها ذلك فتكلمت به وصـعدت إلـى السـماء، فمسـخها االله كوكبـاً                

   مفسرين گفته اند كه فرشتگان چون:ترجمه
                                                 
1 The Commentators say that when the angels saw the evil doings of mankind ascending up to heaven (and that was 
in the days of Idrîs), they were distressed and complained thus against them: Thou hast chosen these to be the rulers 
upon earth, and to they sin against thee. Then said the Almighty: If I should send you upon the earth, and treat you 
as I have treated them, ye would do just as they do. They said, O our Lord, it would not become us to sin against 
thee. Then said the Lord, Choose two angels from the best of you, and I will send them down unto the earth. So they 
chose Hârût and Mârût; who were among the best and most pious amongst them.  

Al Kalby's version:- The Almighty said: Choose ye three: so they chose (Azz, i.e) Hârût, and (Azabi, i.e.) 
Mârût and Azrael; and the Lord changed the names of the two when they fell into sin, as he changed the name of the 
Devil, which was Azâzîl And God placed in their heart the same fleshly lust as in the sons of Adam; and sending 
them down to the earth, bade them to rule righteously amongst mankind, to avoid idolatry, not to kill but for a just 
cause, and to keep free from fornication and strong drink. Now when Azrael felt lust in his heart, he prayed the Lord 
to relieve him, and was taken up to heaven, and for forty years was unable to raise his head for shame before his 
Maker. But the other two remained steadfast, judging the people during the day, and when night came ascending to 
the heavens, worshipping the name of the Almighty. Catâda tells us that before a month had passed they fell into 
temptation; for Zohra, one of the most beautiful of women (whom Aly tells us was queen of a city in Persia), had a 
suit before them, and when they saw her they fell in love with her, and sought to have her, but she refused and went 
away. The second day she came again, and they did the same; but she said, Nay, unless ye worship what I worship, 
and bow down to this idol, or kill a soul, or drink wine. They replied, It is impossible for us to do these things, 
which God hath forbidden; and she departed. The third day again she came holding a cup of wine, and her heart 
inclined towards them; so when they desired her, she said the same as yesterday, but they replied, To pray to other 
than God is a serious thing, and so is the killing of anyone; the easiest of the three is to drink wine: so they drank the 
wine, and becoming intoxicated fell upon her and committed adultery: and one saw it, and they slew him. And it is 
said that they worshipped an idol, and the Lord changed Zohra into a star. Aly and others tell us that she said, Come 
not near me till you teach me that by which ye can ascend to the heavens. They said, We ascend by the name of the 
great God. Again she said, Come not near me till ye teach me what that is. So they taught her; and forthwith she, 
repeating it, ascended to the skies, and the Lord changed her into a star. — Arâish al Majâlis, Sources of Islam, p. 
31-32. See also Sources of Qur’an, p. 93-96. 



81 

 و آن در ايام(آنچه را از كارهاي زشت بني آدم و از گناهان بسيار ايشان كه بĤسمان بالا ميرود 
اينها آناني : ديدند از آنجهت ايشانرا سرزنش كردند و ايشانرا انكار نموده گفتند) ادريس نبي ع بود

هستند كه تو ايشانرا در زمين خلفاي خود گماشته و برگزيده اي پس ايشان برخلاف تو گناه 
آنچه را اگر شما را بر زمين فرو فرستاده در شما مخمر ميساختم : پس او تعالي گفت.  ورزند مي

اي ) سبحانك: (گفتند.  كرديد كه در ايشان مخمر ساخته ام همانا شما مثل آنچه ايشان كرده اند مي
از بهترين خودتان دو : خدايتعالي گفت.  پروردگار ما نميبايست ما را كه بر خلاف تو گناه ورزيم

 نيكوترين و متقي پس هاروت و ماروت را كه از.  فرستم فرشته بزگزينيد هر دو را بر زمين مي
از خودتان سه نفر بر : كلبي گفته است كه خدايتعالي فرمود.  ترين فرشتگان بودند برگزيدند

گزينيد پس عزّ كه هاروت است و عزابي كه ماروت است و عزرائيل را برگزيديند و هر آينه اسم 
وي عزازيل بود آن دو را تبديل كرد چون مرتكب گناه شدند چنانكه خدا اسم ابليس را كه نام 

پس خدايتعالي آن شهوتي را كه در بني آدم مخمر ساخته بود در ايشان مخمر .  تبديل كرد
گردانيده ايشانرا بزمين فرستاد و ايشانرا امر فرمود كه براستي ميان مردم داوري نمايند و آنها را از 

  شرك و قتل
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يل چون شهوت در دلش افتاد از و اما عزرائ.  نا حقّ و زنا و نوشيدن شراب ممانعت كنند
پس او را عفو كرده بالا .  پروردگار خود استعفا طلب نموده مسئلت كرد كه ويرا بĤسمان بالا برد

برد و او مدت چهل سال پرستش نمود آنگاه سر خود را بالا آورد و بعد از آن از شرمي كه از 
 آن دو نفر ديگر در آنحال ثابت ولكن.  خدايتعالي داشت از فرود انداختن سر خود فارغ نگشت

مانده ميان مردمان روز را داوري مينمودند پس چون بشب ميرسيدند اسم اعظم خدايتعالي را ذكر 
هنوز يك ماه بر ايشان نگذشته بود كه در امتحان : قتاده گفته است.  كرده بĤسمان صعود مينمودند

 از خوبصورتترين زنان بود نزد ايشان افتادند و آن امر از اين سبب بود كه روزي زهره كه يكي
.  علي رضي اللّه عنه گفته است كه او از اهل فارس و ملكه در شهر خود بود.  مرافعه اي آورد

پس او را بخود دعوت كردند اما او ابا .  پس خون او را ديدند وي دل ايشان را اسير ساخت
خير جز : طور سلوك نمودند و او گفتآنگاه روز دوم برگشت و ايشان بهمان .  نموده روانه شد

پرستم و اين بت را سجده كنيد و قتل نفس نمايند و  بشرطيكه شما به پرستيد آنچه را كه من مي
براي اين امور هيچ راهي نيست چون خدا ما را از آنها منع كرده : شراب بنوشيد پس ايشان گفتند

  آنگاه در روز سوم برگشته.  پس او روانه شد, است
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پس ايشان او را بخود دعوت نمودند و او .  يالة شراب آورد و در نفس خود بديشان ميل داشت پ
عبادت نمودن : پس ايشان گفتند.  ابا كرده آنچه را كه روز قبل گفته بود با ايشان در ميان نهاد

ديگري غير از خدا امري عظيم است و قتل نفس كاري عظيم و سهلترين آن سه امر آشاميدن 
پس آن شرابرا نوشيده مست شدند و بر آن زن افتاده با وي زنا كردند پس كسي ايشان .  تشرابس

پس خدا زهره را .  ربيع ابن انس گفته است كه آن بت را نيز پرستيدند.  را ديد و او را كشتند
شما مرا در : و علي رضي اللّه عنه و سدي و كلبي گفته اند كه آن زن گفت.  بستاره مسخ كرد

ما باسم اكبر : پس گفتند.  يد يافت تا مرا اطلاّع ندهيد از آنچه بĤن بĤسمان صعود مينمائيدنخواه
يكي از آن .  پس شما مرا در نخواهيد يافت تا آنرا بمن نياموزانيد: خدا صعود مينمائيم و او گفت

گر ترسم و آن دي بدرستيكه من از خدا مي: پس او گفت.  او را بياموزان: دو برفيق خود گفت
پس آنرا بوي آموزانيدند و او آنرا گفته بĤسمان صعود .  پس رحمت خدايتعالي كجاست: گفت

  .نمود پس خدايتعالي ويرا بستاره اي مسخ كرد
يابيم و خصوصاً  الآن اگر همين حكايت را در تَلمود يهود بجوئيم آنرا در دو سه موضع مي

   44در مِدراش يلكوت باب 
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וָן שֶׁעָמְדוּ דוֹר ילָ כִּא״ל זזָאֵשָׁאְלוּ תַלְמִידָיו אֶת רַב יוֹסֵף מַהוּ עֲ  1:كه در آنجا مندرج است

י וַעֲזָאֵל וְאָמְרוּ אזַחֲמְשמַלְאָכִים ה עמְדוּ שְׁנֵי דיָמִ .בצַמִתְעַ קכ״הזָ הָיָה הַע״וּ דוּל וְעָבְבּהַמַּ
לָם ועו ״ל אֱנוֹשׁ כִּי חִזְכְרֶנּוּ אָך מהמָלָורָאֶת ע כּשֶׁבָּךנֶיפָלאֹ אַמַרְנוּ לְהֲעוֹלֶם  וֹנוֹ שֶׁלבּו רִינָפָלְ

נַי אִם אַתֶם שְׂרוּיִן בָּאָרֶץ פָיָדוּעַ לִוְ גָּלוּי ״לא .סְתַּפְקִין בּוֹמִיִינוּ הָע ״ רִבּשֶׁ״ל אָיומַה יְהֵא עָלָ
ֹ תֵּן לָנוּ״תָם קָשִׁים מִבְּנֵי אָדָם אָייהְהָיָה שׁולֵט בָּכֶם יֵצֶר הָרָע וִ יוֹת רִ רְשׁוּת וְנָדוּר עִם הַבָּל

י רִיבָּהּ אַחַת אַמִיָד רָאָה שָׁמְחֲז  ٢.ןדוּ Žתָדוּרוּ עִמּהֶרל ״דֶּשִׁין שִׁמֶךָ אָקָוְתִרְאֶה אֵיךְ אָנוּ מְ
י שֵׁםּ עַת לְךָ עַד שֶׁתְּלַמְּדֵנִֹומַל אֵינִי שׁ״סְטְהַר נָתַן עֵינָיו בָּהּ אָמַר השָׁמְעִי לִי אָיוּשְׁמָהּ אִ

 אוֹתוֹ הכִּירָזְהִו אוֹתוֹ שֵׁם הּ לִמְּדָ.כְרֵהוֹּוה זתקִיעֵ בְּשָעָה שֶׁאַרָוֹ לָב הלֱֹורָשׁ שֶׁאַתָּה עופְמְהַ
רֶה לְכוּ וקִבְעוּתָ י מִן הָעֲבֵהּמַצְוֹאִיל וּפְרְשָׁה עַה ב״ה הַקָר אִמֶ.לאֹ קִלְקְלָהוְ לָרָקִיעַ הוְעַלְתָ

ת ז קִלְקְלוּ עִם בְּנוןיָכִ .ה בַּכִּימָהנִקְבְעָוֶלָם ו לְעֵן בָהּר חַלָּלוּ כְּדֵי שֶׁתִּזְכּוּ׳ כוֹכָבִיהבֵּין שִׁבְעָ
וָּא יוהִ(לִידוּ בָנִים ו עָמְדוּ וְנָשְׂאוּ נָשִׁים וְהך כָ ٣רןוּת רְלָא יָכלוּ לִכְבּוֹשׁ אֶת יִצפּיָיו הָהָאָדָם שֶׁ

אָדָם ה אֶת בְּנֵי םתִּיפַ שֶׁל נָשִׁים שֶׁמְּםנֵי תַכְשִׁיטִיי וְעַל מִןינִבְעוֹצִמִינֵי   וַעַזָאֵל הָיָה עָל.)איוְהִיָ
 :רָהילְהִרְהוּר עֲבֵ

                                                 
1  Geiger, Abraham, Judaism and Islam, translated by F.M. Young, Madras, India, 1896, footnote 1, p. 83. See also 
Midrash Yalkut Genesis chapter 44. The Yalqut Shimoni 44 was extracted and reprinted in Beit ha-Midrash: 
Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abhandlungen aus der ältern jüdischen Literatur, von Adolph 
Jellinek, Wahrmann Books, Jerusalem, Israel, 1967, vierter theil (vol. 4), p. 127-8. 

"His disciples asked Rab Joseph, ‘What is 'Azael?’ He said to them, ‘When the generation (that lived at the time) 
of the Flood arose and offered up vain worship (i.e. worship to idols), the Holy One, Blessed be He! was wroth. 
At once there arose two angels, Shemhazai and 'Azael, and said in His presence, "O Lord of the World! did we 
not say in Thy presence, when thou didst create Thy world, ‘What is man that Thou art mindful of him?’" (Ps. 
viii. 4). He said to them, "And as for the world, what will become of it?" They said to Him, "O Lord of the 
World, we shall rule over it." He said to them "It is manifest and known unto Me that, if ye were dominant in the 
Earth, evil desire would reign in you, and ye would be more stubborn than the sons of men." They said to Him, 
"Give us permission, and we shall dwell with the creatures, and Thou shalt see how we shall sanctify Thy name." 
He said to them, "Go down and dwell with them."  

At once Shemhazai saw a damsel, whose name was Esther. He fixed his eyes upon her: he said, "Be 
complaisant to me." She said to him, "I shall not hearken unto thee until thou teach me the peculiar Name [of 
God], by means of which thou ascendest to the sky at the hour that thou repeatest it." He taught it to her. Then 
she repeated it: then too she ascended to the sky and was not humbled. The Holy One, Blessed be He! said, 
"Since she hath separated herself from transgression, go ye and place her among the seven stars, that ye may be 
pure with regard to her for ever." And she was placed in the Pleiades. They instantly degraded themselves with 
the daughters of men, who were beautiful, and they could not satisfy their desire.  

They arose and took wives and begat sons, Hiwwa and Hia. And 'Azael was master of varieties of  ornaments 
and kinds of adornments of women, which render men prone to the thought of transgression.’" — Sources of 
Qur’an  p. 96-98. 

 
 Immediately they descended (to earth), and : מיד קלקלו עם כנות האדם שהיו יפות ולא יכלו לכבוש את יצרן 2
the evil impulse gained control of them. When they beheld the beauty of mortal women, they went astray after them, 
and were unable to suppress their lust. —These words are found here in the text by Adolph Jellinek rather than near 
the end as in the Farsi edition of the Sources of Islam.  
 When Shemhazai and ‘Azael saw this — These words are found here in the text by Adolph :שראו שמחזאי ועזאל  3
Jellinek  
 
Continued onto the next page — 
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נֵי י וְעַל מִןינִבְעוֹצִמִינֵי   וַעַזָאֵל הָיָה עָל.)איוָּא וְהִיָיוהִ(לִידוּ בָנִים ו עָמְדוּ וְנָשְׂאוּ נָשִׁים וְהךכָ
 :רָהיאָדָם לְהִרְהוּר עֲבֵה אֶת בְּנֵי םתִּיפַמְּ שֶׁל נָשִׁים שֶׁםתַכְשִׁיטִי

وقتيكه : شاگردانش از ربي يوسف پرسيدند عزائيل چه چيز است؟ بديشان گفت : ترجمه 
طبقة طوفان برپا شده عبادت باطل نمودند قدوس متبارك غضبناك شد في الفورد و فرشتة 

ند عالم آيا ما در حضور تو وقتيكه عالم ايخداو: شمَخَري و عزائيل برخاسته در حضور او گفتند
.  بود پس عالم را چه مي: بديشان گفت.  انسان چيست كه او را بياد آوري, خود را آفريدي نگفتيم

در حضور من مكشوف و : بديشان گفت.  اي خداوندِ عالم ما از آن متمتّع ميشديم: بوي گفتند
يال بد بر شما مسلطّ ميبود و از بني آدم معلوم است كه اگر شما در زمين حكمراني ميكرديد خ

ما را اذن بده و با خلايق ساكن خواهيم شد و تو خواهي ديد : شديد بوي گفتند تر مي گردن كش
في .  نازل شده با ايشان ساكن بگرديد: بديشان گفت.  كه بچه طور اسم ترا تقديس خواهيم كرد

مرا مطيع : شمان خود را بر وي دوخته گفتالفور شمَخَري دختري ديده كه اسمش اسطِهَر بود چ
  ا شوم تا بمن آن اسم مختصر ر من ترا مطيع نمي: بدو گفت.  باش

 
Continued from previous page — 

 
R. Joseph said: The angels noticed that the Holy One, blessed be He, was perturbed because He had created 

human beings. Immediately two of the angels, whose names were Shemhazai and ‘Azael, stood before the Holy 
One, blessed be He, and said to Him: ‘Master of the Universe! Did we not say to You at the time You created 
Your world, "do not create human beings," as Scripture attests: ‘what is man that You are mindful of him, etc.’ 
(Ps 8:5)? The Holy One, blessed be He, answered them: ‘And the world? What will happen to it?’ They said to 
Him: ‘We will prove sufficient for it.’ He said to them: ‘It is revealed and known to Me that if you were to be in 
their world, the evil impulse would gain control of you just as it has gained control of human beings, (and) you 
would be worse than them.’ They said to Him: ‘Grant us the power to live with the created beings, and You will 
see how we sanctify Your name.’ The Holy One, blessed be He, said to them: ‘I have already granted you such 
power.’ 

 
Continued onto next page — 
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او آنرا بوي آموزانيد .  نياموزاني كه تو به آن بفلك بالا ميروي در ساعتي كه تو آنرا ذكر ميكني
چونكه او خود : قدوس متبارك گفت.  پس وي آنرا ذكر كرد و آنگاه بفلك بالا رفت و آلوده نشد

تا آنكه ستايش نمائيد .  را از تجاوز جدا نگاه داشت برويد و او را ميان هفت ستاره نصب كنيد
في الفور ايشان خويشتن را با دختران .  شما تا بابد با وي پاك باشيد پس او در پروين نصب شد

مردم كه خوشگل بودند آلوده ساختند و نتوانستند خيال خود را آرام سازند برخاسته زنها گرفتند 
بر اقسام آرايشهاي زنان كه و عزائيل بر انواع تزيينات و .  توليد نمودند) يعني هوِا و هِيادا(و اولاد 

واضح باد كه عزرائيل كه در احاديث مذكورة .  بني آدمرا بسوي تصور تجاوز مايل ميگرداند بود
  .گويند باشد كه در تلمود او را عزائيل مي اي مي بالا ذكر شده است همان فرشته

اينكه اسم آن بيند كه يكسان است جز  و هر كه اين دو حكايت را با يكديگر مقابله كند مي
و اما اگر .  باشد دو فرشته در احاديث هاروت و ماروت و در مدراش يلكوت شمَري و عزائيل مي

استسار نموده بپرسيم كه آن دو اسم كه در قرآن و احاديث مذكور است ار كجا مأخوذ گشته 
 ل ارمنستان هويدا ميگردد كه هاروت و ماروت اسامي دو بت قديمي است كه در قديم الايِام اه

  
Continued from previous page — 
 

Immediately they descended (to earth), and the evil impulse gained control of them. When they beheld 
the beauty of mortal women, they went astray after them, and were unable to suppress their lust, as Scripture 
attests: ‘and the sons of God saw, etc.’ (Gen 6:2). Shemhazai beheld a maiden whose name was ’Asterah. He 
fixed his gaze upon her (and) said to her: ‘Obey me!’ She answered him: ‘I will not obey you until you teach 
me the Inexpressible Name, the one which when you pronounce it you ascend to Heaven.’ He immediately 
taught her, she pronounced it, and she ascended to Heaven. The Holy One, blessed be He, said: ‘Since she 
has kept herself pure from sin, I will make her an example so that she might be remembered in the world.’ 
Immediately he fixed her (in the heavens) among the seven stars of the Pleiades. When Shemhazai and 
‘Azael saw this, they arose, married women, and engendered children. …  

It is taught that Shemhazai fathered two sons whose names were Hayya and Hiyya. … ‘Azael however 
did not repent, and he was appointed chief over all types of coloring agents and cosmetics for women which 
entice men to sexual immorality, and he still persists in his corruptive activity.  — Midrash of Shemhazai 
And Azael, Translation from Midrash Bereshit Rabbati, Editor  H. Albeck; Jerusalem, Israel, Mekitze 
Nirdamim, 1940, p. 29-31.  See also Inquiry into Sources p. 39, 42, 46. 

 

http://www.religiousstudies.uncc.edu/jcreeves/bereshit_rabbati_29-31.htm
http://www.religiousstudies.uncc.edu/jcreeves/bereshit_rabbati_29-31.htm
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نمودند زيرا در تصنيفات مورخين ارامنه ذكر اين دو معبود يافت ميشد و كه   پرستش ميآنها را
 .اند چونكه يكي از مصنّفين ارمني چنين نوشته است بتلفظّ ارمني هوروت و موروت ناميده

Սպանդարամետ դիցուհու աջակիցներիցն էին անշուշտ Հօրօտն 
ու Մօրօտը, Մասսայ քաջերն ու Ամենաբեղ և գուցէ այլ ուրիշ 
աստուածութիւններ` որոնք տակաւին մեզ անծանօթ են. նոքա 
էին երկրիս ծննդականութեան, օգտակարութեան մասնաւոր 

հառաջացուցիչները:1 –    وت دلاوران آغري طاغ و : ترجمهورت و موروالبتّه ه
ن اسپانداراميتِ خداي ماده آمينابيغ و شايد الهة ديگر نيز كه هنوز بر ما معلوم نيست مددكارا

و در بيان اينفقره بايد معلوم . آنها معاونان برومندي و موجدان محسِنيه زمين بودند انتهي. ميبودند
گردد كه اسپانداراميت آن خداي ماده بود كه در ايام قديم در ايران نيز پرستيده ميشد زيرا 

ند كه او جميع محصولات نيكو را از خاك انگاشتند و گمان ميبرد زردشتيان او را روان زمين مي
   و اهل ارمنستان. ميروياند

                                                 
1 Goddess Spandaramet was, of course, supported by Horot and Morot, as well as the spirits of Masis (Ararat) and 
god Amenagegh, along, perhaps, with other gods who are still unknown to us; these were particularly the gods of 
childbirth and utility. — Armenian —  Entir Hatouadsner, pt. 1, p. 127.  

 
Among the assistants of the goddess Spandaramit were undoubtedly Horot and Morot, demigods of Mount 
Masis (Ararat), and Amenabegh, and perhaps other deities also which are still unknown to us. They were 
the special promotors of the productiveness and profitableness of the earth.  — Quotation taken from 
Sources of Qur’an p. 99. See also Inquiry into Sources p. 46-48. 
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آمينابيع را خداي تاكستانها ميگفتند و هوروت و موروترا مددكاران روان زمين ميناميدند زيرا كه 
سازند كه ابرهاي آورندة  اند و بادها را مجبور مي پنداشتند كه بر بادها مسلطّ آنها را ارواحي مي

ا فراهم آورده و بر سر آن كوه بلند كه آغري طاغ ميگويند زده بر زمين باراند تا بدينطور بارانر
پس هويداست كه هوروت و موروت در اصل روانان .  زمين بتواند محصولات خود را بارآورد

و آنچه اينرا ثابت ميگرداند اين است كه در كتب قديمة اهل هنود نيز مرت ها .  بودند بادها مي
پس چون آن .  انگاشتند كثر اوقات مذكورند و هند آنها را خدايان طوفانها و بادهاي شديد ميا

آيد پس  لفظ مرت در ارمني موروت شد و مور در آن زبان بمعني ام يعني منسوب به مادر مي
د و ساختن) اَب(مردم گمان بردند كه آن لفظ از مور مشتق است و لفظي ديگر نيز مثل آن از هور 

اما از گفتن اينكه آنها دو فرشته بودند كه از آسمان .  بدينطور اين اسامي هوروت و موروت سرزد
نازل شده مشغول توليد اطفال گشتند مراد اين است كه روانِ زمين را در بارآوردن محصولاتش 

ام در بابل و در تمام و زهره در عبري اسِتَر و اسِطهََر خوانده ميشود و او در قديم الي.  مدد كردند
شام نيز پرستش ميافت زان رو كه مردم ويرا خداي ماده اي كه مسلط بر توليد اطفال باشد 

  دانستند مي
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و اسمش بر آن آجرهاي قديم كه .  آيد و نيز گمان بردند كه هر قسم فسق و فجور او را پسند مي
  – يخي بدينطوردر اين ايام در بلاد بين النهرين يافته شده است بحروف م

  1   يا    
يعني اشِتَر مكتوب است و در ميان  حكاياتي كه بر آن آجرها نوشته شده افسانه هاي بسيار دربارة 

مثلا بر يكي از آن آجرها اين حكايت شخص موهوم گِلمگَنيش نام مرقوم .  وي خوانده ميشود
 .است آن حكايت بزبان بابلي قديمو اين .  است كه اِشتَر عاشق وي شد اما او ويرا قبول نكرد

٢  
                                                 
1 Ishtar 
2 Parpola, Simo, The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh: Cuneiform Text, Transliteration, Glossary, Indices 
and Sign List, In: State Archives of Assyria Cuneiform Texts, Volume 1, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
1997, University of Helsinki, Finland, 1997, Tablet VI, lines 5-11, p. 29. 
The Epic of Gilgamesh, Translated by Benjamin R. Foster, W.W. Norton & Company, New York, NY, 2001, Tablet 
VI, lines 5-11, p. 46. 
 

 Gilgamesh put on his kingly diadem. 5 
 The princess Ishtar coveted Gilgamesh’s beauty:  
  Come, Gilgamesh, you shall be my bridegroom! 

Give, oh give me of your lusciousness! 
You shall be my husband and I shall be your wife. 
I will ready for you a chariot of lapis and gold,  10 

  With golden wheels and fittings of gemstones,  
 



90 

١  

گلمگيش تاج خود را بر سرش نهاد و اعليحضرت اشتر چشم خودشرا براي فيض : ترجمه
اي كلگميش مرا ببوس كاشكه تو داماد من بشوي ثمرة خود را بمن انعام ده ...  گلمگيش بالا 

 اي از لاجوزد و طلا كه كاشكه بر عراّده.  كاشكه تو مرد من بگردي و كاشكه من زن تو بشوم
چرخش از طلا و هر دو چوبش از الماس است بايستم كاشكه هر روزه قاطرهاي عظيم راجعت 

اما گِلمگَيش ابا استهزاء و توبيخ اشتر را رد .  در خانة ما يا رائحة سرو آزاد داخل شو انتهي.  كني
 :ست و من بعد چنين مكتوب ا.  نموده ابا كرد كه او را بزني بپذيرد

 

٢  

آمد ) يعني خداي آسمان (اِشتَر غضبناك شد و بĤسمان بالا رفت و اشتَر پيش روي آنو : ترجمه
   واضح باد كه در اين قصة قديم بت پرستان بابل-  انتهي–

                                                 
1 Parpola, Simo, The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh: Cuneiform Text, Transliteration, Glossary, Indices 
and Sign List, In: State Archives of Assyria Cuneiform Texts, Volume 1, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
1997, University of Helsinki, Finland, Tablet VI, lines 12-13, p. 29. 

The Epic of Gilgamesh, Translated by Benjamin R. Foster, W.W. Norton & Company, New York, NY, 
2001, Tablet VI, lines 12-13, p. 46. 

 
  You shall harness storm demons as if they were giant mules. 

Enter our house amidst fragrance of cedar, 
 
2 Parpola, Simo, The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh: Cuneiform Text, Transliteration, Glossary, Indices 
and Sign List, In: State Archives of Assyria Cuneiform Texts, Volume 1, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
1997, University of Helsinki, Finland, Tablet VI, lines 81-82, p. 30. 

The Epic of Gilgamesh, Translated by Benjamin R. Foster, W.W. Norton & Company, New York, NY, 
2001, Tablet VI, lines 81-82, p. 48. 

 
 Ishtar was furious and went up to heaven, 

Ishtar went sobbing before Anu, her father 
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ذكر صعود نمودن اشتر يعني زهره يافت ميشود چنانكه آن امر هم در احاديث اهل اسلام و هم در 
و نيز در كتابي هندي بزبان سنسكِريتِ مسمي به مهابهارتَه حكايتي .  تآن تفسير يهود مندرج اس

مثل اين يافت ميشود زيرا كه آنجا مرقوم است كه در قديم الايِام چون دو روح سند و اپُسند نام 
برياضتهائي عظيم كه ميكشيدند از خداي برهما نام بركت يافته بر آسمانها و زمين مستولي شده 

ينده بنزد  آفرितलोƣमा( 1 (تِلوتمّاد پس آن خدا براي هلاك كردن ايشان حوري مسمات به بودن
ايشان فرستاد چون آن دو برادر او را مشاهده نمودند سند دست راستش را و اپسنُد دست چپش 

خواستند او را بزني بگيرند و از آن سبب ميان ايشان دشمني و  را گرفته هر يكي از ايشان مي
تو در : پس برَهما تِلوتمَايي حوريرا بركت داده گفت.  داوت پيدا شد بحديكه يكديگر را كشتندع

تمام دنيا كه خورشيد آنرا روشن ميگرداند گردش خواهي كرد و بسبب درخش زينت و فراواني 
 و در –) سند و پسندر پاكهانم(خوب صورتي تو هيچكس نخواهد توانست بر تو راست بنگرد 

 حكايت هم ذكر صعود نمودن آن دو روح بĤسمان يافت ميشود و آن حوري نيز كه تابش او اين
  اينقدر عجيب شد تفاوتي از زهره ندارد جز اينكه در احاديث اهل اسلام

                                                 
1 Tilottama — See Mahabharata, Book 1: Adi Parva, translated by Kisari Mohan Ganguli [Ganguly], Part: Rajya-
labha Parva, Section CCXIII, page 414.  See also Sources of Qur’an p. 103. 

The following quotation is taken from the Mahabharata Book 1and describes the beauty of Tilottama — “The 
great artificer of the universe created a celestial maiden with careful attention. Viswakrit first collected all handsome 
features upon the body of the damsel he created. Indeed, the celestial maiden that he created was almost a mass of 
gems. And created with great care by Viswakarman, the damsel, in beauty, became unrivalled among the women of 
the three worlds. There was not even a minute part of her body which by its wealth of beauty could not attract the 
gaze of beholders. And like unto the embodied Sri herself, that damsel of extraordinary beauty captivated the eyes 
and hearts of every creature. And because she had been created with portions of every gem taken in minute 
measures, the Grandsire bestowed upon her the name of Tilottama. And as soon as he started it into life, the damsel 
bowed to Brahman and with joined palms said, 'Lord of every created thing, what task am I to accomplish and what 
have I been created for?' The Grandsire answered, 'Go, O Tilottama, unto the Asuras, Sunda and Upasunda. O 
amiable one, tempt them with thy captivating beauty. And, O damsel, conduct thyself there in such a way that the 
Asura brothers may, in consequence of the wealth of thy beauty, quarrel with each other as soon as they cast their 
eyes upon thee.'” 

http://www.sacred-texts.com/hin/m01/m01214.htm
http://www.sacred-texts.com/hin/m01/m01214.htm
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او اولاً با زمين علاقه داشت و آن دو عاشق با آسمان و اما در افسانة هندي بضد اين بود اما آن  
پس ظاهر است كه يهود افسانه دوست زود اعتقاد اين حكايت را .  هما بودندعاشقان از اولاد بِرَ

از بت پرستان شنيده در تلمود داخل ساختند و اهل اسلام آنرا از ايشان آموخته اند و ملتفت نشده 
آيد كه  اما اگر اصل آنرا بجوئيم اين امر پديد مي.  كه تمام اين قصه محض افسانه ايست و بس

لمود دربارة مباشرت نمودن فرشتگان با زنان نوشته شده از اشتباهي است كه يهود در آنچه در ت
.  يافت ميشود) 4 و 2 آيه 6باب (و آن موضع در كتاب پيدايش .  اند شرح موضعي از تورات نموده

מִכֹּל אֲשֶׁר , הֶם נָשִׁיםלָ וַיִּקְחוּ; כִּי טֹבֹת הֵנָּה, בְּנוֹת הָאָדָם-הָאֱלֹהִים אֶת- וַיִּרְאוּ בְנֵי —و هو هذا

בְּנוֹת -בְּנֵי הָאֱלֹהִים אֶל כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ-וְגַם אַחֲרֵי, בַּיָּמִים הָהֵם, הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ … .בָּחָרוּ

و پسران خدا : ترجمه 1: אַנְשֵׁי הַשֵּׁם, אֲשֶׁר מֵעוֹלָם  הֵמָּה הַגִּבֹּרִים :וְיָלְדוּ לָהֶם, הָאָדָם
و در آن ايام ....  و از هر كه خواستند زنان براي خويشتن گرفتند...   آدم را ديدند كه دختران

نَفيليم در زمين بودند و بعد لولز چون پسران سدا به دختران آدم در آمدند و آنها براي ايشان اولاد 
  الايام مردان..  آوردند ايشان جبران 

                                                 
1 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they 
chose. … There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the 
daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. 
Genesis 6:2-4 
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واضح باد كه ).  ان خدا مردان نيكو او اولاد شيث استو در اينجا او از پسر.  ( نام ور ميباشند
يكي از مفسرين قديم يهود كه اسمش يوناتان بن عزّئيل بود در بيان اين آية آخري چنين نوشته 

شمَخزَي و : ترجمه ١:אָ הָאִינוּןימוּן נְפִלִן מִן שְׁמַיָא וַהֲווֹ בְּאַרעָא בְּיוני וְעזִאֵל הִיאחַזָמשַׁاست 
بينيم كه تمام اين افسانه  يپس م.  ل ايشان از آسمان افتادند و در آن ايام در زمين بودند الخعزّيئي

كه معني ( از غلط اين شخص و امثال وي پيدا شده است چونكه ايشان آن لفظ نفيليم را گرفته 
 به و آنرا) نمودند آن افتندگان است يعني اشخاصيكه بزور بر ناتوانان افتاده ظلم و تعدي مي

افتادگان بيان كرده گمان برندند كه آنها از آسمان افتاده بودند پس يكي از قصه هاي بت پرستان را 
و براي اين اشتباه هيچ عذري نميتوانند آورد زيرا در ترگوم .  در بيان آن لقب آنها جاري ساختند

اما بعد از .  باشد تهّ درست مييعني جباران بيان كرده اند كه الب ٢ גִּבָּרַיָּא  ارنقلوس آن لفظ را به
چندي چون يهود افسانه دوست و طالب عجائب بودند رفته رفته اين قصه را عجيب تر و غريب 
تر ساختند بحديكه در كتاب جعلي كه آنرا بحضرت خَنوخ نسبت داده اند نوشته شده كه دويست 

  رئيس ايشان بود) يعني شمَخَري(نفر از فرشتگان كه سميازا 
                                                 
1 — Aramaic — Targum Pseudo-Jonathan of the Pentateuch: Text and Concordance, Edited by E.G. Clarke, with 
collaboration by W.E. Aufrecht, J.C. Hurd, and F. Spitzer, Ktav Publishing House, Hoboken, New Jersey, 1984, p. 
7. See also, Comprehensive Aramaic Lexicon, select number 106, click Submit, and view the text of number 10604.  
 

6:4 Shamhazai and Azael 10 fell from heaven and were on earth in those days, … — Targum of Pseudo-
Jonthan: Genesis, In: The Aramaic Bible, Volume 1B, Translated, with Introduction and Notes by Michael 
Maher, M.S.C, A Michael Glazier Book, The Liturgical Press, Collegeville, MN, 1992, p. 38. 

 
10 Lond.: ’z’l; ed. pr.: ‘wzy’l. Onq.: "mighty ones" or "giants" (gbry’). Ps.-J. interprets Nephilim as 
if it were derived from npl, "fall," and takes it to refer to angels who fell from heaven. Ps.-J. then 
identifies the fallen angels as Shamhazai and Azael, who were among the leaders of the fallen 
angels (cf. 1 Enoch 6, 3.7; 8, 1; 9, 6.7; 10, 8.11; see also b. Yoma 67b (316). PRE 22 (160) 
identifies the Nephilim as "the angels who fell," but does not name the angels. Ps: J. often names 
individuals who are not named in the Bible; see, e.g., Gen 14:13 (Og); 21:21 (Adisha, Fatima); 
22:3 (Eliezer, Ishmael); 42:27 (Levi); Exod 2:1 (Amram, Jochebed). See further H. Petermann, 
1829, 53-54; Cashdan, 1967, 31-39. On the role of fallen angels in the fall of the human race, see 
Bowker, 1969, 157-158. 

2 Mighty Ones. — Aramaic. 

http://cal1.cn.huc.edu/cgi-bin/showsubtexts.cgi?keyword=81001&R1=Hebrew
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و چونكه آن كتاب در زبان اصلي الآن موجود نيست لازم .  آسمان نازل شدند تا زنا نماينداز  
  :و هي هذه.  است كه آية چند از ترجمة حبشي در اينجا پيش آوريم

 
 .٢   ወርእዮ፡ ኪያሆን፡ መላእክት፡ ውሉይ፡ ሰማያት፡   ወፈተውዎን፥    ወይቤሉ፡ 

በበይናቲሆሙ፡ ንዑ፡   ንሕረይ፡ ለነ፥   አንስተ፡ እውምሉደ፥    ሰብእ፡ ወንለድ፡ ለን፡ 
ውሉደ።   ٣  .     ወይቤሎሙ፥ ስምያዛ፥ እንዘ፥     ውእቱ፥ ወልአኮው፡ . . . . . . .     ١  
       

.١     ወእዛዝኤል፡ መሀሮሙ፡ ለሰብእ፡ ገቢረ፡ እለይፍት፡ ወመ   ጣብኅት፡    ወወልታ፡ 
ወድርዐ፡ እንግድዓ፡   ወአርእዮሙ፡   ዘእምድኅሬሆሙ፡    ወምግባሮሙ፡ ወአውቃፋተ፡ 
ወሰርጐ፡   ወተዡሕሎተ፡ ወእሰንዮተ፡     ቀርንብ፡ ወእብን፡ እምዡሉ፡ እብን፡ ክቡረ፡ 
ወሕሩየ፡ ወዡሎ፡    ጥምዓታተ፡ ኁብር፡ ወተውላጠ፡   ዓለም። —   2 

و فرشتگان پسران آسمانها ايشانرا : ترجمه) 1 آيه 8 و باب 3 و 2 آيه 6كتاب خنوخ باب ( 
بيائيد زنان براي خويشتن : ديده آرزومند ايشان گشتند و ما بين خود گفتند) يعني دختران مردم را(

و سميازا كه رئيس ايشان است بديشان .  مائيماز دختران مردم برگزينيم و براي خود اطفال توليد ن
  و عزرائيل بمردم فن ساختن شمشيرها...  گفت 

                                                 
1 Chapter 6:2, Charles, R.H., The Ethiopic Version of the Book of Enoch, Edited from twenty-three MSS. together 
with the fragmentary Greek and Latin Versions, Clarendon Press, Oxford, England, 1906, p. 12. 

Chapter 6: (2) And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, and said to one 
another: 'Come, let us choose us wives from among the children of men (3) and beget us children.' And 
Semjaza, who was their leader, said unto them …  

— The Book of Enoch or 1 Enoch, R. H. Charles, Translated from the editor’s Ethiopic text, and edited with the 
introductory notes and indexes of the first edition wholly recast enlarged and rewritten together with a reprint from 
the editor’s text of the Greek fragments, Oxford at the Claredon Press, Oxford, England, 1912, p. 14 – 15 
2 Chapter 8:1, Ibid., Charles, R.H., The Ethiopic Version of the Book of Enoch, p. 16-18 

Chapter 8: (1) And Azazel taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made 
known to them the metals (of the earth) and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the 
use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all colouring 
tinctures.  

— Ibid., Charles, R.H., The Book of Enoch or 1 Enoch, p. 18 – 19. 
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و خنجرها و سپرها و جوشن ها را براي سينة خودشان آموزانيد و بديشان اعقابشان و مصـنوعات                  
 آنها را يعني دست بندها و زيورها و استعمال سرمه براي آراسته كردن مژگان و سنگي از هر قسـم  

يعنـي سـكّه هـا را    (سنگهاي گرانبهاي بيش قيمت و همة صنعت هاي رنگارنگ و صراف جهـانرا       
يعني سـوره  (و مخفي نماناد كه اين امر آخر الذكر همان است كه در سورة بقره .  نشان داد انتهاي  )
.  بين المرءِ وزوجِـه    يتَعلًَّمون مِنْهما ما يفَرقُون بِهِ    فَ –مرقوم گشته يعني اينكه مـردم       ) 96 آيه   2

             مهنفَعضرُّهم ولاَ يا يون متَعلَّميدٍ إلاَّ بإذنِ االلهِ وأح ين بِهِ مِنارم بضا هپـس  : ترجمـه   ١.وم
ي ميافكند بĤن ميانة مرد و جفـتش و نـه        آنچه جدائ ) يعني از هاروت و ماروت    (آموختند از آنها      مي

رسـانيد     هيچ احديرا مگر بفرمان خدا و ميĤموختند آنچه ضرر مي          بودند ايشان ضرر رسانندگان بĤن    
ايشانرا و سود نميكرد و اين مطلب نيز از مِدراش يلكوت مأخوذ اسـت چنانچـه در فـوق ديـديم                     

عزائيل بر انواع تزئينات و بر اقسـام آرايشـهاي زنـان كـه بنـي آدم را                  .  زيرا كه آنجا مكتوب است    
و شايد آنچه دربارة هـاروت و مـاروت گفتـه ايـم بـراي               .  ند بود بسوي تصور تجاوز مايل ميگردا    

  .كند اثبات اين مطلب كه اين قطعه نيز از كتابهاي يهود مأخوذ گشته است كفايت مي
                                                 
1 They learned from them the means to sow discord between man and wife. But they could not thus harm anyone 
except by Allah's permission. And they learned what harmed them, not what profited them. Qur'an, 2: 102. — 
Yusuf Ali. 
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واضح باد كه اگـر فرصـت       , ذكر بعضي چيزهاي ديگر كه اسلام از يهود گرفته است بطور اختصار           
ايتهاي ديگر نيز كه در قرآن مندرج اسـت امتحـان و   توانستيم بسيار حك  ميداشتيم بسهولت تمام مي   

باشـد بلكـه      تفتيش نموده ثابت كنيم كه آنها نيز بر حسب آنچه در كتب مقدسه مكتوب است نمي               
مثلاً در حكايتهاي يوسف و داود و طالوت كـه در قـرآن             .  موافق گمانهاي باطل راويان يهود است     

ب عهد عتيق مكتوب نيست و اما در افسـانه هـاي            يافت ميشود امور بسيار مندرج است كه در كتا        
  :مرقوم است ) 170 آيه   7يعني سورة   (و از آن قبيل است آنچه در سورة اعراف          .  آيد  يهود پديد مي  

         نَاكُم بِقُوَّةٍ وا آتَيخُذُواْ م اقِعٌ بِهِمو ظَنُّواْ أَنَّهظُلَّةٌ و كَأَنَّه مقَهلَ فَوبإِذ نَتَقْنَا الْجواْ  وـا فِيـهِ   اذْكُـرم

 تَتَّقُون لَّكُمكه بلند كرديم كـوه را بالايشـان كـه گويـا آن سـايباني بـود و         و هنگامي : ترجمه  1.لَع
پنداشتند كه آن واقع است بĤنها بگيريد آنچه داديم شما را بقوت و ياد كنيد آنچه در آنسـت شـايد       

نيز بطـور تكـرار آمـده       ) 87 و   60 آيه   2ة  يعني سور (و همين مطلب در سورة بقره       .  شما بپرهيزيد 
خواستند آنرا قبـول   است و معني اين است كه خدا وقتيكه تورات را باهل يهود ميداد و ايشان نمي            

  و اين قصه.  كنند كوه سينا را بلند كرده بر بالاي سرشان آورد تا ايشانرا بترساند
                                                 
1 When We shook the Mount over them, as if it had been a canopy, and they thought it was going to fall on them 
(We said): "Hold firmly to what We have given you, and bring (ever) to remembrance what is therein; perchance ye 
may fear Allah." Qur'an, 7: 171. — Yusuf Ali. 
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 הָהָר כְּגִיגִית־כּפֶיה אֲנִי עְלִיכֶם אֶת . است نيز بدين الفاظ مندرج2 فصل 2 در عبوداه ساراه باب 

پوشانيد من بر شما كوه را كه گويا آن سرپوشي بود انتهاي و شايد لازم نيست كه : ترجمه 1   
بيان كنيم كه هيچ چيزي مثل اين افسانه در تورات يافت نميشود اما اين نيز از اشتباه مفسري از 

 مكتوب است كه چون حضرت 19 آيه 32ر كتاب خروج باب مفسرين يهود سر زده است زيرا د
اي را كه ايشان ساخته بودند پرستش  موسي از كوه پائين آمده ديد كه اهل اسرائيل آن گوساله

نمايند خشم گرفته آن دو لوح سنگ را كه ده حكم بر آنها نوشته شده بود از دست خود  مي
) يعني في اسفل الجيل 2 תַּחַת הֶהָר ( ير كوهو اين الفاظ ز.  افكنده آنها را زير كوه شكست

اما اصل اين .  آيد كه آن لوحها در پاي كوه شكسته شد و بس چنانكه هويداست به اين معني مي
اي است كه اصل هنود نسبت بيكي از بتهاي خود كه  حكايت مشرف بودن كوه بر ايشان افسانه

 مندرج است كه روزي آن معبود چون اسمش كِرشِنه است ميگويند زيرا كه در كتب ايشان
خواست اهل شهر كَوكُله را از باران محفوظ بدارد كوهي را كه مسمي به گووردنه و اعظمترين 

باشد از اساس سنگين بر افراشت و بمدت چند شبانه روز بر سر يكي از  جميع كوهها مي
  ينا.  انگشتهاي خود بالاي سرشان آويخته داشت كه گويا چتري باشد

                                                 
1 Geiger, Abraham, Judaism and Islam, translated by F.M. Young, Madras, India, 1896, footnote 7, p. 129.  The 
Farsi edition of the Sources of Islam used the same phrase that was used by Rabbi Abraham Geiger in Judaism and 
Islam. ינו הר כגיגיתכפית על  is the Hebrew phrase that is translated “Thou suspend the mountain over us like a 
vault 19” in the Hebrew-English Edition of the Babylon Talmud: Seder Nezikin: Abodah Zarah, Horayoth, Eduyyoth, 
Aboth, Translated into English by A. Mishcon (folios 1-35b) and A. Cohon (folios 35b to end), Editor: Rabbi I. 
Epstein, Soncino Press, London, England, 1988, Abodah Zarah folio 2b. Both Hebrew phrases share the same 
meaning. 

See the Internet text at ‘Abodah Zarah 2b, Translated with notes, glossary, and indices, Folios 1-35b by 
A. Mishcon and Folios 35b-end by A. Cohen. See also Mischon, A., and A. Cohen, The Babylonian 
Talmud Abodah Zarah, Hebrew and English, Traditional Press, New York, 1979. See also Sources of the 
Qur'an p. 110.  

  19 Lit., 'cask', 'tub'. 
2  Hebrew —   Under the mountain. 
 

http://www.come-and-hear.com/zarah/zarah_2.html
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  . افسانه نيز با آنچه در قرآن مكتوب است مشابهتي دارد
بيابان ولكن در قرآن بعضي عجايت ديگر هم نسبت به آنچه در ايام حضرت موسي در 

شود و از آنجمله اين است كه آن گوسالة طلائي كه در فوق مذكور گشت  واقع گرديد يافت مي
و سورة طه ) 147 آية 7يعني سوره (ورة اعراف وقتيكه از كوره بيرون آمد بانگ زد چنانكه در س

فَكَذَلِك أَلْقَى السَّامِرِيُّ ، فَأَخْرج لَهم عِجلاً جسداً لَه  :گفته شده است) 90 آيه 20يعني سوره (

پس همچنين انداخت سامري پس بيرون آورد براي آنها گوساله اي مجسمه : ترجمه  1.خُوارٌ
 بدين الفاظ يافت 45و اصل اين قصه در پِرقي ربي اَليعزرَ جزء .  د گوسالهاي كه مر او را بود فريا

דַבִּי יְהוּדָה אֹמֵר סַמָּאֵל נִכְנַס לְתוֹכוֹ וְהָיָה :  וְרָאוּ אוֹתוֹ יִשִׂרָאֵל חעֶגּוַיֵּעֵא הָעֵגֶל הַזֶה   .ميشود

نگ زده بيرون آمد و اهل اسرائيل و اين گوساله با: ترجمه  — :٢ יִשְׂרָאֵל־עֶה לְהַתְעוֹת אֶתגֹ
كرد تا اسرائيل  ربي يهودا ميگويد كه سمائيل در باطن آن پنهان مانده فرياد گوساله مي.  آنرا ديدند

البتّه در اين امر نيز حضرت محمد از يهود تعليم يافته است اما حيف است .  را گمراه سازد انتها
 خود ايجاد كرده اند و آنرا هيچ بنياد سانه را از مخيلةكه ايشان ويرا فريفته اند زيرا اين اف

  اما حضرت محمد در اينجا از تلفظ.  باشد نمي
                                                 
1 … for thus As-Samiri proposed. Then he produced for them a calf, of saffron hue, which gave forth a lowing 
sound. Qur'an, 20: 87-88. —  Pickthal.  
2 Geiger, Abraham, Judaism and Islam, translated by F.M. Young, Madras, India, 1896, footnote 4, p. 132. 

The calf came out lowing, and the Israelites saw it, … 1 Rabbi Jehudah said: Sammael 2 entered into it, and 
he was lowing to mislead Israel, … 3. — Rabbi Eliezer, Pirkê De Rabbi Eliezer, Translated by Gerald 
Friedlander, London, 1916 (Reissued by Benjamin Blom, New York, NY, 1971), Chapter XLV, p. 355. 

 
1 “And they went astray after it” is omitted by the first editions, but it is preserved by R. Bechai in his 
comm..on Ex. in loc.  
2 The later editions read: “Satan.” See Introduction, p. li.  
3 The owner is Satan according to the Midrash; see T.B. Berakhoth, 32a, and cf. Ps. cvi. 19, 20. The first 
editions add here: “All Israel saw it, and kissed it, and bowed down to it, and sacrificed to it.”  
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  امرية يهود است مذكور است ملتفت نگشته او را السدرست اسم آن شخص كه در آن قص
د واضح باد كه اين لفظ سامري اكثر اوقات هم در عهد عتيق و هم در عهد جدي.  خوانده است

شمردند اما چونكه خود شهر  مستعمل است و البته اهل يهود سامريان را دشمنان ضال خود مي
سامره تقريباً چهارصد سال بعد از وفات حضرت موسي بنا شد پس مشكل است كه عقول ناقص 

بهر .  ما اين را ادراك نمايد كه بچه طور ممكن بوده است كه اسم قبل از مسمي وجود يافته باشد
حضرت محمد ميخواست سمائيل را بعوض سامري بنويسد اما چون اين را ملتفت نشد كه حال 

باشد كه آن گوسالة طلائيرا  نامند گمان برد كه او آن مرد مي اهل يهود ملك الموترا سمائيل مي
و در اين امر نيز قرآن بضد تورات است كه در تورات نوشته .  ساخت چنانكه از قرآن ظاهر است

  .ست كه حضرت هارون خود از ترس يهود آن گوساله را ساخته بودشده ا
) 152 آيه 4يعني سوره (و سروة نساء ) 52 آيه 2يعني سوره (و آنچه در سورة بقره 

مكتوب است باين معني كه بعضي از اهل اسرائيل خدا را ديده كشته شدند و بعد از چندي بار 
ايشان ميگويند كه خود تورات براي آنها استغاثه ديگر زنده گشتند از افسانه هاي يهود است و 

  .نمود و از اين جهت ارواح آنها را بدانشان برگردانيد
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واضح باد كه بعضي الفاظ عبري و كلداني و سرياني نيز در قرآن : مأخوذات ديگر) 6(
ن زبانها شود كه مفسرين عرب معني درست آنها را نتوانسته اند بخوبي بيان كنند زيرا از آ يافت مي

 1תּוֹרָה تورات كه لفظ عبري.  و از آنجمله اين الفاظ ذيل است.  هيچ واقفيت نداشته اند

 جنتّ عدنٍ يعني و.  است 3 תֵּיבוּתָא و در كلداني 2 תֵּיבָה  و تابوت كه در عبري-باشد مي

و طاغوت  7 שְׁכִינָה  ت يعنيو سكينَ 6 חָבֵר و حبِر يعني 5 גַּי הִנּוֹם و جهنّم يعني 4 – עֵדֶן־גַּן
ŴƀƖŹܽܬŦ   و يا در سرياني 8 טָעוּת يعني ŴƘܳܪƍƟܐ   يا 10  זרְקָפ يعنيو فُرقانُ  9 ܳ ܳ   يعنيماعونو  11  ܳ

حيح اين الفاظ قرآني را اگر كسي بخواهد معني ص.  و غيره 13 מַלְכוּת و ملكوت يعني 12 מָעוֹן
و هر كه علم اشتقاق عربي را بخوبي .   رجوع نمايدبداند بايد بلغتهاي عبري و كلداني و سرياني

  .باشد داند اقرار خواهند كرد كه بسياري از اين الفاظ عربي الأصل نمي مي

يعني (مثلاً در سورة اسري .  و علاوه بر اينهمه مطالبي چند ديگر از يهود اخذ شده است
ذكر هفت ) 44 آيه 15 يعني سوره(ذكر هفت آسمان و در سورة حجر ) 88 و 46 آيه 17سوره 

 2 و از كتاب سوهر باب 2 فصل 9شود و اين دو امر از كتاب حگيگاه باب  دروازة جهنم يافت مي
                                                 
1 Hebrew — Torah, Arabic — توراة. 
2 Hebrew — Ark, Arabic — تابوت. 
3 Chaldean translation of  the Hebrew word for Ark (תֵּיבָה). Here Chaldean is used as an older term for Aramaic. 
4 Hebrew — Garden of Eden, Arabic — ندنَّةُ عج. 
5 Hebrew — Gehenna, Arabic — نَّمهج. 
6 Hebrew — friend or companion [maybe rabbi].  
7 Hebrew — Shekinah, Arabic — كِينَةس. 
8 Hebrew — box [maybe the same as footnote 9.] 
9 Syriac — ignorance, forgetting, or illusion, Arabic —  ان، غرورجهل، نسي . For a more complete discussion of the 
Syriac influence upon the vocabulary of the Qur’an see Mingana, Alphonse, Syriac Influence on the Style of the 
Kur'an, In: John Rylands Library Bulletin, Manchester, 1927, volume 11, pages 77-98. More recently, Luxenberg, 
Christoph, Die Syro- Aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Schiler 
Verlag, Berlin, Germany, 2004, pp. 312, ISBN: 3860932748 
10 Hebrew — delieverance or redemption, Arabic فرقان . Rabbi Geiger shows that فرقان is derived from the 

Rabbinical Hebrew word פדקז and means 'deliverance,' 'redemption,' and applies it in Sura Al-Baqarah 2: 185 to the 
month of Ramadan, as the month of deliverance from sin and not, as is usually done, to the Qur'an, as that which 
illuminates and distinguishes. — Edward Sell, The Historical Development of the Qur'an, footnote 1, p 114.  

O ye who believe! If ye keep your duty to Allah, He will give you discrimination (between right and wrong) 
 .and will rid you of your evil thoughts and deeds, and will forgive you [furqanan, deliverance  ,يجعل لَّكُم فُرقَاناً]
Allah is of Infinite Bounty — Sura al-Anfal 8:29 — Pickthall translation..  

In the past We granted to Moses and Aaron the criterion (for judgment) [alfurqana or deliverance], and a Light 
and a Message for those who would do right,— Surah al-Anbiya 21:48 — Yusuf Ali translation. 

Blessed is He Who sent down the Furqan [alfurqana, deliverance] upon His servant that he may be a warner to 
the nations; — Sura Furqan 1:1 — Shakir translation. 
11 Syriac — redemption or ransom, Arabic — فداء أو فدية. 
12 Hebrew — dwelling or habitation [maybe vessel, the title of 107 is al-Maun too]. 
13 Hebrew — kingdom, Arabic — لَكُوتم. 

http://www.answering-islam.org/Books/Mingana/Influence/index.htm
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/3860932748/qid=1101053807/sr=1-1/ref=sr_1_1/002-0199898-0484069?v=glance&s=books
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 زير زمين هفت درجة اسفل است و بر گويند كه و اهل هنود نيز مي . مأخوذ است150صفحه 
 است جاي گرفته و بالاي آنها هفت طبقة اعلي كه همة آنها بر سر مار عظيمي كه بشبشَه مسمي

اصل آنچه دربارة هفت درجة زمين هم در كتب هنود و هم در افسانه هاي يهود و هم در احاديث 
مندرج است در كتاب اَوستار زردشتيان ) 9 الي 5مثل در عرائس المجالس صفحه (اهل اسلام 

هفت كِشور و يافت ميشود و آن اين است كه ايشان ميگفتند كه زمين شامل هفت كرَشوري يعني 
   مكتوبست كه جمشيد31 آيه 19باشد و در يشت باب  يا هفت اقليم مي

,m&yqiatpah ,mImUb ,itiap يعني بر زمينِ مشتمل بر هفت اقليم  ١
  .نمود حكمراني مي

ز آن  ا2عرشُه علَى الْماء –مكتوب است ) 7 آيه 11يعني سوره (و نيز آنچه در سورة هود   
) 2باب اول آيه (است كه مفسري مسمي به راشي در تفسير كتاب پيدايش قول يهود مأخوذ 

جلال در هوا قائم كرسي : ترجمه 3 כִּסֵּא כָבוֹד עֹמֵד בָּאִוֵיר וּמְרַחֵף עֵל הַמָּיִם تنوشته اس
  .بود و بر روي آبها حركت كرد انتهي

انرا كه اسم وي گويند چنانكه معلوم است كه خدايتعالي يكي از فرشتگ اهل اسلام مي  
  .باشد بر جهنّم گماشته است مالك مي

                                                 
1 “the seven Karshvares of the earth” or “the seven-regioned earth” — The Zend-Avesta, Part II, The Sirozahs, Yasts 
and Nyayis, translated by  James Darmesteter, In Sacred Books of the East, Edited by F. Max Müller, Vol. 23, 
Oxford University Press, Oxford, England, 1880, (Reprinted Motilal Banarsidass, Delhi, India, 1965), Chapter 19, 
Sec. VII, ver. 31, p. 293.  

The text is on the Internet at Zamyad Yasht (Hymn to the Earth) Chap 19, Sec. VII, ver. 31. See also Sources of 
Qur’an p. 122. 
2 His Throne was over the waters. Qur'an, 11: 7. — Yusuf Ali. 
3 The Throne of Glory hovered over the waters by the command of God. Rashi's Genesis 1:2. See also Sources of 
Qur’an p. 123. 

http://www.avesta.org/ka/yt19sbe.htm#section7
http://www.js.emory.edu/BLUMENTHAL/GenTradRashiRashbam.html
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 اما اهل اسلام اسم نمايند و مي 1 שָׂר שֶׁל גֵּי הִנּוֹם ر امي جهنمّ راو همچنين يهود اكثر اوقات ذك  
ويرا از بت پرستان قديم فلسطين گرفته اند كه يكي از بتهاي ايشان كه بر آتش مسلط بود مولَك 

  .ميخواندند
ذكر اعراف كه ما بين بهشت و جهنم باشد يافت ) 44 آيه 7يعني سوره (اعراف در سورة 

و اين را نيز از يهود گرفته اند ) 2وبينَهما حِجابٌ وعلَى الأَعرافِ چونكه مكتوب است(ميشود 
 –   نوشته شده است كه چون كسي پرسيد كه14 آيه 7زيرا مِدراش در بيان كتاب جامعه باب 

چه فاصله است پس ربي ) يعني بهشت و جهنم(ميان آنها : ترجمه  3 – רֶוַח בֵּינֵיהֶםכַּמָּה 
וְרַבָּנָן  يعني يك وجب 5 – טֵפַח –  ربي اخَاه گفت–يعني ديواري  4 – כֹּתֶל – يوحانان گفت

ا ميگويند كه هر دو و مرشدين م: ترجمه  6 –אָמְרִי שְׁתֵּיהֶן שָׁווֹת כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ כְצִיצוֹת מִזּוּ לְזוּ
 اوستاي كتاب درو اصل اين گمان .   بنوعيكه پرتوها از اين بĤن ميرسد انتهينزديك است

 عني awtAg  OnAwsim   7زبان آن به آنجا اسم و است موجود قديم زردشتيان

مسِوت گاس خوانده    8   و در زبان پهلوي) 19مرگَندِ ( مسواتَوگانُس
ب تعليم زردشتيان نيز همان فاصله بود كه ما بين بهشت و جهنم  و يا ميشود و آن موقع بر حس

  .باشد ميان نور و ظلمت مي
                                                 
1 Prince of Gehenna. 
2 Between them shall be a veil, and on the heights (Qur'an, 7:46). 
3 How much space is between them?  —  See also the Sources of Qur’an p. 124. 
4 A wall. —  See also the Sources of Qur’an p. 124. 
5 A span. —  See also the Sources of Qur’an p. 124. 
6 And the Rabbans say that the two of them are equal so that they may be as fringes  from this to that. — literal 
translation by J.P. —  See also the Sources of Qur’an p. 124. 

EVEN THE ONE AS WELL AS THE OTHER: i.e. Gehinnom and Paradise. What is the distance between 
them? A hand-breadth. R. Johanan said: [They are divided by] a wall. The Rabbis say: They are parallel 
[equal], so that one should be visible to the other. — Midrash Rabbah: Translated in English with notes, 
Glossary and Indices, Editors: H. Freedman and M. Simon, The Soncino Press, London, England, 
Ecclesiastes VII. 14, p. 197.  

7 Miswanogatus. It is given as Misvâna gâtva in The Zend-Avesta, Part I, The Vendidad, translated by  James 
Darmesteter, Sacred Books of the East, Vol. 4, Oxford University Press, Oxford, England, 1880, (Reprinted Motilal 
Banarsidass, Delhi, India, 1965), Note 1, p. 215. It is Note 66 in the Internet version of the book. Its transliteration is 
miswAnahe gAtwahe.   
 
Continued onto the next page — 

http://www.avesta.org/vendidad/vd19sbe.htm#section2a
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يعني .  اِستَرقَ السّمعاست كه ذكر شيطان رجيم ) 34 و 17 آيه 15يعني سوره (در سورة حجر 
ة و در سور) 7 آيه 37يعني سوره (و همين خيال در سورة صافّات .  بدزديده گوش فراداشت

و اين تعليم از يكي از افسانه هاي يهود مأخوذ است .  يافت ميشود) 5 آيه 67يعني سورة (ملوك 
וֹרֵי חמְעִין מֵאֲֹושׁ  فصل اول دربارة جنّ ها نوشته است كه آنها16زيرا در كتاب حگيگاه باب 

  .تا چيزهاي آينده را بدانند.  از عقب پرده ميشنوند انتها: ترجمه 1 – וֹדגּהַפַּרְ
يوم نَقُولُ لِجهنَّم هلِ امتَلأْتِ وتَقُولُ  –مكتوب است ) 29 آيه 50يعني سوره (در سورة ق   

وزي كه گوئيم مر دوزخ را آيا پر شدي و گويد آيا هست هيچ ر: ترجمه ٢.هلْ مِن مَّزِيدٍ
שָׂר שֶׁל גַּי הִנּוֹם  :  استزيادتي و بر حسب اين در كتاب مسمي به اوتيِوت درِبي عقيباه مرقوم

يد ير جهنم در هر روز و روز ميگوام :ترجمه 3   . אֹמַר כָּל־יוּם וָיוֹם תֵּן לִי מַאֲכָל כְּדַי סִפוּק
  .بمن غذا بده تا سير شوم

 آيه 23يعني سوره (و همچنين در سورة مؤمنون ) 42 آيه 11يعني سوره (در سورة هود   
 و اصل اين - يعني جوشيد تنور-فار التَنُر –ان حضرت نوح گفته شده است كه در ايام طوف) 27

 مندرج 108 و در رسالة مسمي به سنهدرين فصل 2 آيه 16خيال در كتاب روش هشّاناه باب 
   דּוֹר הַמַּבּוּל  است كه

                                                 
Continued from previous page — 
 

The Avestian script in Vendidad 19:36 is ehawtAg ,ehanAwsim. — Karl F. Geldner, 
Avesta: The Sacred Books of the Parsis, Vol. III Vendîdâd, Parimal Publications, Delhi, India, 1982, p. 129. 
The Avestian transliteration in Siroza 2:30 is misvânem gâtûm, and the script is mUtAg ,mvnAwsim. 

It was the place "assigned to the souls of those whose deeds of virtue and vice balance each other." In 
Pahlavi it was called Miswat-gas. The Zoroastrians held that the space between heaven and hell is the same 
as between light and darkness. The idea of a special place reserved for those whose good deeds equal their 
evil ones has passed into other religions also. — Sources of Qur’an p. 124. See also Inquiry into Sources p. 
87-88. 

8 The distance between heaven and hell.  Arda Viraf, Chapter 6. Hamistagan (Purgatory). See also Menog-i Khrad, 
or Spirit of Wisdom, Chapter 7:1-18. Hamistagan is located between heaven and hell. 
1 Hebrew-English Edition of the Babylon Talmud: Seder Mo’ed: Ta’anith, Megillah, Hagigah, Translated into 
English by J. Rabbinowitz, Editor: Rabbi I. Epstein, Soncino Press, London, England, 1984, Hagigah folio 16a. 

Our Rabbis taught: Six things are said concerning demons: … They hear from behind the Veil like the 
ministering angels. — Hagigah folio 16a 

The Internet text is found at Talmud Mas. Chagigah 16a. See also Sources of  Qur’an p. 124. 
2 One Day We will ask Hell, "Art thou filled to the full?" It will say, "Are there any more (to come)?" Qur'an, 50: 
30. — Yusuf Ali. 
3 The prince of Gehenna said every day: ‘Please give me food sufficient for necessity.’ — The rabbinical book 
Othioth De rabbi Akiba 8.1 (Othioth de rabbi 'Aqiba' 8:1). See also the Sources of Qur’an p. 125. 

http://www.avesta.org/ka/s_mithra.htm#s2
http://www.avesta.org/pahlavi/viraf.html#chap6
http://www.sacred-texts.com/zor/sbe24/mx03.htm#chapter7
http://www.yashanet.com/studies/judaism101/footnotes/note_1-5-34.htm
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  .طايفة طوفان بĤب جوش داوري كرده شدند: ترجمه 1 וֹנוּדּיבְּרוֹתִחִין נִ וּ
ن همه واضح باد كه بسياري از رسوم ديني اهل اسلام از يهود گرفته شده علاوه بر اي) 7(

است و اگر چه فرصت نداريم كه جميع اين امور را مفصلاً بيان كنيم اما لازم است كه دو سه 
در فوق اين را ديديم كه روزه داشتن .  رسم از رسوم آنها را در اثبات اين قول خود پيش آوريم

اه رمضان بر حسب عادت يهود نيست بلكه مطابقت كلي با رسم صابيين اهل اسلام در تمام م
اما نسبت به آن روزه يك چيزي است كه از يهود مأخوذ شده و آن اين است كه در سورة .  دارد
جائيكه حكم دربارة اكل و شرب نمودن در شبهاي ماه رمضان داده ) 183 آيه 3يعني سوره (بقره 
كُلُواْ واشْربواْ حتَّى يتَبيَّن لَكُم الْخَيطُ الأَبيض مِن الْخَيطِ الأَسودِ و .شود چنين مكتوب است  مي

اميرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصالْفَج وريد و بياشاميد تا آشكار شود براي شما نخ سفيد از بخ: ترجمه ٢.مِن
 دوم مكتوب است كه باب اول فصلو در مِشناه براخَوت .  نيد روزه رانخ سياه از فجر پس تمام ك

 (شروع روز هماندم است كه در آن كسي ميتواند ما بين نخ نيل رنگ و نخ سفيد تمييز دهد

  ...باشد و بس  آيا اين مطابقت كامل از اتفاق مي)    :3   בֵּין תְּכֵלֶת לְלָבָןמִשֶּׁיַכִיר
                                                 
1 Hebrew-English Edition of the Babylon Talmud: Rosh Hashanah, Beza, Shekalim, Translated into English by 
Maurice Simon, Editor: Rabbi I. Epstein, Soncino Press, London, England, 1983, Rosh Hashanah folio 12a.  

with hot liquid they were punished. — Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud: Rosh Hashanah 
folio 16b. 

Talmud Bavli, Tractate Rosh Hashanah, Elucidated by A. Naiman (Chapter 1), I. Schneider (Chapter 2), M. Einhorn 
(Chapter 3), E. Herzka and M. Einhorn (Chapter 4), under general editorship of Yisroel Schorr and C. Malinowitz, 
ArtSscroll Series, Schottenstein edition, Rosh Hashanah folio 12a. 

וֹנוּידּבְּרוֹתִחִין נִ וּ  – And, therefore with boiling [water] they were punished.  Talmud Bavli, Tractate Rosh 
Hashanah, folio 12a. 

For more details, see also, Hebrew-English Edition of the Babylon Talmud: Sanhedrin, Translated into English: 
Chapters I-VI by Jacob Shachter and Chapters VII-XI by H. Freeman, Editor: Rabbi I. Epstein, Soncino Press, 
London, England, 1987, Sanhedrin folio 108a. 

All the fountains of the great deep. R. Johanan said: Three of those [hot fountains] were left, 7 the gulf of 
Gaddor, the hot-springs of Tiberias, and the great well of Biram. 8    

(7) It is stated further such fountains remain after the flood. (8) רגד  (Gadara) was famous for its 
thermal waters, and it is identified with Gum Kreis — Neubauer, Géographie, p. 35. Biram, 
identified with Baaras near the thermal spring of Callirhoe, east of the Dead Sea. V. Neubauer, op. 
cit. 36.  

See also the Sources of Qur’an p. 125. 
2 Allah hath ordained for you, and eat and drink, until the white thread of dawn appear to you distinct from its black 
thread. Qur'an, 2: 187. — Yusuf Ali.  
3 From the time that one can distinguish between blue and white. — Hebrew-English Edition of the Babylon 
Talmud: Berakoth, Translated into English by Maurice Simon, Editor: Rabbi I. Epstein, Soncino Press, London, 
England, 1960, Berakoth Mishnah folio 9b. On the Internet see Babylonian Talmud: Tractate Berakoth, Mishnah,  
Folio 9b. See also Sources of Qur’an, p. 128. 

http://www.come-and-hear.com/berakoth/berakoth_9.html
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 در آن پنج وقت معين هر اهل اسلام در هر مملكتي كه ساكن آن هستند عادي شده اند كه
جائي كه باشند خواه در خانه خواه در كوچه نماز بخوانند و بسياري از ايشان اين را خصوصاً در 

 و اين عادت ناشايسته الآن مختص بايشانست و هيچ  .آورند جائيكه مردم عبور ميكنند بعمل مي
از اهل يهود كه ساكن مملكت  اما در ايام حضرت محمد آن اشخاص  .پسندند ملت ديگر آنرا نمي

داشتند زيرا كه بسياري از ايشان اولاد روحاني و جسماني  عرب بودند همين رسم را معمول مي
شود و ظاهر  آن فرقه مسمي به فريسيان بودند كه ذكر ايشان اكثر اوقات در اناجيل اربعه يافت مي

ده بودند چونكه در انجيل مكتوب است كه آن فرقه در ايام قديم آن عادت را براي خود ايجاد كر
 .است كه آن رياكاران

φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν 
ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις: 1 

خوش دارند كه در كنايس و گوشه هاي كوچه ها : ترجمه.   )5 آيه 6انجيل متي باب ( 
 و ميتوان گفت كه اصحاب حضرت محمد چون از  .ند تا مردم ايشان را بببينندايستاده نماز گذار

باشند خيال كردند كه البته اين  وي شنيده بودند كه يهود اهل كتاب و نسل ابراهيم خليل مي
 .رسمشان هم از آن حضرت ابراهيم بوده است

                                                 
1  … they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men …  Matthew 6:5 
(NIV) 
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  .و از آن جهت بديشان اقتدا كردن گرفتند
كند اما فقط در  قرآن بارها كتب مقدسة يهود را تصديق ميو عجب اين است كه اگر چه 

يعني سورة (اي از آيات آنها را صريحاً اقتباس كرده است و آن آيه در سورة انبيا  يك موضع آيه
ولَقَد كَتَبنَا فِي الزَّبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرض يرِثُها  -وهي هذه .  ) يافت ميشود105 آيه 21

ونالصَّالِح ادِيبرند  و هر آينه نوشتيم در زبور پس از ذكر كه زمين بميراث مي: ترجمه 1.عِب
و اشاره بزبور سي و هفتم آية يازدهم است كه در آنجا چنين مرقوم .  آنرا بندگان شايسته كار من

  .شدو اما حليمان وارث زمين خواهند : ترجمه  –2 אָרֶץ-וַעֲנָוִים יִירְשׁוּ — .گشته
و در اينجا مناسب است كه دو امر ديگر نيز بيان كنيم كه اهل اسلام آنها را از يهود اخذ 

البته هر مسلمان بر آنست كه قرآن بر لوح محفوظ قبل از آفرينش عالم مرقوم گشت و .  اند كرده
به ) 22 و 21 آيه 85يعني سوره (ذكر آن لوح محفوظ چنانكه در فوق گفته شد در سورة بروج 

 بلكه او قرآنيست :ترجمه 3.بلْ هو قُرآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوحٍ مَّحفُوظٍ. اين الفاظ يافت ميشود
و قبل از اينكه چيزي نسبت به آن لوح محفوظ بگوئيم بايد بپرسيم .  بزرگوار در لوح نگاهداشته

    كه آيا كتاب زبور نيز قبل از قرآن
                                                 
1 Before this We wrote in the Psalms, after the Message (given to Moses): My servants the righteous, shall inherit 
the earth." Qur'an, 21: 105. — Yusuf Ali. 
2 But the meek shall inherit the earth Psalms 37:11 
3 Nay, but it is a glorious Qur'an. 
   On a guarded tablet. Qur'an, 85: 21-22. — Pickthall.  
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ي كه از سورة انبيا پيش آورديم نوشته شده است كه آنچه ا  موجود بود يا نه بود زيرا در آن آيه
نسبت به ميراث بندگان شايسته كار خدا در آن آيه مندرج است من قبل در زبور به امر الهي 

و علاوه بر اين همه چون مثلاً در مثنوي مولاناي روم بيتي كه از كتابي ديگر .  مرقوم گشته بود
فهميم كه بي شك و شبهه شاهنامه  اس شده است دريافت كنيم ميگويا از شاه نامه يا از قرآن اقتب

يا قرآن قبل از تصنيف شدن مثنوي صورت پديرفته شده بود و به همين طور وقتيكه در قرآن 
يابيم في الفور هويدا ميگردد كه قرآن قبل از ايام مصنفّ  اي از آيات زبور حضرت داود ع را مي آيه

و اما اگر استفسار كنيم كه اهل اسلام دربارة آن لوح محفوظ چه چيز را .  آن زبور وجود نيافته بود
يابيم و آن اين   مي4 و 3از احاديث خود آموخته اند جواب اين سوال را در قصص الأنبيا صفحه 

آنگاه در زير عرش دانة مرواريد بيافريد و از آن مرواريد لوح محفوظ را بيافريد بلندي وي .  است
اه و پهناي وي سه صد ساله راه گِرداگِرد وي همه به ياقوت سرخ آراسته شد هفت صد ساله ر

كه اكتب علي في خلقي و ما هو كائن الي يوم القيمه : بقدرت خدايتعالي آنگاه قلم را فرمان آمد
  فرمود كه بنويس علم من در خلق من تا روز قيامت اول نوشت بر لوح محفوظ 

  من يستسلم لقضائي ويصبرنا أله الا إه لا نا اللّأ يمبسم االله الرحمن الرحّ
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ومن لم يـرض بقضـائي ولـم        . على بلائي ويشكر على نعمائي كتبتُه وبعثتُه مع الصديقين        
پـس   ١يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب رباً سواي ، ويخرج من تحت سمائي        

 قيامـت مقـدار بـرگ درختـي         قلم بنوشت علم خدا در خلق خدايتعالي هر چه خواسته بود تا روز            
و اصـل ايـن حكايـت در        .  بجنبد يا فرود آيد يا برآيد و مثل اين همه نوشته بقدرت خداي تعالي             

گويند بي نهايـت در آن مبالغـه كـرده     شود اما اهل اسلام هر آنچه ايشان مي   كتابهاي يهود يافت مي   
خواست آن ده حكـم       ميواضح باد كه در توارت حضرت موسي مكتوب است كه چون خدا             .  اند

 مندرج است به اهل اسرائيل بدهد آنها را بدين منـوال كـه در ذيـل    20را كه در كتاب خروج باب   
باب (شود بحضرت موسي عطا فرمود چونكه خود حضرت موسي كليم اللّه در كتاب تثنيه         بيان مي 

وافق اولين بـراي  چنين نوشته است و در آنوقت خدا بمن گفت در لوح سنگ م) 5 آيه اول الي   10
خود بتراش و نزد من بكوه برآي و تابوتي از چوب براي خود بساز و بر اين لوحها كلماتي را كـه               
بر لوحهاي اولين كه شكستي بود خواهم نوشت و آنها را در تابوت بگدار پـس تـابوتي از چـوب                  

 بكوه برآمـدم و  سِنط ساختم و دو لوح سنگ موافق اولين تراشيدم و آن دو لوح را در دست داشته   
  بر آن دو لوح موافق كتابت اولين آن ده كلمه را كه خداوند در كوه از ميان آتش در روز

                                                 
1 He that accepts my decree, is patient at my punishment, and thankful at my mercies, I will write and place him 
along with the righteous; he that doth not accept my decree, let him go forth from beneath my heaven," etc. Qissas 
al Anbia — Sources of Islam p. 42. See also Sources of Qur’an p. 115-116. 
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 اجتماع بشما گفته بود نوشت و خداوند آنها را بمن داد پس برگشته از كوه فرود آمدم و لوحها را 
و از كتاب .  ده بوددر تابوتيكه ساخته بودم گذاشتم و در آنجا هست چنانكه خداون مرا امر فرمو

بيان شده است كه آن دو ) 4 و3 آيه 9باب (و نيز از رسالة بعبرانيان ) 9 آيه 8باب (اول پادشاهان 
عهدي كه حضرت موسي آنرا برحسب امر الهي ساخته بود محفوظ در تابوت  )١לוּחוֹת(لوح 
مام تلمود بر آن الواح و اما يهود بعد از چندي گمان بردند كه تمام كتب عهد عتيق و نيز ت.  گشت

و چون حضرت محمد اين را دربارة شريعت يهود شنيد او نيز دربارة شريعت .  مندرج بوده است
شته  مرقوم گ2)فِي لَوحٍ مَّحفُوظٍ(باشد حكماً گفت كه آن نيز بر يك لوح محفوظ  خود كه قرآن مي

باشد تمام اين قصه را كه در  يبود و اهل اسلام اين را نفهميده كه عبارت از كدام لوح محفوظ م
 .و آنچه يهود ميگويند همين است.  فوق است ايجاد نمودند

וְהַמִּצְוָה אֲשֶׁר  לֻחֹת הָאֶבֶן וְהַתּוֹרָה ב וְאֶתְּנָה לְךָ אֶתמָאִי דִכְתִי בֶּן לָקִישׁ  שִׁמְעוֹן׳אָמַר רַ
 מִקְרָא וְהַמִּצְוָה זוּ מִשְׁנָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי הּתּוֹרָה ז כָּתַבְתִּי לְהוֹרתָם לוּחוֹת אֲלוּ עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרוֹת

 –: 3  ינָיםִמִ וֹלָם נִתְּנוּ לְמשֶׁה גְמָרָא מְלַמֵּד שֶׁכּהּוּכְתוּבִים לְהוֹרוֹתָם ז אֲלוּ נְבִיאִים

  ربي شمعون: ترجمه).   ضلع اول5براخَوت صفحه ( 
                                                 
1 Hebrew — Tablet. 
2 On a guarded tablet. Qur'an, 85: 22. — Yusuf Ali. 
3 Hebrew-English Edition of the Babylon Talmud: Berakoth, Translated into English by Maurice Simon, Editor: 
Rabbi I. Epstein, Soncino Press, London, England, 1960, Berakoth folio 5a. 

R. Levi b. Hama says further in the name of R. Simeon b. Lakish: What is the meaning of the verse: 
And I will give thee the tables of stone, and the law and the commandment, which I have written that thou 
mayest teach them?  'Tables of stone': these are the ten commandments; 'the law': this is the Pentateuch; 'the 
commandment': this is the Mishnah; 'which I have written': these are the Prophets and the Hagiographa; 
'that thou mayest teach them': this is the Gemara.  It teaches [us] that all these things were given to Moses 
on Sinai.  — Hebrew-English Edition of the Babylon Talmud: Berakoth, Translated into English by Maurice 
Simon, Editor: Rabbi I. Epstein, Soncino Press, London, England, 1960, Berakoth folio 5a.  

See also Sources of Qur’an p. 118 and the Internet text at Babylonian Talmud: Tractate Berakoth Folio 
5a.  

 

http://www.come-and-hear.com/berakoth/berakoth_5.html
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نزد من بكوه بالا بيا و : چيست آنچه مكتوب است كه خداوند بموسي گفت: ابن لقيش ميگويد
آنجا باش تا لوحهاي سنگي و تورات و احكامي را كه نوشته ام تا ايشانرا تعليم نمائي بتو دهم 

آن الواح آن ده حكم است و تورات آن شريعتِ خوانده شده ).  12 آيه 24تاب خروج باب ك(
آيد  ام بمعني انبيا و نوشتجات مقدس مي باشد و آن احكام عبارت از مشناه است و آنچه نوشته مي

كوه آموزاند كه جميع آنها از  و اين ما را مي.  كند و تا ايشانرا تعليم نمائي بسوي گمارا اشاره مي
داند  نمايد زيرا مي و هر يهودي عاقل آن شرح باطل اين آيه را رد مي.  سينا بموسي داده شد انتهي

 و گماراي 430كه مشناه قريب بسنة دويست و بيست تاريخ مسيحي و گماراي اورشليمي در سنة 
نادان دربارة اما اهل اسلام اين را ندانسته آنچه را كه يهود .   همان تاريخ تأليف شده530بابلي 

پس اين قصه نيز از همان .  گفتند پذيرفته و بقرآن خويش نسبت داده اند كتابهاي خود مي
و شايد هيچ لزوم ندارد كه ملاحظه كنندگان كريم را دربارة .  سرچشمة مكدر جاري شده است

 گمان اينچنين امور بيشتر مزاحم بشويم جز اينكه بگوئيم كه اهل يهود نيز دربارة آن دو لوح
 گفته شده است كه آن الواح با 6 جمله 5بردند كه بغايت قديم بودند زيرا در پرقيَ آبوت باب  مي

  نُه چيز ديگر در زمان آفرينش عالم در وقت
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  .غروب قبل از روز سبت آفريده شد
و اصل آنچه در احاديث نسبت بكوهِ قافِ موهوم مندرج است در كتابهاي يهود يافت 

نچه را كه در عرائس المجالس و در قصص الأنبيا نوشته شده است با آنچه يهود شود و اگر آ مي
خَلَقَ اللَّه  :گردد و در عرائس المجالس چنين مندرج است گويند مقابله كنيم اين امر مدلّل مي مي

 فأحاط بها ،تعالى جبلاً عظيماً من زبرجدة خضراء خُضرة السَّماء منه، يقال له جبل قاف
 1–) 1 آيه 50سورة ق يعني سوره ( ق والقرآن المجيد: هو الذي أقسم اللَّه به فقال كلها و

خداي تعالي كوهي عظيم از زبرجدي سبز آفريد كه سبزي آسمان از آنست آنرا كوه : ترجمه
احاطه نمود و اين آن است كه خدا به آن ) يعني تمام زمين را(گويند پس به آن تمام آنرا  قاف مي

 و در قصص الأنبيا –) 8 و 7عرائس المجالس صفحه (ده گفت ق و القرآن المجيدِ قسم خور
گفته شده است كه روزي عبداالله ابن سلام از حضرت محمد پرسيد فراز زمين از ) 5صفحه (

كوه قاف از چيست؟ گفت از زمرد سبز و سبزي آسمان از آن : گفت.  از كوه قاف: چيست؟ گفت
پانصد ساله راه : بالائي كوه فاق چه مقدار است؟ گفت: گفت.  ا رسولَ االلهصدقت ي: گفت.  است
  و اصل تمام اين افسانه.  گرداگرد وي چند است؟ گفت دو هزار ساله راه است انتها: گفت.  است

                                                 
1 The Lord Almighty formed a great mountain from green chrysolite, — the greenness of the sky is from it, — called 
Mount Câf, and surrounded the entire earth therewith, and it is that by which the Almighty swore, and called it Câf. 
see Qur'an, 50: 1— Arâish al Majâlis —  Sources of Islam, p. 44.  See also Sources of Qur’an, p. 119-120. 
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 –در بيان آن لفظ قديم ) 1 آيه 11فصل ( اين است كه در يكي از كتابهاي يهود مسمي به حگيگاه 

 شود چنين مكتوب است يافت مي) 2باب اول آيه (كه در كتاب پيدايش ) تُوهو يعني تهي(1  תּוֹהוּ

يعني ( توُهو قاوِ – ترجمه – ٢העוֹלָם כּוֹלוֹ שֶׁמִמֶּנּוּ יֹצֵא חשֶׁךְ כָּל קָו יָרוֹק שֶמַקִּיף אֶת תֹהוּ
 و اصحاب . شود  از آن صادر ميسبزي است كه تمام جهانرا احاطه ميكند كه تاريكي) خط

را نفهميدند و اين را ندانسته كه )  قاويعني( 3  קָוآن لفظ حضرت محمد اين قول يهود را شنيده 
كند و آسمانرا  معني آن لفظ خط يا شاقول است گمان بردند كه البته آنچه تمام جهانرا احاطه مي

  .ستباشد كه اسم آن قاو يا قاف ا گرداند سلسلة كوههاي عظيم بلند مي تاريك مي
آيد كه كتابهاي يهود و خصوصاً آن سفر پر افسانه  القصه از آنچه در فوق گفته شد پديد مي

و اكنون .  هائي كه به تَلمود مسمي است يكي از سرچشمه هاي عمدة دين اسلام بوده است
باشد كه در پي ينابيع ديگر نيز گرديده استفسار نمائيم كه آيا دين مسيحي و خصوصاً  مناسب مي

هاي  ن كتابهاي جعلي و آن افسانه هاي باطلي كه در ايام حضرت محمد در ميان بعضي از فرقهآ
  .بدعتي ضال ايشان متداول بود بر دين اسلام اثري كرده است يا نه 

                                                 
1 Tohu. 
2 Hebrew-English Edition of the Babylon Talmud: Seder Mo’ed: Ta’anith, Megillah, Hagigah, Translated into 
English by J. Rabbinowitz, Editor: Rabbi I. Epstein, Soncino Press, London, England, 1984, Hagigah folio 12a. 

Tohu is a green line that encompasses the whole world, out of which darkness proceeds. — Hagigah 
folio 12a. 

See Sources of Qur’an, p. 120-121. See also Chagigah 12a — “It is taught: Tohu is a green line that 
encompasses the whole world, out of which darkness proceeds, for it is said: He made darkness His hiding-
place round about Him.” (Psalms XVIII, 12.)  Mashiach and The Number Ten , p. 21.  “Tohu is a green 
band which encompasses the whole world, and dispenses darkness, — Ginzberg, Louis, Chapter I: The 
Creation of the World, In: The legends of the Jews, translated from the German manuscript by Henrietta 
Szold, Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1909. 

3 Line 

http://www.thewatchman.net/ten.doc
http://www.sacred-texts.com/jud/loj/loj103.htm
http://www.sacred-texts.com/jud/loj/loj103.htm
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  فصل چهارمفصل چهارم
گويند كه بسياري از آنچه در قرآن مندرج است از  در تحقيق و آزمايش ادعاي آن اشخاصيكه مي

  .هاي باطل بعضي فرقه هاي بدعتي نصاري مأخوذ گشتهقصه ها و گمان

  
و در ايام حضرت محمد بسياري از مسيحيان ساكن جزيرت العرب نه فقط نادان بلكه مرتكب 
بدعتهاي متنوعه گرديده بودند و اكثر آن بدعتيان بجهت تعاليم فاسدة خود از حدود سلطنت قيصر 

و آن بدعتيان از انجيل و از صحايف حواريين .  دروم رانده شده نزد اهل عرب پناه برده بودن
چندان اطلاعي نداشتند و از آن سبب بعضي كتابهاي جعلي پر افسانة باطل ميان خودشان انتشار 

و .  راندند خواندند و آن حكايتها را كه در آنها مندرج بود بر زبانهاي خويش مي داده آنها را مي
ن از انجيل مجيد واقفيت كامل نداشت و با ابناي قول معترضين اين است كه حضرت محمد چو

داشت گمان برد كه هر چه از زبان ايشان شنيد در انجيل و يا  جنس مذكور مراوده و معاشرت مي
  در رساله هاي حواريين مندرج است و چون



114 

خواست مذهبي ايجاد نمايد كه جميع سكنة جزيرت العرب آن را بتوانند بپذيرند و در آن  مي
ردند از اين جهت بسياري از افسانه ها و تعاليم و تصورات متفرقة آن نصاراي نادان را متحد گ

اما هيچكس نبايد اين قول معترضين را بدون تفحص .  قبول كرده در قرآن خود داخل گردانيد
لهذا مقصود ما اين است كه اكنون در اين فصل اين امر را بدقت تمام بيازمائيم تا يقين .  باور كند

باشد يا  انيم كه آيا في الحقيقه آن افسانه ها و امثال آنها يكي از سرچشمه هاي قرآن ميبد
  .باشد نمي

مخفي نماناد كه آن .  نامند قصة اصحاب كهف كه مسيحيان ايشان را هفت خوابنده مي) 1(  
مندرج است يكي ار ) 26 الي 8 آيه 18يعني سوره (حكايت اصحاب الكهف كه در سورة كهف 

باشد كه اصل آنرا در كتاب لاتيني مسمي به جلالُ الشُّهدا تصنيف  نه هاي يونانيان ميافسا
ميابيم و اختصار آن حكايت اين است كه در وقتيكه ) 95باب اول فصل (گِرِگوريِسِ طُورسي 

بشدت تمام و بوحشيت مالاكلام مسيحيان را تعاقب و اذيت ) يعني قيصر روم(دكيس امپراطور 
كرد تا اسم دين مسيحي را هم از صفحات حافظة مردم كليتاً  د و جد و جهد تمام صرف مينمو مي

كه ويرانه هاي آن تا بحال در نزديكي قريه اياسِلُوك (محو كند هفت نفر جوان از اهل شهر افََسس 
  از ظلم و تعدي وي) واقع در ولايت اناطول ديده ميشود
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ه از آن شهر دور نبود پنهان كرده خوابيدند و در حالت خواب اي ك فرار كرده خويشتن را در مغاره
در آن )  سبحي 251 و 249ما بين سنة (تا نزديك به دويست سال ماندند زيرا در زمان دكيوس 

 كه در آنوقت ثِيودوسِيسِ ثاني بر تخت سلطاني 447مغاره درآمده از آنجا بيرون نشدند تا سنة 
ار شده ديدند كه دين مسيحي در آن مدت چه قدر انتشار يافته و چون بيد.  جلوس نموده بود

است متعجب گشتند زيرا وقتيكه خوابيده بودند نشان صليب ننگ و عار شمرده ميشد و اما چون 
درخشد و تقريباً تمام رعاياي  بيدار شدند آنرا ديدند كه بر تاج امپراطور و بر علَمهاي سلطنت مي

بول كرده اند و آن دين در همة ربع مسكون بر هر مذهب ديگر سلطنت روم دين مسيحي را ق
البته اين قصه محض افسانه اي است و بس اما بعضي عاقلان گفته اند .  يابد غلبه يافته است و مي

كه شايد بي معني و بي فايده نيست و ممكن است كه آنكس كه آنرا اولاً ايجاد نموده نخواست 
 روي مثل آورد به اين اراده كه بيان كند كه دين مسيحي بفيض روح مردم را بفريبد بلكه آنرا از

القدس و بسبب ريخته شدن خون شهداي دلير پر محبت بچه زودي حيرت انگيز انتشار يافته 
برد كه اين قصه صحيح است بلكه همة ايشان  ولكن هيچ شخص مسيحي هرگز گمان نمي.  است

  ه دايه ها براي خوششمارند ك آنرا يكي از آن افسانه هائي مي
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اما حضرت محمد .  نمايند مثل قصة موش و گربه و حسين كُرد و غيره ساختن اطفال حكايت مي
و چونكه اين حكايت البته هيچ .  آن قصه را داخل قرآن خود ساخته باصحاب خويش آموازانيد

ظ ننوشت و بر اصلي نداشته و ندارد ظاهر است كه خداي قدوس عليم آنرا هرگز بر لوح محفو
آن حضرت آنرا از روايتهاي مسيحيان نادان ) چنانكه هويداست(حضرت محمد فرو نفرستاد بلكه 

  .مأخوذ كرد
مكتوب است ) 29 و 28 آيه 19يعني سوره (در سورة مريم : در سورة مريم: قصة حضرت مريم

يا مريم لَقَد  :فتندكه حضرت مريم چون بعد از تولد ابن مقدسش بنزد قوم خود آمد ايشان بوي گ

اي : ترجمه 1يا أُخْتَ هارون ما كَان أَبوكِ امرأَ سوءٍ وما كَانَتْ أُمُّكِ بغِيّاً. جِئْتِ شَيئاً فَرِيّاً 
مريم هر آينه بتحقيق كه آورده اي چيزي عجيب را اي خواهر هارون نبود پدرت مرد بدي و نبود 

شود كه نزد حضرت محمد حضرت مريم خواهر حضرت  آيه ثابت ميپس از اين .  مادرت بدكار
) 12 آيه 66يعني سوره (و اين امر از آنچه در سورة تحريم .  هارون برادر حضرت موسي بود

و مريم : ترجمه – 2ومريم ابنَتَ عِمران: گردد و آن اين است مرقوم گشته بيشتر هويدا مي
همين مطلب بار ديگر بيان شده ) 31 آيه 3يعني سوره ( عمران  و در سورة آل-دختر عمران الخ

  و نيز در سورة.  است
                                                 
1 "O Mary! truly an amazing thing hast thou brought! 
"O sister of Aaron! Thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!" Qur'an, 19:27 – 28. 
2 And Mary the daughter of 'Imran. Qur'an, 66:12. — Yusuf Ali. 



117 

ولَقَد آتَينَا موسى الْكِتَاب وجعلْنَا معه أَخَاه هارون  مكتوب است) 37 آيه 25يعني سورة (فرقان 

رادرش هارون را و بتحقيق داديم ما موسي را تورات و گردانيديم با او ب: ترجمه. ١وزِيراً
شود كه عمران و موسي و هارون و مريم همان اشخاصند كه در تورات  پس ثابت مي.  وزيري

و در .  رام نوشته شده استعم 2)עַמְרָם(  عمرانبهمين اسامي مذكورند جز اينكه در عبري بعوض
ر لاوي كه براي مرقوم است و نام زن عمرام يوكَبد بود دخت) 59 آيه 36كتاب اعداد باب (تورات 

و نيز در .  لاوي در مصر زائيده شد و او براي عمرام هارون و موسي و خواهر ايشان مريم را زائيد
نوشته شده است كه مريم نبيه خواهر هارون بود برحسب آنچه در ) 20 آيه 15باب (كتاب خروج 

پس شكي نيست كه .  هرونَيا اُخت ...  يامريم .  فوق در سورة مريم خوانديم جائيكه مكتوبست
گويد كه مريم خواهر هارون كه دختر عمران نيز بود همان حضرت مريم  حضرت محمد مي

و پانصد و هفتاد سال ديگر مادر حضرت عيسي گرديده و اين  باشد كه تخمينا بعد از هزار مي
 بعد از آنكه گويد كه مانند حكايتي است كه در شاه نامه دربارة فريدون و خواهرهاي جمشيد مي

فريدون ضحاك را شكست داد و در خانة او بسلطنت نشست آن دو خواهر جمشيد كه از اول 
  سلطنت ضحاك در خانة وي بودند و تا آنزمان قريب بهزار سال گذشته بود فريدون

                                                 
1 (Before this,) We sent Moses The Book, and appointed his brother Aaron with him as minister (Qur'an, 25: 35). 
2 Amram 
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البته بعضي از مفسرين كوشش كرده اند تا اين حجترا .  آنها را ديد و پسنديد الي آخر آن حكايت
و شايد سبب آن اشتباه اين بوده است كه در يكي از .  ت به قرآن رد نمايند اما نتوانسته اندنسب

בַּהּ מַלְאַךְ הַמָּוֶת  לאֹ שָׁלַט — .افسانه هاي يهود نسبت به مريم خواهر هارون چنين مندرج است

 1:העָאֶלָא בִּנְשִׁיקָה מֵתָה וְלאֹ שָׁלַט בָּהּ רִמָה וְתֹלֵ

وفات يافت و كرم و ) الهي (وك بروي تسلط نيافت بلكه او ببوسه اي ملك مل: ترجمه 
اما بهر حال اين اشتباه عظيم است و نيز خود يهود هرگز .  خراطين بروي مسلط نگشت انتهاي

و نسبت بحضرت مريم مادر حضرت عيسي بسيار .  نگفته اند كه وي تا ايام مسيح زنده ماند
ف اناجيل اربعة صحيحه ميباشد و از افسانه هاي بدعتيان چيزها در قرآن مندرج است كه برخلا

  . مأخوذ است چنانكه در ذيل هويدا خواهد شد
إِذْ قَالَتِ امرأَةُ عِمران : آنچه نسبت بوقايع حضرت مريم در قرآن مندرج است اينهاست

فَلَمَّا وضعتْها قَالَتْ  نَّك أَنتَ السَّمِيع الْعلِيم فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِاً لَك ما فِي بطْنِي محرَّررب إِنِّي نَذَرتُ
رب إِنِّي وضعتُها أُنثَى واللّه أَعلَم بِما وضعتْ ولَيس الذَّكَر كَالأُنثَى وإِنِّي سمَّيتُها مريم وِإِنِّي 

  اًنٍ وأَنبتَها نَباتًا حسنفَتَقَبَّلَها ربُّها بِقَبولٍ حس مِأُعِيذُها بِك وذُريَّتَها مِن الشَّيطَانِ الرَّجِي
                                                 
1 Geiger, Abraham, Judaism and Islam, translated by F.M. Young, Madras, India, 1896, p. 136. 

The angel of death had no power over Miriam, but she died from the divine afflation, and therefore worms 
could not touch her. — Geiger, Judaism and Islam, footnote 14, p. 136. 

R. Eleazar said: Miriam also died by a kiss, as we learn from the use of the word 'there' [in connection 
both with her death] and with that of Moses. ... Our Rabbis taught: There were seven over whom the worms 
had no dominion, namely, Abraham, Isaac and Jacob, Moses, Aaron and Miriam, and Benjamin son of 
Jacob.  Hebrew-English Edition of the Babylon Talmud: Seder Nezikin: Baba Bathra, Translated into 
English by M. Simon (Chapters I-IV) and I.W. Slotki (Chapters V-X), Editor: Rabbi I. Epstein, Soncino 
Press, London, England, 1989, Baba Bathra Folio 17a.  

The Internet text may be read at Folio 17a, Bablyonian Talmud, Tractate Baba Bathra. See also 
Sources of Qur’an p. 151. 

http://www.come-and-hear.com/bababathra/bababathra_17.html
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وكَفَّلَها زكَرِيَّا كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيَّا الْمِحراب وجد عِندها رِزقاً قَالَ يا مريم أَنَّى لَكِ هـذَا  
ي عِندِ اللّهِ إنَّ اللّه مِن وابٍقَالَتْ هرِ حِسشَاء بِغَين يقُ مزآيه 3يعني سوره (سوره آل عمران  1 ر 

چون گفت زن عمران پروردگارا بدرستيكه من نذر كردم مر ترا آنچه در : ترجمه) .  32 و 31
شكم من است آزاد پس قبول كن از من بدرستي كه تو شنوندة دانا پس چون بنهاد آنا گفت 

داند به آنچه بنهادم و نيست مذكر مانند مونّث و بدرستيكه   و خدا ميپروردگارا من نهادم آنرا زن
دهم آنرا بتو و فرزندانش را از شيطان رانده شده پس بپذير آنرا  من ناميدم آنرا مريم و من پناه مي

پروردگارا بپذيرفتن خوب و رويانيد آنرا رويانيدن خوب و كفيل شد او را زكريا هر وقت درآمد 
 در محراب يافت نزد او روزي را گفت اي مريم از كجاست اين مر ترا گفت آن از نزد براو زكريا

و علاوه بر اين همه .  خواهد بغير حساب دهد آنرا كه مي خداست بدرستي كه خدا روزي مي
بيعناوي و مفسرين ديگر نوشته اند كه زن عمران ديرينه سال و عاقر بود و روزي چون پرنده اي 

دهد بي نهايت آرزومند اولاد گشته از خدا مسئلت نمود كه   خود را قوت ميديد كه بچه هاي
الهي اگر بچه بمن بدهي خواه پسر باشد خواه دختر او را بحضور : طفلي بوي عطا فرمايد و گفت

  و خدا دعاي وي را.  تو در هيكل بيت المقدس از روي نذر تقديم خواهم نمود
                                                 
1 Behold! a woman of 'Imran said: "O my Lord! I do dedicate unto Thee what is in my womb for Thy special 
service: So accept this of me: For Thou hearest and knowest all things." 

When she was delivered, she said: "O my Lord! Behold! I am delivered of a female child!"- and Allah knew best 
what she brought forth- "And no wise is the male Like the female. I have named her Mary, and I commend her and 
her offspring to Thy protection from the Evil One, the Rejected." 

Right graciously did her Lord accept her: He made her grow in purity and beauty: To the care of Zakariya was 
she assigned. Every time that he entered (Her) chamber to see her, He found her supplied with sustenance. He said: 
"O Mary! Whence (comes) this to you?" She said: "From Allah: for Allah Provides sustenance to whom He pleases 
without measure." Qur'an , 3: 35- 37. — Yusuf Ali. 
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و جلال الدين نيز بر آن است .   زائيد كه حضرت مريم بوداجابت فرمود و او حامله شده دختري 
كه بعد از چند سال چون مادر مريم كه اسمش حنا بود وي را به هيكل رسانيده بكاهنان سپرد 
ايشان او را قبول كرده زكريا را گماشتند تا ويرا نگاه دارد و او ويرا در اطاقي جا داده نگذاشت كه 

و در همان سوره مرقوم .  د ولكن فرشته اي ويرا پرورش نمودهيچكس ديگر بنزد وي داخل شو
يا  وإِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَةُ يا مريم إِنَّ اللّه اصطَفَاكِ وطَهَّركِ واصطَفَاكِ علَى نِساء الْعالَمِين :است

الرَّاكِعِين عكَعِي ماردِي وجاسكِ وباقْنُتِي لِر ميرا كُنتَ ذَلِ ممو بِ نُوحِيهِ إِلَيكاء الْغَيأَنب مِن ك
ونخْتَصِمإِذْ ي هِميا كُنتَ لَدمو ميركْفُلُ مي مأَيُّه مهلْقُون أَقْلاَمإِذْ ي هِميلَد  ميرا ملآئِكَةُ يإِذْ قَالَتِ الْم

 هماس نْهةٍ مكِ بِكَلِمشِّربي إِنَّ اللّه مِنةِ والآخِرا وا فِي الدُّنْيجِيهو ميرم نى ابعِيس سِيحالْم
قَرَّبِينالْم الصَّالِحِين مِنلاً وكَهدِ وهفِي الْم النَّاس كَلِّميو  لَملَدٌ ولِي و كُونأَنَّى ي بقَالَتْ ر

خْلُقُ مي شَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهنِي بسسميكُونكُن فَي قُولُ لَها يا فَإِنَّمرى أَمشَاء إِذَا قَضسوره آل  ١ ا ي

و چون گفت فرشتگان اي مريم بدرستيكه : ترجمه) .  42 الي 37 آيه 3يعني سورة (عمران 
خدا برگزي ترا و پاكيزه كرد ترا و برگزيد ترا بر زنان جهانيان اي مريم نيكي كن مر پروردگارت 

  كن مر او ركوع كن مرا با ركوع كنندگان اينرا و سجده 
                                                 
1 Behold! the angels said: "O Mary! Allah hath chosen thee and purified thee- chosen thee above the women of all 
nations. 

"O Mary! worship Thy Lord devoutly: Prostrate thyself, and bow down (in prayer) with those who bow down." 
This is part of the tidings of the things unseen, which We reveal unto thee (O Messenger!) by inspiration: Thou 

wast not with them when they cast lots with arrows, as to which of them should be charged with the care of Mary: 
Nor wast thou with them when they disputed (the point). 

Behold! the angels said: "O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a Word from Him: his name will be Christ 
Jesus, the son of Mary, held in honour in this world and the Hereafter and of (the company of) those nearest to 
Allah; 

"He shall speak to the people in childhood and in maturity. And he shall be (of the company) of the righteous." 
She said: "O my Lord! How shall I have a son when no man hath touched me?" He said: "Even so: Allah 

createth what He willeth: When He hath decreed a plan, He but saith to it, 'Be,' and it is! Qur'an, 3: 42- 47. — Yusuf 
Ali. 
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كنم بسوي تو نبودي تو نزد آنها چون انداختند قلمهاشان را كه   از خبرهاي پنهانست كه وحي مي
كردند چون گفتند فرشتگان اي مريم  كدام كفيل شوند مريم را و نبودي نزد ايشان چون نزاع مي

امش مسيح عيسي پسر مريم است صاحب جا دهد ترا بسخني از او ن بدرستيكه خدا مژده مي
گويد مردم را در گهواره و كهولت و از  هست در دنيا و آخرت و از نزديكان است و سخن مي

شايستگانست گفت پروردگارا از كجا ميشود برايم فرزندي و مس نكرده مرا انساني گفت 
 را پس جز اين نيست كند كار خواهد چون حكم مي كند خدا ميĤفريند آنچه را مي همچنان مي

و نسبت به آنچه دربارة انداختن قلمها مكتوب است واضح .  باشد ميگويد مر او را باش پس مي
باد كه بيضاوي و جلال الدين نوشته اند كه زكريا و بيست و شش كاهن ديگر چون هر يكي 

 انداختند و خواست نگاهبان حضرت مريم گردد بكنارة نهر اردن رفته قلمهاي خود را در آب مي
اما همة آن قلمها غرق شد جز قلم زكريا و از آن سبب او معين شد تا حضرت مريم را نگاهباني 

واذْكُر فِي الْكِتَابِ  :چنين مرقوم است) 31 الي 16 آيه 19يعني سورة (م و در سورة مري.  نمايد

تَمثَّلَ لَها  فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَاًخَذَتْ مِن دونِهِم حِجاباتَّفَ  شَرقِيااًنتَبذَتْ مِن أَهلِها مكَانمريم إِذِ ا
  هب لَكِنَّما أَنَا رسولُ ربكِ لأَقَالَ إِ اًرَّحمن مِنك إِن كُنتَ تَقِيّقَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِال اًبشَرا سوِيّ
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قَالَ كَذَلِكِ قَالَ ربُّكِ هو  اًسنِي بشَرٌ ولَم أَك بغِيّمٌ ولَم يمسغُلاقَالَتْ أَنَّى يكُون لِي  اً غُلاما زكِيّ
ةً لِلنَّاسِ وآي لَهعلِنَجنٌ ويلَيَّ هرعأَم كَاننَّا وةً ممحفَانتَ اً مَّقْضِيّاًر لَتْهمكَانفَحذَتْ بِهِ ماً قَصِيّاًب 

فَنَاداها مِن  اً مَّنسِيّاًتُّ قَبلَ هذَا وكُنتُ نَسيلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يا لَيتَنِي مِفَأَجاءها الْمخَاض إِ
 اً جنِيّاًخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَبوهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّ اً جعلَ ربُّكِ تَحتَكِ سرِيّ تَحزنِي قَدتَحتِها أَلاَّ

ن  فَلَاًي نَذَرتُ لِلرَّحمنِ صوم فَإِمَّا تَريِنَّ مِن الْبشَرِ أَحدا فَقُولِي إِنِّاًاشْربِي وقَري عينكُلِي وفَ
ن ما كَان يا أُخْتَ هارو اً فَرِيّاًريم لَقَد جِئْتِ شَيئفَأَتَتْ بِهِ قَومها تَحمِلُه قَالُوا يا م اًأُكَلِّم الْيوم إِنسِيّ
وأَ سروكِ امغِيّأَبا كَانَتْ أُمُّكِ بماًءٍ و فَ نُكَلِّمهِ قَالُوا كَيتْ إِلَيبِيّفَأَشَاردِ صهفِي الْم ن كَانقَالَ  اً م

عجو الْكِتَاب اللَّهِ آتَانِي دب31 الي 16، آية 19يعني سورة ( سورة مريم 1.اًلَنِي نَبِيّإِنِّي ع(  

در كتاب مريم را هنگامي كه كناره گزيد از اهلش در جاي شرقي از بيت و ياد كن : ترجمه
المقدس پس گرفت از پيش ايشان پرده اي پس فرستاديم بسوي او روح خود را پس متمثّل شد 
مر او را انساني درست اندام گفت مريم كه من پناه ميبرم بخداي بخشنده از تو اگر هستي 

ت نيستم من بجز فرستاده اي پروردكارت تا ببخشم مر ترا پسري پاكيزه گفت از كجا پرهيزكار گف
  شود مرا پسري و حال آنكه مس نكرده مرا انساني و نبوده ام بدكار مي

                                                 
1 Relate in the Book (the story of) Mary, when she withdrew from her family to a place in the East. 
She placed a screen (to screen herself) from them; then We sent her our angel, and he appeared before her as a man 

in all respects. 
She said: "I seek refuge from thee to (Allah) Most Gracious: (come not near) if thou dost fear Allah." 
He said: "Nay, I am only a messenger from thy Lord, (to announce) to thee the gift of a holy son. 
She said: "How shall I have a son, seeing that no man has touched me, and I am not unchaste?" 
"So (it will be): Thy Lord saith, 'that is easy for Me: and (We wish) to appoint him as a Sign unto men and a Mercy 

from Us':It is a matter (so) decreed." 
So she conceived him, and she retired with him to a remote place. 
And the pains of childbirth drove her to the trunk of a palm-tree: She cried (in her anguish): "Ah! would that I had 

died before this! would that I had been a thing forgotten and out of sight!" 
But (a voice) cried to her from beneath the (palm-tree): "Grieve not! for thy Lord hath provided a rivulet beneath 

thee; 
"And shake towards thyself the trunk of the palm-tree: It will let fall fresh ripe dates upon thee. 
"So eat and drink and cool (thine) eye. And if thou dost see any man, say, 'I have vowed a fast to (Allah) Most 

Gracious, and this day will I enter into not talk with any human being'" 
At length she brought the (babe) to her people, carrying him (in her arms). They said: "O Mary! truly an amazing 

thing hast thou brought! 
"O sister of Aaron! Thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!" 
But she pointed to the babe. They said: "How can we talk to one who is a child in the cradle?" 
He said: "I am indeed a servant of Allah: He hath given me revelation and made me a prophet; Qur'an, 19: 16- 30. 

— Yusuf Ali. 



123 

 گفت همچنين گفت پروردگارت كه آن بر من آسانست و تا بگردانيم آنرا علامتي براي مردمان و 
اده شده پس بازگرفت به آن پس كناره گزيد با او از جائي دور رحمتي از ما و باشد امري قرار د

پس آوردش درد زائيدن بسوي تنة خُرما بن گفت اي كاش كه مرده بودم پيش از اين و بودم 
فراموش شده اي از ياد رفته اي پس ندا آمد او را از زيرش كه اندوه مدار بحقيقت گردانيد 

ريزاند بر تو   خودت تنة درخت خرما را كه فرو ميپروردگار تو در زيرت نهري و بكش بسوي
رطبِ تازه چيدة پس بخور و بياشام و بيارام از راه چشم پس اگر بيني از انسان احديرا پس بگو 
كه من نذر كرده ام براي خدا روزه را پس سخن نگويم امروز آدمي را پس آمدند باو قومش كه 

بتحقيق كه آورده اي چيزي عجيب را اي خواهر هارون برداشته بود او را گفتند اي مريم هر آينه 
نبود پدرت مرد بدي و نبود مادرت بدكار پس اشاره كرد بسوي او گفتند چگونه سخن گوئيم با 

اينها قصة حضرت مريم است كه در قرآن و در تفاسير قديمترين .  آنكه باشد در گهواره كودك
  .شود يافت مي
و .  م كه اصل و سرچشمة اين حكايت كدام استالان تكليف ما اينست كه بپرسي  

گويند كه تقريباً تمام اين امور نه از اناجيل صحيحه بلكه  معترضين مدقق در جواب اين سوال مي
  از بعضي كتابهاي پرافسانه كه در ايام قديم در دست بدعتيان
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 ايشان را بدون  و چونكه مناسب نيست كه اين قول . و نادانان متداول بود مأخوذ گشته است 
 و  .آورند بدقت تمام اصغا نمائيم اي را كه ايشان چيش مي بايد آن ادله دلايل كافي قبول كنيم مي

 . چنين مندرج است) 5 و 4 و 3فصل (هي هذه در پرَوتَونَجيليوِنِ يعقوب صغير 

   Καὶ ἀτενίσασα Ἄννα εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε καλιὰν στρουθίων ἐν 
τῇ δάφνῃ,  καὶ ἐποίησε θρῆνον ἐν ἑαυτῇ, λέγουσα,  Οἴµοι, οἴµοι, 
τίς µε ἐγέννησε;....  
οἴµοι, τίνι ὁµοιώθην ἐγώ; οὐχ ὁµοιώθην ἐγὼ τοῖς πετεινοῖς τοῦ 
οὐρανοῦ ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ γονιµά εἰσιν ἐνώπιόν 
σου, Κύριε ......  
Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη λέγων αὐτῇ, Ἄννα, Ἄννα, 
ἐπήκουσε Κύριος ὁ Θεὸς τῆς δεήσεώς σου, συλλήψῃ καὶ γεννήσῃ, 
καὶ λαληθήσεται τὸ σπέρµα σου ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουµένῃ.  Εἶπε δὲ 
Ἄννα, Ζῇ Κύριος ὁ Θεός µου, ἐὰν γεν- 
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νήσω εἴτε ἄρρεν εἴτε θῆλυ, προσάξω αὐτὸ δῶρον Κυρίῳ τῷ Θεῷ 
µου, καὶ ἔσται λειτουργοῦν αὐτῷ πάσας τὰς ἡµερας τῆς ζωῆς 
αὐτοῦ ....  
Ἐκπληρώθησαν δὲ οἱ µῆνες αὐτῆς, ἐν δὲ τῷ ἐνάτῳ µηνὶ 
ἐγέννησεν Ἄννα ...... καὶ ἔδωκε µασθὸν τῇ παιδὶ, ἐκάλεσε δὲ 
Μαριάµ.1 

  و حنّا بسوي آسمان نگريسته آشيانة گنجشكها را در درخت غار ديد ودر خود فرياد:ترجمه 

 واي بر من بچه چيز مشابهت دارم   ..... گفت واي بر من واي بر من كيست كه مرا زائيد  كرده–
 و اينك  ...من مثل پرندگان هوا نيستم زيرا پرندگان هوا هم در حضور تو بارور هستند خداوندا 

اي حنّا اي حنّا خداوند خدا مسئلت ترا اجابت فرمود : فرشتة خداوند بر سرش ايستاده بوي گفت
:  و حنّا گفت . حامله شده خواهي زائيد و نسل تو در تمام ربع مسكون مذكور خواهد گرديدتو

بخداوند خداي من كه حي است قسم كه اگر خواه نر خواه ماده بياورم او را بخداوند خدايم 
 و چون ماههاي او به   ...هديه خواهم گذرانيد و در تمام ايام عمر خود ويرا خدمت خواهد نمود

 سيد حناّآخر ر
                                                 
1   Smid, Harm Reinder, Protevangelium Jacobi:  A Commentary, English translation by G. E. van Baaren-Pape, 
Van Gorcum, Assen, Netherlands, 1965, pp. 200. 

Strycker, Émile de, La forme la plus ancienne du Protévangile de Jacques; recherches sur le Papyrus Bodmer 5 
avec une édition critique du texte grec et une traduction annotée, par Émile de Strycker. En appendice: les versions 
Arméniennes traduites en Latin par Hans Quecke, Société des Bollandistes, Bruxelles, Belgium, 1961, pp. 480. 

Tischendorf, Constantinus, Evangelia apocrypha: adhibitis plurimis codicibus graecis et latinis maximam partem 
nunc primum consultis atque ineditorum copia insignibus, H. Mendelssohn, Lipsiae, Germany, 1876, (Reprinted G. 
Olms, Hildesheim, Germany, 1966), pp. 486. 

Chapter 3. (1)And Anna looked up toward the sky and saw a nest of sparrows in the laurel tree. (2) And  
immediately Anna began to lament, saying to herself: ...  

(4) "Poor me! What am I like? I am not like the birds of the sky, because even the birds of the sky 
reproduce in your presence, O Lord. ...  

Chapter 4. (1) Suddenly, a messenger of the Lord appeared to her and said: "Anna, Anna, the Lord God 
has heard your prayer. You will conceive and give birth, and your child will be talked about all over the 
world.”  

(2) And Anna said, "As the Lord God lives, whether  I give birth to a boy or a girl, I’ll offer it as a gift to 
the Lord my God, and it will serve him its whole life." ...  

Chapter 5. (5) And so her pregnancy came to term, and in the ninth month Anna gave birth ...  
(10) ... and gave her the name Mary. — The Infancy Gospels of James and Thomas: with Introduction, 

Notes, and Original Text featuring the New Scholars Version Translation, The Scholar’s Bible, Vol. 2, 
Ronald F. Hock, Polebridge Press, Santa Rosa, CA, 1995, ISBN:0-944344-46-1, p. 37-41. See also the 
Infancy Gospel of James, Translated by Shelly Matthews and the Sources of Qur’an p. 156-157. The Infancy 
Gospel of James is also commonly known as Protevangelium Jacobi.  

http://alpha.furman.edu/~smatthew/canon/infancyjames.htm
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  .و پستان را به آن بچه داد و اسمش را مريم خواند انتهي... در ماه نهم زائيد 

دربارة ) 3فصل  (قصِه مِناحهِ اَبينَا القَديسِ الشَّيخِ النَّجارو در كتاب عربي باطلي مسمي به   
ن، وأقامت قدمها أبواها إلى الهيكل وهي ابنة ثلاث سني. حضرت مريم چنين نوشته شده است

ولما رأى الكهنة العذراء القديسة الخائفة من الرب قد . في هيكل الرب تسع سنين حينئذٍ
سلوا عن رجل صدّيق يخاف من اللّهِ لتودعوا عنده : نشأت، خاطبوا بعضهم بعضاً قائلين

والدينش ويرا بهيكل تقديم نمودند : ترجمه 1.مريم إلى زمان العرس لئلا تبقى في الهيكل
آنگاه چون كاهنان ديدند كه آن باكرة مقدسِ .  ه ساله بود و در هيكل خداوند نه سال ماندچون س

مردي عادل كه از خدا بترسد : ترسال از خداوند نمو كرده است يكديگر را مخاطب ساخته گفتند
اما قبل از آن .  جستجو نما كه مريم تا بوقت عروسي نزد وي گذارده شود مبادا در هيكل بماند

گاميكه والدين حضرت مريم ويرا بهيكل رسانيدند امور ديگر واقع شد چنانكه در آن هن
  .  نوشته شده است11 و 9 و 8 و 7پرَوتَونَجيليوِنِ فصل 

Καὶ ἐδέξατο αὐτὴν ὁ ἱερεὺς καὶ καταφιλήσας εὐλόγησε καὶ 
εἶπεν, Ἐµεγάλυνε Κύριος ὁ Θεὸς τὸ ὄνοµα σου ἐν πάσαις  2
                                                 
1 In an Arabic apocryphal book, called the History of our holy Father the Aged, the Carpenter (Joseph), there is 
given the following account of Mary as a child. Her parents took her to the Temple when three years old, and she 
remained there nine years. Then when the Priests saw that the Holy Virgin had grown up, they spoke among 
themselves, — Let us call a righteous man, one that fears the Lord, to take charge of Mary till the time of her 
marriage, that she may not remain in the Temple. Sources of Islam, p. 53. See also Sources of Qur’an p. 188.  
2  CHAPTER 7. (7) The priest welcomed her, kissed her, and blessed her: "The Lord God has exalted your name 
among all generations. (8) In you the Lord will disclose his redemption to the people of Israel during the last days."  

CHAPTER 8. (2) And Mary lived in the temple of the Lord. She was fed there like a dove, receiving her food 
from the hand of a heavenly messenger.  

(3) When she turned twelve, however, there was a meeting of the priests. "Look," they said, "Mary has turned 
twelve in the temple of the Lord. (4) What should we do …?"  

(6) … 'And suddenly a messenger of the Lord appeared: "Zechariah, Zechariah, go out and assemble the 
widowers of the people and have them each bring a staff. (8) She will become the wife of the one to whom the Lord 
God shows a sign." (9) And so heralds covered the surrounding territory of Judea. The trumpet of the Lord sounded 
and all the widowers came running.  

 
Continued onto next page — 
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ταῖς γενεαῖς τὴς γῆς· ἐπί σοι ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡµερῶν φανερώσει 
Κύριος ὁ Θεός τὸ λύτρον τῶν υἰῶν Ἰσραήλ.... Ἦν δὲ Μαριὰµ 
ὡσεὶ περιστιρὰ νενοµένη ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, καὶ ἐλάµβανε 
τροφὴν ἐκ χειρὸς ἀγγέλου.  

Γενοµένης δὲ αὐτῆς δωδεκαετοῦς συµβούλιον ἐγένετο τῶν 
ἱερέων λεγόντων, Ἰδοὺ Μαριὰµ γέγονε δωδεκαετὴς ἐν τῷ ναῷ 
Κυρίου, τί οὖν ποιήσωµεν αὐτήν; .....  

Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτῷ λέγων. Ζαχαρία, 
Ζαχαρία, ἐξέλθε καὶ ἐκκλησίασον τοὺς χηρεύοντας τοῦ λαοῦ, καὶ 
ἐνεγκάτωσαν ἀνὰ ῥάβδον, καὶ εἰς ὃν ἐὰν δείξῃ Κύριος ὁ Θεὸς 
σηµεῖον, τούτου ἔσται γυνή. Καὶ ἐξῆλθον οἱ κήρυκες καθ' ὅλης 
τῆς περιχώρου τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἤχησεν  

 
Continued from previous page — 

 
CHAPTER 9. (1) And Joseph, too, threw down his carpenter's axe and left for the meeting. (2) When they had 

all gathered, they went to the high priest with their staffs. (3) After the high priest had collected everyone's staff, he 
entered the temple and began to pray. (4) When he had finished his prayer, he took the staffs and went out and began 
to give them back to each man. (5) But there was no sign on any of them. Joseph got the last staff. (6) Suddenly a 
dove came out of this staff and perched on Joseph's head. (7) "Joseph, Joseph," the high priest said, "you've been 
chosen by lot to take the virgin of the Lord into your care and protection." …  

(11) And so out of fear Joseph took her into his care and protection. … Mary …  
 
Continued onto next page — 
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ἡ σάλπιγξ Κυρίου, καὶ ἔδραµον πάντες.   
Ἰωσὴφ δὲ ῥίψας τὸ σκέπαρνον ἔδραµε καὶ αὐτὸς εἰς τὴν 

συναγώγην· καὶ συναχθέντες ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἱερέα.  Ἔλαβε δὲ 
πάντων τὰς ῥάβδους ὁ ἱερεὺς καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἰερὸν καὶ 
ηὔξατο. Τελέσας δὲ τὴν εὐχὴν ἐξῆλθε καὶ ἐπέδωκεν ἑνὶ ἑκάστῳ 
τὴν αὐτοῦ ῥάβδον, καὶ σηµεῖον οὐκ ἢν ἐν αὐτοῖς· τὴν δὲ ἐσχάτην 
ῥάβδον ἔλαβεν ὁ Ἰωσήφ. Καὶ ἰδοὺ περιστερὰ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς 
ῥάβδου καὶ ἐπέτασεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἰωσήφ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὀ 
ἱερεύς, Σὺ κεκλήρωσαι τὴν παρθένον Κυρίου παραλαβεῖν· 
παράλαβε αὐτὴν εἰς τήρησιν σεαυτῷ .....  

Καὶ φοβηθείς Ἰωσὴφ παρέλαβεν αὐτήν εἰς τὴν τήρησιν ...... 
Μαριὰµ δὲ …  

 
Continued from previous page — 

 
CHAPTER 11. (1) And she took her water jar and went out to fill it with water. (2) Suddenly there was a voice 

saying to her, "Greetings, favored one! The Lord is with you. Blessed are you among women." (3) Mary began 
looking around, both right and left, to see where the voice was coming from. (4) She became terrified and went 
home. After putting the water jar down …, she sat down on her chair …  

(5) A heavenly messenger suddenly stood before her: "Don't be afraid, Mary. You see, you've found favor in the 
sight of the Lord of all. You will conceive by means of his word." 

(6) But as she listened, Mary was doubtful and said, "If I actually conceive by the Lord, the living God, will I 
also give birth the way women usually do?" 

(7) And the messenger of the Lord replied, "No, Mary, because the power of God will overshadow you. 
Therefore, the child to be born will be called holy, son of the Most High. (8) And you will name him Jesus … " 
 The Infancy Gospels of James and Thomas: with Introduction, Notes, and Original Text featuring the New Scholars 
Version Translation, The Scholar’s Bible, Vol. 2, Ronald F. Hock, Polebridge Press, Santa Rosa, CA, 1995, ISBN:0-
944344-46-1, p. 45-53. See also Infancy Gospel of James, Translated by Shelly Matthews and the Sources of Qur’an 
p. 157-159. 

http://alpha.furman.edu/~smatthew/canon/infancyjames.htm


129 

λαβοῦσα κάλπην ἐξῆλθε γεµίσαι ὕδωρ· καὶ ἰδοὺ φωνὴ λέγουσα, 
Χαῖρε κεχαριτωµένη, ὁ Κύριος µετά σου, εὐλογηµένη σὺ ἐν 
γυναιξίν. Καὶ περιεβλέπετο δεξιὰ καὶ ἀριστερά, πόθεν αὐτὴ ἡ 
φωνὴ ὑπάρχει. Καὶ ἔντροµος γενοµένη ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 
αὐτῆς· καὶ ἀναπαύσασα τὴν κάλπην ... ἐκάθισεν ἐπὶ τὸν θρόνον 
...  

Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη, λέγων αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, 
Μαριάµ, εὗρες γὰρ χάριν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ συλλήψῃ ἐκ 
λόγου αὐτοῦ. Ἀκούσασα δὲ Μαριὰµ διακρίθη ἐν ἑαυτῇ, λέγουσα, 
Εἰ ἐγὼ συλλήψοµαι ὡς πᾶσα γυνὴ γεννᾷ;  

Καὶ λέγει πρὸς αὐτὴν ὁ ἄγγελος; Οὐχ οὕτως, Μαριάµ 
δύναµις γὰρ Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι, διὸ καὶ  
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τὸ γεννόµενον ἄγιον υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται· καὶ καλεσεις τὸ 
ὄνοµα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 

خداوند خدا اسم ترا در ميان جميع : كاهن ويرا پذيرفت و بوسيده بركت داد و گفت: ترجمه
وايف روي زمين تمجيد نمود خداوند خدا بر تو در آخر ايام فدية بني اسرائيل را ظاهر خواهد ط

نمود و غذا از دست فرشته اي  و مريم مثل كبوتري در هيكل خداوند اقامت مي.....  كرد 
اينك مريم در هيكل : و چون او دوازده ساله گرديد مجلس كهَنَه منعقد شده گفتند.  گردفت مي

و اينك فرشتة خداوند بر سر وي ...  ند دوازده ساله گشته است پس با وي چه بكنيم خداو
اي زكريا اي زكريا بيرون شده زن مردگِانِ قوم را جمع كن و بايد هر يكي از ايشان : ايستاده گفت

و .  اي بياورند و بر هر كس كه خداوند خدا نشاني ظاهر خواهد كرد زن وي خواهد بود قَلمَه
اديان در تمامي نواحي يهوديه بيرون شدند و كرنّاي خداوند صدا داد و همه بهم دويدند و خود من

و كاهن .  اش را انداخته در كنيسه دويد و چون همه جمع شدند بنزد كاهن رفتند يوسف نيز تيشه
د و بهر هاي همه را گرفته داخل هيكل شد و دعا كرد و چون دعا را به انجام رسانيد بيرون آم قَلمَه

  اما يوسف.  شخص قلمه وي را باز داد و در آنها هيچ نشان نبود
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و كاهن .   قَلمَة آخر را گرفت و اينك كبوتري از آن قلمه بيرون آمده بر سر يوسف قرار گرفت
اي تا او را نگاهداري او را بطور امانت براي خود بپذير  تو بقرعه باكرة خداوند را يافته: بدو گفت

اي گرفته بيرون رفت تا آنرا از  و مريم آفتابه...  ف ترسيده او را بطور امانت پذيرفت و يوس...  
سلام بر تو اي نعمت رسيده خداوند با تو است و تو : گويد و اينك آوازي كه مي.  آب پر سازد

افكند كه اين آواز از كجا  و بسوي راست و بسوي چپ نظر مي.  در ميان زنان مبارك هستي
و اينك فرشتة ....  بر كرسي بنشست ...   و لرزان شده بخانة خود رفت و آفتابه را نهاده. باشد مي

اي مريم ترسان مباش زيرا كه در حضور خدا نعمت يافتي و : خداوند بر سرش ايستاده بوي گفت
آيا من حامله خواهم شد : و مريم شنيده در خود متفكر شده گفت.  از كلام وي حامله خواهي شد

اي مريم نه به همانطور زيرا قوت حضرت اعلي بر تو :  هر زن ميزايد؟ و فرشته بوي گفتچنانكه
سايه خواهد افكند از اين جهت آن مولود مقدس پسر حضرت اعلي خوانده خواهد شد و اسم 

  .ويرا عيسي خواهي خواند انتهي
گر نيز و مخفي نماناد كه اين حكايت بسر بردن حضرت مريم در هيكل خدا در كتابهاي دي  

  خصوصاً در بعضي صحفِ قبطي
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مثلاً در كتاب مسمي به سيرت باكره چنين مكتوبست كه چون حنّا حضرت مريم .   مندرج است
 راداخل هيكل ساخت

10 [alla] 1 Necmoone hm prpe nye nne[roompe. eueine 
nac ntectrov/ ebol hn mp/ue. Hitn naggeloc nte 
pnoute. 11 Auw eneclitourgei hm prpe. ere naggeloc 
mpnoute aiakonei pac. 12 Hah ae on ncop. esaueine 
nac nnkarpoc. ebol hm ps/n mpwnh ncouwm ebol 
nh/tou hn ouourot.٢ 

يافت و غذا براي وي از آسمانها بوسيلة فرشتگانِ  او در هيكل مثل كبوتران پرورش مي: ترجمه
نمودند و نيز اكثر  كرد فرشتگان خدا او را حرمت مي كل پرستش ميو اگر در هي.  آوردند خدا مي

و در كتاب .  آوردند تا از آنها بشادماني بخورد انتهي اوقات ميوه ها از درخت حيات براي وي مي
در هيكل بسر ميبرد و در ....  مريم .  قبطي مسمي به حكايت رحلت يوسف چنين مندرج است

در خانة والدين خود سه سال و .  نمو ميكرد تا دوازده ساله گرديدنمود و  آنجا بپاكي پرستش مي
در هيكل خداوند نه سال ديگر بماند آنگاه كاهنان چون ديدند كه آن باكره به پرهيزكاري بسر 

  :ماند با يكديگر حرف زده گفتند ميبردَ و در ترس خداوند مي
                                                 
1 [] Text in brackets is not in the original Farsi book. The text is in Forbes Robinson’s Coptic text. 
2  10 but she was feeding in the temple as the doves, whilst her nourishment was brought her from the heavens by the 
angels of God. 11 And she was serving in the temple, whilst the angels of God ministered to her. 12 And oftentimes 
also they would bring her the fruits from the tree of life, that she might eat of them with cheerfulness f. — Robinson, 
Forbes,  Coptic Apocryphal Gospels (No. 2), In: Texts and Studies: Contributions to Biblical and Patristic Literature 
Vol. IV, Cambridge University Press, Cambridge, England, 1896, (Reprinted, Kraus Reprint Ltd, Nendeln, 
Liechtenstein, 1967), Sahidic Fragments of the Life of the Virgin, Fragment II, A., line 10-12, p. 14, 15. See also 
Sources of Qur’an p. 159. 

 
f or and she ate of them readily 
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و فوراً سِبطِ يهودا را طلبيده ... بسازيم ما مردي نيكو جسته او را نامزدِ وي تا بوقت بزم عروسي 
قرعه بر آن پير نيكو يعني . از آن دوازده نفر بر حسب اسم دوازده سِبطِِ سارائيل اختيار كردند

  – انتهي. يوسف برآمد

و . پس چون حضرت مريم حامله شد ويرا با يوسف بحضور كاهن آورده شكايت نمودند
 . مندرج استچنين) 15فصل (در پرَوتوَنجيلوِن 

 Καὶ εἶπεν ὁ ἱερεύς, Μαριάµ, τί τοῦτο ἐποίησας, καὶ 
ἐταπείνωσας τὴν ψυχήν σου; Ἐπελάθου Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ἥ 
ἀνατραφεῖσα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ λαβοῦσα τροφὴν ἐκ 
χειρὸς ἀγγέλου, καὶ ἀκούσασα τῶν ὕµνων. ..... Τί τοῦτο 
ἐποίησας; Ἡ δὲ ἔκλαυσε πικρῶς, λέγουσα, Ζῇ Κύριος ὁ Θεός, 
καθότι καθαρά εἰµι ἐγὼ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω.1 

 اي مريم اين : و كاهن گفت: ترجمه –  

                                                 
1 Chapter 15. (10) And the high priest said to her, "Mary, what is this? How have you humiliated yourself? (11) Did 
you forget the Lord your God, you who were raised in the holy of holies and received from the hand of an angel? 
(12) You who heard their songs, ... what is this?" (13) And she wept bitterly, saying, "As the Lord God lives, I am 
pure before him and I did not know a man." — Infancy Gospel of James, Translated by Shelly Matthews. See also 
Sources of Qur’an p. 160. 

http://alpha.furman.edu/~smatthew/canon/infancyjames.htm
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تو كه در قدس القداس پرورش يافته .   چيست كه تو كرده اي و روح خود را پست گردانيده اي
اني شنيده بودي خداوند خداي خود را فراموش و غذا از دست فرشته پذيرفته سرودهاي روح

بخداوند خداي حي كه من : و او بشدت گريان شده گفت.  اين چيست كه تو كرده اي...  كردي
  .شناسم انتهي در حضور وي پاكم و هيچ مرد را نمي

پس نوشته شده است كه يوسف و مريم از ناصره به بيت لحم رفته جا در كاروانسرا   
ن سبب در مغاره اي منزل كردند كه در آنجا حضرت عيسي تولد يافت چنانكه در نيافتند و از آ

 : چنين مرقوم است18فصل 

 Καὶ εὗρε σπήλαιον, καὶ εἰσήγαγεν αὐτήν ...... Ἐγὼ δὲ 
Ἰωσὴφ ..... ἀνέβλεψα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶδον τὸν πόλον τοῦ 
οὐρανοῦ ἑστῶτα καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ τρέµοντα· καὶ 
ἐνέβλεψα ἐπὶ τὴν γὴν καὶ εἶδον σκάφην κειµένην καὶ ἐργάτας 
ἀνακειµένους, καὶ ἦσαν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἐν τῇ σκάφῃ, καὶ 
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οἱ αἴροντες οὐκ ἀνέφερον καὶ οἱ προσφέροντες εἰς τὸ στόµα οὐ 
προσέφερον, ἀλλὰ πάντων αὐτῶν ἦσαν  τὰ πρόσωπα ἄγω 
βλέποντα·  

καὶ εἶδον πρόβατα ἐλαυνόµενα, καὶ τὰ πρόβατα εἱστήκει· 
ἐπῇρε δὲ ὁ ποιµὴν τοῦ πατάξαι αὐτὰ καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἔστη ἄγω· 
καὶ ἀνέβλεψα εἰς τὸν χείµαρρον καὶ εἶδον ἐρίφους, καὶ τὰ 
στόµατα αὐτῶν ἐπικείµενα τῷ ὕδατι καὶ µὴ πίνοντα, καὶ πάντα 
ὑπὸ ἔκπληξιν ὄντα.1 

 و من  ...در آن داخل ساخت ) يعني مريم را(مغاره اي يافته ويرا ) يوسف(و : ترجمه 
 در آسمان بالا نگريسته ديدم كه قطب فلك ايستاده و پرندگان هوا لرزانند و بر زمين   ...يوسف 

باشد و  نظر افكنده ديدم كه ظرفي نهاده شده و علمه ها خوابيده اند و دستهاي ايشان در ظرف مي
اندازند بلكه چهرة همة ايشان  اندازند نمي دارند و آنانيكه بدهان مي دارند بر نمي آنانيكه بر مي
   نگرد و ديدم بسوي بالا مي

                                                 
1 CHAPTER 18. (1) And he found a cave and led her there. ... (3) Then, Joseph wandered, but he did not wander. (4) 
And I looked up to the peak of the sky and saw it standing still and I looked up into the air. With utter astonishment 
I saw it, even the birds of the sky were not moving. (5) And I looked at the ground and saw a bowl lying there and 
workers reclining. And their hands were in the bowl. (6) And chewing, they were not chewing. And picking food up, 
they were not picking it up. And putting food in their mouths, they were not putting it in their mouths. (7) Rather, all 
their faces were looking up. (8) And I saw sheep being driven, but the sheep were standing still. (9) And the 
shepherd lifted up his hand to strike them, but his hand remained above them. (10) And I saw the rushing current of 
the river and I saw goats and their mouths resting in the water, but they were not drinking. (11) And suddenly 
everything was replaced by the ordinary course of events. —  Infancy Gospel of James, Translated by Shelly 
Matthews. See also Sources of Qur’an p. 160-162. 

http://alpha.furman.edu/~smatthew/canon/infancyjames.htm
http://alpha.furman.edu/~smatthew/canon/infancyjames.htm
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و .  گوسفندان رانده ميشوند و ايستاده اند و شبان برپا شده تا آنها را بزند و دستش بالا ماند 
نوشند  ي آب آويخته است و نميبسوي رودخانه نظر افكنده بزغاله ها ديدم و دهانهاي آنها بر بالا

  .و همه چيز در حيرت افتاده است انتهي
واضح باد كه اين افسانه اصل آن حكايتي است كه در روضه الأحباب نسبت بولادت (  

  )يكه در آن وقت بوقوع پيوسته باشد مندرج است حضرت محمد و آن عجايب
بارة درخت خرما كه ميوة خود در) 26 الي 23 آيه 19يعني سوره (و آنچه در سورة مريم   

را به حضرت مريم بخشيد و غيره از كتابي جعلي مسمي به حكايت تولد مريم و طفوليت منجي 
اما در روز سوم بعد از حركت .  چنين مندرج است) 20فصل (مأخوذ است زيرا در آن كتاب 

 درختي ديد به كردنش واقع شد كه مريم در بيابان از زيادتي شدت آفتاب خسته گرديد پس چون
و يوسف شتافته ويرا به نزد آن نخل .  اندك زماني زير ساية اين درخت آرام كنيم: يوسف گفت

و چون مريم نشسته بود بسوي سر آن نخل نظرافكنده و آنرا از .  رسانيده از مركب پائين آورد
و .   بگيرمآرزو دارم كه اگر ممكن باشد چيزي از ميوة اين نخل: ميوه مملو ديده بيوسف گفت

  كنم تعجب مي: يوسف ويرا گفت
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بيني كه شاخه هاي اين نخل چقدر بلند است و اما من دربارة   كه تو اين را ميگوئي چونكه مي
آب بي نهايت انديشناكم زيرا الآن در مشكهاي ما تمام شد و جائي نداريم كه از آن بتوانيم آنها را 

 عيسي طفل با چهرة شادمان در آغوش مادر خود آنگاه.  پر ساخته تشنگي خود را فرو نشانيم
اي درخت شاخه هاي خود را پائين آورده از ميوة خويش مادر مرا : مريم باكره بوده به نخل گفت

في الفور نخل بمجرد اين قول سر خود را تا به كف پايهاي مريم پائين آورد و همة .  تازه بساز
و بعد ار آن چون جميع ميوه اش چيده .  ازه گشتندايشان آن ميوه هائيرا كه داشت از آن چيده ت

بود چونكه منتظر اين بود كه بحكم آن شخصيكه از حكمش پائين  شده بود درخت هنوز خم مي
دار و همدم درختان من  اي نخل برخيز و خاطر جمع: آنگاه عيسي بدان گفت.  آمده بود برخيزد

مة كه در زمين پنهانست بگشا و بگذار باش كه در بهشت پدرم است اما از ريشه هاي خود چش
و نخل في الفور راست شد و جويبارهاي .  كه آب براي تسكين ما از آن سرچشمه جاري گردد

و چون آن .  آب بسياز شفاف خنك بي نهايت شيرين از ميان ريشه هايش صادر شدن آغاز نمود
هار پايان و ملازمان خود سير جويبارهاي آبرا ديدند بفرح عظيم شادمان گشتند و ايشان با همة چ

  .آب شده خدا را شكر نمودند انتهي
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و مابين اين افسانه و آنچه در قرآن مندرج است فقط اين تفاوت كمي است كه بر حسب قرآن 
اين چيز عجيب در وقت تولد مسيح واقع شد اما بر حسب آن حكايت قديم آن امر در حينيكه 

  كردند بوقوع پيوست ر سفر مييوسف و مريم قدري بعد از آن بسوي مص
) 43 و 41 آيه 3يعني سوره (در سورة آل عمران .  قصة طفوليت حضرت عيسي) 3(  

أَنِّي قَد ... ويكَلِّم النَّاس فِي الْمهدِ  مرقوم است كه فرشته قبل از ولادت حضرت عيسي گفت

نأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم م كُمن رَّبةٍ مراً بِإِذْنِ اللّهِجِئْتُكُم بِآيطَي كُونرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيئَةِ الطَّيي١. الطِّينِ كَه  

من بتحقيق آمدم شما را به نشانه اي از ...  گويد مردم را در گهواره  و سخن مي: ترجمه
پروردگارتان كه من آفرينم براي شما از كل مانند هيئت پرنده پس بدمم در آن پس ميشود مرغي 

 قَالَ اللّه يا إِذْ :مكتوبست ) 110 و 109 آيه 5يعني سوره (و همچنين در سورة مائده .  داباذن خ

عِيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتِي علَيك وعلَى والِدتِك إِذْ أَيَّدتُّك بِروحِ الْقُدسِ تُكَلِّم النَّاس فِي الْمهدِ 
كِتَاب والْحِكْمةَ والتَّوراةَ والإِنجِيلَ وإِذْ تَخْلُقُ مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْنِي وكَهلاً وإِذْ علَّمتُك الْ

    بِإِذْنِي وتُبرِىء الأَكْمه والأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تُخْرِجاًتَنفُخُ فِيها فَتَكُون طَيرفَ
                                                 
1 He will speak unto mankind in his cradle… I come unto you with a sign from your Lord. Lo! I fashion for you out 
of clay the likeness of a bird, and I breathe into it and it is a bird, by Allah's leave. Qur'an, 3: 46, 49. — Pickthall.  
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لَّذِين كَفَرواْ مِنْهم إِن هـذَا هم بِالْبينَاتِ فَقَالَ ابنِي إِسرائِيلَ عنك إِذْ جِئْتَالْموتَى بِإِذْنِي وإِذْ كَفَفْتُ 

چون گفتن خدا اي عيسي پسر مريم ياد كن نعمت مرا بر خودت و بر : ترجمه 1إِلاَّ سِحرٌ مُّبِينٌ
هواره و دو موئي و هنگاميكه مادرت وقتيكه مدد كردم ترا بروح پاكي سخن ميكردي مردمانرا در گ
ساختي از گل مانند شكل مرغ  تعليم دادم ترا كتاب و حكمت و تورات و انجيل و هنگاميكه مي

باذن من پس ميدميدي در آن پس ميشد مرغي بفرمان من و به ميگردانيدي كورمادرزاد و پيس را 
ي كه بازداشتم بني اسرائيل را آوردي مردگانرا بفرمان من و هنگام بفرمان من و هنگاميكه بيرون مي

از تو وقتيكه آمدي ايشانرا با معجزات پس گفتند آنانكه كافر شدند از ايشان نيست اين مگر 
واضح باد كه همة اين چيزها نه از انجيل بلكه از بعضي كتب جعلي منتخب .  جادوئي آشكار

م عيسي طفل بدرخت گرديده است زيرا در آنچه قبل مذكور شد ديديم كه ذكر آن خطاب موهو
و دربارة آن معجزة زنده ساختن پرنده از .  خرما اصل اين كمانست كه وي در گهواره تنطق نمود

گل مخفي نماناد كه آن چيز از كتاب يوناني جعلي مسمي به بشارت توماي اسرائيلي اخذ شده 
     . چنين مندرج است2باطل فصل است زيرا در آن كتاب 

Τοῦτο τὸ  
 

                                                 
1 Then will Allah say: "O Jesus the son of Mary! Recount My favour to thee and to thy mother. Behold! I 
strengthened thee with the holy spirit, so that thou didst speak to the people in childhood and in maturity. Behold! I 
taught thee the Book and Wisdom, the Law and the Gospel and behold! thou makest out of clay, as it were, the 
figure of a bird, by My leave, and thou breathest into it and it becometh a bird by My leave, and thou healest those 
born blind, and the lepers, by My leave. And behold! thou bringest forth the dead by My leave. And behold! I did 
restrain the Children of Israel from (violence to) thee when thou didst show them the clear Signs, and the 
unbelievers among them said: 'This is nothing but evident magic.' ( Qur'an, 5: 110). 
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παιδίον, ὁ Ἰησοῦς, πενταετὴς γενόµενος, παίζων ἦν ἐν διαβάσει 
ῥύακος,  

καὶ τὰ ῥέοντα ὕδατα συνήγαγεν εἰς λάκκους, καὶ ἐποίει 
αὐτὰ εὐθέως καθαρά, καὶ λὸγῳ µόνῳ ἐπέταξεν αὐτά.  

Καὶ ποιήσας πηλὸν τρυφερὸν ἔπλασεν ἐξ αὐτοῦ στρουθία 
ιβ'· καὶ ἦν σάββατον ὅτε ταῦτα ἐποίησεν. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλα 
παιδία πολλὰ παίζοντα σὺν αὐτῷ.  

Ἰδὼν δέ τις Ἰουδαῖος ἃ ἐποίει ὁ Ἰησοῦς ἐν σαββάτῳ 
παίζων, ἀπῆλθε παραχρῆµα καὶ ἀνήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ 
Ἰωσήφ. Ἰδοὺ τὸ παιδίον σού ἐστιν ἐπὶ τὸ ῥύακιον, καὶ λαβὼν 
πηλὸν ἔπλασεν πουλία δώδεκα, καὶ ἐβεβήλωσεν τὸ σάββατον.  

Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰωσὴφ ἐπὶ τὸν τόπον, καὶ ἰδὼν ἀνέκραξεν 
αυτῷ λέγων. ∆ια  
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τί ταῦτα ποιεῖς ἐν σαββάτῳ, ἃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν;  
Ὁ δὲ Ἰησοῦς συγκροτήσας τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀνέκραξε τοῖς  

σρουθίοις. καὶ εἶπεν αὐτοῖς. Ὑπάγετε, [πετάσατε καὶ 
µιµνήσκρσθέ µου οἱ ζῶντες.] Καὶ πετασθέντα τὰ στρουθία   
ὑπῆγον κράζοντα.  

Ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι ἐθαµβήθησαν, καὶ ἀπελθόντες         
διηγησαντο τοῖς πρώτοις αὐτῶν ὄπερ εἶδον πεποιηκότα τὸν  
Ἰησοῦν.1 

آبهاي جاري را در كرد و  اين طفل عيسي پنجساله بوده در رهگذر جويباري بازي مي: ترجمه
و قدري : گردانيد و بمحض سخني آنها را امر فرمود گودالها جمع كرده في الفور آنها را پاك مي

 و  .خاك تر ساخته دوازده گنجشك از آن درست نمود و سبت بود وقتيكه اين چيزها را كرد
سي كدر بديد كه كردند و شخص يهودي چون آنچه را كه عي بسياز اطفال ديگر نيز با وي بازي مي

اينك پسر تو بر سر جويبار ميباشد و : كند فوراً زوانه شده ه پدرش يوسف گفت در سبت بازي مي
   و يوسف بدانجا .گل گرفته دوازده پرنده ساخته است و سبت را آلوده گردانيده

                                                 
1 The Infancy Gospels of James and Thomas: with Introduction, Notes, and Original Text featuring the New 
Scholars Version Translation, The Scholar’s Bible, Vol. 2, Ronald F. Hock, Polebridge Press, Santa Rosa, CA, 
1995, ISBN:0-944344-46-1, p. 105-107. 

1 When this boy, Jesus, was five years old, he was playing at the ford of a rushing stream. 2 He was 
collecting the flowing water into ponds and made the water instantly pure. He did this with a single 
command. 3 He then made soft clay and shaped it into twelve sparrows. He did this on the sabbath day, and 
many other boys were playing with him.  
4 But when a Jew saw what Jesus was doing while playing on the sabbath day, he immediately went off and 
told Joseph, Jesus' father: "See here, your boy is at the ford and has taken mud and fashioned twelve birds 
with it, and so has violated the sabbath." 
5 So Joseph went there, and as soon as he spotted him he shouted, "Why are you doing what's not permitted 
on the sabbath?" 
6 But Jesus simply clapped his hands and shouted to the sparrows: "Be off, fly away, and remember me, 
you who are now alive!" And the sparrows took off and flew away noisily. 
7 The Jews watched with amazement, then left the scene to report to their leaders what they had seen Jesus 
doing. — The Infancy Gospels of James and Thomas, p. 105-107. 

 

http://www.cygnus-study.com/pageinf.html


142 

و .  كني چرا در سبت اين كارها را كه كردن آنها جايز نيست مي: آمد و ديده بوي بانگ زده گفت
و گنجشكها پرواز .  برويد: عيسي دستهاي خود را بهم زده و به گنجشكها ندا در داده بدانها گفت

نمودند و جيك جيك كنان روانه شدند و چون يهود اينرا ديدند متعجب گشتند و رفته آن اعماليرا 
سانه در و تمام اين اف.  كه ديده بودند كه عيسي كرده است بمقدسين خويش بيان كردند انتهي

شود   نيز يافت مي46 و بطور ديگر در فصل 36كتاب باطل عربي مسمي به انجيل الطّفوليه فصل 
و اما دربارة آنكه حضرت .  زيرا كه آن جزء آن كتاب از بشارت توماي اسرائيلي ماخوذ است

 مكتوب است) 31 الي 29 ايه 19يعني سوره (عيسي در گهواره متكلم شده باشد در سورة مريم 
نمودند آنگاه او اشاره كرد بسوي حضرت عيسي تا  كه چون قوم حضرت مريم وي را ملامت مي
چگونه : يعني (1كَيف نُكَلِّم من كان فِي المهدِ صبيّاً –از وي جوابي بيابند و چون ايشان پرسيدند 
ي اِنّ: پس حضرت عيسي جواب داده بديشان گفت) سخن گوئيم با آنكه باشد در گهوار كودك 

بدرستيكه منم بنده خدا آمد مرا كتاب و گردانيد : ترجمه عبد اللّهِ اتانيِ الكِتاب و جعمني نَبِياً 
  و در انجيل الطّفوليه فصل اول چنين مندرج است.  مرا پيغمبر

                                                 
1 "How can we talk to one who is a child in the cradle?" Qur'an, 19: 29. — Yusuf Ali. 
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قد وجدنا في كتاب يوسيفوس رئيس الكهنه الذي كان علي عهد المسيح و قد قال اناس انّه قايا فا 
ال هذا ان يسوع تكلم و هو حين كان في المهد و قال لمريم امه انيّ انا هو يسوع ابن اللّه الكلام ق

  .  الّذي ولدتني كما بشرك جبرائيل الملاك و ابي ارسلني لخلاص العالم

گويند كه او قيافا  در كتاب يوسيفوس رئيس كهنه كه در زمان مسيح بود و مردم مي: ترجمه
م كه او گفت كه عيسي هنگاميكه در گهواره بود تكلم نموده به مادر خود مريم باشد يافته اي مي

اي چنانكه جبرائيل فرشته  بدرستيكه من عيسي پسر خدا و آن كلمه هستم كه تو مرا زائيده: گفت
  .بتو مژده داد و پدر من مرا براي نجات جهان فرستاده است

كه حضرت محمد در اينجا آن الفاظ و و اگر اين را با قرآن مقابله كنيم ظاهر ميشود   
اما .  همگي را كه به حضرت عيسي نسبت داده اند برحسب اعتقاد و تعليم خود تبديل كرده است

بي شك و شبهه حضرت محمد اين حكايت را از آن كتاب جعلي اخذ نموده و اگر شخصي 
 از قبطي بعربي بپرسد كه آن امر بچه طور ممكن بوده در جوابش ميتوان گفت كه اين كتاب

ت و چون مادية قبطيه درميان كنيزكهاي حضرت محمد بود البته حضرت محمد ترجمه شده اس
اين افسانه را از آن زن نادان شنيده گمان برد كه اين داستان در انجيل اصلي حقيقي مرقوم است 

  پس از آن سبب آنرا قدري تبديل داده
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اين قسم حكايتها راست باشد زيرا از انجيل يوحنا و اما ممكن نيست كه .  داخل قرآن گردانيد
اي بجا نياورد زيرا  شود كه حضرت عيسي در وقت طفوليت هيچ معجزه ثابت مي) 11 آيه 2باب (

دربارة معجزه اي كه چون بيشتر از سي ساله بود بعمل آورد مكتوبست كه آن كار عجيب شروع و 
.  وقت هيچ معجزه اي از وي بوقوع نپيوسته بودابتداي معجزاتش بود پس ظاهر است كه قبل از آن

اما سائر معجزات حضرت عيسي كه در قرآن مندرج است جز آنكه گفته شد و آنچه در ذيل 
نسبت به مائده مذكور است البته راست و برحق ميباشد چونكه مطابقت دارد با آنچه در اناجيل 

  .  اربعه مرقوم است
إِذْ قَالَ الْحوارِيُّون يا عِيسى ابن  :ت ميشود اين استو آنچه دربارة مائده در قرآن ياف  

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين اء قَالَ اتَّقُواْ اللّهالسَّم نةً مآئِدنَا ملَيلَ عنَزأَن ي بُّكر تَطِيعسلْ يه ميرقَالُواْ  م
قَالَ عِيسى   ونَعلَم أَن قَد صدقْتَنَا ونَكُون علَيها مِن الشَّاهِدِيننُرِيد أَن نَّأْكُلَ مِنْها وتَطْمئِنَّ قُلُوبنَا

وَّلِنَا وآخِرِنَا وآيةً منك سَّماء تَكُون لَنَا عِيداً لأَابن مريم اللَّهمَّ ربَّنَا أَنزِلْ علَينَا مآئِدةً من ال
 آيه 5يعني سوره (سورة مائده   ١  ...قَالَ اللّه إِنِّي منَزلُها علَيكُم ازِقِينوارزقْنَا وأَنتَ خَير الرَّ

  تواند پروردگارت كه چون گفتند حواريون اي عيسي پسر مريم آيا مي: ترجمه  )115 الي 112

                                                 
1 Behold! the disciples, said: "O Jesus the son of Mary! can thy Lord send down to us a table set (with viands) from 

heaven?" Said Jesus: "Fear Allah, if ye have faith." 
They said: "We only wish to eat thereof and satisfy our hearts, and to know that thou hast indeed told us the truth; 

and that we ourselves may be witnesses to the miracle." 
Said Jesus the son of Mary: "O Allah our Lord! Send us from heaven a table set (with viands), that there may be for 

us - for the first and the last of us - a solemn festival and a sign from thee; and provide for our sustenance, for 
thou art the best Sustainer (of our needs)." 

Allah said: "I will send it down unto you..." Qur'an, 5: 112- 115. — Yusuf Ali. 
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فرو فرستد بر ما خوان طعام آراسته از آسمان گفت بپرهيزيد از خدا اگر هستيد از گروندگان 
خواهيم كه بخوريم از آن و بيارامد دلهاي ما و ميدانيم كه به تحقيق راست گفتي بما و  فتند ميگ

باشيم بر آن از شاهدان گفت عيسي پسر مريم بار خدايا پروردگار ما فروفرست بر ما خواني طعام 
 را و از آسمان كه باشد ما را عيدي از براي اول ما و آخر ما و معجزه اي از تو و روزي ده ما

البته ذكر اين .  ام آنرا بر شما توئي بهترين روزي دهندگان گفت خدا بدرستي كه من فرو فرستنده
شود و همانا اين امر عجيب هرگز بوقوع نپيوسته است اما  معجزه در هيچ كتاب مسيحي يافت نمي

 و د انجيل )29 الي 20 آيه 26باب (اصل اين حكايت را در عهد جديد ميابيم زيرا در انجيل متي 
و در انجيل يوحنا ) 30 الي 14 آيه 22باب (و در انجيل لوقا ) 25 الي 17 آيه 14باب (مرقس 

ذكر آن عشاء رباني است كه حضرت عيسي با حواريان خود در شب ) 30 الي 1 آيه 13باب (
گاري آخري زندگاني دنيوي خويش تناول فرمود و مسيحيان حقيقي از آن ايام تا بزمان ما براي ياد

و ذكر مائده .  آنوقت عادي هستند كه برحسب حكم وي عشاء ربانيرا اكثر اوقات معمول دارند
تا در .  باين الفاظ يافت ميشود) 30 آيه 20باب (يعني خوان حضرت عيسي در انجيل لوقا 

  ملكوت من از 
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و اگر .  خوان من بخوريد و بنوشيد و بر كرسيها نشسته بر دوازده سبط اسرائيل داوري كنيد
گويند كه آن مائده از آسمان نازل شد جواب آن اين  استفسار كرده شود كه اهل اسلام چرا مي

است كه شايد ايشان در فكر آن رويائي ميباشند كه در كتاب اعمال رسولان مندرج است كه در 
د كه چنين مكتوبست پطرس ببام خانه برآمد تا دعا كند و واقع ش) 16 الي 9 آيه 10باب (آنجا 

كردند بيخودي او را رخ نمود پس  گرسنه شده خواست چيزي بخورد اما چون براي او حاضر مي
آسمان را گشاده ديد و ظرفي را چون چادري بزرگ بچهار گوشه بسته بسوي زمين آويخته بر او 

شود كه در آن هر قسمي از دواب و وحوش و حشرات زمين و مرغان هوا بودند و  نازل مي
حاشا خداوندا زيرا : پطرس گفت.  اي پطرس برخاسته ذبح كن و بخور:  رسيد كهخطابي بوي

آنچه خدا پاك كرده است : بار ديگر خطاب بوي رسيد كه.  چيزي ناپاك يا حرام هرگز نخورده ام
ولي اين .  تو حرام مخوان و اين سه مرتبه واقع شد كه در ساعت آن ظرف به آسمان بالا برده شد

  .پس اصل آن حكايت مائده بايد همين اشتباه باشد.   بسفقط رويا بود و
الآن لازم است بعضي چيزهاي ديگر را نيز كه در قرآن دربارة حضرت عيسي و مادرش   

  حضرت مريم مندرج است
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يعني (و از آن جمله اين است كه در سورة مائده .  بيان كنيم تا اصل و سرچشمة آنها را بفهميم
وإِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي .  استمكتوب ) 116 آيه 5سوره 

و چون گفت خدا اي عيسي پسر مريم آيا تو گفته اي : ترجمه 1وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللّهِ الخ
ن نيز در سورة نسĤء و مثل اي.  مر مردمانرا كه فرا گيريد من و مادرم را دو خدا غير از خدا الخ

يا أَهلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُم ولاَ تَقُولُواْ علَى اللّهِ  .مكتوب است) 169 آيه 4يعني سورة (

ه فَآمِنُواْ إِلاَّ الْحقِّ إِنَّما الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولُ اللّهِ وكَلِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروحٌ منْ
بِاللّهِ ورسلِهِ ولاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهواْ خَيراً لَّكُم إِنَّما اللّه إِلَهٌ واحِدٌ سبحانَه أَن يكُون لَه ولَدٌ لَّه ما 

يد در دينتان اي اهل كتاب غلو مكن: ترجمه 2.فِي السَّماوات وما فِي الأَرضِ وكَفَى بِاللّهِ وكِيلاً
سي پسر مريم فرستادة خداست و كلمه و مگوئيد بر خدا مگر راستي جز اين نيست كه مسيح عي

اش انداخت آنرا بسوي مريم و روحي از آن پس بگرويد بخدا و پيغمبرانش و مگوئيد سه اند باز 
ر او را ايستيد كه بهتر است براي شما جز اين نيست خدا خدائيست يكتا منزّهست او كه باشد م

و نيز در .  فرزندي مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و بس است خدا وكيل
  )77 آيه 5يعني سوره (سورة مائده 

                                                 
1 And behold! Allah will say: "O Jesus the son of Mary! Didst thou say unto men, worship me and my mother as 
gods in derogation of Allah'?" etc (Qur'an, 5: 116). 
2 O People of the Book! Commit no excesses in your religion: Nor say of Allah aught but the truth. Christ Jesus the 
son of Mary was (no more than) a messenger of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary, and a spirit 
proceeding from Him: so believe in Allah and His messengers. Say not "Trinity" : desist: it will be better for you: 
for Allah is one Allah: Glory be to Him: (far exalted is He) above having a son. To Him belong all things in the 
heavens and on earth. And enough is Allah as a Disposer of affairs. Qur'an, 4: 171. — Yusuf Ali. 
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لَّقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ واحِدٌ وإِن لَم  چنين مرقوم گشته

ذَابٌ أَلِييع مواْ مِنْهكَفَر سَّنَّ الَّذِينملَي قُولُونمَّا يواْ عهر آينه بتحقيق كافر شدند : ترجمه ١.مٌنتَه
آنانكه گفتند كه خدا سوم سه تاست و نيست هيچ خدائي مگر خداي يگانه و اگر باز نه ايستند از 

و از اين آيه ها .  ند از ايشان عذاب دردناكآنچه ميگويند هر آينه مس خواهد كرد آنانكه كافر شد
اند از بعضي مسيحيان بدعتي  هويداست كه حضرت محمد چنانكه جلال الدين و يحيي گفته

شنيده بود كه بر حسب گمان ايشان سه خدا هست يعني خدايتعالي و حضرت مريم و حضرت 
 واحد است و هر كه هم از و در رد آن تعليم كفرانه در قرآن بارها مكتوبست كه خدا.  عيسي

تورات و هم از انجيل اطلاع دارد ميداند كه عقيدة وحدانيت ذات پاك الهي اصل و بنياد دين 
اي اسرائيل بشنو يهوه .  مرقوم است) 4 آيه 6كتاب تثنيه باب (مسيحي ميباشد چونكه در تورات 

خود حضرت عيسي اين آيه را ) 29 آيه 10باب (و در انجيل مرقس .  خداي مايهوه واحد است
و هيچ مسيحي حقيقي هرگز مقرّ الوهيت حضرت .  اقتباس كرده آنرا بتأكيد تمام تصديق ميفرمايد

مريم نبوده است اما حيف است كه در بعضي اجزاء كليساي مسيحي عبادت حضرت مريم دخول 
  يافته است كه عين بت پرستي ميباشد

                                                 
1 They do blaspheme who say: Allah is one of three in a Trinity: for there is no god except One Allah. If they desist 
not from their word (of blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them. Qur'an, 5: 
73. — Yusuf Ali. 
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احكام الهي و بضد تعليم كتاب مقدس است اما مطابقت كلي اگر چه آن عبادت بالكّل برخلاف و 
دارد با آنچه دربارة حضرت مريم در بعضي از آن كتابهاي جعلي كه حضرت محمد آن حكايت 

  .هائيرا كه ذكر شد از آنها اقتباس كرده است 
ا قَتَلْنَا إِنَّ :دربارة يهود مكتوب است كه ايشان گفتند) 156 آيه 4يعني سورة (در سورة نسĤء   

وما قَتَلوه يقِيناً ... وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَكِن شُبه لَهم . الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولَ اللّهِ

ما كشتيم مسيح عيسي پسر مريم را : ترجمه 1.وكَان اللّه عزِيزاً حكِيماً. ؛ بل رَّفَعه اللّه إِلَيهِ
و نكشتند ...  بر خدا و نكشتند او را و بدار نكشيدند او را وليكن شبيه گرديده شد مر آنها را پيغم

و در اينجا تعليم .  او را بيعين بلكه بلند كرد او را خدا بسوي او و باشد خدا غالب درست كردار
ي دارد زيرا قرآن بضد تمام كتب انبيا و حواريين است اما با تعليم بعضي از بدعتيان مطابقت كل

سازد كه بسِليديس كه يكي از روساي  يكي از علماي قديم مسيحي ايرينيُِوس نام ما را مطلع مي
و ايرينيوس دربارة بسليديس .  آموزانيد بدعتيان قديم بود همين اعتقاد را بشاگردان خود مي

  — .گويد كه آن شخص در خصوص حضرت عيسي چنين تعليم ميداد مي
 Neque passum eum; Simonem 

 
                                                 
1 "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah";- but they killed him not, nor crucified him, but 
so it was made to appear to them…for of a surety they killed him not:- 
Nay, Allah raised him up unto Himself; and Allah is Exalted in Power, Wise. (Qur'an, 4: 157- 158). 
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Quedam Cyrenæum angariatum portasse crucem eius pro eo; et hunc 
secundum ignorantiam et errorem crucifixum, transfiguratum ab ec, uti 
putaret ur ipse esse Iesus. 1 

 وي و او درد نديد و شخصي قَيرَواني شمعون نام مجبور شده صليبش را براي: ترجمه  –   
حمل نمود و اين شخص چون از وي صورتش تبديل نموده شده بود تا مردم گمان برند كه او 

 پس هويداست كه حضرت  .عيسي ميباشد بر حسب اين ناداني و غلط مصلوب گشت انتهي
محمد اين عقيده را از مريدان آن بسليديسِ بدعتي آموخته است اگر چه هر كه منكر مصلوب 

با همة انبيا و حواريين مقاوت مينمايد چونكه انبيا از قبل نبوت كرده گفتند كه شدن مسيح ميباشد 
بايد بدان طور جان عزيز خود را نهاده كفّارة كاملِ كافي براي گناهانِ جميع بني  مسيح موعود مي

اند كه ما حاضر بوده بچشمان خود ديديم كه  نوع بشر بگذراند و حواريين نيز شهادت داده گفته
 اما حضرت محمد اين را ملتفت نشد كه آن قول باطلِ آن   . دهندة ما بر صليب كشيده شدنجات

باشد كه حضرت عيسي لباس  شخص بدعتي با گمان ديگر وي مرتبط شده است و آن اين مي
  بشريت را في الحقيقه در بر

                                                 
1 A certain Simon of Cyrene had been compelled to carry His cross for Him; and that this man was crucified through 
ignorance and error, having been changed in form by Him, so that it should be thought that he was Jesus Himself. — 
Sources of Qur’an p. 183.  

Simon, a certain man of Cyrene, being compelled, bore the cross in his stead; so that this latter being 
transfigured by him, that he might be thought to be Jesus, was crucified, through ignorance and error … — Irenaeus, 
Adversus Haereses, Book I, Chapter 24, Doctrines of Saturninus and Basilides.  
— Irenæus, Against Heresies, Book I, Chap. xxiv,  Doctrines of Saturninus and Basilides, In: Vol I, The Apostolic 
Fathers with Justin Martyr and Irenæus, The Ante-Nicene Fathers Translations of The Writings of the Fathers down 
to A.D. 325, Editied by Alexander Roberts and James Donaldson, American Reprint of the Edinburgh Edition, W. 
B. Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, MI, Reprinted 1989, p. 349. 

hthttp://www.newadvent.org/fathers/0103124.htm
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ن نبود كه او  نكرده بلكه فقط شبيه بدني كه وجود حقيقي نداشت پذيرفته بود و از آن جهت ممك
تولد يابد يا درد بيند يا مصلوب شود بلكه مردم را فريفت تا ايشان گمان برند كه وي متحمل اين 

لهذا قبول كردن جزئي .  ضد قرآن و انجيل است ولكن اين تعليم فاسد بالكّل.  امور گرديده است
حمد مناسب نبود از اوهام بسليديس و رد كردن اصول حكمت باطلة كفرانة وي براي حضرت م

گردد و اگر اصولش باطل  چونكه اگر اصول هر تعليم رد شود البته تمام آن عمارت منهدم مي
ماند و اما ظاهر است كه حضرت محمد چنين كرده اين  باشد پس فروعاتش به چه طور ثابت مي

  .آيه را داخل قرآن خود ساخت
رمود كه منتظر آمدن نبي ديگر اهل اسلام برآنند كه حضرت عيسي شاگردان خود را امر ف  

يعني (آوردند كه در سورة صف  مسمي به احمد باشند و در اثبات آن گمان آية از قرآن پيش مي
وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيلَ إِنِّي  .يافت ميشود و آن اين است) 6 آيه 61سورة 

 ١ لِما بين يديَّ مِن التَّوراةِ ومبشِّراً بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمه أَحمدرسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مُّصدقاً

و چون گفت عيسي پسر مريم اي بني اسرائيل بدرستيكه من فرستادة خدا بسوي شما : ترجمه
  تصديق كننده مرآنچه را ميانة دو دست من است از تورات و بشارت دهنده برسولي

                                                 
1 And remember, Jesus, the son of Mary, said: "O Children of Israel! I am the messenger of Allah (sent) to you, 
confirming the Law (which came) before me, and giving Glad Tidings of a Messenger to come after me, whose 
name shall be Ahmad." Qur'an, 61: 6. — Yusuf Ali.  



152 

نمايد بسوي آنچه  و البته اين آيه اشاره مي.   خواهد آمد از بعد من كه اسمش احمد است كه
 26 آيه 15 و باب 26 و 16 آيه 14باب (در انجيل يوحنا   (Παράκλητος) 1 دربارة فارقليط

بيند كه ذكر هيچ  ها را با دقت تمام بخواند مي مكتوب است اما هر كه آن باب) 7 آيه 16و باب 
شود بلكه آنچه را كه حضرت عيسي فرمود دربارة روح القدس  اي در آنجا يافت نمي ندهنبي آي

هاي مذكور بيان شده است و آن وعدة مسيح روزي چند بعد از صعودش  گفت چنانكه در آيه
 2باب (باتمام رسيد كه بيان تكميلش و نزول روح القدس بر حواريين در كتاب اعمال رسولان 

و اصل آن اشتباهي كه در قرآن يافت ميشود اين است كه اهل .  ندرج استم) 11آيه اول الي 
را ندانسته گمان بردند كه ترجمة آن ) فارقليطيعني  ( Παράκλητοςلفظعرب معني اين 

اما لفظي ديگر در زبان .  احمد ميباشد اگر چه هر آينه معني آن لفظ يوناني تسلي دهنده است
دان چن) پاراقليطوس( Παράκλητος  صداين صدايش ازيوناني هست كه به مسامع اجنبيا

ر و يا بسيار كه معني آن لفظ بينهايت نامدا) پريقليطوس(Περίκλυτος  2 يتفاوتي ندارد يعن
باشد و ميتوان گفت كه شخصي از اهل عرب كه زبان يوناني را بخوبي ندانست از آن  ستوده مي

  احمد است) يافارقليط (سبب اشتباه كرده گمان برد كه معني پاراقليطوس
                                                 
1 Paraclete (Greek: Helper, Advocate, Comforter). John xiv. 16, 26; xv. 26; xvi. 7.  Nevertheless I tell you the truth; 
It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I 
will send him unto you. John 16:7 (KJV). See also Sources of Islam, p. 63, Sources of Qur’an, p. 190-191, Inquiry 
into Sources, p. 176. 
2 Periclete (Greek: praised, celebrated) and may be translated into Arabic as Ahmad.  
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 و حال آنكه اين اشتباه مثل آنست كه شخص عجمي گمان برد كه در عربي ما بين غريب و 
قريب هيچ تفاوتي نيست زيرا اهل ايران عموماً تلفظ حرف غين را مشكل شمرده آنرا مثل ق 

 نبوت كرده و معلوم است كه ماني نقاش در ايام قديم در ايران برپا شده و ادعاي.  گويند مي
اما مسيحيان ادعاي او را قبول نكردند .  من آن فارقليط هستم كه مسيح بر وي شهادت داد: گفت

دانستند كه مسيح وعدة آمدن  زيرا ايشان از تعليم انجيل خود واقفيت تمام داشتند و بخوبي مي
  .هيچ نبي صادق را نداده است

ضرت عيسي از آسمان نزول در احاديث مندرج است كه حضرت محمد گفت كه چون ح  
خواهد فرمود بر روي زمين تا چهل سال زيست خواهد نمود ويتَزَوج يعني عروسي خواهد كرد 

فهمد و  و هر كه از كتاب مقدس واقف باشد اصل اين غلط را مي) 554عرائس المجالس صفحه (
جد نمائيم و او را شادي و و: مكتوبست) 9 الي7 آيه 19باب (آن اين است كه در كتاب مكاشفه 

تمجيد كنيم زيرا كه نكاح برّه رسيده است و عروس او خود را حاضر ساخته است و باو داده شد 
: كه بكتان پاك و روشن خود را بپوشاند زيرا كه آن كتان عدالتهاي مقدسين است و مرا گفت

  .بنويس خوشابحال آنانيكه ببزم نكاح بره دعوت شده اند انتهي
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يـابيم     مـي  2 آيـه    20تفسار كنيم كه آن عروس كيست جواب اين سوال را در بـاب                ولكن اگر اس  
شهر مقدس اورشليم جديد را ديدم كه از جانب خـدا از آسـمان نـازل                .  جائيكه چنين مكتوبست  

بينـيم كـه آن عـروس         پس مي .  ميشود حاضر شده چون عروس كه براي شوهر خود آراسته است          
 يعني جماعت مسيحيان حقيقـي ميباشـد كـه در همـان وقـت               مذكوره عبارت از كليساي مقدسين    

بزمين برميگردند و آن نكاح مراد از آن دوستي واتحاد كامل اسـت كـه مـابين منجـي و ناجيـانش                      
  .باشد پس اصل آن حديث محض اشتباه مي.  خواهد بود

نّـي   يـا عيسـي اِ     –) 48 آيـه    3يعني سورة   (و چون در احاديث و تفاسير برحسب سورة آل عمران           
  گفتـه ميشـود كـه حضـرت عيسـي بعـد از             ) يعني اي عيسي بدرستيكه من ميرانندة توام      (متوَفَّيك

مراجعت خود وفات خواهد يافت البته اين امر برخلاف تعليم كتاب مقدس است زيـرا در كتـاب                  
من هستم اول و آخر و زنـده     : خود حضرت عيسي فرموده است      ) 18 و   17باب اول آيه    (مكاشفه  
اما اصـل  .  شدم و اينك تاابدالأباد زنده هستم و كليدهاي موت و عالم اموات نزد من است          و مرده   

  قصة نياحتهباشد كه در  آنچه در احاديث يافت ميشود اين الفاظ ذيل مي
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دربارة خنوخ و الياس گفته شده است كه هر دو ) 31باب (أبينَا القديس الشَّيخ يوسفَ النَّجارِ 
ينبَغي لأوُلئكَ أن يأتوُا إلى العالَمِ في آخر الزَّمان في يَوم  – صعود نمودند بدون مردن به آسمان

لازم است براي ايشان كه به جهان در : ترجمه ١– وتُواالقلق والخَوفِ والشِّدةِ والضّيق ويَمَ
و نيز در كتاب جعلي قبطي .  آخر زمان در روز زحمت و ترس و سختي و تنگي بيايند و بميرند

 . حكايت خفئِنَ حضرت مريم دربارة خنوح و الياس چنين مرقوم استمسمي به

Alla naike,wouni hw] erwou hwou pe ejem]pi 
mvmou epqa5  ٢  

و .  انتهي.  اما اين ديگران بر ايشان هم واجب است كه آخر الأمر ذائقة موترا بچشند: ترجمه
بهاي باطل شنيده بودند البته گفتند چون اصحاب حضرت محمد اين چيز را از خوانندگان اين كتا

كه حضرت عيسي نيز مثل خنوخ و الياس بايد ذائقة موترا بچشد و چون گمان بردند كه او بدون 
مردن به آسمان صعود نموده است پس گفتند كه البته چون مراجعت ميفرمايد بعد از اندكي وفات 

يعني (ند و نيز در سورة عنكبوت خواهد يافت پس آن سوره را برحسب اين گمانشان تفسير نمود
مكتوب است كُلُّ نَفسٍ ذائقَِه الموتِ كه اينرا نيز در اثبات قول خود پيش ) 57 آيه 29سوره 

  آورند مي
                                                 
1 "It will happen to them that they will return to the world in the last time, in the day of grief and fear and distress, 
and then will die." Chapter xxxi, History of Joseph the Carpenter. Sources of Islam, p. 65; Sources of Qur’an, p. 
188; Inquiry into Sources, p. 66. 

— O my brethren, that they also, Enoch and Elias, must towards the end of time return into the world and 
die-in the day, namely, of commotion, of terror, of perplexity, and affliction. History of Joseph the 
Carpenter, Chap. xxxi, In: Vol VIII, The Twelve Patriarchs, Excerpts and Epistles, The Clementina, 
Apocrypha, Decretalis, Memoirs of Edessa and Syriac Documents, Remains of the First Ages, The Ante-
Nicene Fathers Translations of The Writings of the Fathers down to A.D. 325, Editied by Alexander 
Roberts and James Donaldson, American Reprint of the Edinburgh Edition, W. B. Eerdmans Publishing 
Co, Grand Rapids, MI, Reprinted 1989, p. 349. 

2 19 But these also, even they must needs taste death at last. — Robinson, Forbes, Coptic Apocryphal Gospels (No. 
2), In: Texts and Studies: Contributions to Biblical and Patristic Literature Vol. IV, Cambridge University Press, 
Cambridge, England, 1896, (Reprinted, Kraus Reprint Ltd, Nendeln, Liechtenstein, 1967), Bohairic Accounts: Of 
the Falling Asleep of Mary, Chapter 5:19, p.108-109. 

http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-70.htm#P6256_1849064
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  .شود نيز يافت مي) 182 آيه 3يعني سوره (و همين الفاظ در سورة آل عمران  
ات بدعتيان اخذ شده ذكر چند مطلب مختصر ديگر كه از كتابهاي مسيحيان يا از تصنيف

و از آنجمله اين است كه در احاديث مرويست كه چون خداي تعالي خواست حضرت .  است
آدم را بيافريند يكي بعد از ديگري از فرشتگان مقريرا فرستاد تا قبضه اي خاك زمين بگيرد و آخر 

اك برگرفت و الامر عزرائيل پائين آمده دست خود را فراز كرد و از همة روز زمين قبظه اي خ
 و ابو الفدا از كامل ابن اثير –) 11قصص الأنبيا صفحة (بياورد و گفت خدايا تو داني اينك آوردم 

... قالَ النَّبِيُّ صلعم إنّ اللَّه تعالى خَلَقَ آدم ع من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض –ميگويد 

پيغمبر صلعم گفت بدرستيكه خدايتعالي : ترجمه ١.رضوإِنَّما سمي آدم لأَنَّه خُلِقَ من أديم الأ
و جز اين نيست كه او مسمي به آدم ...  آدم ع را از مشتي كه آنرا از تمام زمين گرفت بيافريد 

و اينكه فرشته از آسمان براي گرفتن خاك پائين آمد .  بوده است زيرا كه از اديم زمين آفريده شد
را از زمين خواست اين همه از نوشتجات شخص آن مشت خاك) چنانكه در احاديث است (و 

  يوناني بدعتي كه مسمي به مرقِيون بود مأخوذ گشته است زيرا يكي از مصنّفين
                                                 
1 Abul Feda, quoting from Ibn Athîr, gives us this account: The Prophet said that God created Adam from a handful 
of earth gathered from all round the world ...and that he was called Adam as formed out of the earth below (i.e. 
adîm- أَدِيم ). See Sources of Islam, p. 66.  Sources of Qur’an, p. 193. 
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 –قديميترين ارامنه يزنبي نام اين الفاظ ذيل را از كتاب همان شخص بدعتي اقتبـاس كـرده اسـت                  

Եւ տեսեալ օրինացն աստուծոյ` թէ գեղեցիկ է աշխարհս, 
խորհեցաւ առնել ’ի սմա մարդ: Եւ իջեալ առ հիւղն յերկիր, ասէ. 
տուր ինձ ’ի կաւոյդ քումմէ, ու յինէն տամ ոգի . . . . : Տուեալ նմա 
հիւղեայն յերկրէ իւրմէ, ստեղծ զնա և փչեաց ի նա ոգի . . . . . և 

վասն այնորիկ անուանեցաւ Ադամ, զի ’ի կաւոյն արարաւ:1  )  كتـاب

و خداي تورات چون ديد كه اين جهـان خـوب صـورت             : ترجمه) 4 باب   مسمي به رد بدعتها   
است مصمم شد كه انسان را از آن بسازد و نزد ماده در زمين نازل شده گفت چيزي از خاك خود                     

 و چون ماده از چيزي از زمـين خـود را بـوي داد او را                  ...را بمن بده و از خودم روح خواهم داد          
 و از اين سبب به آدم مسمي شد كه از خاك ساخته گرديـده بـود       ...آفريد و روح را در وي دميد        

 و برحسب گمان فاسد مرقيون آن شخصيكه او را خـداي تـورات مينامنـد كـه او خـاك را        .انتهي
  گفتند كه تورات از اي است و بس زيرا مي براي آفرينش انسان از زمين برداشت فرشته

                                                 
1 And the Lord God saw that the earth was pleasant to the sight, and he decided to create man on it. He came down 
to the earth and said, give me the dust of yours and I shall make a living soul of it . . . . He took the dust of the 
ground and formed man of it and He breathed into his nostrils the breath of life. . . . and therefore He called him 
Adam, as he was created from the dust of the ground. — Armenian — Ezniq, Refutation of Heresies, Book iv. 

 
The God of the Law seeing the earth fair to look upon, desired to make man out of it, and having descended 
to Matter, Hylê (ὕλη) on the earth, he said, Give me some of thy soil, and I will from myself impart to it a 
soul.....So when Matter had given to him some of the earth, he created man and breathed into him a soul; 
and for this reason he was called Adam, because he was made out of the earth. — Armenian — Sources of 
Qur’an p. 193-194. See also Sources of Islam, p. 66. 

— Esnig or Esnik, an Armenian bishop of the 5th Century, who wrote against Marcion and Mani 
(German translation from the Armenian by C. Fr. Neumann, in Illgen’s Zeitschrift für die Hist. 
Theologie, 1834, pp.77–78). 
 Eznik (Eznig, Esnig), an Armenian doctor of the church in the 5th cent. The Destruction of False 
Doctrines, still preserved in the Armenian original (pub. by the Mechitarists of St. Lazarus in the 
collection of Armenian classics, Venice, 1826). 
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زل گرديد و آن فرشته را رب العالمين و خالق جانب فرشتگان كه دشمن خدايتعالي بود نا
از انجيل ) يعني رئيس اين جهان(ناميدند كه آخرين اين القابرا  مخلوقات و رئيس اين جهان مي

و اهل ) 30 آيه 14ببين انجيل يوحنا باب (گرفته بودند جائيكه شيطان ملقب به اين لقب است 
و مرقيون .  دانند نند و معني صحيح آنرا نميك اسلام آن آيه را دربارة حضرت محمد بيان مي

گفت كه آن فرشته ساكن آسمان دوم بود و در اول ندانست كه خدايتعالي هست اما چون از  مي
وجود واجب الوجود اطلاع يافت دشمن آن خداي غير معروف گرديده بنا نمود بكوشيدن تا مردم 

و اين خيال با آنچه اهل اسلام در .  دخداي حقيقي را نشناسند و او را حرمت و عبادت ننماين
اما تمام ما بقي .  گويند مشابهت كلي دارد كه او نيز ساكن آسمان دوم شد خصوص عزازيل مي

حكايت عزازيل را بايد در كتابهاي زردشتيان بجوئيم چنانكه در فصل پنجم اين كتاب مفصلاً بيان 
  .خواهيم نمود

لَنَحشُرنَّهم  فَوَرَبِّكَ .چنين مرقوم گشته است) 73ي  ال69 آيه 19يعني سوره (م در سورة مري

ضِرثُمَّ لَنُح اطِينالشَّيجِثِيّو نَّمهلَ جوح منِ  اًنَّهملَى الرَّحأَشَدُّ ع مةٍ أَيُّهنَّ مِن كُلِّ شِيعثُمَّ لَنَنزِع
  ثُمَّ لَنَحن أَعلَم بِالَّذِين هم عِتِيا
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ر ثُمَّ نُنَجي الَّذِين اتَّقَوا وَّنَذَ  مَّقْضِيااًعلَى ربك حتْم وارِدها كَان وإِن منكُم إِلاَّ اًها صِلِيّأَولَى بِ

پس بپروردگار تو كه حشر ميكنيم ايشان را با ديوان پس هر آينه : ترجمه 1اًالظَّالِمِين فِيها جِثِيّ
آوريم از هر گروهي  هنّم بزانو درآمدگان پس بيرون ميحاضرشان خواهيم كرد پيرامون ج

هركدامشان سخت ترند بر خدا از نافرماني پس مائيم داناتر بĤنانكه ايشان سزاوارترند به آن از راه 
اندختن و نيست از شما مگر كه وارد شونده است آنرا باشد بر پروردگارت واجبي حكم كرده 

و در بيان .  ر شدند و واگذاريم ستمكارانرا در آن بزانو درآمدهشده پس ميرهانيم آنانرا كه پرهيزكا
گويند كه جميع مومنين هم بايد از  اين آيه ها مفسرين مختلف الرأّي هستند چونكه بعضي مي

رساند و ديگران برآنند كه آن عبارت از پل  جهنّم عبور كنند و اما شعله هايش ايشانرا ضرر نمي
و دربارة آن پل چيزي داريم كه .  ز آن بر بالاي جهنم بايد عبور كنندصراط است كه جميع مردم ا

 واردِِها راجع  اِلاَّدر فصل پنجم بيان نمائيم و اما در اينجا ميگوئيم كه شايد اين الفاظ اِن مِنكُم
و آية ديگر ) 49 آيه 9باب (است به آنچه بعضي از مسيحيان نادان در بيان آيه اي از انجيل مرقس 

اند كه جائي هست كه در آن  گفته اند چون گمان برده) 13 آيه 3باب (رسالة اول بقرنتيان از 
   .شوند مسيحيان گناهكار به آتش از گناهانشان پاك كرده مي

                                                 
1 So, by thy Lord, without doubt, We shall gather them together, and (also) the Evil Ones (with them); then shall We 
bring them forth on their knees round about Hell; 
Then shall We certainly drag out from every sect all those who were worst in obstinate rebellion against (Allah) 

Most Gracious. 
And certainly We know best those who are most worthy of being burned therein. 
Not one of you but will pass over it: this is, with thy Lord, a Decree which must be accomplished. 
But We shall save those who guarded against evil, and We shall leave the wrong-doers therein, (humbled) to their 

knees. Qur'an, 19: 68 - 72. — Yusuf Ali. 
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اما اگر اين الفاظ قرآن نسبتي به پل صراط داشته باشد البته اين خيال نه از مسيحيان بلكه از 
  .ر موضع خود بيان خواهد شدزردشتيان اخذ شده است چنانكه د

) 101يعني سوره (و نيز در سورة قارعه ) 42يعني سوره (و ذكر ميزان در سورة شوري   
اللَّه الَّذِي أَنزلَ الْكِتَاب بِالْحقِّ والْمِيزان وما يدرِيك لَعلَّ  :يافت ميشود چنانچه مكتوب است 

اوست خدائيكه فروفرستاد كتابرا بحقّ و : ترجمه.  ) 16سورة شوري آيه ( ١السَّاعةَ قَرِيبٌ
فَأَمَّا من ثَقُلَتْ موازِينُه : ونيز مكتوبست .  ميزان و چه چيز دانا كرد ترا شايد قيامت نزديك باشد

:  ترجمه) 6 و 5سورة قارعه آيه (2 فَهو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ وأَمَّا من خَفَّتْ موازِينُه فَأُمُّه هاوِيةٌ
پس اما آنكه گران آمد سنجيده هايش پس اوست در عيش پسنديده و اما آنكه سبك آمد سنجيده 

لازم نيست كه در اينجا تمام آنچه را كه در احاديث نسبت به آن .  هايش پس مأوايش دوزخ است
 كنيم كه ميزان عظيم مندرج است بيان نمائيم زيرا هر شخص آن امور را ميداند اما بايد استفسار

واضح باد كه در كتاب جعلي است مسمي به وصيت نامة .  اصل اين تعليم از كجا بوده است
  ابراهيم كه اولاً در مصر تصنيف شد

                                                 
1 It is Allah Who has sent down the Book in Truth, and the Balance (by which to weigh conduct). And what will 
make thee realise that perhaps the Hour is close at hand? (Qur'an, 42: 17). 
2 Then, he whose balance (of good deeds) will be (found) heavy, 
Will be in a life of good pleasure and satisfaction. 
But he whose balance (of good deeds) will be (found) light,- 
Will have his home in a (bottomless) Pit. Qur'an, 101: 6-9. — Yusuf Ali. 
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و بزبان يوناني وعربي ترجمه شده است و در آن كتاب چيزي بيابيم كه بايد آنرا با آنچه در قرآن 
در آن كتاب چنين مندرج است كه .  ابله كنيمدربارة سنجيدن حسنات و سيئات گفته شده است مق

چون ملك الموت به امر الهي خواست روح حضرت ابراهيم را قبض نمايد آن خليل درخواست 
كرد كه قبل از وفاتش اذن يابد كه عجايت آسمان و زمين را مشاهده كند و چون اجازت يافت 

دوم گشت آن ميزانرا ديد سمان عروج كرده هر چيز را تماشا نمود و چون بعد از چندي داخل آ
  .سنجد زيرا در آن كتاب مذكور چنين مندرج است كه فرشتة اعمال مردمرا به آن مي

XII. 1 ...  Ἐν µέσῳ τῶν δύο πυλῶν ἵστατο θρόνος .... καὶ ἐπ' αὐτῷ 
ἐκάθητο ἀνὴρ θαύµαστος, .... ἔµπροσθεν δὲ αὐτοῦ ἵστατο 
τράπεζα κρυσταλλοειδὴς ὅλος διὰ χρυσοῦ καὶ βύσσου· ἐπάνω δὲ 
τῆς τραπέζης ἦν βιβλίον κείµενον, τὸ πάχος αὐτοῦ πηχέων ἕξ, τὸ 
δὲ πλάτος αὐτοῦ πηχέων δέκα· ἐκ δεξιῶν δὲ αὐτῆς καὶ ἐξ 
ἀριστερῶν ἵσταντο δύο ἄγγελοι κρατοῦντες χάρτην 
                                                 
1 The Testament of Abraham: The Greek Recensions,  Texts & Translations 2, Pseudepigrapha Series 2, Translated 
by Michael E. Stone, Society of Biblical Literature, University of Montana, Missoula, Montana, 1972, Chapter XII,  
p. 28-31. 

Chapter XII. While he was yet saying these things to me, behold two angels, fiery in aspect, and pitiless in 
mind, and severe in look, and they drove on thousands of souls, pitilessly lashing them with fiery thongs. The 
angel laid hold of one soul, and they drove all the souls in at the broad gate to destruction. So we also went along 
with the angels, and came within that broad gate, and between the two gates stood a throne terrible of aspect, of 
terrible crystal, gleaming as fire, and upon it sat a wondrous man bright as the sun, like to the Son of God. 
Before him stood a table like crystal, all of gold and fine linen, and upon the table there was lying a book, the 
thickness of it six cubits, and the breadth of it ten cubits, and on the right and left of it stood two angels holding 
paper and ink and pen. Before the table sat an angel of light, holding in his hand a balance, and on his left sat an 
angel all fiery, pitiless, and severe, holding in his hand a trumpet, having within it all-consuming fire with which 
to try the sinners.  

The wondrous man who sat upon the throne himself judged and sentenced the souls, and the two angels on 
the right and on the left wrote down, the one on the right the righteousness and the one on the left the 
wickedness. The one before the table, who held the balance, weighed the souls, and the fiery angel, who held the 
fire, tried the souls.  

And Abraham asked the chief-captain Michael, What is this that we behold? And the chief-captain said, 
These things that thou seest, holy Abraham, airs the judgment and recompense. And behold the angel holding the 
soul in his hand, and he brought it before the judge, and the judge said to one of the angels that served him, Open 
me this book, and find me the sins of this soul. And opening the book he found its sins and its righteousness 
equally balanced, and he neither gave it to the tormentors, nor to those that were saved, but set it in the midst. 

— The Testament of Abraham, Chap. xii, In: Vol X, The Ante-Nicene Fathers, Translations of  The Writings 
of the Fathers down to A.D. 325, Original supplement to the American edition, Edited by Allan Menzies, 5th 
Edition, W. B.  Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, MI, Reprinted 1990, p. 193-194. 
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καὶ µέλανα καὶ κάλαµον. πρὸ προσώπου δὲ τῆς τραπέζης 
ἐκάθητο ἄγγελος φωτοφόρος, κρατῶν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ζυγόν· ἐξ 
ἀριστερῶν δὲ ἐκάθητο ἄγγελος πύρινος ὅλος ἀνιλέως καὶ 
ἀπότοµος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ κρατῶν σάλπιγγα ἔνδον αὐτῆς 
κατέχων πῦρ παµφάγον δοκιµαστήριον τῶν ἁµαρτωλῶν. καὶ ὁ 
µὲν ἀνὴρ ὁ θαυµάσιος ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ θρόνου, αὐτὸς 
ἔκρινεν καὶ ἀπεφῄνατο τὰς ψυχάς· οἱ δὲ δύο ἄγγελοι οἱ ἐκ δεξιῶν 
καὶ ἀριστερῶν ἀπεγράφοντο· ὁ µὲν ἐκ δεξιῶν ἀπεγράφετο τὰς 
δικαιοσύνας, ὁ δὲ ἐξ ἀριστερῶν τὰς ἁµαρτίας· καὶ ὁ µὲν πρὸ 
προσώπου τῆς τραπέζης, ὁ τὸν ζυγὸν κατέχων, ἐζυγίαζεν τὰς 
ψυχάς· καὶ ὁ πύρινος ἄγγελος, ὁ τὸ πῦρ κατέχων, ἐδοκίµαζεν 
τὰς ψυχάς. καὶ ἠρώτησεν Ἁβραὰµ τὸν  



163 

ἀρχιστράτηγον Μιχαήλ· Τί ἐστιν ταῦτα ἃ θεωροῦµεν ἡµεῖς; καὶ 
εἶπεν ὁ ἀρχιστράτηγος· Ταῦτα ἅπερ βλέπεις, ὅσει  Ἁβραὰµ, ἔστιν 
ἡ κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις. …  

و . در ميان آن دو درختي قائم بود : ترجمه) 12ت نامة ابراهيم صورت اول فصل وصي( –  
) بز(مردي عجيب بر آن نشسته بود و ميزي كه شباهت بلوّر داشت تماماً از طلا و كتاب نازك 

قائم و بر روي آن ميز كتابي نهاده شده كه قطر آن شش ذراع و عرض آن ده ذراع و بر طرف 
ه ايستاده بودند كه كاغذ و مركب و قلم ميداشتند و پيش روز ميز فرشتة راست و چپ دو فرشت

نوراني نشسته بود كه در دست خود ميزاني ميداشت و برطرف چپ فرشته اي تماماً آتشين و 
بيرحم و متعبس نشسته بود كه در دست خود كرّنا ميداشت و در آن كرنا آتش سوزنده كه معيار 

 و خود آن مرد عجيب كه بر آن تخت نشسته بود ارواح را داوري   .گناهكاران ميباشد ميداشت
ميكرد و برايشان فتوي ميداد و آن دو فرشته كه بر دست راست و چپ ميبودند در دفتري 

نوشت  مينوشتند آنكه بر دست راست بود اعمال عادلانه را و آنكه بر طرف چپ بود گناهان را مي
 سنجيد و آن فرشتة داشت ارواح مي و آنكه پيش ميز بود و آن ميز آنرا مي
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اين : و ابراهيم از ميكائيل سپه سالار پرسيد.  آزمود ارواح را مي) او كه آتش ميداشت( آتشين 
اي ابراهيم مقدس اين چيزهايي كه : و آن سپه سالار گفت.  بينيم چيست چيزهائي كه ما آنها را مي

و بعد از آن نوشته ).  12هيم صورت اول باب وصيت نامة ابرا.  (بيني داوري و جزاست انتهي مي
شده است كه حضرت ابراهيم ديد كه هر روحي كه اعمال حسنه و افعال ردية او برابر است نه در 

 ميشود بلكه در جائيكه ما بين هر دو باشد قرار در عدت هلاك شدگان شمردهزمرة ناجيان و نه 
وبينَهما  :توبست مك) 44 آيه 7يعني سورة (راف و اين امر مثل آنست كه در سورة اع.  ميگيرد

  1.حِجابٌ وعلَى الأَعرافِ رِجالٌ
را كه در قرآنست از اين  از آنچه گفته شد آشكار ميشود كه حضرت محمد آن ذكر ميزان

كتاب جعلي كه تخميناً چهار صد سال قبل از هجرتش در مصر تصنيف شده بود اخذ نمود و 
آن اطلاعي را كه از آن كتاب بهم رسانيد از مارية قبطيه كه كنيزكش بود حاصل ميتوان گفت كه 

و اما اصل آن تعليمي كه نسبت به آن ميزان در وصيت نامة ابراهيم مندرج است نه در كتاب .  كرد
مخفي نماناد كه بسيار .  مقدس بلكه در كتابي بسيار قديمي مسمي به كتاب الأموات يافت ميشود

   اين كتاب الأمواتنسخه هاي
                                                 
1 Between them is a veil. And on the Heights are men. Qur'an, 7: 46. — Yusuf Ali. 
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از قبور قديم مصريان بت پرست گرفته شده است زيرا ايشان گمان برده بودند كه آن كتاب  
باشد و از آن سبب آنرا با نعشهاي مردگان در  تصنيف يكي از بتهايشان كه اسم او تهوتي بود مي

ن كتاب بر سر فصل و در آ.  نهادند تا اموات از آن كتاب در آخرت هم تعليم يابند قبورشان مي
بيند كه دو  و هر كه بر اين تصوير نظر افكند مي.   تصويريست كه آنرا در اينجا نقل كرديم125

سنجند و در ترازوي ديگر  بت مسمي به حور و انَپو قلب شخص عادل مرده را در ترازو نهاده مي
گر كه تهَوتي مذكور باشد و خدائي دي.  ناميدند نشان بتي ديگر است كه او را مأت يعني راستي مي

نويسد و آن ارقامي كه در اين صفحه بر بالاي ميزان مندرج  حساب آن ميت را در طوماري مي
 – حاف – ر – ماخَرو – عانخِ – اوف –اَسر : است به حروف مصري قديم مكتوبست و هي هذه

 – اَسر – ن – استفِ –ر  – اَبِف – نفِ – آق – اَب – رِطِف – سح – خُنت – م – محِ –ماخَيت 
 رَت اَمما – خُنت – آعا – نُتَر –ماخَروسنِب – پا – نُو – اُن – نِب – تهَوتي – آن – زِط – ح – 

ميزان در مقام خود برابر است در .  اَسرِ عادل شمرده شده زنده است: ترجمه.   زطِوُ –تهَوتي 
  جاي خويش در اَسرِ عادل شمرده شده داخل گويد دل براي وي دلش ب مي.  وسط ديوانخانة الهي
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باشد كه تهوتي خداي بزرگ در شهَرِ حسرَت مالك شهر هرمپليس مالك كلمات تهوتي .  بشود
واضح باد كه بر بالاي سر بعضي از بتهائي كه در اين تصوير .  چنين بگويد انتهي) يهني نبوت(

و مصنّف اين اوراق آنها را بحروف فارسي منقّش ميباشد اسامي آنها بحروف مصري مرقوم است 
و آنچه بر بالاي آن حيوان هولناك مكتوبست اين است .  نيز نوشت تا مطالعه كنندگان بهتر بفهمند

مغلوب سازندة دشمنان به : ترجمه – امَنِتي – عام – امَنِتي – نِبت – عام – ن – خِفتُو –طر 
و نزديك به آن حيوان مذبحيست پر از هدايا .  واتبلعيد نشان خواتون عالم اموات حيوان عالم ام

و آن داور تخت نشين كه در آن مقدس نشسته با روح آن .  كه بر در مقَدسِ دروني قائم ميباشد
خودِ اَسرَ خداي محسِن ميباشد و القابش .  ميت برحسب آنچه تهوتي نوشته است سلوك مينمايد

زِت .  حقِ .  آعا .  نُتَر .  عانخ .  نِب .  نُتَر .  نَفر .  اُن .  رَ اَس.  بارقامِ مصري بدينطور مرقوم است
.  نُتَر .  نِححِ .  ستِن .  اَبط .  نِب .  آعا .  نُتَر .  امَنتي .  خُنتي .  اَگرَ.  سِئَو .  حسري .  

ر آشسرَ وجود نيكو خدا مالك حيات خداي بزرگ حاكم ابد سرورِ بهشت و دوزخ د: ترجمه
  عالم اموات خداي بزرگ مالك شهرِ ابط پادشاهِ ازل خدا انتهي
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واضح باد كه اسم اَسرَ در جزء اول اين تصوير به آن ميت عادل داده ميشود زانرو كه او با آن 
اُترَ يعني حيات و .  عانخ .  و زير آن تخت بارها اين الفاظ مرقوم است .  معبود متحد شده است

 گفته شده ظاهر است كه هر آنچه در قرآن نسبت به آن ميزان مكتوبست از پس از آنچه.  سلام 
  .اين ينبوع صادر شده است

در احاديث است كه حضرت محمد در معراج خود حضرت آدم ابوالبشر را ديد كه گاهي   
 521گذرد چنانكه در مشكوت المصابيح صفحه  گريه و زاري مينمايد و گاهي خوش و خرم مي

لما فُتِح علونا السّماء الدّنيا إذا رجلٌ قاعد على يمينه أسودةٌ وعلى يساره ف  .مندرج است

مرحباً بالنبي الصّالح : فقال. إذا نظر قِبل يمينه ضحك، وإذا نظر قِبل شماله بكى. أسودة
هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله : من هذا؟ قال: قلت لجبرائيل. والابن الصّالح

فإذا نظر عن . ه، فأهل اليمين منهم أهل الجنّة، والأسودة التي عن شماله أهل النّارنَسم بني

و چون در را باز كرد به آسمان پائين : ترجمه . ١ بكىيمينه ضحِك، وإذا نظر عن شماله
اينك مردي نشسته كه بر دست راست وي سپاهها و بر دست چپ وي سپاهها .  ترين برآمديم

.  چون بطرف چپ خود نگريست گريان گشت  خود نگريست خنديد وچون بطرف راست.  بود
  و گفت مرحبا به نبي نيكوكار و به پسر

                                                 
1 When he opened, we went up to the lower heaven. Lo! a man seated, on his right hand were dark figures, and on 
his left dark figures. When he looked to his right, he laughed; when to the left, he wept. And he said, Welcome to 
the righteous Prophet, and to the excellent Son. I then asked Gabriel, Who is this? It is Adam, he said, and these dark 
figures on his right, and on his left, are the spirits of his sons. The people on his right hand are the inhabitants of 
Paradise; and the dark figures on his left are those of the Fire; when he looks to his right, he smiles; and when he 
looks to the left, he weeps. — Mishkat al Masabih, by Muhammad Ibn Al-Khatib Al-Tabrizi ( ، مِشكاة المصابيح
 .See also Sources of Islam, p. 71 and Sources of Qur’an p. 206 .(محمد بن عبد اللَّهِ الخطيب التبريزي

Then he opened. We got up to the nearest heaven and found a man seated with numerous parties by his right side 
and numerous parties by his left side. When he looks to his right side, he laughs and when he looks to his left side, 
he weeps. He said: Welcome to the righteous Prophet and the righteous servant. I asked Gabriel: Who is he? He 
said: He is Adam, and those that are by his right side and his left are the souls of his descedants. Those of them that 
are by the right side are the inmates of Paradise, and the numerous parties by his left side are the inmates of Hell. So 
when he looks to his right side, he laughs; and when looks to his left, he weeps. — Al Hadis, Mishkat-ul-Masabih, 
translated by al-Haj Maulana Fazlul Karim, Islamic Book Service, New Delhi, India, 1998 Edition, (Arabic & 
English), Vol. IV, Chap. XLIV, Sec. 6, No. 92, p. 390. 

 ... So the gate was opened and we went over the nearest heaven and there we saw a man sitting with some 
people on his right and some on his left. When he looked towards his right, he laughed and when he looked toward 
his left he wept. Then he said, 'Welcome! O pious Prophet and pious son.' I asked Gabriel, 'Who is he?' He replied, 
'He is Adam and the people on his right and left are the souls of his offspring. Those on his right are the people of 
Paradise and those on his left are the people of Hell and when he looks towards his right he laughs and when he 
looks towards his left he weeps.'  — Al-Bukhari, The Translation of the Meaning of Sahih Al-Bukhari, Translated by 
M.M. Khan, Dar AHYA Us-Sunnah, Al Nabawiya, (Arabic & English), Vol. I, Book VIII, No. 345, p. 211.  

See also Muslim, Imam, Sahih Muslim: Being Traditions of the Sayings and Doings of the Prophet Muhammad 
as Narrated by His Companions and compiled under the Title Al-Jami'-Us-Sahih, Translated by 'Abdul H. Siddiqi, 
Vol. I, Chap. LXXV. No. 313, p. 104. 

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/008.sbt.html#001.008.345
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/001.smt.html#001.0313
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 به جبرائيل گفتم اين كيست؟ گفت اين آدم است و اين سپاهها بر دست راست و بر  .نيكوكار 
باشند پس اهل دست راست از ايشان اهل بهشت اند و آن  دست چپ وي ارواح پسرانش مي

باشند چپ چون بسوي راست خود مينگرد  ائي كه بر دست چپش اند اهل جهنم ميسپاهه
    .نگدر گريان ميشود خندد و چون به سوي چپ خود مي مي

 مخفي نماناد كه اصل اين حديث نيز در كتاب وصيت نامة ابراهيم موجود است زيرا در             
 –: چنين مكتوب است ) 11صورت اول فصل (آن كتاب 

XI. 1 Ἔστρεψεν δὲ ὁ Μιχαὴλ τὸ  ἅρµα καὶ ἤνεγκε τὸν Ἁβραὰµ ἐπὶ 
τὴν ἀνατολὴν ἐν τῇ  πύλῃ τῇ  πρώτῃ τοῦ οὐρανοῦ.  καὶ εἶδεν 
Ἁβραὰµ δύο ὁδούς·  ἡ  µία ὁδὸς στενὴ καὶ τεθλιµµένη καὶ ἡ  
ἑτέρα πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος,  καὶ εἶδεν  ἐκεῖ  δύο πύλας· µία 
πύλη πλατεῖα κατὰ τῆς πλατείας ὁδοῦ, καὶ µία πύλη  στενὴ  κατὰ 
τῆς στενῆς ὁδοῦ·  ἔξωθεν δὲ  τῶν πυλῶν τῶν ἐκεῖσε τῶν δύο, 
ἴδον 
                                                 
1 The Testament of Abraham: The Greek Recensions,  Texts & Translations 2, Pseudepigrapha Series 2, Translated 
by Michael E. Stone, Society of Biblical Literature, University of Montana, Missoula, Montana, 1972, Chapter XI, 
p. 24-29. 

Chapter XI. So Michael turned the chariot and brought Abraham to the east, to the first gate of heaven; and 
Abraham saw two ways, the one narrow and contracted, the other broad and spacious, and there he saw two 
gates, the one broad on the broad way, and the other narrow on the narrow way. And outside the two gates there 
he saw a man sitting upon a gilded throne, and the appearance of that man was terrible, as of the Lord. And they 
saw many souls driven by angels and led in through the broad gate, and other souls, few in number, that were 
taken by the angels through the narrow gate. And when the wonderful one who sat upon the golden throne saw 
few entering through the narrow gate, and many entering through the broad one, straightway that wonderful one 
tore the hairs of his head and the sides of his beard, and threw himself on the ground from his throne, weeping 
and lamenting. But when he saw many souls entering through the narrow gate, then he arose from the ground 
and sat upon his throne in great joy, rejoicing and exulting.  

And Abraham asked the chief-captain, My lord chief-captain, who is this most marvelous man, adorned with 
such glory, and sometimes he weeps and laments, and sometimes he rejoices and exults? 

The incorporeal one said: This is the first-created Adam who is in such glory, and he looks upon the world 
because all are born from him, and when he sees many souls going through the narrow gate, then he arises and 
sits upon his throne rejoicing and exulting in joy, because this narrow gate is that of the just, that leads to life, 
and they that enter through it go into Paradise. For this, then, the first-created Adam rejoices, because he sees the 
souls being saved. But when he sees many souls entering through the broad gate, then he pulls out the hairs of 
his head, and casts himself on the ground weeping and lamenting bitterly, for the broad gate is that of sinners, 
which leads to destruction and eternal punishment. And for this the first-formed Adam falls from his throne 
weeping and lamenting for the destruction of sinners.  

— The Testament of Abraham, Chap. xii, In: Vol X, The Ante-Nicene Fathers, Translations of  The Writings 
of the Fathers down to A.D. 325, Original supplement to the American edition, Edited by Allan Menzies, 5th 
Edition, W. B.  Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, MI, Reprinted 1990, p. 192-193. 
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ἄνδρα καθήµενον ἐπὶ θρόνου κεχρυσωµένου· καὶ ἦν ἡ ἰδέα τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκείνου φοβερά, ὁµοία τοῦ δεσπότου· καὶ ἴδον ψυχὰς 
πολλὰς ἐλαυνοµένας ὑπὸ ἀγγέλων καὶ διὰ τῆς πλατείας πύλης 
εἰσαγοµένας, καὶ ἴδον ἄλλας ψυχὰς ὀλίγας καὶ ἐφέροντο ὑπὸ 
ἀγγέλων διὰ τῆς στενῆς πύλης. καὶ ὅτε ἐθεώρει ὁ θαυµάσιος ὁ 
ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ θρόνου καθήµενος διὰ τῆς στενῆς πύλης ὀλίγας 
εἰσερχοµένας, διὰ δὲ τῆς πλατείας πολλὰς εἰσερχοµένας, εὐθὺς ὁ 
ἀνὴρ ἐκεῖνος ὁ θαυµάσιος ἥρπαξεν τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
καὶ τὰς παρειὰς τοῦ πώγωνος αὐτοῦ καὶ ἔρριψεν ἑαυτὸν χαµαὶ 
ἀπὸ τοῦ θρόνου κλαίων καὶ ὀδυρόµενος· καὶ ὅτε ἐθεώρει πολλὰς 
ψυχὰς εἰσερχοµένας διὰ τῆς στεῦῆς πύλης, τότε ἀνίστατο ἀπὸ 
τῆς  
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γῆς καὶ ἐκαθέζετο ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ πολλῇ 
χαίρων καὶ ἀγαλλόµενος. ἠρώτησεν δὲ ὁ Ἁβραὰµ τὸν 
ἀρχιστράτηγον· Κύριέ µου ἀρχιστράτηγε, τίς ἐστιν οὗτος ὁ ἀνὴρ 
ὁ πανθαύµαστος, ὁ ἐν τοιαύτῃ δόξῃ κοσµούµενος, καὶ ποτὲ µὲν 
κλαίει καὶ ὀδύρεται, ποτὲ δὲ χαίρεται καὶ ἀγάλλεται; Εἶπεν δὲ ὁ 
ἀσώµατος, Οὗτός ἐστιν ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰµ, ὁ ἐν τοιαύτῃ 
δόξῃ, καὶ βλέπει τὸν κόσµου, καθότι πάντες ἐξ αὐτοῦ ἐγένοντο· 
καὶ ὅτε ἴδῃ ψυχὰς πολλὰς εἰσερχοµένας διὰ τῆς στενῆς πύλης, 
τότε ἀνίσταται καὶ κάθηται ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ χαίρων καὶ 
ἀγαλλόµενος ἐν εὐφροσύνῃ, ὅτι αὕτη ἡ πύλη ἡ στενὴ τῶν 
δικαίων ἐστίν, ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν 
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ζωὴν, καὶ οἱ εἰσερχόµενοι δἰ αὐτῆς εἰς τὸν παράδεισον ἔρχονται· 
καὶ διὰ τοῦτο χαίρει ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰµ, διότι θεωρεῖ τὰς 
ψυχὰς σωζοµένας· καὶ ὅταν ἴδῃ ψυχὰς πολλὰς εἰσερχοµένας διὰ 
τῆς πλατείας πύλης, τότε ἀνασπᾷ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
καὶ ῥίπτει ἑαυτὸν χαµαὶ κλαίων καὶ ὀδυρόµενος πικρῶς· διότι ἡ 
πύλη ἡ πλατεῖα τῶν ἁµαρτωλῶν ἐστὶν, ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν 
ἀπώλειαν καὶ εἰς τὴν κόλασιν τὴν αἰώνοιν·  

و . و ميكائيل عرّابه را برگردانيده ابراهيم را بسوي مشرق در دروازة اول آسمان رسانيد: ترجمه
ابراهيم دو راه ديد يك راه تنگ و دشوار و راه ديگر فراخ و وسيع و آنجا دو در ديد يك در فراخ 

ا بود مردي بر و بيرون از آن دو در كه آنج. مطابق آنراه فراخ و يك در تنگ مطابق آن راه تنگ
تخت مطلا نشسته ديدند وصورت آن شخص هايل بود مثل خداوند و ارواح عديده ديدند كه 

  بفرشتگان
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رانده و از در وسيع درآورده ميشوند و ارواح كمي ديگر ديدند و آنها بفرشتگان از آن درِ تنگ  
 كه از درِ تنگ ديد و چون آنشخص عجيب كه بر آن تخت طلائي نشسته بود مي.  آورده ميشوند

ارواح كمي و اما ار در وسيع بسيار داخل ميشوند في الفور آن مرد عجيب مويهاي سرخود 
و چون .  وطرفين ريش خويشرا گرفته خود را گريان و زاري كنان از تخت بر زمين انداخت

 ميديد كه ارواح بسيار از درِ تنگ داخل ميگردند آنگاه خوش و خرم شده با شادماني عظيم از
اي : پرسيد) يعني از ميكائيل(و ابراهيم از سپه سالار .  نشست زمين برخاسته بر تحت خود مي

آقايم سپه سالار كيست اين مرد بينهايت عجيب كه باين چنين جلال آراسته است و گاهي گريه و 
اين شخص كه در اين چنين : و آن بي جسد گفت.  زاري ميكند و گاهي شادمان و خرم ميگردد

باشد و جهانرا مشاهده ميكند زيرا همه از وي پيدا شدند و  است آدم نخست آفريده شده ميجلال 
بيند كه ارواح بسيار از در تنگ داخل ميشوند آنگاه با شادماني برخاسته و خوش و خرم  چون مي

نشيند زانرو كه آن درِ تنگِ عادلان است كه مودي بحيات ميباشد و آنانيكه  شده بر تخت خود مي
  ز آن داخل ميگردند به بهشت در ميايند و آدم نخست آفريده شده از اين جهتا
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بيند كه ارواح بسيار از در  و چون مي.  يابند بيند كه آن ارواح نجات مي شادمان ميگردد زيرا مي 
كند و به تلخي گريان و زاري كنان خويشتن را  وسيع داخل ميشوند آنگاه مويهاي سرخود را مي

  .ندازد زيرا آن درِ وسيع گناه كارانست كه مودي بهلاكت و سزاي ابدي ميباشد انتهيبر زمين ميا
و اگر چه آسانست كه شخصي عالم ثابت كند كه بسيار چيزهاي ديگر نيز علاوه بر آنكه 
ذكر شد از آنچه در قرآن و در احاديث مندرج است از كتابهاي جعلي مسيحيان نادان و يا از 

يان مأخوذ گشته اما شايد آنچه قبل ذكر شده است كفايت ميكند و حالا در تصنيفات باطلة بدعت
آخر اين فصل مناسبتي دارد كه بپرسيم كه چون حضرت محمد اين قدر مطالب را از كتابهاي 
باطل پذيرفته است آيا از كتاب عهد جديد يعني از انجيل و از رساله هاي حواريين نيز چيزي اخذ 

و در جواب اين سوال مهم واضح باد كه فقط در يك آية قرآن آية انجيل و .  نموده يا ننموده است
شايد در يك موقعي در احاديث مشهورترين چيزي از رسالة پولس رسول اقتباس شده است زيرا 

 عنْها إِنَّ الَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنَا واستَكْبرواْ  مكتوبست)38، آية 7يعني سورة ( سورة الأعراف در) 1(

خُلُوندلاَ ياء والسَّم ابوأَب ملَه لاَ تُفَتَّح  
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رِمِينجزِي الْمنَج كَذَلِكاطِ والْخِي ملُ فِي سمالْج لِجتَّى ينَّةَ حو آنانكه تكذيب : ترجمه 1: الْج
ه درآيند بهشت را كردند به آيتهاي ما و سركشي كردند از آن باز نشود بر ايشان درهاي آسمان و ن

باب (تا بيرون آيد شتر در چشمة سوزن و آخر اين آيه از اناجيل مأخوذ است زيرا در انجيل لوقا 
  –: چنين مكتوبست ) 25 آيه 18

Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάµηλον διὰ τρυµαλιᾶς ῥαφίδος 
εἰσελθεῖν, ἢ πλούσοιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελδεῖν. 2 

. يرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول دولتمندي در ملكوت خداز: ترجمه 
نيز مندرج ) 25 آيه 10باب (و در انجيل مرقس ) 24 آيه 19باب (و همين مطلب در انجيل متي 

 .است

در احاديث از ابي هرَيرَه نوشته شده است كه حضرت محمد گفت كه خداي تعالي ) 2(و 
قلبِ  لعبادي الصَّالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمِعت ولا خَطَر على أعدّدتُ :فرموده است 

مهيا كرده ام براي بندگان نيكوي خود آنچه : ترجمه) 487مشكوت المصابيح صفحه (  3"بشَرٍ
واضح باد كه اين قول خداي . را كه چشمي نديد و نه گوشي شنيد و بر خاطر بشر خطور نكرد

  ة اول پولس رسول بقرنتيانعزّ و جل از رسال
                                                 
1 To those who reject Our signs and treat them with arrogance, no opening will there be of the gates of heaven, nor 
will they enter the garden, until the camel can pass through the eye of the needle. Qur'an,7:40. — Yusuf Ali. 
2 For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God. Luke 
18:25 
3 Abu Hureira tells in the Mishkât of the Prophet having stated that God Almighty had said as follows:— "I have 
prepared for the righteous what eye hath not seen, nor ear heard, nor hath entered into the heart of man." Sources of 
Islam p. 72-73.  See also Sources of Qur’an p. 210.  

Abu Hurairab reported that the Apostle of Allah said: The Almighty Allah said: I have prepared for My 
righteous servants which no eye hath seen, and no ear hath heard, and no heart of man hath conceived. And 
read if you like. So no soul knows what is hidden for them which will refresh the eyes. — Al Hadis, 
Mishkat-ul-Masabih, translated by al-Haj Maulana Fazlul Karim, Islamic Book Service, New Delhi, India, 
1998 Edition, (Arabic & English), Vol. IV, Chap. XLII, Sec.1, No.1, p. 161.  
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 –اقتباس شده زيرا در آنجا چنين مكتوب است ) 9 آيه 2باب ( 

Ἃ ὀφθαλµὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν 
ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὅσα ἡτοίµασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν 
αὐτόν– 1 

آنچه ) يعني(نساني خطور نكرد چيزهائيرا كه چشمي نديد و گوشي نشنيد و بخاطر ا: ترجمه 
  .خدا براي دوستداران خود مهيا كرده است انتهي

 حاصل كلام اينكه ادعاي معترضيني كه برآنند كه انجيل و كتابهاي ديگر مسيحيان و             
خصوصاً بعضي صحيفه هاي جعلي بدعتيان قديم يكي از ينابيع تعاليم دين اسلام بوده است هرگز 

  .ميباشدقابل انكار ن

  فصل پنجمفصل پنجم
در امتحان و تفحص ادعاي آن معترضيني كه حكماً ميگويند كه بعضي از آنچه در قرآن و 

  در احاديث مندرج است از كتابهاي قديم زردشتيان و هنود مأخوذ گشته
   از تصنيفات مورخين عرب و يونان معلوم است كه قبل از

                                                 
1 Things which eye saw not, and ear heard not, And [which] entered not into the heart of man, Whatsoever things 
God prepared for them that love him. 1 Corinthians 2:9 
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.   بسياري از ممالك عرب حكمراني مينمودندتولد حضرت محمد و در ايام وي پادشاهان ايران
ابوالفدا ما را مطلّع ساخته است كه انوشيروان كِسري افواج خود را در سلطنت خيره فرستاده 
حارِث ملك آن مملكت را از تختش اخراج نموده منذر ماء السما را كه مطيع خود بود بعوض 

نامدار قشون خود را كه وهرزَ سپه سالار آن و بعد از آن همان پادشاه .  وي بر سرير شاهي بنشاند
بود به يمن روانه داشته و اهل حبش را خارج گردانيده اولاً ابوالسيف را بر تخت اجدادش جا داد 

و اما بعد از چندي خودِ وهرَو تخت نشين گرديده سلطنت را باولاد خويش ) 2ابوالفدا باب (
كانت :  و ابوالفدا چنين ميگويند–) 25 و 24سيرة الرّسول تصنيف ابن هشام صفحه (سپرد 

المناذرة آل نصر بن ربيعه عمالاً للأكاسره علي عرب العراق يعني اولاد منذر كه همان نام را داشتند 
و دربارة ).  4باب (و نسل نصر ابن ربيعه بودند عمال اكاسره پادشاهان ايران بر عبان عراق بودند 

 اليمن بعد هم من الحبشه اربعه و من الفرس ثمانيه صارت اليمن ثم ملك: يمن نيز چنين ميگويد

چهار نفر از اهل حبش و هشت ) يعني بعد از اهل حمِيرَ(آنگاه بعد از ايشان : ترجمه.  للأسلام
  .نفر از اهل فارس بر يمن سلطنت نمودند آنگاه يمن از آنِ اسلام گرديد
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محمد و قبل از آنهم با اهل عرب معاشرت كلّي   لهذا آشكار است كه اهل ايران در ايام حضرت 
داشتند و چونكه ايشان از اعراب جاهليت در علوم و مدنيت بينهايت بيشتر ترقّي كرده بودند 

و هم از تواريخ و هم از .  مناسب بود كه دين و رسوم و علومشان بر اعراب تأثير فراوان كند
ار ايرانيان در ميان طوايف جزيره العرب انتشار شهادت مفسرين قرآن هويداست كه حكايتها و اشع

و برحسب اين است آنچه ابن هشام ما را اعلام كرده است چون ميگويد كه در ايام .  كليّ داشت
حضرت محمد اهل عرب قصه هاي رستم و اسفنديار و پادشاهان قديم ايران را نه فقط شنيده 

در قرآن مندرج است مقابله آن حكايتهائي كه بودند بلكه بعضي از قريش آنها را پسنديده با 
 بن عبد ١والنّضر بن الحارث بن علْقمة بن كَلدة :و آنچه ابن هشام ميگويد اين است.  مينمودند

مناف بن عبد الدّار بن قصي، كان إذا جلس رسولُ اللّه صلى اللَّه عليه وسلّم مجلساً، فدعا 
ن، وحذّر قُريشاً ما أصاب الأمم الخاليةَ، خَلفه في مجلسه إذ فيه إلى اللَّهِ تعالى وتلا فيه القرآ

واللَّه ما محمّد بأحسن : " قام، فحدَّثهم عن رستم الشّديد وعن أسفنديار وملوك فارس، ثم يقول
وقالوا : "فأنزل اللّه فيه " حديثاً منّي، وما حديثه إِلاَّ أساطير الأوّلين اكتتبها كما اكتتبتُها 

 ةَ وأصِيلاًأساطِيركْرليِه بلى عتُم ها فَهِيالأوَّلين اكْتَتَب   
                                                 
1 In the Manuscript was written Nadhr Ibn Al Hârith Ibn Kaladah Ibn 'Alqamah, (الحارث بن كلدة بن علقمة) but the 
accurate name is (Nadhr Ibn Al Hârith Ibn 'Alqamah Ibn Kaladah (لْقمة بن كَلدةالحارث بن ع) according to the examined 
edition of  "Seera of Ibn Hisham" by Mustafah As- Saqah, Ibrahim Al-Ibyaree, and Abdel Hafiz Shalbee ( مصطفى
 .and this is the best Arabic edition to consult ,(السَّقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي
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إِذَا " و نزل فيه " قُل أنزلَه الَّذي يعلم السر في السَّمواتِ والأرض، إِنَّه كان غفوراً رحيماً 
 الأَوَّلِين اطِيراتُنَا قَالَ أَسهِ آيلَيلٌ لِّكُلِّ أَ" ونزل فيه " . تُتْلَى عياتِ اللَّهِ تُتْلَى وآي عمسفَّاكٍ أَثِيمٍ ي

واقع شد وقتيكه رسول : ترجمه 1.علَيهِ ثُمَّ يصِرُّ مستَكْبِراً كَأَن لَّم يسمعها فَبشِّره بِعذَابٍ أَلِيمٍ
اللِّه صلعم مجلس منعقد نمود پس در آن مجلس بنزد خدايتعالي دعا كرد و قرآن را درس بخواند 

اتفاق افتاده بود كه نضر بن حارث ) يعني بي ايمان(ريش را ترسانيد از آنچه به امتهاي خالي و ق
بن الخ در مجلسش بعد از وي آمد و چون برخاست پس با ايشان دربارة رستم زورآور و 

قسم بخدا محمد در گفتگو از من بهتر : گفت اسفنديار و پادشاهان فارس تكلم نمود آنگاه مي
گوي وي هيچ نيست جز افسانه هاي پيشينيان او آنها را نويسانيده است چنانكه من نيست و گفت

افسانة پيشينيان است : و گفتند.  پس خدا دربارة وي اين آيه را نازل فرمود.  آنها را نويسانيده ام
 كه نويسانيد آنرا پس آن خوانده ميشود بر او بامداد و شبانگاه بگو فروفرستاد آنرا آنكه ميداند

 6 آيه 25سورة فرقان يعني سوره (پنهاني را در آسمانها و زمين بدرستيكه او باشد آمرزندة مهربان 
  هاي و دربارة او نازل شد كه چون خوانده شود بر او آيات ما گويد افسانه).  7و 

                                                 
1 The Prophet of the Lord, when he sat in the assembly, used to pray there to the Almighty, read to them from the 
Qur'an, and warn the Coreish of what in times past had happened to the unbelieving nations. It so came to pass that 
one day after he had left, Nadhr son of Al Hârith came in and told them stories of the great Rustem and of Isfandiyâr 
and the kings of Persia. Then he said, "I swear by the Lord, that the stories of Muhammad are not better than my 
own; they are nothing but tales of the past which he hath written out, just as I have written mine out." Then 
descended this passage: —They say these are fables of the ancients which he hath caused to be written down, 
dictated by him morning and evening. Say, He hath revealed the same who knoweth the sacred things in heaven and 
earth; verily he is gracious and merciful. 1 ...When our verses are recited unto him, he saith, - Fables of the 
ancients.2 Woe unto every lying and wicked one that heareth the verses of God read unto him, then proudly 
resisteth, as if he heard them not; wherefore denounce unto him a fearful punishment.3 — Sources of Islam p. 75. 
See also Sources of Qur’an 215-216. 

Now al-Nadr b. al-Harith was one of the satans of Quraysh; he used to insult the apostle and show him 
enmity. He had been to al-Hira and learnt there the tales of the kings of Persia, the tales of Rustum and 
Isbandiyar. When the apostle had held a meeting in which he reminded them of God, and warned his people of 
what had happened to bygone generations as a result of God's vengeance, al-Nadr got up when he sat down, and 
said, 'I can tell a better story than he, come to me.' Then he began to tell them about the kings of Persia, Rustum 
and Isbandiyar, and then he would say, 'In what respect is Muhammad a better story-teller than I?'  

Ibn 'Abbas, according to my information, used to say eight verses of the Qur’an came down in reference to 
him, 'When our verses are read to him, he says fairy tales of the ancients';1 and all those passages in the Qur’an 
in which 'fairy tales' are mentioned. — Ibn Ishaq, The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul 
Allah, Translated by A. Guillaume, Oxford University Press, Oxford, England, (Re-issued in Karachi, Pakistan, 
1967, 13th impression, 1998) 1955, p. 136. 

 
1 Qur'an, 25: 5, 6.  
2 Qur'an, 68: 15; 83: 13. 
3 Qur'an, 45: 7.  
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و دربارة او نازل شد كه واي بر هر دروغگوي ).  15 آيه 68سورة قلم يعني سورة (پيشينيان است 
كنان چنانكه  ناهكاري كه ميشنود آيات خدا را كه خوانده ميشود بر او پس اصرار ميكند سركشيگ

و ) 7 و 6 آيه 45سورة جاثيه يعني سوره (شنود آنرا پس مژده ده او را بعذابي دردناك  گويا نمي
يام البته آن حكايتهاي رستم و اسفنديار و پادشاهان فارس همان بود كه فردوسي قرنها بعد از ا

حضرت محمد آنها را از آنچه دهقان ترجمه كرده بود برشتة نظم كشيده در شاهنامه مندرج 
و ميتوان گفت كه چون اعراب قصه هاي ملوك ديگر را ميخواندند البتّه از قصة جمشيد .  ساخت

َل جينود غافل و بيخبر نماندند و افسانه هاي معراج ارتاي ويراف و زردشت و توصيف بهشت و پ
.  و درخت حواپه و حكايت صدور اهرمن از تاريكي اولاي قديم از ايشان نهفته و مجهول نبود

پس الآن تكليف ما اين است كه اين را با دقّت تمام استفسار و تفتيش نمائيم كه آيا اين امور و 
 معترضين امثال آنها بر خود قرآن و بر احاديث مروجة اهل اسلام بي تأثير مانده است يا نه چونكه

برآنند كه هر يك از اين چيزها بيك طور هم بر قرآن و هم بر احاديث اثر كلي داشته است 
  .بنوعيكه البته حكايتها و اعتقادات ايرانيان قديم يكي از ينابيع دين اسلام گرديده است
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ص به ايرانيان و نيز ميگويند كه بسياري از آن افسانه هائيكه در قديم الأيام در ايران منتشر بود مخت
نبود بلكه در ميان هنود قديم نيز كه از هِرات كوچ كرده به هند انتقال نموده بودند انتشار يافت 
زيرا كه بعضي از آن اوهام و خيالات و تصورات گويا ارث عقلي مذهبي هر دو طايفه بود و 

سب نيست كه اين قول اما چونكه منا. بعضي از آنها بعد از آن بمرور ازمنه از ايران بهند رسيد
و در جواب اين . معترضين را بدون دليل مسلّم بداريم اكنون بايد ادلّة آن ادعا را از ايشان بطلبيم

گويند كه بايد بعضي از آيات قرآن و بعضي از احاديث را بيازمائيم و با آنچه در كتب  سوال مي
  .قديمة زردشتيان و هنود مندرج است مقابله كنيم

آنچه در خود قرآن دربارة معراج و اسري مندرج است : معراج حضرت محمدحكايت ) 1(  
 و –آية اول مكتوبست )  كه آنرا سورة بني اسرائيل نيز ميگويند17يعني سورة (در سورة اسري 

صى الَّذِي باركْنَا سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْ –هي هذه 

دانم پاك بودن آنرا كه برد بشب : ترجمه 1.ع البصِيرحولَه لِنُرِيه مِن آياتِنَا إِنَّه هو السَّمِي
را شبي از مسجد الحرام بسوي مسجد اقصي كه بركت داديم ما پيرامونش تا بنمائيمش از  اش  بنده

  آياتمان بدرستيكه خدا
                                                 
1 Glory to (Allah) Who did take His servant for a Journey by night from the Sacred Mosque to the farthest Mosque, 
whose precincts We did bless, – in order that We might show him some of Our Signs: for He is the One Who 
heareth and seeth (all things). Qur'an, 17: 1. — Yusuf Ali. 
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و معلوم است كه ما بين مفسرين قرآن اختلاف كلّي دربارة بيان اين آيه يافت . اوست شنوندة بينا
ما فُقِد جسد رسول االله : و ابن اسحق از احاديث ما را اخبار مينمايد كه عايشه ميگفت. ميشود

گمُ نشد و لكن خدا  جسد رسول اللَّهِ صلعم : ترجمه ١.صلعم ولكنَّ اللَّه أسرى بروحه 
تنام عيني و قلبي : نيز در احاديث چنين مرقوم است كه حضرت محمد گفت.  ردروحشرا بشب ب

و از آنچه محيي . يعني چشم در خواب و قلب من بيدار بود) 139سيره الرّسول صفحه (يقظان 
الدين در تفسير خود نوشته است هويدا ميگردد كه آن مفسر معراج و اسراي محمد را بطور 

 أنْرهه عن اللّواحق :أي" سبحان الذي أسرى ونكه چنين ميگويدمجازي قبول كرد و بس چ

د والكمال في مقام العبوديّة الذي لا تصرف فيه المادية والنقائص التشبيهية بلسان حال التجرّ
قات الطّبيعيّة، لأنَّ العروج والتّرقي لا يكون في ظلمة الغواشي البدنيّة والتعل :أي" ليلاً. "أصلاً

 من مقام القلب المحرّم عن أن يطوف به مشرك :أي" من المسجد الحرام. "لبدنإلا بواسطة ا
 غوى القُوى الحيوانية من البهيميّة ويحجّهوخطاياها القوى البدنية ويرتكب فيه فواحشها 

" إلى المسجد الأقصى. "ها عن لباس الفضيلةإفراطها وتفريطها لعرو سوأتاوالسبعيّة المنكشفة 
  ح الأبعد من العالم الجسمانيالذي هو مقام الرو

                                                 
1 Ibn Ishac gives this account from Ayesha: "The body of the Prophet did not disappear, but the Lord carried off his 
soul by night." — Sources of Islam p. 76 and Sources of Qur’an p. 219.  

One of Abu Bakr’s family told me that ‘A’isha the prophet’s wife used to say: ‘The apostle’s body 
remained where it was but God removed his spirit by night.’ — Ibn Ishaq, The Life of Muhammad: A 
Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah, Translated by A. Guillaume, Oxford University Press, Oxford, 
England, (Re-issued in Karachi, Pakistan, 1967, 13th impression, 1998) 1955, p. 183. 
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 وتذكر ما ذكرنا أنّ تصحيح كل مقام لا يكون إلا بعد            ،بشهود تجليات الذّات وسبحات الوجه     
نّ مطالعة تجليّـات    فإِمشاهدة الصفات،   " ريه من آياتنا  لن ".التّرقي إلى ما فوقه، لتفهم من قوله      

ة بتلك الصفات لا تشاهد على الكمال        كانت في مقام القلب، لكنّ الذّات الموصوف       وإِنالصّفات  
 لنريه آيات صفاتنا من جهة أنَّها       :والجمال إلا عند الترقي إلى مقام الرّوح، أي        بصفة الجلال 

: ترجمـه ) تفسير سورة بني اسرائيل   (1.ونحن المشاهدون بها البارزون بصورها    . منسوبة إلينا 
قصهاي تشبيهي رهانيده اسـت بزبـان حـال         سبحان الّذي اسري يعني او را از آلايشهاي مادة و از ن           

ليلاً يعني در تاريكي پوششهاي بدني      . تجردّ و كمال در جاي عبوديت كه در آن هيچ تبديل نيست           
من المسجد الحرام يعني از آنجائيكه     . و تعلقات طبيعي زيرا عروج و ترقّي جز بوسيلة بدن نميشود          

 خود شريك ساخته آنرا طواف نمايد و از اينكه          قلب منع كرده شده است از اينكه قواي بدني را با          
در آن مرتكب گناهان و خطايا گردد و نزد فريبندة قوتهاي حيواني از بهيميت و وحشيت پناه بـرد                   

الـي المسـجد   . كه زيادتي و مبالغة آنها بطور بد فاش ميشود تا آنها از لباس فضـيلت برهنـه گـردد    
  م جسماني بسيار دور است بسبب ظاهر شدنالأقصي كه آنست جاي آن روحي كه از عال

                                                 
1 Mohee ood Deen [Muhiyyu'd-din] is of the same opinion;— writing of the Ascent and Night Journey, he says, in 
explanation of the above passage:— 

Praised be he that transported his servant; that is, released him from material surroundings, and caused a 
spiritual separation without any change of the body. By night, i.e. in darkness surrounding the physical 
frame; for the ascent could only be carried out spiritually through the inner senses of the body. From the 
holy Masjid; that is, from the centre of a sacred heart, free from bodily corruption and sensual coverings. 
To the further Masjid; that is, the fountain of the spirit, far removed from the corporeal world, and close to 
the manifestation of the Almighty's glory, in order that he might the better understand that which, We might 
shew him some of our signs, even if they be within the heart, which can only be done in all their glory and 
grandeur by spiritual discernment within the soul; namely, that we can shew him of our Nature and 
perfection. Sources of Islam p. 76-77. See also Sources of Qur’an p. 219 and Commentary on the Qur'an by 
Ibn Arabi, 2 volumes. (يربتفسير ابن ع). 
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و بياد آور آنچه ذكر كرديم كه تصحيح هر مقامي كرده ) خدا(تجليات ذات و جلالهاي وجه 
لنريه من . نميشود جز بعد از ترقي كردن به آن مقاميكه بالاتر از آن باشد تا بفهمي دربارة قول وي

تن بر تجليات صفات اگر چه در مقام مقلب هم آياتنا مشاهده نمودن صفات زير را هر آينه نگريس
نمايد  باشد اما آن ذاتيكه به آن صفتها موصوف است كمال را بصف جلال و جمال مشاهده نمي

يعني آيات صفاتمانرا بوي نشان بدهيم از اين جهت كه . جز وقتيكه ترقي كرده است بمقام روح
  .ة صورتهاي آنها هستيمآنها بما منسوبست و ما مشاهده كنندة آنها و نمايند

لهذا اگر شهادت خود حضرت محمد و عايشه و تفسير محيي الدين را قبول كنـيم آشـكار                  
امـا آنچـه ابـن اسـحق و ديگـران      . است كه معراج حضرت محمد فقظ مجائي بـود و نـه حقيقـي             

ميگويند بالكّل برخلاف اين رأي ميباشد زيرا ابن اسحق ميگويد كـه حضـرت محمـد فرمـود كـه                    
فجـاءني الثالثـةَ    :حضرت جبرئيل دوباره او را بيدار كرد و او بار ديگـر خوابيـد پـس ميگويـد              

فقمت معه فخرج إلى بابِ المسجد فإذا دابَّة أبـيض،          . فأخذ بعضدي . فهمزني بقدمه، فجلستُ  
يضع يده في منتهى طرفه، فحملني      . بين البغل والحمار، في فَخذيه جناحان يحفِز بهما رجليه        

  : قال ابن إسحاق."ه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوتهعلي
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لمّا دنوتُ لأركبه   : حدثت أنَّ رسول اللّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال        : وحدّثت عن قَتادة أنّه قال    
فواالله يا براق   . ألا تَستحي يا براق مما تَصنع     : شَمس، فوضع جبريلُ يده على معرفته، ثم قال       

فاستحيا حتى ارفضَّ عرقاً، ثم قرَّ حتى       : قال. للَّهِ قبل محمّد أكرم على اللّهِ منه      ما ركبك عبدٌ    
فمضى رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلّم ومضى جبريلُ عليـه           : قال الحسن في حديثه   . ركبته

السّلام معه، حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نَفَر مـن                
اء، فأمَّهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فصلَّى بهم، ثم أُتِي بإناءين في أحدهما خمـر        الأنبي

فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إناء اللبن فشرب منـه وتـرك              : قال. وفي الآخر لبن  
ثـم  . هديت للفِطْرة وهديتْ أمتك يا محمد، وحرّمت علـيكم الخمـر          : فقال له جبريلُ  . الخمر

فلمّا أصبح غَدا على قـريش فـأخبرهم        . انصرف رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى مكة        
إنَّ العير لتُطْرد شهراً من مكة إلـى الشـام          . هذا واللّه الإِمر البيّن   : الخبر، فقال أكثر الناس   

هشـام  ابـن  سـيره   ( 1أفيذهب ذلك محمّد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكـة         . مدبرة، وشهراً مقبلة  

پس با رسوم نزد من آمده مرا به پاي خود زد پس راست نشسـتم               : ترجمه).  139 و   138صفح  
  و بازوي مرا گرفت و با وي ايستادم پس تا بدر مسجد بيرون رفت

                                                 
1 I was told that al-Hasan said that the apostle said: 'While I was sleeping in the Hijr Gabriel came and stirred me 
with his foot. I sat up but saw nothing and lay down again. He came a second time and stirred me with his foot. I sat 
up but saw nothing and lay down again. He came to me the third time and stirred me with his foot. I sat up and he 
took hold of my arm and I stood beside him and he brought me out to the door of the mosque and there was a white 
animal, half mule, half donkey, with wings on its sides with which it propelled its feet putting down each forefoot at 
the limit of its sight and he mounted me on it. Then he went out with me keeping close to me. 

I was told that Qatada said that he was told that the apostle said: 'When I came up to mount him he shied. 
Gabriel placed his hand on its mane and said, Are you not ashamed, O Buraq, to behave in this way? By God, none 
more honourable before God than Muhammad has ever ridden you before. The animal was so ashamed that he broke 
out into a sweat and stood still so that I could mount him.' 

In his story al-Hasan said: 'The apostle and Gabriel went their way until they arrived at the temple at Jerusalem. 
There he found Abraham, Moses, and Jesus among a company of the prophets. The apostle acted as their imam in 
prayer. Then he was brought two vessels, one containing wine and the other milk. The apostle took the milk and 
drank it, leaving the wine. Gabriel said: "You have been rightly guided to the way of nature 1 and so will your 
people be, Muhammad. Wine is forbidden you." Then the apostle returned to Mecca and in the morning he told 
Quraysh what had happened. Most of them said, "By God, this is plain absurdity! A caravan takes a month to go to 
Syria and a month to return and can Muhammad do the return journey in one night?" — Ibn Ishaq, The Life of 
Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah, Translated by A. Guillaume, Oxford University Press, 
Oxford, England, (Re-issued in Karachi, Pakistan, 1967, 13th impression, 1998) 1955, p. 183. See also Sources of 
Islam p. 77-78 and Sources of Qur’an p. 221-222. 
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و اينك مركبي سفيد ميان قاطر و الاغ در رانهاي او بالها بود كه به آنها هر دو پاي خود را ميشود 
نهاد پس مرا بر آن سوار كرد آنگاه با من بيرون شد او بر  اي نظرش ميو دست خويش را در منته

و من حديث يافتم : ابن اسحاق گفته است. جستم جست و من بر وي سبقت نمي من سبقت نمي
وقتيكه من نزديك بوي آمدم تا : من حديث يافتم كه رسول خدا صلعم گفت: از قتاده كه او گفت

اي براق آيا : برئيل دست خود را بر بال وي نهاد آنگاه گفتبروي سوار گردم سركشي كرد پس ج
از آنچه ميكني حيا نداري و بخدا قسم اي براق قبل از محمد هيچ بندة خدا كه نزد خدا محترم تر 

آنگاه . پس بنوعي شرمنده شد كه عرق از وي جاري گشت. از او باشد بر تو سوار نشده است
رسول خدا صلعم ميرفت و : ن در حديث خود گفته استحس. قرار گرفت تا بر وي سوار شدم

جبرائيل ع با وي ميرفت تا به بيت المقدس رسيد پس در آنجا ابراهيم و موسي و عيسي را در 
دسته اي از انبيا يافت پس رسول خدا صلعم بر ايشان امامت كرده با ايشان نماز خواند پس دو 

پس رسول خدا ص ظرف . ري شير بود گفته استظرف آورد كه در يكي از آنها شراب و در ديگ
  شير را گرفته از آن نوشيد و ظرف شرابرا واگذارد پس جبرائيل



186 

اي محمد بفطرت هدايت شدي و امت تو هدايت شدند پـس شـراب بـر شـما حـرام                    : بوي گفت 
گرديد آنگاه رسول خدا صلعم بمكّه مراجعت نمود پس چون صبح شد بنزد قريش رفته ايشـان را                  

قسم بخدا اين امر هويداست قسم بخدا كه رفتن         :  اين خبر اطلاع داد پس بسياري از مردم گفتند         از
قافله از مكّه بشام يك ماه طول ميكشد و برگشتن آن يكماه پس محمد در يك شب آنرا ميـرود و                     

عن قتادة، عن أنس بن مالك، عـن         و نيز در مشكوه المصابيح چنين مكتوبست      . بمكّه برميگردد 

بينما أنا في   : أن نبي اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حدَّثهم عن ليلة أُسري به           : ك بن صعصعة  مال
يعنـي مـن    (الحطيم وربما قال في الحجر، مضطجعاً، أذ أتاني آتٍ، فشق ما بين هذه وهذه               

فاستخرج قلبي، ثم أُتيتُ بطست من ذهب مملوءٍ إيماناً، فغسل قلبـي            ) ثغرة نحره إلى شعرته   
ثم أُتيت بدابـة  . غُسل البطن بماء زمزم ثم ملئ إيماناً وحكمةً       : وفي رواية . ثم أعيد ثم حشي،   

فحملـت  . دون البغل وفوق الحمار، أبيض، يقال له البراق، يضع خطوة عند أقصى طرفـه             
: قيـل . جبرائيل: من هذا؟ قال  : قيل. عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السَّماء الدنيا، فاستفتح        

. مرحباً به، فنِعم المجيء جـاء     : قيل. نعم: وقد أرسل إليه؟ قال   : قيل. محمد: ومن معك؟ قال  
فسلمتُ عليه فردَّ السّلام، ثم     . هذا أبوك آدم فسلِّم عليه    : فقال. فلمَّا خلصتُ فإذا فيها آدم    . ففتح
  مرحباً بالابن الصالح: قال
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. جبرائيل: من هذا؟ قال  : قيل. تحثم صعِد بي حتى أتى السّماء الثانية ، فاستف        . والنبي الصَّالح 
مرحباً به فـنعم المجـيء      : قيل. نعم: وقد أُرسل إليه؟ قال   : قيل. محمد: ومن معك؟ قال  : قيل
هذا يوسف فسلّم عليه ، فسلمت عليه ، فردّ ثمّ قال           : قال  . ففتح فلمّا خلصتُ إذا يوسف    . جاء
: قيـل .  أتى السّماء الرّابعة فاستفتحمرحباً بالأخ الصّالح والنبيّ الصّالح ، ثم صعِد بي حتى : 

: قيـل . نعم: وقد أُرسل إليه؟ قال   : قيل. محمد: ومن معك؟ قال  : قيل. جبرائيل: من هذا؟ قال  
هذا إدريس فسلّم عليـه     : ففتح ، فلّما خلصتُ إذا إدريس ، فقال         . مرحباً به فنعم المجيء جاء    
ثم صعِد بي حتى السّماء     . والنَّبيّ الصّالح   مرحباً بالأخ الصّالح    : ،فسلّمت عليه ، فردّ ثم قال       

وقد أُرسل  : قيل. محمد: ومن معك؟ قال  : قيل. جبرائيل: من هذا؟ قال  : قيل. الخامسة فاستفتح 
هـذا  : قال. فلمّا خلصت فإذا هارون   . ففتح. مرحباً به فنعم المجيء جاء    : قيل. نعم: إليه؟ قال 

ثم صـعد   . مرحباً بالأخ الصّالح والنبي الصّالح    : هارون فسلّم عليه فسلمت عليه، فردَّ ثم قال       
: ومن معك؟ قـال   : قيل. جبرائيل: من هذا؟ قال  : بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل      

  قيل وقد أُرسل. محمد
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هـذا  : قـال . فلما خلصت فإذا موسى   . جاء ففتح . مرحباً، فنعم المجيء  : قيل. نعم: إليه؟ قال 
فلمـا  . مرحباً بالأخ الصّالح والنبـي الصّـالح      : ليه، فردَّ ثم قال   فسلمتُ ع . موسى فسلِّم عليه  

أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر          : ما يبكيك؟ قال  : قيل له . جاوزتُ بكى 
: من هذا؟ قال  : قيل. ثم صعد بي إلى السّماء السابعة، فاستفتح جبرائيل       . مما يدخلها من أمتي   

مرحباً بـه فـنعم     : قيل. نعم: وقد بعث إليه؟ قال   : قيل. محمد: الومن معك؟ ق  : قيل. جبرائيل
هذا أبوك إبراهيم فسلِّم عليه، فسلمتُ عليه، فردَّ        : قال. فلما خَلَصتُ فإذا إبراهيم   . المجيء جاء 

ثم رفعت إلى سِدرة المنتهى فإذا نبقها       . مرحباً بالابن الصّالح والنبي الصّالح    : السلام، ثم قال  
  وإذا ورقها مثل آذان الفيلة     مثل قلال ه ،رفـإذا أربعـة أنهـار،      . هذا سِدرة المنتهى  : قال. ج

أما الباطنـان فنهـران فـي       : ما هذا يا جبرائيل؟ قال    : قلت. نهران باطنان ونهران ظاهران   
ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أوتيت بإناء من خمـر           . الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات    

مشـكاة   (1"هي الفطرة أنت عليها وأمَّتـك     : فقال. ناء من عسل، فأخذت اللّبن    وإناء من لبن وإ   
  ).520 إلى 518المصابيح من صفحة 

از قتاده از انس بن مالك از مالك بـن صـعهه            : ترجمه) 520 الي   518مشكوه المصابيح صفحه    (
و ( در حطـيم  ماداميكـه مـن  : كه پيغمبر خدا صلعم با ايشان دربارة شبي كه در شب برده شد گفت       

  خوابيده بودم اينك آيندة بنزد) شايد گفته باشد در حجر
                                                 

1 Qatadah from Anas-b Malek, from Malek-b-Sa'sa'ah, reported that the Holy Prophet had communicated to 
them about the night wherein he was taken to heaven. He said. While I lay in the Hatim (and often he said: in Hajar), 
lo! someone came to me and split open what is between this and this that is from the pit of his chest to below his 
navel. Then he took out my heart. Thereafter a cup of gold full of faith was brought to me and my heart was washed 
and filled up (with faith) and then it was kept as before. (And in a narration: Then the belly was washed with 
Zemzem water and filled up with faith and wisdom.) Thereafter a white animal smaller than a mule and bigger than 
an ass, called Buraq was brought to me. It put its step as long as its eye-sight reached, I was mounted thereon. 

Then Gabriel waded [sic] [waited] on with me until he came to the nearest heaven and sought it to be 
opened. It was asked: And Who is he? Gabriel spoke. It was asked: And who is with you? He replied: Muhammad. 
It was asked: Has revelation been sent to him? He replied: Yes. It was said: Welcome unto him! how good is he who 
has come. He came and it was opened. When I entered it, lo! there was therein Adam. He said: He is your forefather. 
Greet him. I greeted him and he returned the greeting. Thereafter he said: Welcome unto the righteous son and the 
righteous Prophet! 

 
Continued onto next page — 

 



189 

شكافت پس دل مـرا     ) يعني از ناو گلويش تا بموي زهارش      (من آمد پس آنچه از اين تا اين است          
بيرون آورد آنگاه پياله اي از طلا پر از ايمان نزد من آورده شد پس دلم شسته شد آنگاه در اندرون                 

 آنگاه شـكم را بـه آب زمـزم شسـت آنگـاه از               -)و در روايتي  (حالت اول برگشتم  نهاده شد آنگاه ب   
ايمان و حكمت پر كرده شد آنگاه مركبي كوچكتر از قاطر و بلندتر از الاغ كه ببراق مسمي بـود و                     

پس بر آنس وارد شـدم و چبرائيـل مـرا           . نهاد نزد من آورده شد      پاي خويش را نزد آخر نظرش مي      
ديكترين رسيدم و خواست كـه در را بـاز كننـد گفتـه شـد ايـن كيسـت گفـت         برد تا به آسمان نز    

جبرائيل گفته شد و با تو كيست گفت محمد گفته شد و نزد وي فرستاده شد گفت يبلي گفته شد                    
مرحبا بوي پس آمدنش كه آمد چه قدر خوب است پس بگشود پس چون رسيدم پس اينـك آدم                    

پس بوي سلام بگو پس بوي سلام گفتم پس سـلام را  در آنجا بود پس گفت اين است پدرت آدم       
آنگاه با من بالا آمد تـا بـه آسـمان درم رسـيد      . رد نمود آنگاه گفت مرحبا به پسر نيكو و نبي نيكو          

 پس چون رسيدم اينك يحيي و عيسي و ايشان هر دو پسران             –پس خواست كه در را بازكنند الخ        
 آنگاه با من به آسـمان  – پس بديشان سلام بگو الخ خاله بودند گفت اين يحيي و اين عيسي است        

  پس چون رسيدم اينك–سوم بالا آمد الخ 

  
Continued from previous page — 
 
Next he ascended … unto the second heaven … lo! there were John and Jesus, … to the third heaven … lo! there 
was Joseph. … to the fourth heaven … lo! there was Idris, … to the fifth heaven … lo! there was Aaron. … to the 
sixth heaven … lo! there was Moses. He said He is Moses, offer him greeting. Then I offered him greeting and he 
returned. Thereafter he said: Welcome to the righteous brother and the righteous Prophet! When I passed by, he 
(Moses) wept. It was questioned to him; What makes you weep? He replied: I weep because there has been sent 
after me a young man whose followers will enter Paradise in numbers greater than those who will enter it out of my 
followers. Thereafter he ascended with me to the seventh heaven … When I entered, lo! there was Abraham. He 
said: He is your forefather Abraham. Offer him greeting. Then I offered him greeting and he returned the greeting. 
Thereafter he said: Welcome to the righteous son and the righteous Prophet! Afterwards I was raised up to the 
farthest Lote-tree, lo! its fruits were like the jars of Hajar and its leaves were like the ears of elephants. He (Gabriel) 
said: This is the farthest Lote-tree. There are four rivers, two are hidden rivers and two are open rivers. I asked: O 
Gabriel! What are these two? He said; As for the hidden two they are rivers of Paradise; and as for the open two, 
they are the Nile and Euphrates. Thereafter I was taken up to the Much-Frequented House. Next a vessel of wine, a 
vessel of milk and a vessel of honey were taken before me. I took milk and so he said: It is a natural disposition 
upon which you and your followers stand. — Al Hadis, Mishkat-ul-Masabih, translated by al-Haj Maulana Fazlul 
Karim, Islamic Book Service, New Delhi, India, 1998 Edition, (Arabic & English), Vol. IV, Chap. XLIV, Sec.6, 
No.1-8, p. 380-385.  See also Sources of Islam p. 78-79 and Sources of Qur’an 223-224. 
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پس بوي سلام گفتم و سلام را رد نمود آنگاه يوسف گفت اين است يوسف پس بوي سلام بگو 
 پس چون – الخ – آنگاه با من تا به آسمان چهارم آمد -مرحبا به برادر نيكو نبي نيكو: گفت

 پس اينك – آنگاه با من بالا آمد تا به آسمان پنجم رسيد الخ –رسيدم پس اينك ادريس الخ 
 پس چون – پس اينك موسي الخ –م رسيد الخ  آنگاه با من بالا آمد تا به آسمان شش–هارون الخ 

گذشتم گريست بوي گفته شد چه چيز ترا بگريه آورد گفت گريه ميكنم زيرا بعد از من جواني 
فرستاده شده است كه بيشتر از امت وي داخل بهشت خواهند شد از آنچه از امت من داخل آن 

ينك ابراهيم گفت اين است پدرت ابراهيم  ا–آنگاه با من تا به آسمان هفتم بالا آمد الخ . گردند
 آنگاه تا بسدره المنتهي بالا برده شدم پس اينك ميوه هايش مثل كوزه هاي كوزه دان و –الخ 

پس اينك چهار رودخانه دو . گفت اين است سدره المنتهي . اينك برگهايش مثل گوشهاي فيلها
ن دو رودخانه چيست؟ گفت اما آن دو گفتم اي جبرائيل اي. رودخانة باطني و دو رودخانة ظاهري

آنگاه . تاي باطني پس دو رودخانة در بهشت است و اما آن دو تاي ظاهري پس نيل و فرات است
  آنگاه ظرفي از شراب و ظرفي از شير و ظرفي از . براي من خانة معمولي برپا كرده شد
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 تو امت تو بر آن پس شير را گرفتم پس گفت اين فطرتي است كه. عسل بنزد من آورده شد
و بعد از اين همه بسيار چيزهاي ديگر نيز مثل گريه كردن حضرت آدم مذكور ميشود كه . هستيد

  .در اينجا ذكر آنها لازم نيست
الآن بايد استفسار كنيم كه آنچه دربارة معراج حضرت محمد مذكور است از كجا اخذ   

 بكتابي مسمي به ارَتاي ويراف نامك كه شده و براي تحصيل جواب اين سوال مهم رجوع بنمائيم
بزبان پهلوي در ايام اَردشير بابكان تخميناً چهار صد سال قبل از هجرت تصنيف شد و در آن 
كتاب مندرج است كه چون دين زردشتيان در ايران در تنزّل افتاده بود و مجوسيان ميخواستند آنرا 

تاي ويراف نام اختيار نموده او را به آسمان در قلوب مردم تجديد نمايند جواني زردشتي اَر
فرستادند تا هر چيز را در آنجا ببيند و خبر آورد و در آن كتاب مكتوب است كه آن جوان عروج 
نموده از آسمان از طبقه بطبقه بالا رفت و چون هر چيز را ديده بود اورمزد ويرا امر فرمود كه 

وده اي بزردشتيان بيان كن كه آنچيزها در آن كتاب بزمين مراجعت كرده هر آنچه را مشاهده نم
اكنون دو سه موضع از آن كتاب را در اينجا اقتباس ميكنيم تا به . ارتاي ويراف نامك مندرج است

  بينيم كه آيا في الحقيقه شباهتي است ما بين معراج
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  ده استو در ارتاي ويراف نامك چنين نوشته ش. حضرت محمد و معراج و همي ارتاي ويراف

  
1 

و ... نهم تا بستاده پا به در حومت  گام نخست را پيش مي: ترجمه). 4 الي 1 آية – 7فصل (
و سرير نشيمن بسيار . افزايد بينم روان آن پاكاني را كه چون ستارة رخشان روشني از آن همي مي

 اين پس پرسيدم از سروش پاك و آذراِيزد كه اينجا كدام و. روشن و بلند و پريخت است
واضح باد كه ستاره پايه حيالي اولِ گروتمان يعني بهشت است و (اشخاص كدام هستند انتهاي

باشد  سروش كه فرشتة فرمانبرداري و اطاعت و يكي از امشاس پندان يعني فرشتگان مقرّب مي
ازتاي ويراف را به آسمان رهبري مينمود چنانكه ميگويند كه حضرت جبرائيل حضرت محمد را 

  و بعد از آن نوشته). انجا رهنمائي ميكردبهم
                                                 
 7، ايران ، مشهد ، فصل 1342، انتشارات دانشگاه مشهد ، )بهشت و دوزخ در آئين مزديسني( دكتر رحيم عفيفي ، آرداويرافنامه  1

89 ، صفحه 3-1آيات   . — (Afifi, Rahim, The Book of Arda Viraf or Heaven and Hell in Mazda’s Religion, Mashhad 

University, Mashhad, Iran, 1963, chapter 7:1-3, p. 89.) 
Chapter 7:1. And afterward, I put forth the first footstep to the star track, on Humat, the place where good 
 thoughts (humat) are received with hospitality. (2) And I saw those souls of the pious whose  radiance, 
which ever increased, was glittering as the stars; (3) and their throne and seat were  under the radiance, and 
splendid and full of glory. 4. And I asked Srosh the pious, and Adar the  angel, thus: 'Which place is this? 
and which people are these?' — Pahlavi —  The Book Of Arda Viraf Part 2, Chapter (Star Track) 7:1-4. 
— The Book of Arda Viraf, Edited: M. Haug and E.W. West, Government Central Book Depot, Bombay, 
India, 1872, (Reprinted Oriental Press, Amsterdam, Netherlands, 1971), pp. 316. 

http://www.avesta.org/pahlavi/viraf.html#chap7
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شده است كه ارتاي ويراف به ماه پايه كه طبقة دوم است و بخورشيد پايه كه طبقة سوم است و 
  پس چنين مرقوم است. بسائير طبقات نيز رسيد

1  
                                                 
 11 مشهد ، فصل ، ايران ،1342، انتشارات دانشگاه مشهد ، )بهشت و دوزخ در آئين مزديسني( دكتر رحيم عفيفي ، آرداويرافنامه  1

93- 92 ، صفحه 9-1آيات   . — (Afifi, Rahim, The Book of Arda Viraf or Heaven and Hell in Mazda’s Religion, 

Mashhad University, Mashhad, Iran, 1963, chapter 11:1-9, p. 92-93.) 
Chapter 11:1. Afterward, arose Vohuman, the archangel, from a throne made of gold, (2) and he took hold 
of my hand; with the words 'good thought' and 'good word' and 'good deed,' he brought me into the midst of 
Ohrmazd and the archangels and other holy ones, (3) and the guardian angels of Zartosht Spitama, Kai-
Vishtasp, Jamasp, Isadvastar the son of Zartosht, and other upholders and leaders of the religion, (4) than 
whom I have never seen any one more brilliant and excellent. 5. And Vohuman said (6) thus: 'This is 
Ohrmazd.'  
 

Continued onto the next page — 
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دست و آخر بالا ايستاده بهمنِ اَمشاش پند از سرير زرين كرده شده و او : ترجمه) 11فصل ( 
مرا گرفته در حومت و حوخَت و هورست آورد در ميان اورمزد و امشاس پندان و ديگر پاكان و 

و ديگر دين برداران و دين پيشوايان كه من هرگز از ... زردشتِ سفيد منش ) يعني گوهر(فرُوهرِ 
 و خواستم در .كه اين است اورمزد) گفت مي(و بهمن . آن چيزي روشن تر و نيكو تر نديده ام

) خوش(بتو اي ارتاي ويراف درست ) سلام(و او بمن گفت كه نماز ). ادا كنم) سلام(پيشش نماز 
و او فرمود بسروش پاك و آذرِ ايزد كه . آمدة از آن دنياي فاني به اينجا نا آلودة روشن آمده اي

و آخر . ن سزاي بدانراپاكانرا و نيز آ) ثواب(ببريد ارتاي ويرا فرا و در نمائدش سرير و پاداش 
سروش پاك و آذرِ ايزد دست مرا گرفتند و به ايشان جابجا پيش برده شدم و ديده ام آن امشاس 

  .را و ديدم ديگر ايزدانرا انتهي) يعني فرشتگان مقرّب (پندان 
  و بعد از آن نوشته است كه ارتاي ويراف  

  
Continued from the previous page — 

 
(7) And I wished to offer worship before him. 8. And he said to me thus: 'Salutation to thee, Arda Viraf, 
thou art welcome; (9) from that perishable world thou hast come to this pure, bright place.' (10) And he 
ordered Srosh the pious, and Adar the angel, (11) thus: 'Take Arda Viraf, and show him the place and 
reward of the pious, (12) and also the punishment of the wicked.'  13. Then Srosh the pious, and Adar the 
angel, took hold of my hand; (14) and I was led by them from place to place. (15) I also saw the archangels, 
and I beheld the other angels; (16) I also saw the guardian angels of Gayomard, Zartosht, Kai-Vishtasp, 
Frashoshtar, Jamasp, and other well-doers and leaders of the religion. —Pahlavi — The Book Of Arda Viraf, 
Part 3,  Chapter God, angels, and spiritual leaders, 11:1-16.  
— The book of Arda Viraf, Edited by Martin Haug (1827-1876) and Edward W. West (1824-1905), Pahlavi 
text prepared by Destur Hoshangji Jamaspji Asa, Govt. Central Book Depot, Bombay, India, 1872, 
(Reprint: Oriental Press, Amsterdam, Netherlands 1971),  pp. 316. 

http://www.avesta.org/pahlavi/viraf.html#chap11
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   و آخر الأمر چنين مرقوم است. بهشت و جهنّم را مشاهده نمود

 
1 

  آخر سروش پاك و آذرِ ايزد دست مرا گرفتند: ترجمه )101فصل   (
                                                 
، ايران ، مشهد ، فصل 1342، انتشارات دانشگاه مشهد ، )بهشت و دوزخ در آئين مزديسني(  ، آرداويرافنامه دكتر رحيم عفيفي  1

141-140 ، صفحه 6- 1 آيات 101  — (Afifi, Rahim, The Book of Arda Viraf or Heaven and Hell in Mazda’s Religion, 

Mashhad University, Mashhad, Iran, 1963, chapter 101:1-6, p. 140-141.) 
Chapter 101: 
1. Afterwards, Srosh the pious and Adar the angel took hold of my hand, (2) and brought me forth from that 
dark, terrible, fearful place, (3) and carried me to the eternal light, and the assembly of Ohrmazd and the 
archangels.  
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به آنمقام روشني و انجمن اورمزد و امشاس پندان و از آنجاي تاريك سهمگينِ پر بيم مرا درآورده 
 و مهربان بود گفت كه اي خادم درست –ادا كنم پيش اورمزد ) سلام(آنگاه خواستم نماز . بردند

برو بجهان مادي چنانكه ديدي و ) اورمزد پرستان(ارتاي ويراف پاك پيغمبر مازديسنان ) امين(
هر كه درست و راست ميگويد . مزد هستم اينجا ميباشمدانستي براستي بخلايق بگو زيرا منكه اور

مانده ام زيرا  و چون اورمزد بدينطور گفت من شكفته مي. هم گو به دانايان. من ميشنوم و ميدانم
  .روشني ديدم و تن نديدم و بانگ شنيدم و دانستم كه اينست اورمزد انتهي

 آنچه دربارة معراج حضرت واضح باد كه ما بين اين حكايت معراج آن دستور مجوسي و  
و زردشتيان علاوه بر اينهمه قصة ديگر نيز دارند . محمد مذكوئر شد مشابهت عجيب يافت ميشود

به اين معني كه خود زردشت قرنها قبل از آن زمان به آسمان صعود نموده من بعد اذن يافت كه 
استان در زردشت نامه كه كتاب دوزخ را نيز مشاهده نمايد و در آنجا اهرمن را ديد و تمام اين د

اما نه فقط در ايران بلكه ميان بت پرستان هند نيز اين نوع افسانه . جعلي است مفصلاً مندرج است
  ها انتشار يافته است زيرا بزبان سنسكِريت 

 
Continued from previous page — 

 
4. When I wished to offer homage before Ohrmazd. (5) And he was gracious and said thus: 'A perfect 
servant art thou, pious Arda Viraf, the messenger of the Mazdayasnians; go to the material world, (6) and 
as thou hast seen and understood, speak truly to the worlds; (7) for I, who am Ohrmazd, am with thee; (8) 
everyone who speaks correct and true, I honor and know; (9) so say to the wise'.  
10. And when Ohrmazd spoke in this manner, I remained astonished, (11) for I saw a light, but I saw 
nobody; I also heard a voice, (12) and I understood that: 'This is Ohrmazd'.  
—Pahlavi — The Book Of Arda Viraf  Part 5, Chapter Epilogue 101:1-12. 
— The book of Arda Viraf, Edited by Martin Haug (1827-1876) and Edward W. West (1824-1905), Pahlavi 
text prepared by Destur Hoshangji Jamaspji Asa, Govt. Central Book Depot, Bombay, India, 1872, 
(Reprint: Oriental Press, Amsterdam, Netherlands 1971),  pp. 316. 

  

http://www.avesta.org/pahlavi/viraf.html#chap101
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يعني سبر بعالم انِدرِه كه اهل هنود ويرا (كتاب مسمي به انِدرِلو كاگَنَم ) كه زبان قديم هنود است(
موجود است كه در آن كتاب ذكر شخصي اَرجنَه نام مندرج است كه به ) ندارندخداي جو پ

و در آن كتاب چنين نوشته شده است كه ارَجنَه سرائيه . آسمان سفر كرده هر چيز را تماشا نمود
و در كتابهاي هنود . سماوي انِدره را ديد كه اسم آن قصر ويونَتي ميباشد و در باغ نَندنَه واقع است

قوم است كه در آنجا رودهاي جاويد رستنيهاي تر و تازه را آبياري مينمايد و در وسط آن باغ مر
آورد كه آنرا امَِرتَه يعني بقا ميگويند و هر كس  آسماني درختي مسمي به پكشَجتي ميوه اي بار مي

ينت و گلهاي درخشان خوب صورتِ رنگارنگ به آن درخت ز. ميرد از آن ميوه بخورد هرگز نمي
نمايد هر خواهشي كه در دل خود ميĤورد انجام  بخشد و هر كه زير سايه اش استراحت مي مي

و اما زردشتيان هم درختي . البته اين درخت همانست كه اهل اسلام آنرا طوبي مينامند. ميگيرد
آن اسم نامند كه معني  عجيب ميدانستند كه آنرا بزبان اَوستا حواپه و در زبان پهلوي حومپا مي

  —مكتوبست) نزگَرد پنجم(داراي آب خوب ميباشد چنانكه در كتاب ونديداد 
,OpA ,itNicat ,aydZoaY 

 ,TAkitiUp ,acah ,TahMayarz 
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,mvCak-uruoW ,Oyarz ,iwa 

`,mIpAwh ,m&Y ,m&naW ,iwa 

,itNvDoar ,lrawru ,Em ,arqa 

  1,ODvras-OpsIW ,lpsIW 

در پاكيزگي جاري ميشوند آبها از درياي يوئيتكِه بدرياي : هترجم) 60 و 59 سطر 5فركرد (
مخفي نماناد كه اين درخت . وووركَشَه بدرخت حوايه آنجا رستنيها ميرويند همه از هر قسم انتهي

همانست كه در عربي آنرا طوبي ميگويند و هيچ تفاوت در ميان اين و آن درخت كه اهل هنود 
  .د نميباشدآنرا پكُشَجتي ميخوانن

 واضح باد كه بسياري از اين معاني نه فقط در كتابهاي هنود و زردشتيان بلكه در بعضي             
كتابهاي جعلي مسيحيان بدعتي و خصوصاً در آن وصيت نامة ابراهيم كه مذكور شد و در كتابي 

 حضرت ديگر مسمي به روياي پولس نيز يافت ميشود و در يكي از آن كتابها مكتوبست كه
ابراهيم و در آن كتاب ديگر گفته شده است كه حضرت پولس به هدايت يكي از فرشتگان مقربّ 

  .و دربارة حضرت ابراهيم چنين نوشته شده است. به آسمان عروج نموده هر چيز را مشاهده كرد

X. Καὶ κατελθὼν ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ἔλαβεν  
                                                 
1 Karl F. Geldner, Avesta: The Sacred Books of the Parsis, Vol. III Vendîdâd, Parimal Publications, Delhi, India, 
1982, p. 34. The Avesta text can also be read on a web site Vendidad 5:19.  

The waters stand there boiling, boiling up in the heart of the sea Puitika, and, when cleansed there, they run 
back again from the sea Puitika to the sea Vouru-kasha, towards the well-watered tree, whereon grow the 
seeds of my plants of every kind by hundreds, by thousands, by hundreds of thousands. — The Zend-
Avesta, Part I, The Vendidad, translated by  James Darmesteter, Sacred Books of the East, Vol. 4, Oxford 
University Press, Oxford, England, 1880, (Reprinted Motilal Banarsidass, Delhi, India, 1965), p. 54. The 
text may be read on the Internet at Vendidad Fargard (Purity Laws) 5:19.  

http://www.avesta.org/vendidad/vd_jamaspa.htm#vd5
http://www.avesta.org/vendidad/vd5sbe.htm#section4
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τὸν Ἁβραὰµ ἐπὶ ἅρµατος χερουβικοῦ καὶ ὕψωσεν . . . αὐτὸν ἐπὶ 
τῆς νεφέλης καὶ ἑξήκοντα ἀγγέλους, καὶ ἀνήρχετο ὁ Ἁβραὰµ ἐπὶ 
ὀχήµατος ἐφ' ὅλην τὴν οἰκουµένην.1 

بر عرابة كروبي  و ميكائيل فرشتة مقرّب نازل شده ابراهيم را: ترجمه) 10 فصل 1صورت ( 
 را برابر آورد و ابراهيم بر آن مركب برداشت و ويرا به اثيرِ فلك بلند نموده او را به شصت فرشته

 .بر بالاي تمامي ربع مسكون ميگذشت انتهي

  و اينست اصل آن مركب براق نام كه در احاديث مذكور است و اسمش از لفظ عبراني            

نيز ) 14فصل (و چيزي مانند اينها در كتاب جعلي خنَوُخ . يعني برق مأخوذ است) باراق(2  בָּרָק
و در اين كتابها ذكر آن درخت سماوي و آن چهار رودخانه نيز مندرج است و اهل . وديافت ميش

يهود هم در خصوص درخت حيات كه در باغ عدن بود ميگويند كه بلندي آن پانصد سال راه 
و . و چيزهاي بسيار ديگر نيز كه بينهايت عجيب است دربارة آن ميگويند) ترگوم يوناتان(است 

 ن ميبرند كه جنّت حضرت آدم در آسمانچون اهل اسلام گما

                                                 
1 The Testament of Abraham: The Greek Recensions,  Texts & Translations 2, Pseudepigrapha Series 2, Translated 
by Michael E. Stone, Society of Biblical Literature, University of Montana, Missoula, Montana, 1972, Chapter X,  
p. 22-23. See also Sources of Qur’an p. 231. 

X. And the archangel Michael descended and took Abraham upon the cherubim chariot and elevated him 
… upon the cloud and sixty angels, and Abraham ascended upon the carriage over all the inhabited world.   

2 Lightning 
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يافت ) 45فصل (بوده است اصل اين اشتباه در بعضي كتابهاي جعلي و خصوصاً در روياي پولس 
و شايد آنچه زردشتيان و هنود دربارة اين امور ميگويند از اين قسم كتابهاي جعلي مأخوذ . ميشود

 آن بت پرستان اخذ شده است و بهر گشته است و يا آنچه در آن كتابها يافت ميشود از صحف
و اما اگر شخصي بپرسد كه آيا همة اين افسانه ها . حال هيچ شخص دانا آن واهيانرا قبول نميكند

يافت اگر سكّة  بالكّل هيچ بنياد ندارد بايد در جواب او بگوئيم كه البته هيچ سكّة قلابي وجود نمي
آنها براي فريب دادن اشخاص نادان ساخته درست صحيح موجود نميبود كه آن ديگرها بشباهت 

شده است و همچنين همة اين افسانه هاي معراجهاي اشخاص متفرقّه جعل شده است از اين 
سبب كه در كتاب مقدس ذكر معراج حقيقي حضرت خنوخ و حضرت الياس يافت ميشود و نيز 

خواب چيزهاي در آنجا مكتوبست كه حضرت عيسي به آسمان صعود نمود و پولس رسول در 
اما هر كس آنچه را كه نسبت به اين امور در كتاب مقدس مكتوبست مطالعه .  سماوي نيز ديد

نمايد البته خواهد فهميد كه تفاوت آنها با آن افسانه هاي مذكور از زمين تا آسمان است مثل آن 
  ان واقعفرقي كه ما بين شاهنامه كه تماماً افسانه است و تاريخ جهانگشاي نادري كه بي
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و اصل حقيقي صحيح آنچه در احاديث و در افسانه هاي يهود و نصاري . ميباشد يافت ميشود
 2كتاب پيدايش باب (نسبت بدرخت طوبي و آن چهار رودخانه مندرج است در تورات موسي 

 ديده ميشود كه مردم نادان افسانه دوست چون آنرا نفهميده و ندانسته بودند كه باغ) 17 الي 8آيه 
عدن در نزديكي بابل و بغداد بود بقوت مخيله خود مبالغه نموده راستي الهامي را بدروغ و تاريخ 

  .الهي را بداستانهاي باطل مبدل كردند
اصل آنچه دربارة جنّت و حور و غامان و اجنّه و ملك الموت و ذرات كاينات در ) 2(  

ين امور واقفيت وافي كافي دارد و هر البته هر مسلمان از جميع ا. قرآن و احاديث مندرج است
آنچه را كه نسبت به آنها در قرآن و احاديث گفته شده است بخوبي ميداند لهذا لازم نيست كه 

اما معترضين ميگويند كه اصل و بنياد همگي اين تعاليم . اين چيزها را در اينجا مفصلاً بيان كنيم
تاب مقدس را بخواند ميداند كه اثري از آنها در و همانا هر كه ك. در كتب زردشتيان يافت ميشود
شود جز اينكه انبيا و حواريين ميگويند كه براي ايمانداران حقيقي  كتاب هيچ يك از انبيا يافت نمي

اما ذكر حور و غلمان هرگز در . آرامگاهي هست كه آنرا آغوش ابراهيم و جنّت يا بهشت مينامند
  صحف انبيا و حواريين يافت
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و لكن جميع اين چيزها در كتابهاي زردشتيان و اهل هنود مندرج . شود چنانكه معلوم است نمي
است و آنچه در آن كتابها در اوصاف آنها خوانده ميشود با اقوال قرآن و احاديث شباهت عجيب 

كه در خصوص ايشان در سورة رحمن يعني (مثلاً آنچه اهل اسلام دربارة حواريان . غريب دارد
 22 آية 56و درسورة واقعه يعني سورة  ١حورٌ مَّقْصوراتٌ فِي الْخِيامِ  مكتوبست72آيه  55سورة 

گفته اند البته از آنچه زردشتيان قديم نسبت بروانان مونثّ ) و حور عينٌ كَامَثالِ اللولوُِ المكنوُنِ
ميبرند كه پريان ارواح ميگفتند مأخوذ است زيرا زردشتيان گمان ) يعني پريان(مسمات به پيرِكان 

ماده هستند كه در هوا ساكنند و با ستارگان و روشني علاقه دارند و خوبصورتي ايشان بنوعي 
و اگر چه بعضي از علما كه جز زبان عربي هيچ . است كه قلوب مردان بدامشان گرفتار ميگردد

ا ميتوان گفت كه اصلش از نميدانند برآنند كه اين لفظ حورعينِ عربي و از فعل حار مشتق است ام
بمعني آفتاب و ) يعني حوري(  vrawh 2 زبان اَوستا و پهلوَي ميباشد زيرا در اَوستا لفظ

و چون . خورشيد يافت ميشود و همان لفظ در پهلوَي هور و در فارسي خوُر تابحال گفته ميشود
  انستندد اهل عرب اين لفظ حوري را در زبان خود داخل ساخته اصل آنرا نمي

                                                 
1 Fair ones, close-guarded in pavilions. Qur'an, 55: 72. — Pickthall. 
2 Hvare [sun]. Kanga, Kavasji E., English-Avesta Dictionary, The Fort Printing Press, Bombay, India, 1909, p. 497. 
See the Sources of Qur’an p. 237 for a more detailed discussion. 



203 

لهذا گمان بردند كه بسبب سياهي رنگ چشمانشان چنين اسمي دارند زيرا معني حار بعربي  
و نه فقط در ايران اما در ميان هنود قديم نيز ذكر آن قسم دختران و پسران سماوي . همين ميباشد

ميشود و در كه اهل اسلام ايشانرا حور و غلمان و هنود اپَسرَسس وگَند هروس مينامند يافت 
 شريعت نامة منو چنين مرقوم است

आहवेषु िमथोऽन्यम,् िजघांसन्ƣो महीिक्षताः । 
1युध्यमानाः परं शकत्या, ःवगɍ यान्ǂयपराƢुखाः ।। 

مالكان زمين كه از طرفين يكديگر را ميخواهند بكشند من عد بزور : ترجمه) 89 آيه 7باب  (
  .به آسمان ميروند انتهي)  نگريختهيعني(جنگيده و روي پس نگردانيده 

  و نيز در نَلَوپاكهِيانَم انِدره به نََله پادشاه چنين ميگويد  
धम[£ाः पिृथवीपालाः, त्यƠजीǒवत-योिधनः । 
शƸेण िनधनं काले, ये गÍछन्ǂयपराƢुखाः ।। 

2अयं लोकोऽक्षयःतेषाम ्... । 
ادل زمين كه جنگ جويان جان نثاراند كه ايشان در نگهبانان ع: ترجمه)  18 و 17 آيه 2باب  (

و از اين . موسم روي پس نگردانيده بسلاحي بمرگ ميروند اين عالم باقي از آن ايشانست انتهي
  بينيم كه بت پرستان قديم هند نيز گمان ميبرند كه مردَم بوسيلة كشته شدن سخنان مي

                                                 
1 Those kings who, seeking to slay each other in battle, fight with the utmost exertion and do not turn back, go to 
heaven. — The Laws of Manu, Translated by George Bühler In: Sacred Books of the East, Edited by F. Max Müller, 
Vol., 25, Clarendon Press, Oxford, England, 1886, Chapter VII , verse 89, p. 230. (Also known as Dharma sastra bk 
vii, ver. 89.) 

See also Doniger, Wendy, The Laws of  Manu, Penquin Books, London, England, 1991, p. 137. 
2 Vana Parva, translated by M.N. Dutt, In: Vol. II, Sec. 54, Mahabharata, translated into English with Original 
Sanskrit Text, Parimal Sanskrit Series No. 60, Parimal Publications, Delhi, India, 2001, p. 157.  

Brihadashva said: … They [kings] are the virtuous rulers of the earth, renouncing their life in battle. Your 
meet death by weapons, when time is come; and never turn their faces away from battle; theirs is this 
world, eternal unto them and bestowing upon them all the objects of enjoyment.  — Ibid., Vana Parva, p. 
157. 

 
Continued onto the next page — 

http://www.sacred-texts.com/hin/manu/manu07.htm
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 بچنگ آورند و جنيّ نيز لفظ عربي نيست توانند آسمان و بهشت و حور و غلمانرا در جنگ مي 
  iniajزيرا اگر از فعل جنَّ ميبود پس البته جنين بر وزن قليل ميبود اما اشتقاقش از لفظ اوَستا

بهشت ميگويند و اين و جنّت را در فارسي . ميباشد كه آن نيز روح شرير است) يعني جيني1 ( 
 آيد مشتقّ كامل و بهترين مي اَوستا بمعني كه در) يعني وهِشنتوّ(2OtSihaW لفظ از لفظ

 يعني جهان) و هشتوَ اَهو(uha ,OtSihaW 3—  است و زردشتيان قديم جنّت را

  .مذكور است  65 سطر 9بهترين مينامند چنانكه در يسنَه 
 كه حضرت محمد در معراج در ذكر ميزان پديد آمد كه در احاديث چنين مرقوم است  

خنديد  نگريست مي اَسودِة كه بر دست راستش بود مي هر وقتيكه بر آن ديدهخود حضرت آدم را 
نمود و ديديم كه همان چيز  افكند گريه و زاري مي و چون بر آنهائيكه بر دست چپش بود نظر مي

اما يك تفاوت ما بين اين دو . در وصيت نامة ابراهيم نيز مكتوبست كه اصل آن حكايت ميباشد
 و آن اينست كه آن ارواحيكه در وصيت نامة ابراهيم مذكور است ارواح مردگان قصه يافت ميشود

  .اند ميباشد اما آن اَسوده كه در احاديث ذكر شد ارواح آن اشخاص هستند كه هنوز تولّد نيافته
                                                 
Continued from previous page — 
 

This is another translation of the same Sanskrit text. “Those righteous rulers of the earth who fight 
renouncing all desire of life, and who meet death when their time is come by means of weapons, without 
flying from the field, —  theirs is this region, everlasting unto them and granting all desires.” The 
Mahabharata of Krishna-DwaipayanaVyasa, Translate into English Prose from the Original Sanskrit text 
by  Kisari Mohan Ganguli (1883-1896), Vol. I, Book 3: Vana Parva, Section LIV, Nalopakhyana Parva,  
p. 117. 

This is similar text from a different portion of the Mahabharata. “Winning victory, one obtains 
happiness here. If slain, one obtains great fruits in the other world! You Kauravas, there is no better path to 
heaven than that offered by battle! Slain in battle, you may, without delay, obtain all those regions of 
blessedness.” Mahabharata, Book 9: Shalya Parva: Section 19. 

See also Lal, P., The Nalopakhyana Parva in the Vana Parva, In: The Mahabharata, Translated from 
the Sanskrit of Vyasa, Vol. 44, Calcutta, India, 1972, Section LIV, verses 18-19, p. 19-20 and the Sources 
of Qur’an p. 239. 

 
1 Jaini (singular, Jinni) jinn, genie or evil female spirit.  Khorda Avesta, Yashts 19:63, Oiinaj  (janiio) in 
Vendidad 20:10. See Karl F. Geldner, Avesta: The Sacred Books of the Parsis, Vol. III Vendîdâd, Parimal 
Publications, Delhi, India, 1982, p. 134. 
2 Vahishtô (the best) or excellent. Kanga, Kavasji E., English-Avesta Dictionary, The Fort Printing Press, Bombay, 
India, 1909, p. 53. See Khorda Avesta, Yashts 17:16, Vendidad 1:2. 
3 Vahishtô ahu (literally. the best world) or paradise. Kanga, Kavasji E., English-Avesta Dictionary, The Fort 
Printing Press, Bombay, India, 1909, p. 370. See also Vendidad 7:52, 19:19 and Yasna 19:15 in Karl F. Geldner, 
Avesta: The Sacred Books of the Parsis, Vol. I. Yasna, Parimal Publications, Delhi, India, 1982, p. 78. 

http://www.sacred-texts.com/hin/m09/m09019.htm
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 و اهل اسلام آنها را ذرات كاينات مينامند كه معني اصلي ذره مورچة كوچك و غبارهائيكه دِم 
يد ديده ميشود ميباشد و آن لفظ البته عين عربي است اما آن اعتقاديرا كه در خصوص آن خورش

ذرات كاينات دارند از زردشتيان قديم اخذ كرده اند زيرا زردشتيان همان خيالرا ميداشتند و هر 

و . ميناميدند) فَروهر(2     يو بزبان پهلو iCawarf 1 ذرة كاينه را بزبان اوستا
ست كه زردشتيان اين تعليم را از مصريان آموخته بودند اما بهرحال اهل عرب آنرا از ايران ممكن ا

  .گرفته داخل دين اسلام ساختند

و قبل از اين ديديم كه اهل اسلام لقب ملك الموترا از يهود اخذ كرده اند زيرا ايشان بدان فرشته 
هند اما دربارة اسمش تفاوت كمي يافت ميد) ٣ מַלְאַך הַמָוֶת يعني(بزبان عبري همان لقب را 

و اهل اسلام عزرائيل ميگويند و لكن اين اسم ) يعني سمائيل( 4 סַמָּאֵל ميشود چونكه يهود او را
اما ذكر اين فرشته در كتاب مقدس . نيز عربي نيست بلكه عبري است و معنيش نصَره اللّه ميباشد

ا كه دربارة وي ميگويند از جائي ديگر آموخته اند و يافت نميشود پس هويداست كه يهود آنچه ر
  يابيم جائيكه نوشته است كه اگر كسي شايد اصل آنرا در كتاب اَوستا مي

                                                 
1 Fravashis (Avesta, singular: Fravartin) is the internal essential aspect of everything in the universe. “The Avestan 
word "fravashi" comes from the word "Fra" (to take forward) and "vaksh" (to grow). In other words, Fravashi is that 
spiritual essence or power that takes every good creation of Ahura Mazda forward and helps it to grow.” — Noshir 
H. Dadrawala, Observing the Fravardegan Days, Traditional Zoroastrianism web site.  

See also Karl F. Geldner, Avesta: The Sacred Books of the Parsis, Vol. II Vîspered and  Khorda Avestâ, Parimal 
Publications, Delhi, India, 1982, Khorda Avestâ  Chapter 13, p. 167-205.  

The Zend-Avesta, Part II, The Sirozahs, Yasts and Nyayis, translated by  James Darmesteter, In Sacred Books of 
the East, Edited by F. Max Müller, Vol. 23, Oxford University Press, Oxford, England, 1880, (Reprinted Motilal 
Banarsidass, Delhi, India, 1965), Chapter 13, Farvardin Yast, p. 179-230. 

See also web site with the Khorda Avesta, Chapter 13 Frawardin Yasht, which is a chapter devoted to the 
Fravashi. Commonly, they are the holy guardian angels or protecting spirits in Zoroastrianism. E. Bahrami, 
Dictionary of the Avesta, Vol. 2, Editor F. Joneydi, p. 963-964. — See too Yasna 1:18 and Yasna 23. 
2 Farohars is the Pahlavi spelling for the Avestan word fravashis. 
3 The Angel of Death 
4 Sammael. See also Sources of Qur’an p. 99, 241. 

http://tenets.zoroastrianism.com/muktad33.html
http://www.avesta.org/ka/yt13sbe.htm
http://www.avesta.org/yasna/y0to8s.htm#y1
http://www.avesta.org/yasna/y13to27s.htm#Y23


206 

 در آب و آتش و امثال آنها افتاده خفه و سوخته گردد قتل او از آب و آتش نيست بلكه ملك 
ميگويند ) وويدهوتسشيعني اَستَ( ١ SutODIW ,Otsaالموت كه او را در زبان اَوستا

  )35 الي 25 سطر 5ببين كتاب و نديداد فرگرد (ويرا هلاك ميسازد 
 اهل اسلام اسم عزازيا را از يهود كه ويرا به همانطور –حكايت برآمدن عزازيل از جهنّم ) 3(
 مذكور) 26 و 10 و 8 آيه 16باب (مينامند گرفته اند و آن اسم در كتاب لاويان )2 עֲזָאזֵל يعني(

اما حكايت برآمدن ويرا از زردشتيان آموخته اند چنانكه از مقابلة احاديث و كتابي پهلَوي . است
 – چنين مكتوبست 9 و در قصص الأنبيا صفحه –مسمي به بوندهشِنيه يعني آفرينش ظاهر ميشود 

گاه بر زمين خدايتعالي عزازيل را پيدا كرد عزازيل در سجين هزار سال خدايتعالي را سجده كرد آن
 و در عرائس المجالس –آمد به هر طبقه هزار سال خدايتعالي را سجده كرد تا بر زمين دنيا آمد 

يعني عزازيل تا سه هزار سال نزد دروازة جنّت ماند به (شده است كه ابليس نوشته ) 43صفحه (
 2 و 1شينيه  فصل اميد ضرر رسانيدن بحضرت آدم و حوا زيرا دلش از حسد پر بود و در بوند هِ

 —  چنين مكتوبست

 
                                                 
1 Angel of Death. 
2 Leviticus 16:8, 10, 26 scapegoat — Azazel 
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١  

... در تاريكي در عقب داني و آرزوي آزردن و نعر بوده و هست ) يعني ابليس(اهرمن : ترجمه
يعني (اورمزد در همه آگاهي ... و آن آزارش و هم آن تاريكي جائي است كه مقام تاريك ميگويند 

آميزد تا انجام  يزد و در آرزوي رشك در ميدانست كه اهرمن هست زيرا خود را ميانگ) علم مطلق
  اند بي تبديل يعني بوده) اورمزد راهرمن(سه هزار سال در روح بوده اند ... 

                                                 
1  

0. In the name of the creator Aûharmazd.  
3….  Ahraman in darkness, with backward understanding and desire for destruction, was in the abyss, … 
and the place of that destruction, and also of that darkness, is what they call the 'endlessly dark.'  
4-7. …  
8. Aûharmazd, through omniscience, knew that Ahraman exists, and whatever he schemes he infuses with 
malice and greediness till the end; … and they remained three thousand years in a spiritual state, so that 
they were unthinking and unmoving, …  
9. The evil spirit, on account of backward knowledge, was not aware of the existence of Aûharmazd; and, 
afterwards, he arose from the abyss, and came in unto the light which he saw.  
10. Desirous of destroying, and because of his malicious nature, he rushed in to destroy … — Pahlavi 
Texts, Part 1, The Bundahis-Bahman Yast, and Shayast La-Shayast, translated by E. W. West, In: Sacred 
Books of the East, Volume 5, Edited by F. Max Müller, Oxford University Press, 1880, (Reprinted by 
Motilal Banarsidass, Dehli, India 1965), p. 3-6.  

The Internet text is at Chapter 1, The Bundahishn, or Knowledge from the Zand.  
 

http://www.avesta.org/pahlavi/bund1.html
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روح مضّر بسبب عقب داني از هستي اورمزد آگاه نبود و آخر از آن قعر برميخيزد ...  و بيحركت 
بسبب آرزوي آزارنده و گوهر رشك ... و تا بمقام روشن آمد و چونكه آن روشني اورمزد را ديد 

  آميز بهلاك ساختن بپرداخت انتهي
البتّه آن تفاوتي كه ما بين احاديث و اين تعليم زردشتيان يافت ميشود پيداست زيرا در   

احاديث مندرج است كه عزازيل خدا را عبادت مينمود و زردشتيان ميگويند كه اهرمن نميدانست 
شابهتي نيز ما بين اين دو حكايت هست چونكه هم عزازيل و هم  اما م–كه اورمزد موجود است 

بوجود پيوستند و هر دو از آنجا برآمده بهلاك ساختن ) يعني قعر(اهرمن در سجين يازوفائي
  مخلوقات خدا بپرداختند

و قبل از اينكه از ذكر عزازيل و يا اهرمن فارغ شويم مناسب است كه چيزي ديگر نيز ذكر نمائيم 
 علاقه داشتن اين دو حكايت با يكديكر ميباشد و آن اينست كه هم از احاديث و هم از كه دليل

 و در –داشته است آيد كه طاوس با عزازيل كه اهرمن باشد نسبت  كتابهاي زردشتيان پديد مي
قصص الأنبيا چنين مذكور است كه چون عزازيل پيش درِِ جنّت نشسته بود و ميخواست داخل 

  اي ز بهشت بر كنگره طاوس ا–گردد 
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ام از  نشسته بود يكي را ديد كه اسمهاي اعظم ميخواند طاوس گفت تو كيستي گفت من فرشته 
كنم بهشت را  اي گفت انَظُرُ الجنَه يعني نظر مي فرشتگان خدي عزّوجل گفت اينجا چرا نشسته

گذارم تا آدم ع در ميخواهم كه در بهشت آيم طاوس گفت مرا فرمان نيست كه كسي را در بهشت 
بهشت است گفت اگر مرا در بهشت راه دهي چنان دعا آموزانم هر كه آن دعا را بخواند ويرا سه 
چيز بود يكي آنكه پير نشود و دوم سركش نباشد سوم آنكه هرگز او را از بهشت بيرون نكنند 

 از ابليس شنيده بود با ابليس آن دعا را بخواند طاوس نيز بخواند از كنگره در بهشت پريد هر چه
 و بعد از آن گفته شده است كه چون خداي تعالي حضرت آدم و حوا و ابليس –مار گفت انتهاي 

و حكايت طاوس ميان . را از بهشت بزمين انداخت طاوس را نيز همراه ايشان اخراج نمود
كتاب مسمي به رد پندارند زيرا در  زردشتيان ديگر است اما ايشان نيز او را مددكار اهرمن مي

 Ասեն թէ Արհմնն ասաց, ոչ –بدعتها تصنيف يزنبق دربارة اهرمن چنين مكتوبست 

եթէ չ’կարեմ առնել բարի ինչ, այլ չ’կամիմ. և ’ի հաստատուն 

զբանն առնելոյ` արար սիրամարգ:1  ) ميگويند – ترجمه –) 2باب 
  كه اهرمن) زردشتيان(

                                                 
1 They say that the devil said, it’s not that I cannot, but rather I don’t want to create anything good; and as a proof to 
his words he created the peacock. — Armenian — Ezniq, Refutation of Heresies Book ii. 

 
They say that Ahriman said, 'It is not that I cannot make anything good, but I will not.' And, in order to 
prove what he said, he made the Peacock. — Quotation taken from Sources of Qur’an p. 246. 

— Esnig or Esnik, an Armenian bishop of the 5th Century, who wrote against Marcion and Mani 
(German translation from the Armenian by C. Fr. Neumann, in Illgen’s Zeitschrift für die Hist. 
Theologie, 1834, pp.77–78). 
 Eznik (Eznig, Esnig), an Armenian doctor of the church in the 5th cent. The Destruction of False 
Doctrines, still preserved in the Armenian original (pub. by the Mechitarists of St. Lazarus in the 
collection of Armenian classics, Venice, 1826). 

 

http://www.ccel.org/w/wace/biodict/htm/iii.v.lxiii.htm
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توانم بسازم بلكه نميخواهم و براي ثابت كردن اين قول گفت چنين نيست كه هيچ چيز نيكو ن
 و اگر طاوس مخلوق عزازيل بوده باشد البته عجيب نيست كه از – انتهي –طاوس را بساخت 

  .وي تعليم يافته او را مددكار گردد و همراه وي از جنّت بيرون انداخته شود
كه حضرت محمد  در قصص الأنبيا چنين مندرج است –در خصوص نور محمد  )4(

 و در –) 282 ببين نيز صفحة 2صفحة (بيافريد نور من بود ) خداي تع( اول چيزيكه –گفت 
روضه الأحساب مرقوم است كه حضرت محمد گفت كه چون حضرت آدم آفريده شد خدا آن 
نور را بر پيشاني وي نهاده گفت اي آدم اين نوري كه بر پيشاني تو نهادم نور نجيب ترين و 

 و بعد از آن مرقوم است –رين فرزندانت و نور رئيس انبيائي كه فرستاده خواهند شد ميباشد بهت
كه آن نور از آدم بشيث و از شيث باولادش سپرده شد تا بتوالي بعبداللّه ابن مطلب رسيد و از او 
بĤمنه رسيد وقتيكه او بحضرت محمد حامله گشت و نيز گفته شده است در احاديث كه حضرت 

 خدايتعالي آن نور را بچهار قسم گردانيده از يك قسم عرش را ميافريد و از يك –مد گفت مح
قسم قلم را بيافريد و از يك قسم بهشت را بيافريد و از يك قسم مؤمنان را بيافريد اين چهار قسم 

  تر مرا بيافريد را باز چهار قسم كرد از قسم اول عزيزتر و مكرّم
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م شرم را بيافريد و در كه رسولم و از قسم دوم عقل را بيافريد و در سر مومنان نهاد و از قسم سو
) 2قصص الأنبيا صفحه (چشم مومنان نهاد و از قسم چهارم عشق را بيافريد و در دل مومنان نهاد 

و اكر اين حكايت را بجوئيم آنرا نيز در كتب زردشتيان ميابيم زيرا در كتاب مسمي به مينُوخِرَد 
چنين نوشته است كه اورمزدِ آفريننده اينجهان و ) ايام ساسانيان بزبان پهلوي تصنيف شدكه در (

همة مخلوقاتش و فرشتگان مقرّب و عقل سماويرا از نورِ خاص خود با مدح زمانِ بيكران آفريد 
–19شتِ  و نيز در كتابي بينهايت قديمتر از سِفرَ مينوُ خِردَ ذكر همان نور يافت ميشود زيار در ي 

  در ذكر يمِه خَشيتَه كه او را الآن جمشيد مينامند چنين مرقومست

., , , , ,OnvraX ,mEawak ,mvrGu   — 30 

TacahMapu 1[,TaY] — 31 

,mvBq&wh ,mvtEaCx ,mvmiY 2[,miY] 

,mvnAwrz ,ipia ,TicmvGvrad  3 [,mvBq&wh] 

,m&yqiatpah ,mImUb ,itiap ,atayaCx ,TaY  

,acm&nAyKam ,m&nawEad 

,acm&nakiriap ,m&BqAY 
4. ,acm&nfarak ,m&yoak ,m&rqAs

                                                 
1 Word in [] is not in Tisdall’s book. 
2 Word in [] is not in Tisdall’s book. 
3 Word in [] is in Tisdall’s book but not in the Internet source. 
4  Karl F. Geldner, Avesta: The Sacred Books of the Parsis, Vol. II Vîspered and  Khorda Avestâ, Parimal 
Publications, Delhi, India, 1982, p. 246-247.  

30.  We sacrifice unto the awful kingly Glory, made by Mazda ....  
31. That clave unto the bright Yima  [Jamshid], the good shepherd, for a long time, while he ruled over the 

seven Karshvares of the earth, over the Daevas and men, the Yatus and Pairikas, the oppressors, the blind, 
and the deaf;  

32-33 ….  
34. But when he began to find delight in words of falsehood and untruth, the Glory was seen to flee away from 

him in the shape of a bird. When his Glory had disappeared, then the great Yima Khshaeta, the good 
shepherd, trembled and was in sorrow before his foes; he was confounded, and laid him down on the 
ground.  

35. The first time when the Glory departed from the bright Yima  [Jamshid], the Glory went from Yima, the 
son of Vivanghant [means the son of sun], in the shape of a Varaghna bird [means the thunder]. Then 
Mithra seized that Glory, Mithra, the lord of wide pastures, whose ear is quick to hear, who has a thousand 
senses. We sacrifice unto Mithra, the lord of all countries, whom Ahura Mazda has created the most 
glorious of all the gods in the heavens.  

36. The second time when the Glory departed from the bright Yima, the Glory went from Yima, the son of 
Vivanghant, in the shape of a Varaghna bird. Then Thraetaona seized that Glory, he, the heir of the valiant 
Athwya clan, who was the most victorious of all victorious men next to Zarathushtra;  

37.…  
38. The third time when the Glory departed from the bright Yima, that Glory went from Yima, the son of 

Vivanghant, in the shape of a Varaghna bird. 
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, , , — 32-33 

,mIqiahMa ,micAW ,mvGoard ,mEa ,mIh ,TaY ,TaA — 34 

,atarab ,itiap ,enAmnic  

,OnvraX ,acah ,Tamha ,mvnmvnEaW  

`,TasuCarf ,aprhvk ,ehaGvrvm  

,OtSEarf ,OnvraX ,OnEawa  

,OBq&wh ,OtEaCx ,OmiY ,OY  

,OtACa ,OmiY ,TasArb  

,Otvrvts ,Oh ,aciAyhanam-SuVd  

.,m&z ,iriapu ,TarAdin  

,atamvnapa ,OnvraX ,mIrioap — 35 

,TAtEaCx ,acah ,TamiY ,OnvraX  

,TACuhMawIW ,acah ,TamiY ,OnvraX ,TasuC  

`,ehanGvrAW ,aprhvk ,ehaGvrvm  

., , , , ,Orqim ,atayawruVgNah ,OnvraX ,moa 

 ,atamvnapa [,OnvraX] ,mItib ,TaY — 36 

,TAtEaCx ,acah ,TamiY ,OnvraX 

 ,acah ,TamiY ,OnvraX ,TasuC 

                                                                                                                                                             
Then the manly-hearted Keresaspa seized that Glory; he who was the sturdiest of the men of strength, next to 
Zarathushtra, for his manly courage. — The Zend-Avesta, Part II, The Sirozahs, Yasts and Nyayis, translated by  
James Darmesteter, In Sacred Books of the East, Edited by F. Max Müller, Vol. 23, Oxford University Press, 
Oxford, England, 1880, (Reprinted Motilal Banarsidass, Delhi, India, 1965), Chapter 19, Sec. VII, ver. 30-38, 
p. 293-295. The text is on the Internet at  Zamyad Yasht (Hymn To The Earth) Yasht 19:30-38 (English). The 
URL for the Avesta text is Yasht 19:30-38. See also Sources of Qur’an p. 249-250. 

 

http://www.avesta.org/ka/yt19sbe.htm#section7
http://www.avesta.org/ka/yt_jamaspa.htm#yt19
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`,ehanGvrAW ,aprhvk ,ehaGvrvm ,TACuhMawIW 

,atayawruVgNah ,OnvraX ,moa 

,SiOnAyBqA ,Orqup ,OsIW  

,OnoatEarq ,lyarUs ,OsIW  

 ,m&nawarqvrvW ,m&nAyKam 1[,sA] ,TaY 

., , ,OmvtsawarqvrvW 2[,sA OyEsm] 

  , , , —37 

,atamvnapa 3[,OnvraX] ,mItirq ,TaY — 38 

,TAtEaCx ,acah ,TamiY ,OnvraX 

 ,TACuhMawIW ,acah ,TamiY ,OnvraX ,TasuC 

`,ehanGvrAW ,aprhvk ,ehaGvrvm 

 ,atayawruVgNah ,OnvraX ,moa 

,sA ,TaY ,OpsAsvrvk ,lnam-erian 

 . , , , ,OtSijoa ,m&narGu ,m&nAyKam 

 تابش پرزوركياني بجمشيد صاحب رمة خوب تا – ترجمه –) 38 الي 31 آيه – 19يشت ( 
) يعني انس و جنّ(زمان دراز متعلّق ميبود وقتي كه بر زمين هفت كشور سلطنت ديوها و مردمان 

پس چون او آن سخن دروغ باطل را ... نمود  و جادوان و پريان و عفريتها و كاهنان و بدكاران مي
  بكام پذيرفت

                                                 
1 Word in [] is not in Tisdall’s book. 
2 Word in [] is in Tisdall’s book but not in the Internet source. 
3 Word in [] is not in Tisdall’s book. 
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باشد ديگر  او كه جمشيد صاحب رمة خوب مي... تابش ظاهري از وي بصورت پرندة روانه شد 
 بار –آن تابشرا نديده جم بي شادي افتاد و او مضطرب شده بر زمين بدشمني نمودن بپرداخت 

) يعني پسر خورشيد( تابش از جم پسرِ ويوغان اول آن تابش جدا گشت آن تابش از جمشيد آن
چون بار دوم آن تابش از جمشيد ... روانه مهِر آن تابشرا گرفت ) يعني برق(بصورت پرنده وراغ 

يوغان بصورت گشت آن تابش از جم پسر ويوغان بصورت  جدا گشت آن تابش از جم پسر و
يلِ دلير آن تابشرا گرفت چون مرد فيروزترينِ پرندة وراغ روانه شد فريدون پسر حبيلِ آثويِاني ج

چون بار سوم آن تابش از جمشيد جدا گشت آن تابش از جم پسر ويوغان ...مردان فيروز بود 
بصورت پرندة وراغ روانه شد گرشاسب مردانه آن تابشرا گرفت چون زورآورترينِ مردان زورآور 

  بود انتهي
كه بر حسب تعليم ( بينيم كه جمشيد ابله كنيم مياكنون اگر اين دو حكايترا با يكديگر مق

اَوستا اول مردي بود كه خدا بر روي زمين آفريد و از آن سبب همانست كه ما او را حضرت آدم 
وفق آنچه در احاديث دربارة نور محمد  آن نور را به بهترينِ اولاد خود سپرد بر) ابوالبشر ميگوئيم
  .گفته شده است
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ن قصة ايراني قديم اصل آن حكايت نور محمد ميباشد و اهل اسلام آنرا از پس هويداست كه اي
و علاوه بر اينهمه واضح است كه چون در اين سِفر زردشتي در . زردشتيان اخذ كرده اند

خصوص جمشيد نوشته شده است كه او بر انس و جنّ و عفريتها و غيره سلطنت مينمود البته 
 دربارة حضرت سليمان ميگويند از همين ينبوع جاري شده است و آنچه كه اهل يهود از اين قبيل

و مخفي نماناد كه . مسلمانان همان قصه را از ايشان اخذ نموده اند چنانكه در فصل سوم ديديم
نامة (آنچه اهل اسلام دربارة منقسم شدن نور حضرت محمد ميگويند در كتاب دساتير آسماني 

ت پس ظاهر ميشود كه اين نيز از تعاليم زردشتيان و از آن مفصلاً مندرج اس) شَت زرتُشت
  .سرچشمه است

اهل اسلام برآنند كه حضرت محمد گفت كه بعد از داوري آخري يوم : ذكر پل صراط) 5(
الدين همة مردم بايد به پل صراط كه ما بين زمين و بهشت بربالاي جهنّم بناكرده شده است عبور 

باريكتر از موي و تيزتر از شمشير است و شريريان از آن افتاده در آتش كنند و ميگويند كه آن پل 
و اگر شخص اصل اين تعليم را بخواهد بداند اولاً بايد بپرسد كه اشتقاق . جهنّم هلاك ميگردند

  آن لفظ صراط چيست زيرا اصلش در زبان
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 ميشود زيرا كه البتّه آن لفظ معرّب شده است و اصلش در فارسي يافت. عربي يافت نميشود
زردشتيان آن پل را چينَود ميگويند و هر صاحب علم ميداند كه چون حرف چ در عربي موجود 

اما اهل عرب . نيست از آن سبب ص را بعوض چ مينويسند چنانكه صين را بعوض چين ميگويند
 چنانكه محض نه فقط اسم آن پل را بلكه تمام آن اعتقاد را نيز از زردشتيان قديم مأخوذ كرده اند

  .مطالعه نمودن اين موضع ذيل كه در كتاب مسمي به دين كَرت موجود است هويدا خواهد گرديد

 
١ 

  : ترجمه) 6 و 5، آية 81  فصل 2زءدين كَرت ج( 
                                                 
1  I keep my own conduct pure, and (may) I, in accordance with Thy wishes, righteous Lord, keeping 
uncontaminated the six powers of the soul -- work, speech, thought, reasoning, memory, and intellect -- (and) in 
order to obtain the riches of the next world through good thoughts, good words, and good deeds, worship Thee, that 
I may thus open (for myself the path to the shining paradise: that is that the heavy punishment of hell may not be 
inflicted upon me and I may, passing over the Chinwad bridge, reach into the fragrant all-adorned and eternally 
happy mansions of paradise. (Praise be) to the Lord of gifts, who bestows upon those who obey his commandments 
the reward of righteous wishes and who will at the end liberate transgressors from hell and adorn the world with 
purity. — Pahlavi — Denkard, Book 3, Sanjana, vol. 2, No. 81. See also Sources of Qur’an p. 252-253. 
 

http://www.avesta.org/denkard/dk3s80.html%23chap81%E2%80%8E
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و ميگريزم از گناه بسيار و پاك نگاه ميدارم كردار خويشرا پرهيز كردني پاكِ شش قوتِ حيات 
 و هوش و خرد بارادة تو اي مسببِ تواناي اعمال حسنه با انصاف كردار و گفتار و خيال و عقل

آنرا ادا ميكنم آن پرستش ترا بخيال و گفتار و كردارِ بِه تا بمانم در راه روشن تا نرسيده باشم 
بسزاي گران دوزخ درگذرم از چينَود برسم تا بĤن مسكن بهترين پربوي تماماً مرغوب هميشه 

آيد اما   كه اگر چه لفظ صراط اسم آن پل است و من بعد بمعني راه ميواضح باد. درخشان انتهي
و لكن از فارسي معني چينوَد ظاهر و هويداست . معني اصلي آن لفظ از زبان عربي معلوم نميشود

ووِتَر يعني گذر مشتقّ است و معني تمام آن لفظ ) بمعني جمع كردن و پيوستن(زيرا از چيدن 
  .پيوندد نده استزيرا بهشت و زمين را بيكديگر ميچينوَد پل پيوند ساز

اما چونكه بيان مفصل جميع آن اموريكه اهل اسلام از زردشتيان : بعضي مطالب ديگر ) 6(
اخذ كرده اند زياده طول ميكشيد پس براي اختصار معاني بذكر سه چهار مطلب ديگر اكتفا 

ه هر نبي قبل از وفاتش بر آن نبي آينده كه و يكي از آنها اين است كه اهل اسلام برآنك. ميكنيم
  گويند كه حضرت ميبايست جايگير وي بگردد شهادت ميداده است مثلاً مي
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.  ابراهيم بر حضرت موسي و حضرت موسي بر حضرت داود و علي هذا الترتيب شهادت داده اند
ن از اول تا آخرشان پي فهمد كه برعكس آن همة پيغمبرا اما هر كه كتب انبيا را ملاحظه نمايد مي

پس چون اهل اسلام اين خيال را از كتاب . در پي بر حضرت عيسي شهادت ميدادند و بس
واضح باد كه كتابي ميان كتب زردشتيه مسمي به . اند بايد بپرسيم كه از كجاست مقدس نياموخته

اند و   خواندهدساتير آسماني موجود است كه مصنفّ دبستان مذاهب و مولفّ برهان قاطع آنرا
خود زردشتيان ميگويند كه بزبان آسماني مكتوب شده و در ايام خسرو پرويز بزبان دري ترجمه 
گشته است و هم بزبان اصلي و هم بدري موجود است و ملّا فيروز كه آن كتابرا چاپ كرده ادعا 

نها حضرت مهاباد و محتوي است بر پانزده صحيفة نازله بر پانزده پيغمبر كه اولين آ: كند كه مي
و در آخر هر . آخرين ايشان حضرت ساسان پنجم و از آن جمله حضرت زرتُشت سيزدهم است

بايست بظهور آيد داده شده  يكي از اين پانزده صحيفه خبر آن پيغمبري كه بعد از آن بترتيب مي
چنان مقبول آمده توان گفت كه اين خيال ميان اهل اسلام  البتّه اين كتاب جعلي است اما مي. است

  و آية دوم.  اند است كه ايشان آنرا از اين كتاب زردشتي اخذ كرده
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 و در –فرشيد شمئاي هرشنده هر شش گِرزمرپان فراهيدور . هر يك از اين صحف همين است 
بيند كه اين قول با آنچه بر   و هركس مي– بنام ايزد بخشايندة بخشايش گر مهربان دادگر –دري 

زده سوره از سوره هاي قرآن مكتوب است يعني بسم اللّه الرّحمن الرّحيم مطابقتي سر صد و سي
1   و الفاظ اول بوندهِشنيه نيز مثل آنست چونكه آنجا مرقوم است–دارد     

 و لايق ذكر اين نيز ميباشد كه –يعني بنام اورمزد آفريننده    
اما در اين امر مابين زردشتيان .  رتوُ ميگفتندزردشتيان در هر روز پنج وقت دعا داشتند كه آنها را

  .و صابيين مطابقتي است زيرا آن پنج وقت از آن هفت وقت دعائي كه صابيين داشتند ميباشد
آخر كلام اگر شخصي بگويد كه محال است كه حضرت محمد حكايتها و رسوم زردشتيانرا ) 7(

نيز ممكن نخواهد بود كه آن نبي امي از اين پسنديده داخل قرآن و احاديث خود گردانيده باشد و 
امور وافقّيت هم داشته باشد پس معترضين در جواب اين قول ميگويند كه اولاً در روضه الأحباب 

  مندرج است كه حضرت محمد عادت داشت كه به اشخاص هر طايفة كه نزد وي 
                                                 
1 In the name of the creator Ohrmazd. — Pahlavi Texts, Part 1, The Bundahis-Bahman Yast, and Shayast La-
Shayast, translated by E. W. West, In: Sacred Books of the East, Volume 5, Edited by F. Max Müller, Oxford 
University Press, 1880, (Reprinted by Motilal Banarsidass, 1965), p. 3-6. The text is on the Internet at Bundahishn 
Chapter 1:0 

http://www.avesta.org/pahlavi/bund1.html
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ن فارسـي حـرف ميـزد از ايـن        آمدند چيزي بزبانشان بگويد و چون بدينطور بعضي اوقات بزبا           مي
سبب چند الفاظ فارسي در زبان عربي رواج يافت و ثانياً چـون معلـوم شـد كـه حضـرت محمـد           

هاي يهود و داستانها و رسوم عرب بت پرست را پسنديده داخل قرآن خود ساخت پس چه                   افسانه
ي از حكايتهائي كـه     و دربارة بسيار  . اشكال دارد كه قصه هاي فارسيان نيز مقبول وي گرديده باشد          

در قرآن مندرج است مسلّم است كه آنهـا در ايـام وي ميـان اعـراب رواج كلّـي ميداشـت چـون                        
فإن ذكرتَ قصّـة عـاد وثمـود والنّاقـة       . شته اسـت  اَلكنَدي دربارة اين قسم داستانها چنين نو      

هذه أخبار باردة وخرافـات عجـائز الحـي         : وأصحاب الفيل ونظائر هذه القصص، قلنا لك      

پـس اگـر حكايـت عـاد و ثمـود و ناقـه و               : ترجمـه  –1.اللواتي كنَّ يدرسنها ليلهن ونهارهن    
اصحاب فيل و امثال اين حكايتها را ذكر كني بتو ميگوئيم كه اين اخبـار سسـت و خرافـات پيـره                      

و ثالثاً از سيره الرّسول تصـنيف  . شان آنها را شب و روز بطريق افسانه ميگفتند   زنان قوم است كه اي    
بن هشام و ابن اسحق معلوم است كه ميان اصحاب حضرت محمـد شخصـي ايرانـي مسـمي بـه                ا

  سلمان فارسي بود كه حضرت محمد در وقت محاصره
                                                 
1 As Al Kindy tells us:— "Suppose we relate to thee such fables as those of Âd, Thamud and the She-camel, the 
Companions of the Elephant, and such like, it would only be the way of old women who spend their days and nights 
in such foolish talk." Sources of Islam, p. 90. 

“I have a ready answer; namely, that he told us what we knew already, and what even our very children read at 
school. And if thou wilt make mention of such other narratives, as of Ad and Thamûd, of Sâlih and his Camel, of the 
Elephant,1 and the like, I reply that these are witless fables, and old wives' tales, such as we Arabs hear night and 
day, and are no proof whatever of a Divine mission.” — William Muir, The Apology of Al Kindy: Written at the 
Court of Mâmûm (Circa A.H. 215; A.D. 830), Second Edition, London, England, 1887, p. 54. 

http://www.muhammadanism.org/Al-Kindi/p054-055.htm
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 كردن مدينه برحسب نصيحت وي آن خندق را كَند و نيز در حين غزوة ثقيف طايف منجنيق را 
ام خود حضرت محمد دشمنانش بر آن و ميگويند كه در اي. موافق رأي او اولاًً باستعمال آورد

بودند كه سلمان در تصنيف كردن قرآن مددكار حضرت محمد ميباشد و ذكر اينمطلب در سورة 
ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُون إِنَّما يعلِّمه بشَرٌ  –باين الفاظ يافت ميشود ) 105 آية 16يعني سوره(نحل 

و هر آينه ميدانيم كه : ترجمه –1 ينٌن إِلَيهِ أَعجمِيٌّ وهـذَا لِسانٌ عربِيٌّ مُّبِلِّسان الَّذِي يلْحِدو
گردانند بسوي او اعجمي است و اين  آموزد او را انساني زبان آنكه رو مي ايشان ميگويند كه مي

ود البتّه اگر معترضين ميگفتند كه آن عجمي سبب حسن عبارت قرآن ب. زبان عربي روشن است
اما چون اينرا ثابت كرده اند كه بسياري از آن مطالبي كه هم در قرآن و . اين جواب كفايت ميكرد

هم در احاديث مندرج است مطابقت حيرت انگيز با آنچه در كتب زردشتيه يافت ميشود دارد پس 
هويداست اين قول قرآن براي رد نمودن آن اعتراض بهيچوجه كافي نيست بلكه از آن آيه اين امر 
پس لابد . كه در ايام خود محمد معلوم شده بود كه آنحضرت از سلمان فارسي تعليم يافته است

  .است كه در اينجا نيز اينرا مسلّم نمائيم كه كتابهاي زردشتيان نيز يكي ينابيع دين اسلام ميباشد
                                                 
1 We know indeed that they say, "It is a man that teaches him." The tongue of him they wickedly point to is notably 
foreign, while this is Arabic, pure and clear. Qur'an, 16: 103. — Yusuf Ali. 
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  فصل ششمفصل ششم
  مش وارد آمده است در خصوص حنَفا و آن اثري كه از ايشان بر حضرت محمد و بر تعلي

قبل از ظهور حضرت محمد بعضي از اهل عرب از بت پرستي و شركت نفرت كليّ داشته 
 و چون از اهل يهود و شايد از اخباري چند كه بتواتر از قديم الأيام تا -در پي دين حق ميبودند

 ميشناخته زمان ايشان رسيده بود اطلّاع داشتند كه حضرت ابراهيم خداي حي واحد حقيقي را
است از آن سبب بعضي از ايشان هم در مكّه و هم در مدينه و هم در طايف بجستجو و تفحص 

و آنانيكه مشغول اين امر اهم گشتند ملقّب به . دين خليل اللّه پرداخته عبادت اصنامرا رد نمودند
 طايف و چهارنفر از حنَفا گرديدند كه از آنجمله ابوامير و اصحابش در مدينه و اميه ابن زلط در

و معترضين برآنند كه خيالات و نمونه و . اهل مكّه مسمي بورقه و عبيداللّه و عثمان و زيد بودند
گفتگوي اين نوع اشخاص و خصوصاً تعليم زيد ابن عمرو تاثير اهم بر حضرت محمد و بر دين 

  طالعه كنندگان اين اوراقو براي آنكه م. آيد وي كرده است كه دليل آن در خود قرآن پديد مي
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بهتر بتوانند صحت و يا غلط اين قول را بيازمايند لازم است كه آنچه را كه ابن اسحق و ابن هشام 
و اضح باد كه اگر چه چند نفر اشخاص ديگر نيز سيرت . نسبت به حنفاي مكّه نوشته اند بخوانيم

 الرّسول از همة آن نوع كتابهاي ديگر حضرت محمد را نوشته اند اما كتاب ابن هشام ملقّب بسيره
اول مورخيكه ببيان . معتبرتر است زيرا از همه قديم تر و نزديكتر بزمان حضرت محمد ميباشد

 هجري وفات يافت و آنچه او 124نمودن اعمال و اقوال او بپرداخت زهري بود كه در سنة 
ه يكي از خويشان عايشه بود بر نوشت از تواتر از اصحاب حضرت محمد و خصوصاً از عروه ك

البته در مرور چندان سالها بسيار اشتباهات و مبالغات در آن اخبار دخول . وي معلوم شده بود
يافته بود و اما اگر كتاب زهري حالا موجود ميبود بسيار فايده ميداشت براي آنانيكه حقيقت امور 

و اگر چه تماماً از ميان . ر از كتابهاي ديگر ميبودرا ميخواهند بدانند زيرا قديمتر و از آنجهه معتبرت
كتابي )  هجري وفات يافت151كه در سنه (رفته است اما يكي از شاگردان زهري ابن اسحق نام 

كه در (ديگر در آن مطلب تصنيف نمود و اجزاي بسيار از آن كتاب در سيره الّرسول ابن هشام 
 پس الآن ما بسوي آن كتاب رجوع مينمائيم تا محفوظ مانده است)  هجري رحلت كرد213سنة 

  از حنفا اطّلاع



224 

واجتمعت قُريشٌ يوماً فـي     : قال ابن إسحاق   :ميباشدو آنچه در آنجا نوشته شده است اين         . يابيم

. عيدٍ لهم عند صنم من أصنامهم، كانوا يعظِّمونه وينحرون له، ويعكِفُون عنده ويديرون بـه              
: ثم قال بعضهم لـبعضٍ . فخلَص منهم أربعةُ نفرٍ نجياً.  سنة يوماً وكان ذلك عيداً لهم، في كلّ     

ورقة بن نَوفل بن أسـد بـن عبـد          : وهم. أجل: قالوا. تصادقُوا، وليكْتُم بعضكم على بعض    
العزّى بن قُصيّ بن كِلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي؛ وعبيد اللّهِ بن جحش بن رِئـاب بـن                    

    رة بن مبمر بن صعيمة، وكانت أمُّه أميمة بنت               يودان بن أسد بن خُزرّة بن كبير بن غَنْم بن د
عبد المطلب؛ وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزّى بن قُصيّ؛ وزيد بن عمـرو بـن                  

فقال . نُفَيل بن عبد العزّى بن عبد اللّه بن قُرط بن رِياح بن رزاح بن عديّ بن كَعب بن لؤيّ                  
ما حجـر   . لقد أخطئوا دين أبيهم إبراهيم    ! تعلَّموا واللّهِ ما قومكم على شيء       :  لبعض بعضهم

نُطيف به، لا يسمع ولا يبصر ولا يضرُّ ولا ينفع، يا قوم، التمسوا لأنفسكم فإنكم واللّهِ ما أنتم                  
نوفل فاسـتحكم   فأمّا ورقة بن    . فتفرَّقوا في البلدان يلتمسون الحنيفيّة دين إبراهيم      . على شيء 

وأمّا عبيد اللّهِ بن جحش     . في النصرانيّة واتَّبع الكتب من أهلها حتى علم علماً من أهل الكتاب           
   فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأتُه
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. وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نَصرانيّاً     أمّ حبيبة بنت أبي سفيان مسلِمةَ؛ فلمَّا قَدِمها تنصَّر          
كان عبيد اللّه بـن جحـش حـين         : فحدثني محمّد بن جعفر بن الزُّبير، قال      : قال ابن إسحاق  

: تنصَّر يمر بأصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وهم هنالك من أرض الحبشة، فيقول              
، ولم تُبصروا بعد، وذلك أنّ الكَلْب الوليد        فقَّحنا وصأصأتم؛ أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر      

قـال ابـن    . وقوله فقَّح عينيه تعني فتح عينيـه      . إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر صأصأ لينظر       
وخلف رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبي سـفيان                : إسحاق

يّ بن حسين أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليـه  وحدثني محمّد بن عل  : قال ابن إسحاق  . بن حرب 
وسلّم بعث فيها إلى النجاشيّ عمرو بن أُميَّة الضَّمريّ فخطبها عليه النجاشيّ فزوَّجه إياهـا،               

ما نرى  : وأصدقها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أربع مِئَة دينار، فقال محمّد بن علي                
وكـان الـذي    . قَ النساء على أربع مِئَة دينار، إلا عن ذلك        عبد الملك بن مروان وقَفَ صدا     

وأمَّا عثمان بن الحويرث فقَدِم علـى       : قال ابن إسحاق  . أملكها النبي خالد بن سعيد بن العاص      
ولعثمان بن الحويرث عنـد     : قال ابن هشام  . قيصر ملك الروم، فتنصَّر وحسنت منزلته عنده      

   وأمّا: قال ابن إسحاق. ذكرتُ في حديث الفِجارقيصر حديثٌ منعني من ذكره ما 
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وفارق دين قومه فـاعتزل     . زيد بن عمرو بن نُفَيل فوقف فلم يدخل في يهوديّة ولا نَصرانيّة           
أعبـد  : الأوثان والميتة والدّم والذّبائح التي تُذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموءودة، وقال            

وحدثني هشام بن عروة عـن      : قال ابن إسحاق  . عيب ما هم عليه   وبادى قومه ب  . ربَّ إبراهيم 
لقد رأيت زيد بن عمرو بن نُفَيـل        : أبيه عن أمّه أسماء بنت أبي بكَر رضي االله عنهما، قالت          

يا معشر قريش، والذي نفس زيدِ بن عمـرو         : شيخاً كبيراً مسنَداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول       
اللهمَّ لو أنّي أعلـم أيّ الوجـوه        : ثم يقول .  دين إبراهيم غيري   بيده ما أصبح منكم أحدٌ على     

وحـدّثت أن   : قال ابن إسـحاق   . ثمّ يسجد على راحته   . أحبّ إليك عبدتُك به، ولكنّي لا أعلمه      
ابنَة سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل، وعمر بن الخطّاب، وهو ابن عمه قالا لرسـول اللّـه                   

وقال زيد بن   . نعم، فإنه يبعث أمة وحده    : استغفِر لزيد بن عمرو؟ قال    : م  صلّى اللّه عليه وسلّ   
   :عمرو بن نُفَيل في فِراق دين قومه، وما كان لَقِي منهم في ذلك

  
 ورـالأُم ن إذَا تُقَسَّمت ـأدِي  ألْفَ ربّ داً أم ـاً واحِّـأَرب

 د الصَّبورْـ الجليفْعل كَذَلك   عزلْتُ اللاَّت والعزَّى جميعاً
 زَّى أدينها فلا العنَتَيولا اب   وربني عمرٍو أز ينَمولا ص 

ببّـولا هر وكان ر  اًَـلاً أدينسِيلَنا في الدَّهر إذ حِلْمي ي  
  ام يعرِفُها البصيرَّـوفي الأَي  عجِبتُ وفي اللَّيالي معجباتُ
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  الفُجور أنَهم ـكثِيراً كان ش  الاًـنَى رجْـد أفـبأنَّ اللّه قَ
  الطفلُ الصَّغير فَيربِلُ منهم   ومٍـ قَ رـرين ببـوأبقى آخَ

 المطير كما يترّوح الغُصن    اب يوماًـوبينا المرء يفترّ ث
  رَّب الغَفُورـذَنْبِي ال لِيغْفِر    د الرَّحمن ربيُـن أَعبـولَكِ
كُفتَقْوبـى اللّهِ ر وا  احفظُوها مورفَظُوها لا تَبمتى ما تَح  

  عِيرـامِيةً سـح ارِ َّـوللكف   انـدارهم جِن  ترى الأبرار
 يلاقوا ما تَضِيقُ بِه الصُّدور  وخِزيٌ في الحياةِ وإن يموتوا

   

روزي در  و قريش: ته استابن اسحق گف: ترجمه  1)77 و 76 صفحة 1سيره الرسول جلد (
گشتند و در  عيدي كه داشتند نزديكي از بتهايشان جمع شدند و آنرا تعظيم مينمودند و دور آن مي

آنگاه . پس چهار نفر در خفا گفتگو كرده از ايشان جدا ماندند. هر سال آن براي ايشان عيدي بود
و ايشان ورقه ابن . خوب:  گفتند.بيكديگر گفتند صداقت نمائيد و اسرار يكديگر را پنهان داريد

نوفل بن الخ و عبيداللّه ابن حجش ابن الخ و مادرش اميمه دختر عبد المطلّب و عثمان ابن 
دانيد كه  بخدا قسم كه مي: و بيكديگر گفتن. حويرث ابن الخ و زيد ابن عمرو ابن الخ بودند

  دين پدرشان ابراهيمقومتان بر هيچ نيستند از 
                                                 
1 One day when the Quraysh had assembled on a feast day to venerate and circumambulate the idol to which they 
offered sacrifices, this being a feast which they held annually, four men drew apart secretly and agreed to keep their 
counsel in the bonds of friendship.  They were (i) Waraqa Ibn Naufal Ibn Asad Ibn 'Abdu'l-'Uzza b Ibn Qusayy Ibn 
Kilab Ibn Murra Ibn Ka'b Ibn Lu'ayy; (ii) 'Ubaydullah Ibn Jahsh Ibn Ri'ab Ibn ya’mar Ibn Sabra Ibn Murra Ibn 
Kabir Ibn Ghanm Ibn Dudan Ibn Asad Ibn Khuzayma, whose mother was Umayma Ibn 'Abdu'l-Muttalib; (iii) 
'Uthman Ibn al-Huwayrith Ibn Asad Ibn 'Abdu'l-’Uzza Ibn Qusayy; (iv) Zayd Ibn 'Amr Ibn Nufayl Ibn 'Abdu'l-'Uzza 
Ibn 'Abdullah Ibn Qurt Ibn Riyah Ibn Razah Ibn diyy Ibn Ka'b Ibn Lu'ayy.  They were of the opinion that their 
people had corrupted the religion of their father Abraham, and that the stone they went round was of no account; it 
could neither hear, nor see, nor hurt, nor help.  ‘Find for yourselves a religion,’ they said; ‘for by Allah you have 
none.’  So they went their several ways in the lands, seeking the Hanifiya, the religion of Abraham. 

Waraqa attached himself to Christianity and studied its scriptures until he had thoroughly mastered them.  
'Ubaydullah went on searching until Islam came; then he migrated with the Muslims to Abyssinia taking with him 
his wife who was a Muslim, Umm Habiba, d. Abu Sufyan.  When he arrived there he adopted Christianity, parted 
from Islam, and died a Christian in Abyssina. 

Zayd Ibn 'Amr stayed as he was: he accepted neither Judaism nor Christianity.  He abandoned the religion of his 
people and abstained from idols, animals that had died, blood, and things offered to idols.  He forbade the killing of 
infant daughters, saying that he worshipped the Allah of Abraham, and he publicly rebuked his people for their 
practices. 

 
Continued onto next page — 
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اي . بيند و هيچ فايده نميرساند شنود و نمي گ چيست كه آنرا طواف بكنيم نمياند سن درگذشته
پس ببلاد ديگر متفرقّ شدند . قوم براي انَُفُستان التماس كنيد پس بخدا قسم كه شما بر هيچ نيستيد

پس ورقه ابن نوفل در دين مسيحي محكم گشته كتب را . تا حنيفيت يعني دين ابراهيم را بجويند
و اما عبيداللّه ابن حجش پس او در شكيّ كه . آنها تتّبع نمود تا علم را از اهل كتاب دانستاز اهل 

آنگاه با مسلمانان به حبش هجرت كرد و زنش اُم حبيبه . داشت بماند تا وقتيكه مسلمان گرديد
پس چون بدانجا رسيد مسيحي شده دين اسلامرا . دختر ابوسفيان كه مسلمان بود همراه او رفت

پس محمد ابن جعفر ابن : ابن اسحق گفته است. ترك كرد و در آنجا در دين مسيحيان هلاك شد
كه (عبيداللّه ابن حجش وقتيكه مسيحي شد بر اصحاب رسول خدا ص : زبير مرا خبر داده گفت

 ايم و شما فقََحنا وصأصأتُم يعني ما بينا شده: گذشته ميگفت) ايشان در آنجا از زمين حبش بودند
و آن اين است كه بچة سگ چون ميخواهد كه . ايد بينائي را جستجو ميكنيد و هنوز بينا نشده

ابن . چشمان خود را باز كند تا ببيند صأصأ ميكند تا به بيند و قول او فقََح يعني بازكرد چشمانشرا
  و رسول خدا صلعم بعد از: اسحق گفته است

 
Continued from previous page — 

 
Hisham Ibn 'Urwa from his father on the authority of his mother Asma' d. Abu Bakr said that she saw Zayd as a 

very old man leaning his back on the Ka'ba and saying, ‘O Quraysh, By Him in whose hand is the soul of Zayd, not 
of you follows the religion of Abraham but I.’  Then he said one: ‘O Allah, if I knew how you wished to be 
worshipped I would so worship you; but I do not know.’  Then he prostrated himself on the palms of his hands. 

I was told that his son, Sa'id Ibn Zayd, and 'Umar Ibn al-Khattab, who was his nephew, said to the apostle, 
‘Ought we to ask Allah's pardon for Zayd Ibn ‘Amr?’ He replied, ‘Yes, for he will be raised for the dead as the sole 
representative of a whole people.’ 

Zayd Ibn 'Amr. Ibn Nufayl composed the following poem about leaving his people and the treatment he received 
from them: 

 
Am I to worship one lord or a thousand? 
If there are as many as you claim, 
I renounce al-Lat and al-`Uzza both of them  
As any strong-minded person would. 
I will not worship al-`Uzza and her two daughters, 
Nor will I visit the two images of the Banu `Amr. 
I will not worship Hubal 

 
Continued onto next page — 
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و : ابن اسحق گفته است. زنش اُم حبيبه دختر ابوسفيان ابن حربرا گرفت) يعني بعد عبيداللّه(وي 
) يعني اُم حبيبه(وي محمد ابن علي ابن حسين براي من حكايت كرد كه رسول خدا صلعم در پي 

خطبه كرد پس او را ) محمد(عمرو ابن امُيه ضمريرا نزد نجاشي فرستاد پس نجاشي ويرا براي او 
پس محمد ابن علي . با وي تزويج نمود و كابينش از رسول خدا صلعم چهارصد دينار داده شد

ن كرده است جز از آن بينم كه عبدالملك ابن مروان كابين زنان زا بچهارصد دينار معي گفت نمي
و اما : ابن اسحق گفته است. جهت و كسيكه او را به نبي صلعم داد خالد ابن سعيد ابن عاص بود

ابن . عثمان ابن حويرث نزد قيصر پادشاه روم رسيده مسيحي گشت و درجة او نزد وي بلند شد
ه آنچه در حديث و دربارة ماندن عثمان ابن حويرث نزد قيصر حديثي است ك: هشام گفته است

و اما زيدابن عمرو ابن : ابن اسحق گفته است. فجار بيان كرده ام مرا از ذكر آن منعق كرده است
نفيل پس او بماند و داخل دين يهود و دين نصاري شد و دين قوم خويشرا ترك كرد و از بتها و 

يعني (نمود و از قتل مووده از مردار و از خون و از قربانيهائي كه براي بتها ذبح ميكردند اجتناب 
پرستم و بر قوم خود آن عيسي  خداوند ابراهيم را مي: نهي كرد و گفت) دختريكه زنده خاك كنند

  را كه مرتكب
  

Continued from previous page — 
 
In the days when I had little sense. 
I wondered (for in the night much is strange 
Which in daylight is plain to the discerning), 
That Allah had annihilated many men 
Whose deeds were thoroughly evil 
And spared others through the piety of a people 
So that a little child could grow to manhood. 
A man may languish for a time and then recover 
As the branch of a tree revives after rain. 
I serve my Lord the compassionate 
That the forgiving Lord may pardon my sin, 
So keep to the fear of Allah your Lord;  
While you hold to that you will not perish. 
You will see the pious living in gardens,  
While for the infidels hell fire is burning. 
Shamed in life, when they die. 
Their breasts will contract in anguish. 

 
Ibn Ishaq, The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah, Translated by A. Guillaume, Oxford 
University Press, Oxford, England, (Re-issued in Karachi, Pakistan, 1967, 13th impression, 1998) 1955, p. 98-100. 
See also, Seera of Ibn Hisham,  Sources of Islam, p. 93-95, and Sources of Qur’an p. 267-268. 
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و هشام ابن عروه از پدرش از مادرش اسما دختر : ابن اسحق گفته است. آن بودند آشكارا گردانيد
همانا زيد ابن عمرو ابن نفيل : گفت) يعني اسما(بمن خبر داده است كه او ) ي اللّه عنهارض(ابوبكر

اي آل قريش باو كه جان زيد : را وقتيكه بسيار پير بود ديدم كه پشت خود را بر كعبه داده ميگفت
آنگاه . ابن عمرو در دست وي است قسم كه هيچ يكي از شما جز من بدين ابراهيم نرسيده است

اي خدا بدرستيكه من اگر ميدانستم كه كدام وجه از وجوه نزد تو پسنديده تر باشد ترا : فتميگ
ابن . آنگاه كفهاي دست خويشرا بر زمين نهاده سجده كرد. پرستيدم ولكن من آنرا نميدانم بدان مي

و بمن خبرداده شده است كه پسرش سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل و همر : اسحق گفته است
ن خطّاب كه پسر عم وي بود برسول خدا صلعم گفتند براي زيد ابن عمرو استغفار نما و او اب

و زيد ابن عمرو ابن نفيل دربارة اينكه . گفت بلي و بدرستيكه وي به تنهائي مثل امتي برميخيزد
آيا : دين قوم خود را ترك كرد و در خصوص آنچه از آنجهت از ايشان بوي واقع شد چنين گفت

لات و عزيّ را . در حاليكه امور مقسم شده است.  پروردگار يا بهزار پروردگار ايمان بياورمبيك
  .مرد زورآور شكيبا چنين ميكند. تماماً ترك كرده ام
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و بغنم . پس نه به عزيّ و نه بدو دخترش ايمان آورده ام و نه دو بت بني عمرو را زيارت مينمايم
تعجب كردم و در شبها . وردگار بود در زماني كه حلم من كم بودايمان نياورده ام و او براي ما پر

چيزهاي عجيب هست و در روزها نيز كه شخص بينا آنها را ميشناسد بدرستيكه خدا اكثر اوقات 
و ديگر آنرا بسبب احسان گروهي . مردانيرا فاني گردانيده است كه كار ايشان فجور بوده است

و ميان ما مرد لغزش ميخورد . پروراند ن بچه هاي كوچك را ميزنده نگاهداشته است پس از ايشا
و اما پروردگار رحمن خود را . و روزي نيكو ميشود چنانكه خرّم ميگردد شاخة باران خورده

پس تقواي خداي پروردگار را حفظ بنمائيد ماداميكه . پرستم تا پروردگار غفور گناه مرا بيامرزد مي
بيني كه مسكنشان باغهاست و براي كافران سعير  پاكانرا مي.  شدآنرا حفظ كنيد هلاك نخواهيد

سوزانست و براي ايشان در زندگاني رسوائيست و اينكه بميرند و آنچه را كه سينه ها از آن تنگ 
  .انتهي. ميشود ملاقات كنند

و ابن هشام ما را مطلّع ميسازد كه خطاب كه عم زيد بود ويرا از مكّه اخراج نموده او را 
  مجبور ساخت كه بر كوه حِراء مقابل آن شهر بماند و اذن نداد كه داخل مكّه گردد
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و از همان كتاب نيز اطلاّع بهم ميرسانيم كه حضرت محمد ). 79سيره الرّسول جلد اول صفحة (
عادت داشت كه در هر سال وقت تابستان در مغارة واقع همان كوه حِراء بر حسب عادت عرب 

نزل كند پس ميتوان گفت كه اكثر اوقات با زيد ابن عمرو كه از خويشان وي بود راي تَحنَّثُ م
و اقوال ابن اسحق ابن قياسرا ثابت ميگرداند زيرا ميگويد كه حضرت محمد در . ملاقات ميكرد

اء في ه من كرامة اللّه وهو بحرّ جاء جبريل بما جاءثمَّ . .حينيكه مبعوث شد در همانجا بود

اء من كل سنة شهراً وكان ذلك ممّا  كان رسول االله ص يجاور في حرّ...شهر رمضان
تقول العرب التَّحنث يريدون : قال ابن هشام... تحنّث به قريش في الجاهلية والتّحنَّث التَّبرّر

آنگاه جبرائيل نزد وي آمد با : ترجمه) 81 و 80صفحة  (1.الحنيفيّة فيبدّلون الفاء من الثّاء
رسول خدا صلعم يكماه ... ا كه بنزد وي آورد و او در حراء در ماه رمضان بود آنچه از كرامت خد

را از هر سال در حراء مجاورت مينمود و اين از آن بود كه قريش در جاهليت بĤن تحنثّ 
اعراب تحنّث و تحنفّ ميگويند : ابن هشام گفته است. آيد مينمودند و تحنّث بمعني تزكة نفس مي

ورند» ثا«را بدل از » فا«ت را بگويند پس و ميخواهند حنيفيĤو هر كه از قرآن و از . انتهي. مي
  احاديث

                                                 
1 "In the Days of Ignorance" [Muhammad used] to leave the city and spend a month upon Mount Hira — the month 
of Ramadan, as he implies — every year in the practice of penance (tahnannuth). Sources of Qur’an p. 269. 
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بيند كه تعليم زيد ابن عمرو بر تعاليم حضرت محمد تأثيري اهم داشته است زيـرا                  واقف است مي  
هر يكي از آن امور كه دربارة اعتقادات زيد مذكور شد در دين حضرت محمد نيز يافت ميشـود و                    

ن قبيل است نهي مووده و رد بت پرستي و اقرار بوحدانيت الهي و خبر جنّات و انذار از سعير                    از آ 
و علاوه بر اينهمه مخفي نماناد كه حضرت محمـد          . و جهنّم و خدا را رب و رحمن و غفور گفتن          

 ديگـر در  آن ادعائيرا كه زيد ابن عمرو نموده بود او نيز همانرا بعينه نمود زيرا زيد و جميع حنفاي        
پي دين ابراهيم بودند و زيد دربارة خود گفت كه آنرا يافته ام و حضرت محمد نيز ادعا ميكرد كـه   
مردم را بسوي دين ابراهيم دعوت مينمايم و حضرت ابراهيم را بهمـان لقبيكـه زيـد و اصـحابش                    

 ـ           ) يعني حنيف (داشتند   ة چنـد از قـرآن      بارها ملقّب ميسازد و در اثبات اين امر كفايت ميكند كه آي
ومن أَحسـن دِينـاً       :چنين مكتوبست ) 124 آية   4يعني سورة   (اقتباس نمائيم زيرا در سورة نسĤء       

: ترجمه 1.م خَلِيلاً ممَّن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِنٌ واتَّبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً واتَّخَذَ اللّه إِبراهِي            
كند رويشرا براي خدا و او نيكوست و پيروي كنـد           ) 233..(ر است در دين از آنكه خال      و آنكه بهت  

 آيـه   3يعني سـوره  (و در سورة آل عمران      . دين ابراهيم حقّ گرايرا و گرفت خدا ابراهيم را دوست         
  قُلْ صدقَ اللّه فَاتَّبِعواْ مِلَّةَ مرقوم است) 89

                                                 
1 Who can be better in religion than one who submits his whole self to Allah, does good, and follows the way of 
Abraham the true in Faith? For Allah did take Abraham for a friend. Qur'an, 4: 125. — Yusuf Ali. 
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مِن ا كَانمنِيفًا وح اهِيمرإِبشْرِكِينبگور است گفت خدا پس پيرو شويد كيش : ترجمه 1. الْم
: مكتوبست ) 162 آيه 6يعني سوره (و نيز در سورة انعام . ابراهيم حقّ گرايرا و نباشيد از مشركان

بگو بدرستيكه : جمهتر 2.قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ دِيناً قِيماً ملَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً
و هر كس از صرف و . من هدايت كرد مرا خدايم براه راست ديني درست كيش ابراهيم حقّ گراي

بيند كه در اينجا حضرت محمد خود را و امت خويشرا هم به حنيف  نحو عربي واقف است مي
آيد اما  ي بزبان عبري و سرياني بمعني نجس و مرتد مو اگر چه اصل آن لفظ. ملقّب ميگرداند

چون اهل عرب زيد و اصحابش را حنفاء يعني مرتدين ميگفتند زانرو كه دين اجداد بت پرست 
خود را ترك كرده بودند پس هم ايشان و هم حضرت محمد آن لقب را پسنديده براي خويشتن 

 هيچ پذيرفتند و معني آنرا نيز نيكو گردانيدند زيرا كه شايد ايشان نيز ما بين تحنفّ و تحنّث
و اينرا نيز نبايد فراموش نمود كه آن چهار نفر از خويش و اقارب حضرت محمد . تفاوتي نديدند

بودند زيرا جميع آنها از نسل لوُي بودند و نيز عبيداللّه خاله زادة حضرت محمد بود و وي بيوه 
سب نامة كه در اش ام حبيبه را بزني گرفت و ورقه و عثمان بني عمان خديجه بودند چنانكه از ن

  جلد اول صفحه (سيره الرّسول 
                                                 
1 Say: "Allah speaketh the Truth: follow the religion of Abraham, the sane in faith; he was not of the Pagans." 
Qur'an, 3: 95. — Yusuf Ali. 
2 Say: "Verily, my Lord hath guided me to a way that is straight,- a religion of right,- the path (trod) by Abraham the 
true in Faith" Qur'an, 6: 161. — Yusuf Ali. 
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پس بهرحال امكان . مندرج است و قدري از آن قبل از اين اقتباس شد ظاهر ميگردد) 76 و 63
نداشت كه آراء و اقوال و خيالات و تعاليم زيد و حنفاء ديگر بر حضرت محمد اثري اهم نكرده 

برحسب آن حديثي كه بيضاوي در تفسير (حمد و آخر الأمر واضح باد كه اگر چه حضرت م. باشد
 ذكر كرده است اذن نيافت كه براي ما در خود آمنه استغفار نمايد اما براي زيد 114سورة توبه آيه 

ابن عمرو استغفار نمود چنانكه مذكور شد و گفت كه او در روز قيامت امت عليحده ميباشد و در 
  قوال تعاليم و ادعاي زيد را تصديق نمودآنصورت بر ميخيزد و حضرت محمد باين ا

ولكن شايد كسي در اينجا در جواب آنچه گفته شد بگويد بالفرض مسلّم داريم كه ينابيع اسلام 
آنهاست كه معترضين گفته اند پس ظاهر ميگردد كه در تمام دين اسلام اثري از خود حضرت 

كه چون حضرت محمد دين خود را البتّه ممكن نيست . شود و اين محال است محمد يافت نمي
ايجاد مينمود چيزي از طبيعت و خوي وي در آن دين و مذهب بظهور نه پيوسته باشد زيرا اگر 
چه بنّاأ خانة خود را از سنگها و آجرها و خشت ها گوناگون بنا ميكند اما كار ترتيب دادن 

  .اأ از بنايش هويدا ميشودآنچيزها هنر و هوش او را نمايان ميگرداند و اراده و مهارت بنّ
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و چون عمارت دين اسلام صورت بسته است و از همة اديان ديگر تفاوتي دارد از اين سبب 
و از فصاحت عبارت قرآن . ظاهر است كه بنّاي آن عمارت شخص عاقل هنرمند بوده است

وقايع و علاوه بر اينهمه آثار بسياري از حوادث و . بلاغت حضرت محمد نيز هويدا ميگردد
مثلاً ظاهر است كه او قبل از هجرت قدرت . سرگذشت حضرت محمد در قرآن ديده ميشود

دنيوي نميداشت و بر وفق اين امر در آن آيه هائيكه قبل از هجرت مكتوبست گشت هيچ ذكر 
اما بعد از هجرت چون اهل مدينه انصار وي گرديده . شود جنگيدن براي انتشار دين يافت نمي

 باصحاب خود اذن داد كه براي حفاظت جان خود و دفاع بجنگد چنانكه در سورة حج بودند اولاً
الَّذِين ... أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا –چنين مكتوبست ) 41 و 40 آيه 22يعني سوره (

دستوري داده شد مر آنانرا : ترجمه 1.ُ لَّه ربُّنَا الأُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلاَّ أَن يقُولُوا
آنانكه بيرون كرده شدند از ديارشان بنا حقّ ... كه كار زار كرده شدند بĤنكه آنها ستم كرده شدند 

از عروه و اشخاص ) 164جلد اول صفحه (و ابن هشام . مگر آنكه ميگفتند پروردگار ما خداست
   بعد از) ثانياً(اما .  در اين آيه ها عطا شدديگر از اصحاب ميگويد كه اذن مقاتله اولاً

                                                 
1 Sanction is given unto those who fight because they have been wronged …Those who have been driven from their 
homes unjustly only because they said: Our Lord is Allah. Qur'an, 22: 39- 40. — Pickthall.  
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چندي چون حضرت محمد و اصحابش در بعضي غزوات غالب آمده بودند اين اذن تبديل شده 
كُتِب علَيكُم   مرقوم است) 214 و 212 آيه 2يعني سوره (حكم گرديد و همچنين در سورة بقره 

هٌ لَّكُمكُر وهأَ...  الْقِتَالُ وسن يدٌّ عصامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وررِ الْحنِ الشَّهع لُونَك
 1.سبِيلِ اللّهِ وكُفْرٌ بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتْنَةُ أَكْبر مِن الْقَتْلِ

پرسند ترا از ماه حرام  مي... ارزار و او كراهت دارد براي شما نوشته شد بر شما ك: ترجمه
كارزار در آنرا بگو كارزار در آن بزرگ است و باز دارد از راه خدا و كافري است بĤن و مسجد 

و معني آن . الحرام و بيرون كردن اهلش را از آن بزرگتر است نزد خدا و فتنه بزرگتر از شكستن
و . (د بجنگند و اذن ندهند كه قريش ايشانرا از رفتن بكعبه منع كننداين است كه مسلمانان باي

چون مسلمانان در سنة ششم هجري بني قريظه و يعضي طوايف ديگر را هم مغلوب ساخته ( ثالثاً
مكتوب ) 37 آيه 5يعني سوره (بودند آنگاه حكم جهد سخت تر گشت چنانكه در سورة مائده 

 أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ اًيسعون فِي الأَرضِ فَساد يحارِبون اللّه ورسولَه وإِنَّما جزاء الَّذِين است 

ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَوي خِلافٍ أَو نم ملُهجأَرو دِيهِمأَي تُقَطَّع أَو  
                                                 
1 Fighting is prescribed for you, and ye dislike it…They ask thee concerning fighting in the Prohibited Month. Say: 
"Fighting therein is a grave (offence); but graver is it in the sight of Allah to prevent access to the path of Allah, to 
deny Him, to prevent access to the Sacred Mosque, and drive out its members." Tumult and oppression are worse 
than slaughter.  Qur'an, 2 : 216- 217. — Yusuf Ali. 



238 

       ذَابٌ عةِ عفِي الآخِر ملَها ويٌ فِي الدُّنْيجز ايـن نيسـت مـزد آنانكـه جنـگ           : ترجمه 1.ظِيمٌخِز
كردند خدا و پيغمبرشرا و شتافتند در زمين بتباهي اينكه كشته شوند يا بردار كشيده شوند يا بريده                  
شود دستهايشان و پاهايشان از خلاف يكديگر يا رانده شوند از زمين اين مر ايشانراسـت خـواري                  

واضح باد كـه مفسـرين قـرآن برآننـد كـه ايـن              . بزرگدر دنيا و مر ايشانراست در آخرت شكنجة         
امـا سـلوك اهـل اسـلام        . مطلب دربارة بت پرستان و نه دربارة يهود و نصاري مندرج شده اسـت             

نسبت باهل كتاب هم چند سال بعد از آن معين گشت وقتيكه حضـرت محمـد در سـال يـازدهم                     
كـه بـر حسـب      ) 29 و   5 آيـة    9سـوره   يعني  (رابعاً در سروة توبه     (هجرت مشرف بموت بود زيرا      

تاريخ سورة آخري قرآن ميباشد گفته شده است كه بعد از اتمام آن چهار ماه حرام جنـگ را بايـد                     
فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْـرِكِين حيـثُ         بار ديگر شروع كرد چنانكه مكتوب اسـت         

  احو مخُذُوهو موهدتُّمجاْ             وآتَـوواْ الصَّـلاَةَ وأَقَـامواْ ودٍ فَإِن تَابصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو موهرص
قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ         ... الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم إِنَّ اللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ        

   حرَّم اللّه ورسولُه ولاَ يدِينُون دِين الْحقِّ مِن الَّذِينيحرمون ما
                                                 
1 The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for 
mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or 
exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter. Qur'an, 5: 
33. — Yusuf Ali. 
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وناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح پس چون منقضي شد : ترجمه 1.أُوتُواْ الْكِتَاب
نها را و ماههاي حرام پس بكشيد مشركانرا هرجا يافتيد آنها را و بگيريد آنها را و حبس كنيد آ

بنشينيد مرآنها را بهر رهگذري پس اگر توبه كردند و بر پا داشتند نماز را و دادند زكوت را پس 
بكشيد آنانرا كه نگرويدند بخداوند ... خالي كنيد راهشان را بدرستي كه خدا آمرزندة مهربانست 

ن حقّ را از پذيرند دي بروز آخرت و حرام نميدارند آنچه را حرام كرد خدا و رسولش و نمي
پس بر حسب قرآن . آنانكه داده شدند كتاب را تا بدهند جزيه از دست خود و آنها خوارشدگانند

ارادة خداي عليم كه ذات پاك او از تغيير و تبديل مبرا و معراّست بر وفق ترقّي فيروزي اسلحة 
ر مطلبي و اين نيز د. حضرت محمد و اصحابش كه درجه بدرجه پيش ميرفت مبدل ميگرديد

ديگر هم هويداست زيرا خود فقهاي اسلام اقرار مينمايند كه بعضي از آيه هاي قرآن منسوخ و 
است ) 100 آيه 2يعني سروة (باشد و اين تعليم مطابق سورة بقره  بعضي آيه هاي ديگر ناسخ مي

نْها أَو مِثْلِها أَلَم تَعلَم أَنَّ اللّه ما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنسِها نَأْتِ بِخَيرٍ مجائي كه چنين مكتوب است 

كُلِّ شَي لَىآنچه منسوخ كنيم از آيتي يا ترك كنيم آنرا بياوريم بهتر از آن يا : مهجتر 2ٌ.ءٍ قَدِيرع
  مانند

                                                 
1 But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, 
beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers 
and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful… Fight those 
who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His 
Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the 
Jizya [tribute] with willing submission, and feel themselves subdued. Qur'an, 9: 5, 9. — Yusuf Ali. 
2 None of Our revelations do We abrogate or cause to be forgotten, but We substitute something better or similar: 
Knowest thou not that Allah Hath power over all things? Qur'an, 2: 106. — Yusuf Ali. 
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و از آن سبب است كه ماداميكه حضرت محمد . داني كه خدا بر همه چيز توانا است آنرا آيا نمي
ه شايد ممكن باشد اديان يهود و نصاري و چيزي از رسوم ديني اعرابرا مخلوط اميد ميداشت ك

ساخته ديني از آن ايجاد نمايد كه جميع سكنة جزيرت العرب آنرا به پسندند و قبول كنند و در 
همان وقت جد و جهد تمام صرف ميكرد تا همة اين طوايف مختلف و جملة اين ملل متفرقّه را 

اما چون ديد كه . انيده ايشانرا با يكديگر اتّحاد دهد و تابعين خويش سازدبسوي خود مايل گرد
باشد آنگاه تصميم بست كه يهود و نصاري را هلاك سازد و يا اقلاً از  اين سعي عبث و بيفايده مي

و علاوه بر اينهمه از آنچه در . و اين مطلب نيز از خود قرآن پديد ميĤيد. حدود عرب نفي گرداند
نسبت بزن زيد كه پسر خوانده وي بود نوشته شده است ) 37 آيه 3يعني سوره (زاب سورة اح

اظهر من الشمّس است كه خوي و طبيعت خود حضرت محمد بر قرآن تأثير اهم داشته است و 
اين مطلب از آنچه كه هم در قرآن و هم در احاديث نسبت به بسيار زن گرفتنش مندرج است 

 مجموعة مطالب و تعاليمي كه در قرآن و احاديث موجود است مثل انوع و البتّه آن. هويدا ميگردد
اقسام آبي است كه در درياچه اي از هر طرف از ينابيع متفرقّه جاري شده بهم پيوسته باشد اما آن 

  ظرفيكه آن آبها از آن صورت گرفته است عقل و نفس و خوي
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  .خود حضرت محمد ميباشد
 آن مطالب و تعاليم كه در قرآن مندرج است مثل عقيدة مخفي نماناد كه بسياري از

وحدانيت ذات اقدس الهي خوب و مفيد ميباشد و در آنچه كه دربارة ميزان و جنّت و درخت 
اما هر كس بخواهد آب . طوبي و امثال آنها گفته شده است البتّه اندكي راستي و فايده ميتوان يافت

 مكدر بياشامد بلكه بسوي خود سرچشمة نهر آب حيات بايد از جوي شفّاف پاكرا بنوشد نمي
رجوع نمايد كه خود قرآن بارها برآن شهادت داده است و آن سرچشمه كتب انبيا و حواريين 

وقَفَّينَا  ... إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُور .ميباشد كه در خصوص آنها چنين مكتوب است

 فِيهِ هدى ونُورٌ  لِّما بين يديهِ مِن التَّوراةِ وآتَينَاه الإِنجِيلَاًيسى ابنِ مريم مصدقععلَى آثَارِهِم بِ
 و 48 آيه 5سورة مائده يعني سوره  (1. لِّما بين يديهِ مِن التَّوراةِ وهدى وموعِظَةً لِّلْمتَّقِيناًومصدق

و از پي درآورديم ... رستيكه ما فروفرستاديم تورات را در آن هدايت و روشني بد: ترجمه) 50
بر اثرهاي آنها به عيسي پسر مريم تصديق كنند مرآنچه باشد ميان دو دستش از تورات و داديم او 
را انجيل در آن هدايت و روشني و تصديق كننده مر آنچه را باشد ميان دو دستش از تورات و 

  مر.هدايت و پند 
                                                 
1 It was We who revealed the law (to Moses): therein was guidance and light…And in their footsteps We sent Jesus 
the son of Mary, confirming the Law that had come before him: We sent him the Gospel: therein was guidance and 
light, and confirmation of the Law that had come before him: a guidance and an admonition to those who fear Allah. 
Qur'an, 5: 44- 46. — Yusuf Ali. 



242 

و هركه بخواهد بداند كه دين حضرت ابراهيم خليل اللّه چه بوده است بايد تورات . پرهيزگان را
حضرت موسي را با دقّت تمام ملاحظه نمايد و آنجا خواهد ديد كه خدا بوي وعده داد كه 

و .  خداوند و نجات دهندة وحيد عيسي مسيح از نسل وي و پسرش اسحق تولد خواهد يافت 
راهيم آن وعده را پذيرفته و باور كرده به مسيح موعود ايمان آورد و بوسيلة آن ايمان حضرت اب

سفر (در تورات حضرت موسي . و در اثبات اين مطلب بذكر دو سه آيه اكتفا ميكنيم. نجات يافت
ات ساره  بتحقيق زوجه: مكتوب است خداي تعالي بحضرت خليل گفت) 19 آيه 17پيدايش باب 

خواهد زائيد و او را اسحق نام بنه و عهد خود را با وي استوار خواهم داشت تا با براي تو پسري 
 نيز مرقوم گشته است كه بار ديگر خداي 18 آيه 22و در باب . ذريت او بعد از او عهد ابدي باشد

و از ذريت تو جميع امتهّاي زمين بركت خواهند يافت : عزّ و جلّ ويرا مخاطب ساخته گفت
و در بيان اين وعده خود خداوند عيسي مسيح در انجيل جليل به يهود . ل مرا شنيديچونكه قو

انجيل يوحنّا (پدر شما ابراهيم شادي كرد بر اينكه روز مرا به بيند و ديد و شادمان گرديد : فرمود
ه ها بابراهيم و به نسل او گفت وعده: و پولس رسول نيز با الهام رباني گفته است). 56 آيه 8باب 

  گويد به نسلها شد و نمي
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اما اگر شما از آن ... كه گويا دربارة بسياري باشد بلكه دربارة يكي و به نسل تو كه مسيح است 
 آيه 3رساله به غلاطيان باب (مسيح ميباشيد هر آينه نسل ابراهيم و بر حسب وعده وارث هستيد 

ده است اينرا عنايت فرماياد كه  خداي رحمن رحيم كه آن عهد ابدي خود را ادا كر–) 29 و 16
هم مصنف اقّل و هم مطالعه كنندگان عزيز اين اوراق با حضرت خليل محفوظ و مستفيض آن 

  .ارث عمدة سماوي بگردند آمين 

  تمتتمت
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  فهرستفهرست
  

  22صفحه صفحه   ديباچهديباچه
  55صفحه صفحه   تنبيهتنبيه

  

  فصل اولفصل اول
  6يان ميكنند صفحه در خصوص آنچه مجتهدين و علماي معتبر اسلام در حلّ اين معماي اهم ب

  

  فصل دومفصل دوم
در بيان و تفتيش ادعاي آنانيكه ميگويند كه بعضي از عقايد و رسوم مسلمانان از اديان و عادات 

  12اهل عرب ايام جاهليت پذيرفته شده و عمان ينبوع اول دين اسلام است صفحه 
  

  فصل سومفصل سوم
 حكاياتي كه هم در قرآن و هم در در آزمايش ادعاي آنانيكه ميگويند كه بعضي از آن تعاليم و

  احاديث مندرج است از تفاسير موهومة



245 

 يهود اقتباس شده و بعضي از رسوم مذهبي اهل اسلام از طريقة صابيين اخذ گشته است  صفحه 
27   
  

  فصل چهارمفصل چهارم
در تحقيق و آزمايش ادعاي آن اشخاصيكه ميگويند كه بسياري از آنچه در قرآن مندرج است از 

   113و گمانهاي باطل بعضي فرقه هاي بدعتي نصاري مأخوذ گشته  صفحه قصه ها 
  

  فصل پنجمفصل پنجم
در امتحان و تفحص ادعاي آن معترضيني كه حكماً ميگويند كه بعضي از آنچه در قرآن و در 

   175احاديث مندرج است از كتابهاي قديم زردشتيان و هنود مأخوذ گشته  صفحه 
  

  فصل ششمفصل ششم
اثري كه از ايشان بر حضرت محمد و بر تعليمش وارد آمده است صفحه در خصوص حنَفا و آن 

222  
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  فهرست كتبفهرست كتب
  بزبان عربيبزبان عربي

  عبدالمسيح بن اسحق كندي كتاب مستند كه در ايام خليفه مامون رشيد نوشته شد 
  

 آنه  6  چهار روپيه  امه محمدي بنام مسيح و جواب مسيحي
 آنه  8  دو روپيه  )يريناصل نو بر ش(باركره الشتيه في روايات دينيه 

     سه روپيه    از مصنف الباركره –نارالحق 
 آنه  12    النجيل المجيد في العد القديم و الجديد

  بزبان فارسيبزبان فارسي
 آنه  1     مشتمل بر حكايات بيبل–نور النوار 

 آنه  1     از كشيش فيندر–طريق الحيات 
 آنه  12    عبدالمسيح اسحق كندي

 آنه  8    جديدگليرن مجيد در عهد عتييق و 
 آنه  12      كشف الاسرار درباره نبوتهاي انبيا

 آنه  1     از كشيش فيندر– در الوهيت مسيح -مفتاح الأسرار
 آنه  10      الهادات قراني بر كتب رباني 

 آنه  3      وسيله النجات
 آنه  2      از كشيش فيندر–ميزان الحق 

       
  اله مسمي به برهان بطلان فخر نادان.

   ترجمه الباكوره الشتيه–برشيرين 
 اسلامات ديني ما بين كشيش مسيحي و ايراني حق جوي..
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  كتاب مقدس بزبان عربيكتاب مقدس بزبان عربي
 آنه  10  يك روپيه  كتاب مقدس كامل

 آنه  4  پنج روپيه   كتاب مقدس با اعراب
  
  


